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پیش گفتاد 

با کنجکاوی‌ها وگردش‌های مکرر در خرابه های مترولد ساحه شهر کهن غزنه 
و مشا هده آ بدات ؛ و خوا ندن كتيبه های ( بر جسته و منقور ) در سگهای 
مسا جد قدیمی و الواح مزا رات سلاطين » شهزاد كان » دا نشمندا ن ‏ عرفا » 
شعزا و رجال حربی همان دور وطن ..... وتاریخ‌مختص رکارنا مه های آنان 
علا و نا به مدا رك دو ر ٤‏ آل ناصر؛ و دواوین خطى و چاپی آنزمان و کتب 
تاريخ نو و کهن تاجائیکه پت آمد » وياد داشتهای مولاناشبلی و بوسورت 
وبعضى دیگر از شرق شناسان وانسايكلو پیدیها نيز مراجعه و مطالعاتى نمودء 
درعين ز مان با برخى از دانشمندان ارخيو لوژی‌ایتا لو ی که در صفحات معمن 
شهر کهنه غزنه مصر وف کاو شها بو دند » صحبتها نمو د وباهم در شناخت 
اقسام خط های روی آبدات تبادل نظر يعمل آورد ,,... 

و الحاصل از مجموع زحما نيكه درنگارش ١‏ ين مختصر تحمل نمود » این 
اثر كوجك تدوین و بمطالعه هموطنان عزیز با کمال احترام اهدا گردید . 

: غلام جیلانی ر جلالی » 


جادمميوند سال وم۱۳ 
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غز نموغز نويان 
با بای‌هنریو كاتورى سا حه قديم شهر غز نه » کشکها 
۲ بد ات»مثار ها ءمد ار س» جو امع »و آهیین جا ها ی قاعه ها ی 
(سو) ونای » عر دسا اغاگ» کاخها»مسکو کات قبه ها ی 
ساطانان » شهز رده گان» جنر الها ی معروف» دا نشهم‌ندان 
عر فا» شاعر ان بزر كنك پامخدصر زا ریخ و کار نامه های 
هر يلك و دیگر معلومان در بنج منظر ه ا شده 7 مده 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
منظر 5 اقل این مختصر : 

عبارت از مطالعة تاريخ مختصر غزنویان است که براساس شيوةُ نگارش 
عصری يعنى انتقادی نبشته آمده است ؛ امپراطوری وسیعی .که بالاخر نفوذ 
آن بشرق وغرب وشمال و جنوب خاکهای آریانای کهن. (انغانستان) پخش 
شد , اساس آن در حدود سالهای (, مم ن ومم) هچری: درغزنه بدسست 
الپتکین سپهسالار جنگجوی خراسان گذاشته. شد . این .مرد دلیرن درحدود 
(ب+ م)بدنيا. آمد وبعد ازرسیدن بسن‌رشد درزيرة كارد احمد ين اسعیسل 
سامانى منسلك كرديد نوح بننصر اورا بقوماندانۍ دستدئى از قشون. افسر 
ساخت . الپتگین در اثر هوش وذ کاء دردستكاه عبدالسلك قدر ومنزلتىدريافته 
متدرجاً بمقام حاجب الحجابى تر قى کرد . پس‌از چندی که بکر بن ملك 
سپهنالار خراسان عاصى شده وبربخارا يايتخت سامانیان تالحت آورد » الپتگین 
بمقابل اوقدعلم نموده در اثناى يك محاربۂ سخت سالار عاصى را بقتل‌رساند. 
اما سعالاسف بر لیاقت ‏ وکفایت نظامی اوديكر امراه سامائی حند بردشد 
تااینکه در خفا شاه سامانی رابر وىظنين ساختند و الیتگین رابولایت بلخ‌والی 
مقرو فرمود . چون حکوبت بلخ درنظر خاجب‌الحجاب کوچك آمد وسوافسق 


طبع بلتد خود .ندید » از قبول آنعهدممعافي خواست. عندالملك ازاین وضعيت 
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بخوف افتاده بنابران جهت استمالت خاطر الپتگین اورا بحکومت‌وسپهسالاری 
خراسان عزافتخار بخشید . ذىحجه ومم ه . چون در سال .وم هجری 
عبدالملکهشاسامانی وفات کرد الپتگین در نظرية خود بسايقةُ حس وفاداری 
وباس حقوق ولينعمت متوفاى خود اشعار داشت که بايد پسر صغیرالسن 
عبدالمنك (پادشاه) شود ولی در م رکز برخلاف عقیده ونظر او یعنی (البتگین) 
بجای پسر عبدالملك » برادراو بپادشاهی برداشته شد . الپتگین ازین حادشه 
برآشفت و خواست تصمیم خودرا به نیروی شمشیر عملی تماید بنابران باقشون 
خويش جاتب بخارا حرکت کرد ولی اين نقشة الپتکین نيز بسیب مخالفت 
امراء حتی برخى از سران سپه خود ش جامةعمل نپوشید . واز عزیمت بخارا 
واپس يه بلخ مراجعت کرد امير متصور سامانی لازم دید بقول گردیزی ۱۲ 
هزار سوار جرار را بقوماندانی ببداج و بقولی بسالاری اشعث بن محمد به 
تعقيب اليتكين سوق داد بتاریخ نیم ربيع او سال وم هجری‌هردولشکر 
يددرة (خلم) باهم مصاف دادند , دراین‌حاریه یاوسف اینکه‌تعداد قشون 
الپتگین بيش از هفتصد نفرنبود » مگر در نتيجه جنكك ماداى امير منصور باجندنفر 
صاحب‌منصبان أردوى بخارا بدست الپتگین اسيركرد يده مابقى سپهسنصور بهزيمت 
رفت البتكين بعد از حصول اين فتح ثمايان جانب غز نين عزيمت نمود تا 
بیاری مردمان اين ديار که خواستار شاهى ستقل بودند حکوست جوانى 
درغزنین تأسيس نموده وعهد اطاعت سامانیان رانسخ نمايد چون درآنهد كام 
حكوبت غزنين بدست ابویکر لاويك بود که ازامراى محلى غز نه ۱ ست 
نا مبرده به الپتگین تسليم نگردید بنايران البتكين. بعد از سه‌چهار ماه سحاصره 
غزنين را بتصرف آورد .وابويكر لاويك منهزم كرديد ‏ الستکین درغسزئین 
يادشاهى خودرا اعلان نمودو بااستقلال بخکوست يرد | خست اين حر کت 
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البتكين باعث خشم اميرمنصور سامائ ىكرد يدو بتعداد: يست هزا ر سپه بسالاری 
ابوجعفر بغرض خاع الپتگین بغزنه فر ستاد . اما چون این لشکر كران نيز از 
مقابل امير البتكين بهزيمت رقت امیر منصو ر بغر ض حفظ شئون خود و دفع 
حوادت اگواریکه آینده ازآن «امول بود مصلحت جنين ديد که بالپتگیسن 
صلح نمو ده حکمرانی قلمرو سفتوحه‌اش را بدو سسلم داشت . 


امیرالپتگین بتار يخ , ب شعبان سنج هجری از حیات چشم بو شید 
و بجايش ابواسحق ابراهیم پسرش امیر غزنین كرديد . و لی‌چوت اين شخص 
عیاش وضعيفالنفس بود عساكر بر وی بشوریدند. . بنابران‌ابوعلی‌لاويك و بسر 
او ابویکر لاويك از فرصت استفا ده کرد و برابراهیم تاخت آو رد ند ابراهیم 
تاب بقاوست نیاورده به بخا را نزد ساما نيان كريخت و مدد خواست امسر 
متصور سابانی سال بعد باابراهيم اردوی گرانی‌جهت س رکوبیابوعلی‌لاويك 
به‌غزئین فرستاد و غزئین بدست ابراهیم فتح ودوباره پرتخت کشور جلوس 
نمود . پسرلاويك فرار کرد ابا كمى بعد بتاریخ وم ذی‌قعله سال ووم ه 
ابراهیم بن البتكين فوت کرد . 

باكا تگین :سرك ايراهيم سلسلشاهی خانوادة الپتگین منقطع گردید 
زيراوى دیکروارثی نداشت . لذا اشراف مماكت بربلكاتكين بيعت نموده او را 
به بادشاعى برداشتند بلكاتكين که قوماندان گارد محافظ البتكين بود مرددلير 
وجنگجو ودربين فشون شهرت بسزا داشت . او اساس شاهى خودرا برعدل و 
زعیت‌پروری نهاد بردم د ريناه دادگستری اوبراحت و اطینان زیست‌میکردند 
مدت ده سال سلطنت راند . ابا در سال اف که محاصرة گردیز 
وفات کرد . بعدازسرگ بلکاتکین مردم غزنين بر بتیگین راكه او نيز از غلامان 
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البتكين و سردار سيد بود پادشاهی. برداشتود .. 

بر یکین چون ششخمرسفاك وبىعاطفهبود. سردم از ستماو ناراض گردیده 
ابوعلى لاويك رابه- پادشاهئ غزنه دعوت کردند:: اويا پس رکابلشاه دست یکی 
کردهرفونین تشون کی نمود ولى سبكتاكين در اطراف جرخ لهو گرد با 





نجصد نفرغلام خود زاه رابرلا ويك دسد نود كرد ودرنتيجد جنكيكه. بوقوع 
بيوبت ابوعلى وپسر كابلشاه اسير و بقتل رسيدند بنابران سردم غزئين بريتيكين 
رارازبادشاهئ. خود جاع وبجاى اوسبكتكين را بسلطنت برداشتند , 





وسران سپهیامار ت غزنين بذيرنتاشدروزتخت نشینی او ب +شعبان ددم هجری 
قمرى بوب سيكتكين درسال ر م هجرى بدنيا آندوپسال رم ۳ھ بساکهسادزیان 
الپتگین داخل كرديد . ولى نظر باستعداد فكرى وكسب مهارت درون حربى 
بخصوص شمشیر بازی بزسان اندلك رتية بز رگی حاصل کرد. اخيراً اليتكين 
دختر خودرا بعقد تكاح اودر آورد ودرهمة امورچشم بسبکتگین داعت و چون 
دولت بتوانان مع ویو اداره گرائید لذا البتكين بر ای حفظ وبقائ تلارت 
ملى درین ديار تشکیل سلطنت نوی رادر قلب مملکت اففانستان لازم شمرد 
سیگنکین درین آمریگانهمشوق‌و معين اونودجلوس مبکتگینرابراریکذشاهی غزني 
(هالی" قرخندةشمردند و جشن گرفتند . 

ستبکنگین فخستین کار یکه‌انجام داد توسعة تفوذوبسط شاهی اوبود که 
آنرا. باتشکیلات مین ايجاد و کشور را از خطر تفرقه وانحطاط نجات بخشيد 


ووخد" ت ملی*افغانستانراتامین مود : . 
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سببكتكين قواى عظيم جيبال رادرچندین ميدان شکست دادم درحدود سال 
۳۷ کندارا وتمام اراضى بين پنباور ولغمانرا از تصرف جبيال منتزع نسوده 
ضمیمه کشور اففانستان وغزنویان كردانيد . 

شاه غزنين درجنگ باجیهال هزاران ,سوار نان این‌دیار درل خود 
داخل 5 بهمت بهادران پینون بردشمن فیروز گردید والقاب همایسون 
سبكتكين .را طراز خطبه وسک اينسامان نود . Ny‏ 

سبکتگین چون بسوی خانواده سامانیان درحال اقتدار خويش وضښیف ب آنان 
بنظراحترام می نگریست د رهنگامطنیانابوعلی‌سیمجو رىوفايق عليه اسیرنوح‌سامانی از 
امیرنوح حما يت نمودوسخالفين اوراد رجنگهای‌بید ان‌شکستهای فاحشی داده رفت 
تااینکه له امیرنوح بسبکتگین لقب ناصر الدوله وید أمير محمود پسرش کهدرآن 
جنگها عنرهای نمايان ازخود نشان داده بود لق سیف‌الدوله وسالاری سپاه 
خراسان عنایت كرد بعداز انجام این حوادث ء ايلك خان بسرحدات بخارا 





پیشند می‌نمود , این‌دفعه بازا نی از ناصرالدین سبکتگین ن استمداد نمود. 
وى بالشکر كران وأميرمحمود پسرخود بداد اميرنوج ريد ند وياايلكخان صلح 
ابرومندانه نموده شد . سپس به بلخ مراجعت كرد . ناصرالدين سیکتگین بعد 
ازفوت امیرنوح كه بتاريخ 1١+‏ رجپ‌سال ۷ + روی داد دربلخ مريض شد 
وبهواى غزنين سشتاق كرديده ازبلخ جاتب غزنين عزیمت نمود . ولي درارض 
راه بمو .ضع رباط ( مادر موی ) که بين باسيان وبلخ واقع واكبون هسم بنام 
( مدر موی ) شهرت دار د و فاتكر د ,ماشعباتسال بيرم هجرف ۰ , 

از آنجاجنا زداش رايغزئين نقل داده‌د رمید ان( افغان‌شال) بخاك سپردند افغان‌غال که 
بحيث يادكار ياشعار افغان است د رهمين مو فح وقوع داشت که آکنو ن 
قبر سبكتكين در آ نجا است وبيهقي آنر! نوشته استه . 
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سبکتگین چنانکه در کتاب سلطنت غز نو يان ثا لیف استاد خلیلی نکاشته 
آنده است پا دشاه عاد ل مجاهد و پرهیزگار بود قاست بلند ورخسار ابله گون 
داشت .مرددلیر »جواد وعدال تگستری‌بوده است‌سیاست‌او حفظ آبر وی‌الغانستان 
وتجد يدعظمت باستانی این كشو ر واخر اج سلطة بیکانگان‌بود. بدورةاومقاصدملی 
نامین‌شد ملوك خانيةتر لك که‌دیده‌برخالكآریانادوخته بودندمایو س ساخته‌شدند 
خلافت بغداد سلطتت‌اورا شناخت سیه‌جوری‌وفایق وعبدالله بن‌عزیز وزیر بخارا 
که بازیگران صحنذ سیاست خراسان‌بودند ازيادر انتادند. بست»تصدار ء طوس 
و نیشاپور مسترد گردیدند لغمان تايباور كداز حوزة مربوطات کشور خارج 
شده بود دوباره تسخیر وجيبال كو شمالی سختی یافت معاونت وی یادربار 
بخارا مظهر حسن قدرشناسی ونجایت اوست , عقدشهزاده خانم زابلی بخودش 
ونكاح یکی‌از شهزاده‌غانمهای فریفونی جوزجان به پسرش محمود » اشر اف 
سملكت رابوى نزديك گردانید سیکتگین شش پسرداشت از آنجمله حسن وحسین 
درطفلی بمر دند وسحود » اسمعيل »تصرو يوسف باقیماندند . اسمعیل»ازبطن 
دختر الپتگین ومحمود ازشهزاده خانم زابلی بود . 

اود م سال‌عمر و. بسال پادشاهی کرد . كتيتهمزار اوج نین است . 

لاله الاالله محمدسول الله العظية لله . لاالهالاالله محندرسول الله - 
الكبريألله کل‌نقس ذايقة الموت ثم‌الینا ترجعون . بسم‌الله الرحمن الرحیم . 
من‌عمل صالحاً فلئفسه ومن اساً فعلیها«الامیرالحاربالا جل ابومنصور سبکتگین» 
ابوالفتح دبیردانشمند اورا در رثااوقصائد غرائی درعربی است .علاوتاً ناگفته 
نباید گذاشت + 

ابن اثیرالکامل ص ( م م ج ) طبع سصروالعتبىدر تار يخ عتبى ص امم 
بتذ کرند که ناصرالدين سبکتگین دربلخ وغزنين سساختمانهاى بسا شكوه 
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وکاخهای زیبا وبزرگ‌تعمی رکرد . و بكفته | لعتبى یکی از آن كوشكها 
ينام ( سهل اباد ) ياد میشد . سهل اباد هم آخر ين قصری بود ه که سبکنگین 
پامصارف گزاف وتجمل فوق‌العاده آن‌بنارا بنياد نهاده وهنوز کار تعمیر آن 
انجام نشده بود کهیانی‌آن‌از زندگی چشم بوشيد ولی «ح‌الامف جانشینان وی 
آن‌عمارت زیبارا بدشکون‌تصور نموده ومابقى کارآنرا باتمام ترسانیدند در 
حال حاضر سانند بعضی دیگر از کوشکهای سبکنگین جای وقوع ( سهل اباد) 
هم معلوم نیست که بکدام بخش غزنه بابلخ‌بی ریزی شد‌بود . او درمورد 
اكمال بنای مهم به‌سحمودفرزندخود فرمود : 

پادشاهان رالازم است یایادی دلهای خلق‌الله همت گمارند تاآبادی ‏ 
کوشکها از سن وخشت وگل - ر حەت الله عليه . 
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بمین‌الدوله وامين المله محمود بن سبکتگین , 

هنكام وفات ناصرالدین سبكتكين, امير محمود بسر بزركك او درئیشابسور 
سه سالار افواج خراسان بود واسمعيل برادر محمود كداز بطن دختر البتگین 
بوده است درغزنين . 5 

محمود که بهد هم حرم سال رودم ه - ريو ميلادى بدنيا آمده در ز مان 
وفات پدرش يم سال عمر داشت . 

مادر بحمود ازشهزاده خاتمهاى زابل بود . درآن وقت ايالات دورغزنه و 
سرزسين ,سيان خاشرود وجلنند را زابل یازابلستان می‌نامیدند باين جهت است 
كهمورخان وشاعران همان عهد اورا محمود ژابلی ياد کرد‌اند . بهر كيف 
محمود دربیان پسران سبکتگین به جنکجوئی وتدابیر وادراك امور حربی 
بعر وف بوده عسا کر ورعایا او را دوست داشتند , 

محمود فقه و علوم عربيه رااز والد قاضی‌حینائی خوانده و فنون حرب وسیاست 
ادا ر لشکر وزام دار ی رااز پدرنامور خويش . کهدر میدانهای مردی بااو 
همراه وهمکار بوده فراگرفته بود. 

ناصرالدين سبکتگین به محمود نظر مخصوصی داشته ودرسفرهای سخت او 
را باخود میبرد زما نیکه‌سبکتگین بدبستمى رفت باوصفايتكهمحمودازيسال بیش 
عمر نداشت اورا بهمین هفت سالگی ب وکالت خود درغزئین گذاشت چنانکه 
چند سال بعد اورا بولایت زین داوربترر کرد . 

جنکهائیکه ميان سبكتكين وجیپال شاه درگرفت محمود جوان پانزده ساله 
بود ولی درهمان جنگهای‌رای عسکریت محمو د بکامیابی قشون افغان دست 


موثری داشته است . 
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د سحاربات ابوعلی سیمجوری وفايق وايلك‌خان نیز شجاعت وتدییر عسکریت 
محمود علت فتوحات وباعث سر بلندی سبكتكين وخور سندی‌دربار سامانی 
گردید چنانکه به شهزاده محمود لقب سیف‌الدوله همدران زبان عنایت شد 
والحاصل محمود چون ازواقعه مرگ پدر وپادشاه شدن أسمعيل برادر خود - 
خبرشد بعد ازمراسم عزاداری عنوان برادر خود تعزیت نامه وشته وابوالحسن 
حمولی رابا آن نامه بسفارت نزد اسععیل فرستاد واز وى خواه شکرد که‌پای 
تخت غزنه رابحکم کفایتی که‌سی‌بینی يمن بگذار ومن بلخ رابتو مسلم شمارم 
وء لاوه کرد هرگاه درتوچنانکه متقاضی است کفایت وتجربه عسکری ولیاقت 
سردار ی موجود می‌بود وتخت و تاج يدر تهدید نمی‌شد من از وصیت پدر 
انحراف نمی کردم . 

اسبعیل به تصایح محمود كوش نداد وبامر سلطنت خود مصرتر گردید 
اپوالحارث فرییخونی که خسر محمود بود بوساطت برخاست واسعیل‌راتنبیه کرد 
تاسگر فتنه فرونشیند وهردویرادر باهم ملاقات کنند محمود قبول کرد ولی 
أسمعيل ر اضی نگردید - عتبی نویسند؛ یمینی نویسد. خودم دریسن باره نیز 
پاسعیل نصيحتها نمودم اماسودی نکرد چون ابوالحارث از اسعیل بایوس 
گردید محمود راذريغة نامه بحرکت جانب غزئین وحصول‌تاج وتخت تحریص 
نمود . ومحمودهم باقوای معیتی خويش جائب غز نین روان‌شد چون بهرات 
رسيد دوباره به‌برادر نوشت واورا بصلح دعوت کرد ولی‌اسمعیل بازهم ازسحمود 
نپذیرفت ,درانحال‌باسطلاح استادخلیلی محمود مجبور شدآنچه بقلم خواستد 
بود به شمشیر فیصله کند , 

اميرنصرو بفزاجق عم‌محمود نیزدر هرات‌به‌دستگاه محمود پیوستند وابوالحارث 
فریغونی همبا تمام قواباردوی محمود یکجا شد . 


«ه» 





اسعیل یز بغزئه آندوتخت پدر رااشغال کرد متعاقباً اسعیل وسحمودب 
دردشت غزنين باهم روبرو شدند , جنگ بشدت درگرنت درپایان روز محمود 
شخصاً برتوای اسمعيل زد وقوای اسعمل بهزیمت رفتتدوشهزاده اسعیل اول 
بقلعه غزنه درآمد درنتيجه باغروب خورشيد همان روز ستارة سلطنت هفتماهة 
اسمعيل نيزافول كرد سپس ازبرادرامان خواست محمود با بسیار مهربانی يه 
برادرامان داد وكليد خزاين غز نه را ازوی باز ستب اسمعيل باعزت وآزادی 
درغزنه مىزيست تاايدكه درسال ويرمه براسسعيل بدكمان شد واسعیل را 
بقلعه جوزجانان تیعید کرد تادرآنجا باجل خود بمرد . 

اسعیل دربدت .هفت‌ساحه سلطت‌خودبسیار مال وخزاین رابعساكر بخشمد 
تااگر در مع رکه محمود باوی یاری کنند شخص‌نرم طبیعتادیب‌واشعاری‌هم 
درفاسى و عربی میسرود امامت ثماژ چمعه‌رادر زبان حکومت شود شخصاً 
انجام میداد ویجای ذکر ام خودش اين آیۀ کر يمه رابیخواند . 

( رب‌تداتیتیمن الملك وعلمتتی من‌تاویل الاحادیث. فاطرالسموات‌والارش 
انت ولی فی‌الدئیا والاخره‌توفنی مسلما والحقنى بالصالحین ) 

محمود چون‌از کاربرادر فارخ شد نخستين کاردکه بان اقدام کرد تأمين 
وحدت ملك و ملت بود زيرا از يكطرف دولت سامانی قرين سقوط وترکان 
ایلکخانی درصددتجاوز بودند - هند و شاهان گندهار | بعضى حصص شرقى 
افغائستان رادر دست داشتند اعتلاف مذهب باعث برحدوث تفرقه ديلسيشد 
غرجستان در وسط مملكت وال فریغون علبحده دم ازاستقلال ميزدند سیستان 
در دست خلف»درست‌طغان دم ازملوك الطوایقی میزد»دیلبیان کال دست 
بغداد شده نفوذ خودرا دربخش غربی کشورما بسطمیداد ندسملکت‌اففانستان 
دوره‌بی‌راسپری میکرد كدشبيهبيك بحران خانگی شناخته ميشد . 
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بحمود باعزم آهنين ازغزنه يهيلخ رفت وسامانیان رااژ شاهی خود کسه 
باتغاق عسكر صورت گرفته بود خبرداد.اتیرسامانی سفيرى دربلخ نزد محمود 
فرستاد وبلخ وغزنين » هرات وبست راقلمرو شاهى اوشنا خته هردو حضر ت 
باى تختهاىآريانا غزئين ويخارام بحسن تدییر و کسب اقندار محمود باهم متحد 
کردیدند . 
چون درباربخارا سپه‌سالاری خراسان رابه بكتوزون داده‌بود گرچه امیر پخارا 
از آن حادثه تأسف کرداما محمود که‌الحاق خراسان وابرای حفظ م رکزیت 
حضرت افغانى وبقاىمدنيت وتهذیب کشور حتمی‌میدانست ودر آنراه خودوپدرش 
رنج‌ها برده بود چون در آن‌باره مفاهمه نتیجه‌نداد راساً ازبلخ بر تیشاپور حمله 
كرد. بکتوزون شهر راگذاشت واز بخارا استمداد نمو د.ایوالحارث سامانی خود 
به معاوئت مپهسالارشود شتافت و پسرخس آمد.محمود باوصف اینکه میتوانست 
حادئه رابخیر خود حرباً دفع کند ولی نخواست باامیرسامانی داغل محاربه 
شود ازنیشاپور به مرورود آمد و متتظر حوادث .نشست.بکتوزون بعداز تصرف 
نیشاپور بسرخس نزد امیربخارا شتافت چون بقول یمینی ازامیر پیش‌آمد خوب 
ندید وبروايت بیهقی بروی بدگمان هرشد لذا بکتوزون بافایق متحد شده 
بحيلة امير بتصور رامییل در چشم کشيدند و بجای او عبدالملك برادر صغیر 
اميرنوح رابشاهی اعلان کردند.محمود بطرنداری امیرمتصور یسرخس شتافت 
ويكتوزون وفایق بمروکریختند محمود مرورا احاطه کرد عاصیان بدمحمود عذرها 
پیش آور دند محمود قبو ل کرد و جنک ازمیان پرخاست اماچون سياه محمود 
از حوالی مروجانب هرات به‌حرکت آنداز عقب سياه امیر برساقك فوج محمود 
زد.شاه‌غزنه هم باتمام قوأ بدعقب يركشت در لتيجه جنگ قشو ن متحدة امیر 
عبدالملك بکتوزون وابوالقاسم سيمجورى راکو شمال بواجب داده امير عبدالملك 
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به بخارا ویکتوزون بجرجان وابوالفاسم به قهستان كريخت.اين جنك دريب 
جمادی الاول سنه ورس بوقوع پیوست . 

محمود باحصول فتح شاندار اميرنصر برادر خود رامپه‌سالار خراسان مقرر 
کردوارسلان جاذب رامقرر کرد که‌ابوالقاسم رااز خراسان اخراج نماید وخود 
به نیشاپور سستولی شد ازآنجا به‌یلخ رفت وازآنجا خبر فتح وشکست‌وفرار 
امیرعدالملك رابه حليفة بغداد نوشت,خلیفه‌القادر بالله محمود را حکمران 
همه سمالك مفتوحه پذیرفته بوی خلعتی فرستاد كدتا آنوفت به هیچ پادشاه 
نفرستاده‌بود علاوتاً لقب‌یمین الدوله وامين الملدنيز بوی ار زائی داشت ( اين 
لقب درذى! لحجة سنهتسع وثمانين و ثلائمائة مطابق و44 عیسوی) به 


محمود اعطاگردیده ابیرعبدالمنك سامائی بعداز آن‌برای استرداد خراسان جد و 


چهد بسیار نود ول ی کوشش اویجائی نرسيد چون‌از سیاست‌های بحمود وحدت 
ملت وبرانداختن ملول‌الطوایفی بود که هرجه زودتر درافغانستان تأمين شود 
بنابران به‌تدریج امایمدت اندك توانست شارها را از غرجستان خلف را از 
سیستان‌وسوریها رااز غور وال‌فریغون رااز جوزجان یابکلی برانداخت ویامانند 
الفريغون که سابق خدمت وخویشاوندی بامحمود داشتند واواسر حضرت‌غزنه 
راباحترام اطاعت میکردند ودرجنگهای هندومقابله باترکان ايلكخانى وغیره 
باسبكتكين وبحمود ازدر اغلاص وهمکاری وک مک بر آمده بودند بصورت 
مستحكمى بم ركز مر بوط گردانید. البته مدتی آن خاو اد اهل علم وادب 
ودارا ىثمام عبفات عاليجنابى رابحكومت جوزجان باقى كذاشت تابه‌آنکه بعد 
ازسال« روم سر .م » هجرى چون محمد بن‌احمدمرد و جاتشين کافی نداشت 
اسارت اوجزء‌ایالات‌محمودی كرديد.ابوالفتح بستى رادر سدح اين خانؤادة 


1 
٣ 
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" دانش پزور به عر بى اشعار لغزیست که در مجلد م يتيمة الدهر امام ثقالبى 


ضبط گردیده است », 
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خوارزم :این هم ازسمالك‌تحت‌الصایة دولت غزئوی افغانستان بسود 
درحدود سال .م هجری محمودمصممكرديد کهبجواب جرئتی که‌ابوالعباس 
درقيام مراودهسخنی باایلله غان‌نموده‌بوداورافرسان داد خطبه وسک خوارزم را بتام 
محمود مطر زكند. ابوالعباساخيراً بقبولآنحاضر شد وبسال مذکو ر پنج شوال 
در فسا و فراوه ينام سلطان محمود خطبه خواند. مگر البتگین سپه سالار مهاه 
خوار زم از آن بهم برآ سده ابو العياس را کشتند لذا سلطان از لخ 
بخونخواهی خوار زم شاه که داماد محمود هم بود باسپاه كران بر گر كانيج 
حضرت خوار زم حمله کرد سپاه خوار زم پدمدافعه برآمدېسنه م.م هجری » 
در تیجه سياه خوار زم منهزم گردید وقاتلان خوار زم‌شاه رابعد از دستگیری 
در برابر قبر امير مظلوم خواوزم وداساد محمود به درخت‌ها آویخت و برقبر 
امير شهید اس رکرد جنين کتاب نقر کنند : « هذا قبرمامون بغی عليه حشمه 
و اجتر على دمه خدمه فسلطا لله يمين | لدوله و امین | لمله حتی صلبهم 
علی‌الجذ و ع عبرتاً للناظر ين و اية للعالمين » عتبی كو يده اسيران دیسگر 
خوارزم رابغزنین فرستاد مغلولا ویعداز چندی آن‌همه را آزاد کرد ودر عسکر 
هند منسلك گردائید» خوار زم را ضميمة سلطنث افغائستان ساخته حاجب 
بزرك التونتا شرا شاه خوارزم تعیین نمودوخود بامال فراوان بحضرت غزذين 
مراجعت فرمود. عنصرى وفرخى را در فتح خوار زم فصائدیست . 
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سلطان | فخا نستان‌وتر کان‌ماور ] النهد 

طوریکه درآريانا تألیف « توروايانا ءنگاشته آمده ۰ تورکان به‌سخدوماوراً 
آمو پیش آمدند چون سغد يانهجز ءانغانستان‌شمرده ميشد محمود اين تسلطرا 
بنظر نفرت دید از آنجا که کار هند نا انجام بود مصلحت دراین دید که 
عجالتاً سفیران به‌اورگنج فرستادودختری‌از آن ایلك‌خان راخواستگاری کرد 
شادتركان آنرا بشت بذيرفته ودره .وم ه عروس راباهدایای پسزا به 
خراسان آوردند اما اينوصلت گرگ آشتی‌بود باعث دوام دوستی سكرديد و 
بطوریکه د کتور ناظم وديكران نوشته‌اند همینکه محمود درسال .وم هجری 
پملتان قشون کشی نمود ايلكخان برای تسخیر خراسان قوای زر گی به‌دو 
دسته ازآمو عبور داده دسته‌ای يلخ و عدة دیگر هرات رآگرفتند.چون سلطان 
محمود قبل ازسفر بلتان راه‌های اطراف راكه بحضرت غزئین منتهى ميشد 
مستحکم ساخته وار سلان جاذب را در رأس قوای سدافع تعبین داشته بو د 
قشون‌خان عزم م رکز تکردند - سلطان افغائستان وقتی از جرئت‌خان ترکث 
وتجاوز اوخبرشد کار تسخیرآن حصۀ هند رابافسران خود گذاشته خود بغزئین 
آمد و از آنجا باسپاه كران جانب بلخ آمد, چغر تكين برادر وسيددار ايلك خان 
که از عزیمت سلطان خبرشد از بلخ به ترمذ كريخت از جانب دیگر سباستی 
تگین سالار قشون دستدُ دیگر ايلك خان از مقابل ده هزار عسکر ارسلا ن 
جاذ ب تعقیب شده يكقسمت مال هائیکه از هرات غار تکرده بودند اكثر 
در راه انداختند و خود سباشى با قوأ ترک از راه سمنقان بخوار زم شد, 
عبدالله طائي سا لار قشو ن عرب مجمودی بامر سلطان راه را در يلك 
یابان پروی كرفت وهفتصدنفر رابا برادرآنش اسیر نموده نزد سلطان فر ستاد 
وسلطان همه رامغلولا بدغزنين روان کرد ,چون قوای كران ايلكخان رابا آن 
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فضیحت افسران سلطان محمود از خراسان طر د نمود سباستىتسكين باچندتن 
محدود نزد ايلك‌خان؛ رسیدخان به شكفت وهراس افتاده ازقدرغان امداد كرفت 
و با پنجاه هزار صوار وپیاده از آمو بگذ شت سلطان باشنیدن اين اطلاع از 
تخارستان بسرعت به بلخ آمد درآئجا اردوی زياد تعبيه نموده‌به چهار فرسخی 
یکناریل چرخیان بمیدان وسیعی معسکر كرفت.ايلكخان نیز باپنجاه‌هزار ترك 
خونخوار بقابل سلطان اردوکاه ساخته دودشمن بزرگ باهم روبرو شدند,در 
روزاول هردولشکر به‌تحبیه جنگ مصروف شدند.فردای آنروز سازهای جشگه 
از هردو طرف نواخته شد.سلطان درتلب نخبه جنرالان خودرا چون اميرنصر 
وابونصر فریغونی والی جوزجان و ابوعبدالله محمدالطائی باپنجصد فيل مقر ر 
نمود.سپه‌سالار بزرگ التو نتاش‌به‌میمنه وارسلان جاذب بمیسرسوضم گر فتتداز 
جانب بقابل نيز بعين انتظام ترتیبات بعمل آمد ايلك‌خان درقلب تدرخان 
درمیمنه چفرنگین بميسره با ستاد ‏ جنگ‌باشدت شروع شد غلا بان ت رکستانی 
يلكخان باتهورزیاد بر قلب اردوی سلطان حملات پیر وکردند محمود که 
اوضاع رانازك دید بعداز دعا که عادت‌او بود ازاسپ برفیل جنگی خودسوار 
شد ویرتلب ايلك خان‌زد.نیل اوعلم سياه خصورابا علمدارش به‌هوا پراند 
وخانیان باسپاه خويش شکست فاحش نمو دند و اردوی غزنه شاهدپیرو زی 
باغوش کشیدند .ازسپاهیان خانبان دستۀ در آسو غرق‌شدند و غنیمت عظیمی 
بدست قشون غزنه افتاد.سلطان باو جود زمستان شدید تصمیم داشت دشمن 
رادر ماورأ آمو دنبال کند اما درائنای حال خبر شورش سخبال از ملتان بوی 
سيد لهذا به‌غزنه مراجعت نمود اين جنگك مم رمع الثانی روم هجر ی 
واقع شد فرخى آنرا چنین توصیف کند : 


۰۵ 


تاجهان باشد جهان راعبرت است از حدیث بلخ وجتكك خانیان 

گوئیادی بود كان چندین سياه اندران صحرا هم یکندند جان 

سمت گشته پای‌خان اندر ركيب خوك كك گشته‌دست‌ايلك برعنان 

خان بخواری و بزاری باز گشت ازلپانچه لع لكرده روی وران 

مر غزار ما به شير اراسته است کی‌توان كوشيد باشیر ژیان 
ایلك‌خان تاسالم. م کهوفات کرد درصدد ابن بودتا همه خانیان باوی 
متفق‌شو ندو انتقام‌ش کست‌فاحش‌خان‌عظیم الشان‌تر کستان‌رااز سلطان‌افغانستان 
بستانند ولی‌موفق‌نگردید وبه غم‌وغصه بمرد . باردیگر چون احمدتخان به 
قوت واقتدار فوق‌العاده نايل آمد ومردم ماورأالتهر ازستم علی‌تگین برادرتغان 
به‌سلطان محمود شکایت‌ها کسردند - سلطان بالای جیحون کشتی‌ها رايك 
بد یکر زنجیر کرد جرخ هاىآهنين آنرا بچرم خام رویه نمود لیف‌های خرمارا 
ازسیستان آوردند ودرکار ارتباط بل يكار پردند وبالای آن ائتال واردورا عبور 
دادند وپنجصد فيل جنگی پیشاپیش ماه حرکت میکرد در بن يو رش زنان 
واطنال‌علی‌تگین اسیر شده مگر خودش بدون جنگ فرار کرد وسلطان درحوالی 
سمرقند اردوگاه زد.قدر خان بخدمت آمد وعقد ووصلتها بميان آمد هدایای 


شاهانه تبادله‌هد بعداز آن سلطان سالم وغائم بحضرت غزنه مراجعت کرد . 


e 





قر کمن ها ی سلاجو قی 

در اوائل قرن پنجم هجرى اسرائيل بسر سلجوق به علتى کدباعلی تگین 
مد دکرده بود بدست قراولان سلطان گر فتار آمد ( سال + وم مطا بق ۱۰۲۵ 
ميلادى ) ودرکوهسار كشمير به قلعت کار لجر محيوس شد , 

درآن هنكام سهو بزرك سياسى بوقوع پیوست وآن چنان بودكه رژ سای 
قبیله ت رکمان بخدمت سلطا آمده از سلطان در خواست کردند آنهارا بخراسان 
جای سكو نت بدهد سلطان ازجاد؛ مر وت يااميد كر فتن تشون از ایشان بر 
قبایل مذاكور رابر خلاف رأی جنرال‌های شجاع محمودی چهار هزار خانة 
آنها وا به خراسان پذیرفت - تركمنا ن بمجرد عبور از آمویه دست به آز ار 
اهالی سر خس» فراوه و ابیور د کشادند. درسال رم رعا یا از دست آنها 
به سلطان شکایت نمود ندسلطان به آنهار ت رکمنانم ذریعارسلان‌جاذب‌وقوای‌شاهی 
كوشمال بسزاداده گر یختدد . 


۰۳ 


سلطان‌مجبود و سر ز مین‌هند 

سلطان محمود به شیو سلطانان یونانی باختری»پادشاحان بزرگك کوشانی 
وکابل شاهان هیاطله وسسلمین ادوار نخستین عرب ولودی‌های افغان باعقیدة 
راست کهبرا ی اعلای کلمة الله‌داشت بسئت پدر تامور خويش میخواست 
فتوحات خودرا بطرف شرق افغانستان ویه‌ماورآمند درکشور پهناور هند وسعت 
بدهد وچنان که‌معلوم است فتوحات ونشرتهذیب اففاتی - اسلا سی اين 
شخصیت مهم وبزرگ اففانستان درتحول زندگی عردو کشور هند وافغانستان 
اهمیت بسزائی هم دارد,درمهد اين سلطان افغانی باشندگان کشور وسیع ب 
عند رابا فرزندان اين سرزبین که همجوار نزديك آنها هستند روابط نناناپذیری 
پدید آمد ودریین دوملت ارتباط علمى ستهذیبی - بذهبی واجتماعی برقرار 
گردید - شك نیست درزمان محمود بزركنشا هنشاءافغانستانيهفتوحاتمسلسل او » 
راه انتشاردیانت مقدس اسلام - زبان سثقافت وهنر اسلامی افغانی درماورا 
اباسيئد بازشده باسپاه افغاتی وبدنبال نقش قدم عساکر مظفر غزنوى فافلة 
دانشمندان» روحانیون وفلاسنه ازاين مرزوبوم بآن سرزبین به حرکت آمد وباین 
وسايل اساس تمدن وثقافه نوين گذاشته‌شد که مظاهر آفرا مستشرقين بنام 
تمدن ( مندوانغان ) ياد میکنند وآثار اين تهذیب وتمدن مشت رک درقرون 
وادوارستمادی باند ودر فلسفه وادب - دوآزت وصنعت دراتتصاد وژیست باهمی 
تا ٹیر مشت رک افکند وتاامروز که تقريباً بيش از تهصدسال ازآن سبرى شده 
هدوز هم استوار است , 

همین آئین توحيد ویگانه پرستی که محمود بزرگ دروازۂ آنرا بروی هند 
وهنديان مفتوح گردانید ومعماران کاخ هنر‌علم وادب ماآثرا پی‌ریزی نمودند 
علوری‌عظيم است كدائقلاب ور یش عميق درآن مرز بو م بهن آ مد » بين 
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حوزة سیند وكنكا واثرآن درتمام زمینه های حیاتی ازقبیل دیانت - اجتماع 

ادپ‌وفلسفه»آرت‌ومنر تهمقارهند به حدی متمایز‌تبارزوریشه‌دار است که 
درطى بيش از نهصد سال بدنضج رسیله وبهره ورشده است. | ينكه درین اواخر 
باتجزية هند کشوری بنام ياكستان بميانآمد که امثال محمود شاهنشاهان 
انغان شالودة آترانهصدواندی‌سال پر ش ريخته بود بعبارة دیگرذات ی که نخستین با. 
دامنذاین اق" جدید رابروی حندیان مفتو ج کرده بود شخص یمین‌اندوله -- 
محمودزابلی شاهنشاه غزنة انغانستان است ( رحمت‌الله علیه) از ابتز اج س 
واختلاط این روابط اجتماعی بنیادی گذاشته‌شد که‌آثار آن‌بدیده‌ها نوریبخشد 
وشجرة نيكآن “ميو اخوت‌وبرادری پارمیاورد - بیالغه‌ندارد شمشیر سپاهیان 

سلطان افعانستان راهی کشو دکه دانشندان وروحانیون عهد غزئویان دين 
وتمدن اسلام والغانی رابآن سرزمين نقل‌دادندواز علوم وفرهنكك بامتانی هند 

استفاده بردئد سلطان رادر اين زبينه عشق وارادبود که‌هوای سوزانءبادهای 
مرگبار »رود هاى خروشان»مدافعد وشهامت مردائةٌ مردمان هند پافشاری‌راجگانء 
تبلیغات روحائیون وثروت‌های عظیمی که‌درین راه صرف‌شد هیچ يك مقابل- 


عزم متین‌او سدشده تتوانست وتانفوذ خودرا دربهترین تقاط استوار تکرد آرام 
لشت . 


سلطان هفده دفعه به‌هندوستان حملهبرد وتقريباً درمحاربات پیروزی باوی بود 
شرح جنکه‌های درهند تاريخ های فخیمی دارد که ذکرآن همه ازموشوع - 
اين اثرخارج است ,غنایمی کدآن فاتح بزرک ازهند بوطن آورد ودرساحة 
تداول تجارت واجتماع شرق عرض هکرد جهانی رااز بحران نجات‌داد.صرف آن 
جيزيكه سلطان ازاتح سوبنات آورد تنهاو تنها یسیون دینارزرسرخ تخمین 
شده است , 

فدح نو روقيرات : امندودرة کوهستانی‌بود كدمردم آنبت‌پرت بودند 


دو 





سلطان در سال , ومهجرى بر آن دودره‌تا خت‌وآنرا فتح نموده بائین اسلام 
مشرف شان ساخت اين دودره درداخل مملكت وبشمال لغمان متصل نورستان 
وقوع داشته است . ١‏ 
مدا سا ت ساطان با ال ز يارو بو یه 
زبانیکه فرزندان سامان بلخی دریخارا برانتادند برجم عظمت واستقلال ب 
انغانستان‌را سلطان محمودزابلی ازغزنه بلند کرد وآوازة جلالش ازخوارزم تاد 
وادی کنکا پخش‌شد. اوضاع عراق‌دچاربحران‌بود ؛درری‌واصفهان‌آل زیارودر فارس 
آل‌بویه حکمرانی میکرد.این‌دو خانواده باداشتن حوزه‌های کوچك حکمرانی 
بازهم بروی همدیگر افتاده بجنگ وزدو خورد گرفتار بودند , سلطان افغانستان 
که عتدوستان را کشوده ومامونیان رادر خوارزم ازپا درآوردند وبرخانیانم 
ثرکستان تفوق حاصل کردند درصدد برآمد که‌دولت خودرا درری واصفهان 
كيلا ن و طبر ستان نيز تو سعه بخشد و د يكر با مطلا ح فرخی اگر اب 
حرست نکه ندا رد حتی سراپرده به بغدا د کشد, شلاصه كددررى ترمطیان نفوذ 
بيدا کرده‌بودندوآنهادر نظر سلطانمنفور بودندوفتح ری یکی از آرزوهای دولت 
غزنه بود چنانکه شعراهم آنوا ذريعة شمر بسلطان پیشنهاد میکردند. 
فرضی راست. : 
ری رابهائه نيست بباید كرفت ری وقت‌است اگربجنگ سوی‌ری کشدعتان 
ساطان ری رافتح کرد.فرخی درتهنیت خود بسلطان كويد تومردمی رابدست 
آوردی که همه لاف‌بپزدند ومیگنتید جهان‌بال ماست وبيهوده مغرور بوده‌اند: 
لاف زنانی را کردی بدست کایشان‌سیکنت جهان زا ماست 
حاجپ توچون بدرری رسید هيجكس ازجای نیارا ست خاست 
داز فروبردى باری‌دویست ‏ كنتى كاين درخور خوی شماست 
( فرعستی ) 
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زیاریها که‌درگرگان وطبرستان حکوست داشتند چون موس خانوادة زیار - 
قو ت کرد براد راوقابوس‌پسروشمیگیر پسرژیار ملقب‌به شس‌المعالی برتخت‌نذشست 
درجمادی‌الاول‌سال ,پم مويدائد وله پسرر کن‌الدوله ازشا هان‌آل‌بویه بروی‌تاخت 
ودراسترآباد اورا شکست داد.قابوس بدربارنوح پسرسنصور سامانی‌التجابرد اما 
ازآن نتيجه نگرفت»پس بدربار سبكتكين ملتجى گردید. سبكتكين رابروی رحمت 
آمد ووعد معاونت داد ولی‌قبل ازاقدام سبكتكين برحمت حق‌رفت مدتی - 
قابوس سرگردان بود اخيراً وقايع چنان تقاضا کرد که‌بعداز وفات فخرالدوله 
قابوس از فرصت استفاده نموده جرجان رابدست آورد وآهسته آهسته -جانب 
طبرستان وجبال نیزدست درازی کرد , چون شخص‌ستبدی بود سپاهیانش بروی 
باغی شدند وقابوس را کشتند بجای اومنوچهر پسرش رابرتخت نشاندند ازدربار 
خلافت اورا فكك‌المعالی لقب داد مشدمنوچهر اطاعت خودرا بسلطان محمود 
اظهار کرد سلطان هم پیشنهاد وىرا قبول کرد ودرولایت خود خطبه وسکه 
رابنام سلطان مطرزنمود وسالانه پنجاه هزار دینار ماليه قبول کرد بعداز آن 
قلمرو اوجزء شاهنشاهی غزنه گردید- بعداز فوت اوپسرش انوشیروان به‌ولایت 
رسید ومحمودولايت اورا منظور فرمود , 


شا هنهاه) فغا نتان و ٣‏ ل بو يه 
بعداز فوت فخرالدوله آل‌بویه( ب.رم) پسرش مجدالدوله صغیربود لذا 


( سیده) مادرش امورشاهی رااداره بیکرد وتاوقتی كدبملكت در دست سیده‌بود 
محمو د ب رکشورش تعرض لکرد.سیده نيز اظهار بیکرد سلطان محمود يادشاف 
باناموس است وید بزرگی خود خواهد دید ولشکر برسربیره زنی نخواهد کشید 
ولی درسال و رم چون مادرمجدالدوله فوت کرد ومجدالدوله بشاهی رسید - 
چون جزان عياش و ضعیف الار اده بود سپاهیان دیلمی بروی شوریدند وخزانۀ 
اورا تاراج نمودند.مجدالدوله بسلطان محمود استغائه نمود وبطور يكه ابزس 
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آثیروابی‌الفدا نوشته‌اند سپاهیان دیلم ازبجدالدوله بسلطان شکایت کردند 
بهرحال سلطان علی‌حاجب راباهشت هزار سوار فرستاد وخود نیز براثراو حرکت 
کرد.علی درماه ريمع الاول وارد ری شد وشهررا اشغال کرد واز فتح خوددر 
جرجان بسلطان خبرداد سلطان نیز يهرى آبد مردم شهراز شاهنشاه بزرگ E‏ 
استقبال کردند واز قرمطیان تالیدند.دراین فتح غنايم فراوان به‌دست سلطان 
انتاد وچنانکه اندازة آن‌يك بلیون دینار تقد ونیم مليون جواهر وشش هزارلباس 
بود,ظروف طلا ونقرة بشمارنه آمد . 
كرديزى كويد : چون سلطان محمود دل ازحديث ترکمانان فارخ کردقصدری 
کرد واز راء در دینار داری بگرگان شدواز آنجا بری آمدوشهر بگرفت بى هيج 
رنج وتکلف وخزینه‌های بویان را که ازسالهای بسیار نهاده‌بودند همه برداشت 
مالى يافت که‌آنرا عدد وانتهاپدید نبودی - خبرآوردند أميرمحمود راکه اندر 
شهرری ونواحى آن‌بردمان باطنی وقرمطى بسیارند‌بغرمود تاآن كسان راحاضر 
آورند وبکشند وبعضی رابه بست وخراسان فرستاد وچندی بری قرا رکرد تاهمه 
شغل های آثرا نظام داد وکارداران نص ب کرد وولايت ری واصفهان راب 
امير مسعود داد,فتح ری درجمادی الاول . »بود . دربنزل مجدالدوله پنجاه 
زن یافتند,سلطان ازوی‌پرسید.کفت اين رسم اسلاف‌ماست دالکامل مجلد وس 
ص من ر», سلطان بدخراسان مراجعت کرد ويه بلخ‌آمد ودرآن جابيما ریب 
اوشدت. کرد ازآنجا به پایتخت زیبای خود غزئین آمدودر غزئین به‌عصرروز 
م وروع الثانى سال جهارصدويستويكم هجری مطابق ,اپریل ,۳ ,مت 
برحمت حق رفت. د کتورناظم وا ستاد خلملی مرض سلطان راسل یاملاریا نوشته 
ند .گویند هنگامیکه بدن. اورا می شستندهفتاد ود وزخم تمروشمشير ولیژه دروجود 
وى نمودار بود .ميت سلطان درباغجة سيب زار قصر فیروزه دفن شند , 
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سنك مزار سلطان محمودغز نوی بخطکوفیکازجنا‌غربی عکاسی‌شده 





مقا م ذا نش و فضیات ساطان 

سلطان ازاول زندگاتی به تحصیل وبطالعه درعلوم بختلفه اشتغال داشت 
عتبی میگو ید : و ی ازبدو ادراك بریحث ازعلوم نظروجدل مواظب وازعقايد 
اهل سنت وبذاهب ديكر مستکثف بود وبر معرفت تفسير وتاویل وقياس و 
دليل وناسخ ومنسوج اخبار وآثار از روى بصيرت میدانست ویراحوال ملل و 
نحل آگاه بود وچنانچه نكاشتم علوم اسلامى رااز پدرتانی. بوعلى حينائى فسرا 
كرفته بود حتی ميكويند كتابى نيز درفقه نو شتداست ‏ درعلوم ادبی وشعر س 

وشاعرى نيز مطالعه وممارست نمکوداشت . 

يك بارجه ازنشر سلطان که‌ییهتی دركتاب خودنقل موده معلوم است سلطان 
آثرا بقلم خود نگاشته است‌وازآن بربیآیدچه‌نشر موجزوقاطع ودور از حشووزوائد 
س نو شته است این‌پارچه فرمانی است که دربارة مسعود نوشته‌است درینجا 
آثرا بسبیل اثری ازوى نقل‌رفت : 








يسم الله الر حمن الر جيم 
محمود بن‌سبکتگین رافرسان چنان‌است اين خیلناش را که بهرات‌به هشت‌روز 
رود چون آنجارسد یکسر تاسرای يسرم سسعود شودواز کس‌باك ندارد وشمشیر 
بركشد , 


وه رکس كدوى رااز رفتن بازدارد كردنوى بزند وهمچنان بسرای فرود رود 
ویردست راست باخ حوضی است وب رکرا ن آنخانۀ» برچپد رون آن‌خانه رود د يوا رهاآن‌نیکو 
نكاه كند تا برچهجمله است ودرآن غانه پیندودرو قت‌بازگرددچنانچه با کس‌سخن 
نگوید وسبیل قتلغتكين حاجب بهشتی آنست که براین فربان کارکند گر 
جا ذشبکا ر است و اگر مجابایی كيد جانش برفت وهریاری که خیلتاش 


ر ابيا يد دادیدهد تا بمو ع ر ضاباشد بمنة الله وعونه والسلام 7 
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سلطان به‌دیانت اسلامی شدیدآپابندی داشت پادشاه خداشتاس ومتعبد بود 
پدآداب‌دین مخت پابندی داشت هميشهبهتلاوت قران کریم ميهرداخت ودر 
نماز به‌جماعت حاضر میشد,اومذهب اهل سنت وجماعت داشت وپاپندیذهب 
شافعی بود مادام الحیات بان مذهپ باقیماند . 

فرزندان سلطان : 

سلطان حفت پسر داشت : 

و - أبوسعيد مسعود 

؟ ‏ ابواخمد محيد 

> ب سليمان 

م - اسمعيل 

ھ - تصىىسسر 

د - ایراهیم 

ي ب عبدالرشيد . 9 

سلطان سه دخترداشت کدیکی رابه منوچهر ودومی‌رابه بغاتگین پسر 
قدرخان وسومی رابه عتصرالمعالی داده بود . 
محمد نسبت به‌همه فرزندانش بوی بیشتر شبیه بود. 

غز نين ووجه تسمية آن 

شهريكه امروز برسرراه کابل-قندهار واقع آمده وخانه ها وعمارات آن‌از - 
سنگها وآجرريخته وشكستة عمرانات شهر مخروية قديم بناگردیده است البتد 
طوريكه ازحفريات وآثار شهرباستانى دور غزنويان بربيايد شهرقديم درست 
شمال شرقى وجنوب شرقى وغربى شهرك حالیه واقع بوده واز حدود تلخگزار 
حاليه گرفته تاشاليج وآرزو حتی‌بخش جنوب‌شرقی آنكه عمارات وساجد و 
قصرها وخانه هاوسرای‌های‌دور غوريها بخصوص کاخ هاى سلطان شهابالدين 
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و نس رس 


غوری درآن كاين بودتارامك ودهك ميرسيده وازروی آثاروآجر ثقیلی که‌اسروز 
ازتادابهای‌عمارات بخروية آهمین‌حصه کشیده ميشود بقایای شهرقديم. غزنین 
است که‌ساختمانهای باشکوه آن‌فروریخته ویمرورزبان درخاك مدفول كرديده 
است. رقبةُ جانب شمال وجنوب غزنین كرجه تحدید آن‌در حال حاضر مشکل 

است ولی‌به‌شهادت آثارسنگی خزفی وآجریکه‌دراثر حفریات‌ازز ير توده‌های ب 
خاك بیرون كشيده شده و کشیده میشود بعدس نزديك به يقين روضة حالية 

كدهمزار محمود درآن وتوع دارد بشمولیت دومنارغزنین وخرابة افغان شالب 
وكشك ناصرالدین سبکتگین كدفعلا قبرآن سلطان عادل‌درآن بخش است با 
مزا سلطان ابراهیم وخرابه‌های .دوروپیش آنو مزار سلطانسعود شهيد که 
درسیان باغهای قلعهٌ یهلول افناده‌و ده‌خداداد راتاقلعة سردار واز قلعةٌ سردار 
گرفته تافلعڈ نوسرريك پیرزاده تاباغ شاه‌خواجه احمدو قلعذ آهنگران: کدر - 
قدیم مسکن خدادیان‌بود واز عیدگاه موجودۀ 
واز قلع آزادخان تاقلعةُ چهل‌بچگان واطراف دورویش آن‌تا کوی آهن همه 
وهمدمتن شهرقديم غزنین‌بوده که اکنون روي خرابه های شهرباستانی قلعه‌های 
کلی باغ هاومزارع آبادشده است ,گرچه محله هاى شهرمحمودی راتانانی‌قرهباغ 
و کوی آ هن که مو ضع ١‏ خیر ! لذ کر بقدر سەر با ط جانب جنو ب 





نين تاقری: كشك مسعودى 


شهرك حاضره غزنین بكنار جاده بين غزنی‌وقندهار افثاده حدس میزنند ولی‌بفکر 
نگارنده همان متطقةكه ازآن آثاربوجودآمده ومیاید ودرآن ذريعةهيأت های 
ارخیولوژی فرانسوی وایتالوی حفریات شده‌است بصورت یتین سرژآبادی شهر 
غزنین قديم شناخته ميتوانيم چنانچه قبلاً.به‌تحدیدآن اشاره نمودیم.به هرس 
تقدیر شهرغزنین کرسی دولت محمود درروژگار سلطان یمین الدوله وامین المله 
محمود وفرزندان اویکی ازبلاد باشکوه وزیبا ومشهور جهان شناخته‌میشد؛تبل. 


ازدورة غزئویان نمز دركتب تاريخ و جفرافیا ازآن نام‌بردشده, هیون تسا نگ 


«fo» 


سياح چينی درحدودممب سیلادی این‌شهر رامیاحت کرد وآثرا پایتخت سب 
(تسا وکیسوتو) زابلستان خوانده ونام شهر غزئه را ,هوسی‌نام نگاشته است . 

پروفیسر رین‌ونیست, راعقیده برین‌بود که شاید اين کلمةٌ (غزنه) همان 
(كائزاك) باشد اما طوريكه از تحقيقات اخير پروفیسر مذ کور برميآيد درپارچه 
مغذى اين كلمه را به تلفظ (كزنك) يافته که بمعنی خزانه ميباشد (,) 
بطليموس اين بلده را ياد كرده : مؤرخين و جغرافيه تكاران عرب آنرا کاهبی 
غزنه كاهى غزئى و كاهى غزنین نوشتهاند ياقوت درالمعحم البلد ان شكل 
صحيح آئرا (غزئین) خواند - دررسالة که باغلی كهزاد ياسم مدنیت‌اوستائی 
نگاشته سرزمين کسخره را ازروی اوستا سیزدهمین سرزمين خوب و بقدس 
اوستائی یافته و معتقد است بقول بعضی‌دو رخا کخره عبا رت از همین ككرك 
غزنی است. چون بحث دروجة تسمية غزئین است ذکر سرز مين ( کخره) در 
اوستا وخوبى و مقدس بودن آن به عقیدۀ بنده بموضوع ربط نداد وأكر(كخره) 
ياككرك مربوط جغتوى غزنى بدل شهر غزنين تصور شود اين حدس بایسن 
دليل مور د ندارد كه کخر ك يكدرٌ تنگ است که بجز بعضی چشمه هاى 
کم‌آب و کاریزها جویبار ورودخانه ندارد وطبعاً جنين يك موضع مبلاحیست 
تجسع نفوس و ب رکزیت داشته نمیباشد درحاليكه منطقة امروز؟ شهر غزتین 
دساحل رودخانة خروشانی واقع آمده وازبند سراج که روی بند سلطان‌آیاد 
شده تا شلگر ورامك وجوار سرده حوز؛ وسيعى دارد وخاكآن یزحاصلخیز و 
هرنوع زراعت درآن کرده ميشود و حاصل فراوان میدهد. . 

درینصورت صلاحبت تجمع ونهر شدن نيز درتمام آن حدود به همین‌سوضیع 
موجود است و چنانکه. بسرراه کابل و قندهار نيز واقع شده و بدورة غزئویان 
حوزة ونییع آن ذريعة چندین بند سيراب ميشده که عبارتند از ,بندسلطان, 


٠ .‏ - آرینا مقالة بنونسيتت ترجمة باغلی لعيمى . 


«۴» 





نند ,رتالاب حسيتی, بند رزنخان, » ,بند سردم بند قرمچه؛بند ز ردسنکكو غیره 
اكثراً این پندها كرجه امروز خراب است اما علامات قدیمی و مواد پختنۀ 
سدها یذ کور باقیمانده و نمایان است ,هرگاه درۀ سنگستانی ككرك د ر عهد 
اوستائی تقدیس میشده شایدءولی در سرزمین مذ کور صلاحیت تجمع - شرایط 
مركزيت(ظاهراً دیده نمیشود) , بهر حال نویسندگان روزگار آل‌ناصر نيز به قش 
ولهجة غزنین ازآن نام برده‌اند . فرخى درقصاید خود آنر ! غزنین خوا نده 
جنانكه مسعود را ازرى بغرض ضط تخت پدر به غزئین دعوت میکند وگوید : 
عزم کسی دارد که غز نین‌راییارایدبسسروی 
را یکی دار دکه برتخت يد رگردد سكين ؟ 
کردیزی هم اين شهررا برسم (غزنین) ضبط کرده است,درین باره ازهمه 
بهتر واولی تر عقيدة حضرت سنائى میباشد که بيك صورت بسار ادبی 
دراثیات ضحت اسم غزئین از صنعت تصحیف کار گرفنه و چنین گفته است .+ 
عرشو غزئين بنقش هردو يك اسست 
گرچسه غزئین رفيع تسر فلکه‌انت 
دربيت بالا سنائى غزئين را تصحيف عرش خوانده است وآن يدين دليل که 
قل بالمؤمن عرشالله تعالى) ودرغزنين هزا ران دل مؤ من و جود دا رد . 
علاوتاً شكوه و جلالغزنين وآن تزئيناتيكه درين شهر بزرگ بكار بر ده 
شده بود در كتب تاريخ واشعار توصيف حوادث از جانب نویسندگان 
وشاعران آنز مان مفصليادشده است , تختى راکد برای مسعود اول در مدت 


سه سال ساخته بودند وماشرح آنرا درمحلش خواهيم نوشت از اعجب عجائب 


روزكار بوده است . 
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ابن اثیر درالکاسل تذ کر دهد که مقسم‌هاي آب باغهای. دولتی همه‌ازنقره 
وطلابود که سپاهیان سنجر زبائیکه برای برتخت نشاندن بهرام شامو راندن 
ارسلان شاه به غزنه آمده بودند آنرا به غارت بردند. یز دیوارهای کاخهای 
دولتی را باالواح نقره آراسته بودندقصور محمو دومحمودیان هر کدام دارای 
برجهای بلند بود.دروسط سرای صف ترییع تعمیر و تسطیح ميكر دند بسیار 
بلند وبران بی‌نشتند وباده‌میدادند يابزم میکردند ودر دیوارها صورتهاى 
نلطان و نتاظر طبيعىوشكا ركاههارابد سنككنقش میتمودند,از خرابه‌های غزنه 
نگ سفیدی برآنده که ازحیث نوعیت و کشیدگی مناظر لابد بقصر سلطان 
مربوط وروی همین سن مناظر شکاربه‌بسیار مهارت ونهایت نفیس وتشنگ 
آشکار دیده بیشود.نگا رنده همین قسم يك سككرا از قلعخواجه احمدبدست 
آورده ویموزیم کابل تحؤي لكرده است. نیزدیوارغارا بکافور وگلاب رنه 
ميدادند پشم‌ترکی ومربر سيار اعلی درآن بکارمی‌بردند بجای شنگرف فاص 
سنگهایی‌را که در مسجد غزئین ب هکار برده بودند به لاجورد تکحیل شده 
بود» کنگرة کاخها رابشاخ كوزن وآهو که سلطان وشهزادگان شکارمیکردند 
آرایش ميدادند ءتالاب‌هایی که دربیان باغها میساختنددرآن سا هیان‌میافگندند 
درگوش آن باهیها حلقه های طلاونتره میکشیدند,درآلونت شهر غزنین دارای 
ررض وشهرستان بودءقلعةكهن برای دفاین وگنجهای دولتی وذخایر حربی 
تخصیص داده شده بود,علاوه بر قلعً مذکور غود شهر چندین قلعت وحصار 
دیگرنزديك شهر داشته که درآن مجرمين بزرگ را محبوس می‌نمودند,علامات 
همان دژها ومحابس در آنجا روی بلندیها و کوه‌های طرف شرق و شال‌غزنین 
بخصوص كوه باد نمودار انت. کثراین سجرمان از افراد سیاسی وشهزادگان 
بودند چنانکه سلطان ابراهیم بن سعود نیز یکی ازین مخبوسين. بوده است . 


باغهای سلطنتى درآن عصر ه رکدا م‌بنام جدا كانه ياد میشد,باغ فیروزی 
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کهازآن شاعران و مورخین بکثرت ذکر کر ده اند در همین مضع وجود 
داشت که فعلا قبرسلطان محمود درآن واقع آمده است ., آورده اند دربیان 
اين باغ کاخی‌بودمجلل که فخر مديرازآند زحوادث بهرام: شاه تام برده است, 

باغ صدهزار بطرف شرق غزنث قدیم در جوار قلعة سردارحالیه واقع‌آیده 
بود چنانکه اکنو ن خطوط کهن آن سعلوم وا ز جا نب ولایث وبا روا لی 
غزنين به تعداد کافی سرازنو نهالهای فراوان درآن غرس شده ولی آي ندارد 
درقديم این‌باخ ازبند زنه‌خان آبيارى بيشد كاريزى هم پهلوی قلعةسردار 
حالیه دارد که آب قلیلیکه از دهنة کاریز میبراید از طرف سردم بزراعتژنین 
مصرف ميشود ویباغ م ذکور اجازه داده نمیشود - لذانهالهای که بلدیسنۀ 
غزنی درآنموقع غر سکرده بود از بی‌آبی خشك شده است اين باغ درقد یم 
آوانيكه سلطان از شکار وه خروار بربیگشت قبل از نزول اجلال بشهر 
غزئین در أن باغ - فرود سياد ونشاط رميكرد , 

باغ نحمودی ياتوباغ در شهر غزنین واقع آمد‌بود چنانکه ازروی آثار 
کین که ازآن باقیمانده حصهُ جنوب غربى روضة حالیه را دربرگرفته به هزدو 
پهلوی مزار حضرت رفی‌الدین علیلالااراضی شمال. غربي وجنوب شرقسبی 
آنسزار رتب اصلى شامل واحاطة باغ م ذکور تاحدود ,جاسع‌عروس‌النلك, 
ابتداد يافته بود فعا د ر گو شه جتوب مغربی آن. باعهای باشندگان قرية 
بهلول آباد است. ازمطالعة اشغار شاعران دور محمؤذ آشکار ميكردد که 
نوباغ باغى بود درغزنه نهايت بانزهت وآبادان ب امير فرخى راست : 

بفرخنده طالع پفرخنده اختر ‏ په نوباغ پنشست شاه مظلفر , 

استاد خلیلی درتاریخ رسلطنت غزنویان, مولفۀ خویش ,۲۵۹-۲۵ 
راجع. په این باغها سختصر ذكرى نموده نویسد : ,باغ محمودی درخود 
غزنه بوده‌باغ عدنانی در هرات و باغ نو در بلخ بود, . 3 
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يفكر نگاونده بعيد فیست باغ نو دربلخ هم بوده باشد اما لوباغ ذرغزنسی 
بوده که فرخی ازآن دريك قصید؛ بلندبالا تعریف نموده وباغلب احتمالات‌همان 
باغي‌است که محمود بقریب انجام مراتب آن پدر خويش اصرالدین 
سیکنگین را بااعيان ورجال بزرگ غزنه در (آنباغ) نانکلفات فوق‌العاده دعوت 
داده و سبكتكين دريارة آن به محمود فرموده است« باغ خویی است اماه رکس 
که دارای چدان افتداری باشد که توداری میتواند چنین باغ و عمارات‌راطرح 
وتکمیل نمايد .ت وکه پسربنی بایدچنان باغی ایجادکنی که زبا ندرا بران 
دستی نباشد - محمود عرض کرد آنباخ چگونه باشد فرمود: تریت اهل فضل 
ودانش (نضلا)»اين توقیح درآثار دورة غزنویان موجود است. و استادخلیشی 
درائر كرانماية خود (مبلطنت غزنویان) ازآن تذ کرداده است. در آینده مفصل 
نبشته آید . 

کاخهای غزنه عبارت بود از كشك دولت ۔ کشك شاه ب كشك کون 
محمودى - کوشك محمو دی - کوشك نسعودی( اين كشك اکنون نام 
كشك عبدالقادر خان معروف است) که بفاصلة چهار کیلومتر بسمت شال 
شهر موجود غزئین بجانب غرب سرك عموبى بي نكابل وقندهار واقع آمده 
وعبارت از قري متوسطی است که تقريباً سدميد نفر نفوس دارد) اسلای نام 
اینگونه عمارات وا نيز نویسندگان به دوطریق آ تی مینویسند : 

کوشلی( )و کشك .به (واو) وبدون و او . 

كلمة کوشك يدضمة اول وواو سعدوله وسکون یا فتحة سوم بمعنى قصر و 
عالمانه که برتاریخ مهم طبقات ناصری نوشته راجح به كلمة (كوشك) به 
حوالة برعان قاطح - ابن خردادبه اشکال‌السالم خطی - تاريخ هقی ويه 
خزانه -. تعلیق مد قتاثة دارد که در اينجا از آن اقتباس‌نمود يم . 
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برکوشك بمعتى بناى بلند فوقالی است که دردورة بعد از اسلام اين كلمسه 
دردری زياد بوده وقصر احتف‌را کد در مروازطرف احتف بن قيس ساخته شده 
عجم‌ها کوشك احنف میگفتند . وقصوری راکه دربین جبال بلند عمران‌ميشد 
کوشك مینامیدند‌چنا تكدمنهاج السراج دراحوال باشندکان جبال غورکوید: 
کوشکی با کوشکی‌جنگ داشتى. اين کلمعه دریهتی هم بنظر بیاید مش 
درهرات از کوشك مبارله نام میبرد (درغزنی ویلخ هم) مائند کوشله‌محمودی 
کو شك مسعو دی غزنه و عبدا لا على بلخ ياد میکند آنا (ب رکوشك) از 
قصو و معروف دورۀ سلاطین غوری بو دکه درنسخ قلمي طبقات اصری به 
دوسورت بركوشك به زای هوز ودربرخی ب روشك به (رای) قرشت خبط شدة 
بخصوماً درلسخد خطی که نگارنده دارم درچندین جای برکوشك فبط 
شله وهمذريته خزانه (ب رکوشکد) آنده چون ب رکوشك معنی‌ندارد فى بايد 
ب رکوشك صحیح باشد جه بربه قتح اول ډرپښتو يمعنى بلند وبالاست که‌هموازه 
درمقابل (لر) که بمعنی بست وسفلی است اسای اماکن وقبايل آمده نشل 
برارغنداب » ارغنداب علیا (بره ارغندی درغرب کابل) ب رکوشك و کوشك 
عليا بریچتو ن (بجتونعليا) وكلمةبردر پارسی سابقه هم همین معنی بود . 
درپارسی‌دری نيز (بر) بمعنی. بلند است مشا بدرخت برآمد بکود برآسد 
بمعئى به درخت بالائد با لای كوه بر آند : والعا صل فاضل حبيبى اداسه 
دهد . چنانکه درکتاب تفهیم البیرونی دیده ميشود ودرتاریخ سستان ب 
ص م.م برزو‌آمده که بلوکی بود ازدرباچه زره وزره علیا معنی, میدهد,پس 
ب رکوشك که‌درطبقات اصر ی مکررآمده نيز بمعنى کوشك علیا است . این 
قسریکوه بلند واقع بوده بنایران آنرا بربلند ميكفتيد که در رفعت ویلند ی‌نظیر 
نداشت واز کاخهای مشهور شهر فير وزكوه بود اما کلم کوشك دردورة 
غزنوبان وغوریان در سورد قصر خیلی مستعمل است واز بتایای اين نامها 
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آکنون کوشك نخود در هب ميلى غرب قندهار برجاد؛ُ هرات افتاده و عبارت 
ازفيروزقند تاریخی است, میمند تاریخی هم درنزدیکی آنست . اين بودتعلیق 
عالمانة ناضل حییبی که فوفانگاشته آمدهاست, حالابایدد ربارةاسلاىا ين کلمه تحقيق شود 
"که‌آیابواودربین کاف اول وشین قبل اخیر كوشكصحتدا رد يا بدون واويعنى د ربين د ودك» 
اتنهاحرف«ش» آورده كشك تحريرشودسمرحوم على احمدشاليزىسرمنشىسابق دا رالانشاء 
شاهى أ ين كلمه راد رتا ريخ غزنه خويش بدونواوه كشك» نوشته است اوت ذكرميد هد كه 
نویسندگان‌دراملای اين اسم متتفق نيستند برخ ىآنرا کوشك وعد د يك رکشك‌نویسند. 
اومعنای‌این لفظ را جدين نوشته.است كشك ازروى لغت بر قصر وایوانسی 
دلالث کند كه مخصوص بجایگاه پادشاه باشد, بهرحال بعقيدة بنده بقياس ابلای 
خشك »پست‌وخرد که حريك ازين کلمات تنهابه ضيه حرف اول بدون واو 
تحرير میشوند نوشتن کلمة. كشك نیز بضةٌ اول بدون (واو) بايد درست 
باشد,گرچه باواو یعنی کوشك هم غلط نیست ودرغزنی حالیه قریۀ معروفی 
بنام كشك سوجود است بفاصلۀ م کیلومتر شمال شهر موجوده غزنه متصل 
سرك کابل وغزنی که نظر يعنعتة برد م ووجود خرا به ها ی‌وسیع باستانی 
وشهرت فراوان كشك تاریخی سلطان مسعود که تخت زرین او در همیسن 
موفسع وقوع داشته است زبینه بحفریات محتاج است, 

والحاصل مؤرخین دورةٌ غزنويان یمینی » بيهقى وكرديزى برآنند چون سلطان 
محمود درسال مم هجرى دركذشت أبيرسعود دررى بود و محمد برادرش 
درجو زجانان (خوالی ميمنه وكرزيوان).بنابرا ن بزركان غزنه على قريب وامیر 
يوسف مپه‌سالار برادرسلطان محمود وحسنك وزير وبونصر مشكان وابوالقاسم 
کثیرصاحب دیوان عرض وامیرایاز اویماق وپکتفدی سالارغلامان‌وملی دایه 
ودیگر اعيان بغرض اينكه درامور مملكت خللی وارد نشود بموجب وصست 
محمود پسردوم وی محمدرا که درجوزجا نان زديك بود بفزنین: طلب کردند 
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وبرتخت سلطا محمود بنشاندند. 

اههر مدهل امیر یو متسيس الارعم وخسرخودرا سپهسالار کل عساگره 
اميرعلى قريب حاجب بزرگ رابوزارت برداشت ظاهراً مسلکت آرامكرفت . 

ادير محمد برای‌اینکه قشونو اهالی را بست‌آورده باشد خزاین محمود 
را کشوده بخشش كردن كرفت وبتول گردیزی خود به لهوولعب سصروف شد 
هرچند اعیان دولت اورا ازراحت ونشاط مزع میکردندسود نميكرد. مردم و 
سرداران غزته چون دیدند ابن دولت باچنین وسعت به محمد اداره نتوان‌شد 
تحمل اين بارگران بحوصله وشجاعت مسعود احتیاج دارد شروع بانتقاد کردند 
خانوادة سلطنت جز امیریوسف که خسر محمدبود همه نگران شدند . 

مسعو د 

چون خبرونات سلطان محمود به امیر مسعود درسياهان رسیدوازجلو س‌بحمد 
نيز خبرشد بعداز فاتحه گیری وعزاداری پدر - بسرعت پپیچ غزئین نمود 
وقتى بااردوی خود به نیشاپور رسيد غازی سالارخراسان باقوای خويش بهسعود 
به پادشاهی سلام کرد وسپه‌سالاری‌یافت . مسعود بسرعت جائب هرات‌راند 
بالمقابل محمدنیز بالشکرگران ازغز نین‌جانب تکین آباد حرکت کرد ودافوج 
گران واسلحه وادوات ب رکز محمودی به تگین‌آباد آمد,آورده‌اند قبل ازاینکه 
محمد ازغزنين بقصد بقابلً مسعود جانب تكينآباد قشون کشی نماید خر 
حرکت سعود از ری‌وسپاهان جائب حضرت غزئین شايع كرديد وخیرخوامان 
دولت محمودى برسرآن‌شدند تابخود آیند وبهر طوری سمکن شده بتوانسد 
مملکت را از خطر خانه‌جنگی نجات بدهند بنابران اعیان واهالی بصراصت 
تام به محمد گفتند که در خور سلطنت امير مسعو د است بهتر جنين می‌بينيم 
كه با برادر صلح کنی و مملكت رابه خطرنهافكتى. محمد به این نصا يسح 
کوش نداد درعين زبان‌ابونجم اياز وعلى داه از غزنین جانب مسعودگریختند 
وعلناً برگماشتگان محمد که به تعقیب بامور بودند شمشیر کشیدند, چنانکه 
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درحدودبست - سوبندرای» و دشته ئی ازتوای اورا بکشتند وایاز وهمرامانش 
انب نیشاپور نزد مسعود رفتند - امير مسعود نیز جه ازسپاهان وچه از نیشاپور 
جهت اتمام حجت‌بمعا وضه و ار سال رنائل پرداخت وبه برادر خاطر نشان 
نمود که پایتخت را بمن بگذارس‌ترا بالا ستحقا ق حکمران ابلخ: خواهسم 
شتاخت, محمد ضلاح‌خواهی سعود را تتذيرفت لذا فیصله به شمشیر حوالمه 
- ابن اثير درالکامل نويسد : محمد بروزعید فطر در تگین‌آباد بازصام 

داد .و عمينكه سردم" جمع شدند تاج‌از سر محمدييفتاد واهالی آثرا به‌فال‌بد 
گرفتند ویوی كفتند خویش‌را خلم: کند - راضی‌نشد. در نتیجه‌شب‌سوم فطر 
مم ه قشون و اهالی محمذ بن محمود را خلم وبحبوس تمو دند على قريب 
که کارهاراوی بیراند از حادثه بهتسعود در هرات ناه تسنوشت . 
وحمد راب فلع كوه تیزبردند وازآنجا بامربرادر بعد از ضبط دارائی و کسانش 
به قلعت مندیش برده شد. باين اتفاق سلطنت وسیح افغانستان وهندوستان 
وعراق وخوارزم بدون جنگ پسعود مسلم آبد - وسلطان مسعود بعد ازفيصلة 
دعواي برادرش ازهر ات جانب بلخ راند وهمان زستان را دربلخ گذرانید 
درآنجا از خليفة بغداد خلعت ولقب فوق|لعاده كرفت باخانیان .ت رکستان 
مراودءقايم کرد وخواجه احمد حسن بیمتدیرا از حبس قلعة کشمپررها کرده 
معززاً احضار وبوزارت سملکت‌برداشت . درفصل بهار ۲ م بعد .از انتظام‌مهمات 
بلخ بحضرت غزئین آمداهالی ‏ پایتخت باصميميت فوق‌العاده از فرزند ارشد 
مجمود باوشعی که بخود سابقه نداشت لستقبال وپذیرائی کردند سكا ها 
رونق‌گرفت, وسملکت به پادشاه شدن سلطانی چون مسعود آرام‌شد ۳ 





ابادیری نگذشت که دسیس دکاران دربار چون بوسهل زوزنی از خاصسة 
بدبينى مسعود استفاده کرده ازهمان ابتداء اعیان دولت رابه دودسته‌محمودیان 
. ومسعودیان ازهم تقريق کردند - به مرحل دو مسيان سلطان, بزرگ‌ورعایای 
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وفادار اورا برهم زدند. خواجة بزرگ ودیگر نعمت پروردگان آن بعاندان‌بزرگ 
چندان که مانع شدند مفید واقع نشد اما رفته رنته بمرور.زمان کاربدانجاد 
کشيد که سلطان بگرنتاری .بى جهټ خداوندان شمشیر. اقدام کرد خوف.و ‏ 
هراسی دردلها توليد شد و اعتماد از ميان برخاست. چون سالاران باحشست 
وجنگجوی محمود که هريك فیط مملکتی راکافی بود اكثراً به بند افتادتد .. 
سلطان مسعود در اثناى محاربات ترکمنان خود قشون .خودرا. سالا ری .کرد 
وبه تصايح سودبند احمد حسن میمندی واحمد. عیدالصمد مر د کارآگاه خویش ۰ 
گوش نمیکرد کارهارا باستبداد رأى خود بیراند باین جهت سا لا رپی‌سانند:. 
على قريب واریارق-احمدینالتگین-غازی‌سیهسالار» اميزيوسف سپه‌سالارعم‌سلطان 
وبالاخره بيك تغدی سالار غلابان سرا ی وغيره جبايع میشوند .لشکرهانا راض 
وبازباندگان سالاران موقوف با پسرارسلان جاذبوعد؛ از غلامان كردن كش 
سلطانی به قشون بنوداود و طنرل. سلجوقى بناة. بیبوند. وشجاع. ترين دستۀ .. 
لشکر ت رکمنان را تشکیل‌یکنند . درین گیروداږ كرجه سلطان سسعود بسالاری 
شخص خودش درجنگ بیابان سرخس قشون هرسه سردار سلجوقی .را شکست 
قاحش داد ولی. بدون مصلحت لشکر ن خواجه و سالاران سپه بجاى-ايتكته : 
به هرات يا نیشاپور عزیمت نماید باستبداد رأى از طریق ییاباتی-که درآن 
ته آب - نه علوفة انسانی و حموانى پیدامیشد. جانب مرو پیش" رفت تاا یتکه 
نظام لشکرش در حدود حصا ر دندان‌تان بکسست هرقدر وزیر وسران: سپاد: 
عرض کردند که همینجارا بايد اردوگاه ساخت سلطان «نپذیرفت (اینگزشته 
اصرار به تباهی خود. وعالمی یکنوع جنون: یاغرور است که ازختلطان يديك * 
آزموده و میدانها ديده. عسكر با. تديير وسياستمدار بزرگی چون سنعود خيلسئ: 
عجیب امیت اين وضع را از يادشاه بزرگن چون سسعود جز | ينكة بازی‌نقدیز 
بناميم بعقل برابر بن آم درحالیکه . خود سیعود: بجواب تسلی" فرمود-: 
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بمرو آمده بود و بمرو ازا برفت« اشاره بهمان حادثة که بحمود قوای 
بتحدم. بوعلی وفايق را در بیابان مرو شکست داد وبر خراسان مسلط شد > 
اکنو ن باشکست بسعود خراسان بەت رکمنان مملم آمد - حادثة دندان‌قان 
كه در اثنای محاربة سه‌صدو هفتادتفر غلامان‌سرا ی‌ازسعود برگشته بدشمن 
پیوستند پکنوع نومیدی ندامت‌آميخته باترس درسلطان مسعود تسولید کرد 
که بىجرد رسيدن بغزنه اولین کاریکه ازری سرزد چون علی‌دایه سباشسی 
وبيك تغدی سالاران بزرگ اردوی خودرا بزندان انداخته دارائی ایشان را 
باك مصادره نمود. چون فضاى غزنه بگردن اوحلقه شده بود فکر ودماغ او 
درست کار نمیداد در حقيقت سودائی بوی استیلا کرد ه بود که سیترسیدسبادا 
ت رکما ان‌برغزنهحمله کنند, مورخین کارها ی نادرست مسعودرا بپاس عظمت 
وكارنامه هایمتهو رانه‌او درلفافه کرده‌به‌رسز اشاره میرسانند حال اینکه وی 
به همان لجاج وجنون همیشگی تاج و تخت محمود وسبکنگین را بدست خود 
برباد کرد باوجود داشتن لشکرهای فدا کار و سرداران شجاع ودلیر ازب یکفایتی 
دشمن را برخود و کشورش جيره كردائيد ‏ شكنيست سلطان مسعود بائر تهور 
ونیروی شمشير خود هشت شيررا دریکروز شکار کرد وبقول نويستدة آداب 
الحر ب والشجاعه با گرز هفتاد منى مشق وبا گرز چهل‌متی جنگ يكرد و 
ميفاهان را به همین گرزنتح وشهراركين را اسیر كرفت و بطوریکه گردیزی 
تذکر دهد : در محاربه بات رکمانان در حوالی حصار دند انقان سلطان بتن 
ځوږ ش بحر ب کردن‌بایستادوچندردکاری راببافگند وبعضی رابهنیزه ز د ویعضی 
را بشمشیر وبعضی رابگرز -اذرو زکارزاری کرد که هيج بادشاءبتن خويش ذكرده 
بود وک سفرستادبه نزدیکک سالاران لشکرخود ش‌ایشان‌رابفوسود که حمله کنند 
أيشان حرب نکردند و پشت‌بدادند , چون دید كارتباسيشوديا زگشت وهی چ کس از 


ت رکمانان تتوائست‌براثر اويبايد زیرادستبرداورادیده بود ندوا زبرورود به غزنین آمد» 


فد 





علت اینس تکها زسؤظن بزرگترین جنرالانمحمدد رابکا رتماندء آنهمه رابااخلاص كامل 
وحرست خاند انمحمود وشجاعت‌وتجا رب جنگ ی که د اشتند بی‌جهت تباء‌نمودند ‏ زسالاران 
پرورش يافتة دست خودش‌سخن ومصلحت نشنيد بس د ونتيجة لجا ج واستبد ادفکر خو د 
نه تنهاتا ج وتخت خودش باکهسماکت وخزای نگرداو رد #سحمو دو سیکتگین رائیز 
ازقلاع سته کم غزنه‌باخود گرفنه جانب‌پشاورزهسا رگردید.با وف اين محمه 
رابا پسرانش‌نیز ازقیدازاد وباخودبرد,اباباچنین‌بی‌حزمی جزاين جدميتواند ظهو ر 
کن د كد د رنزد کے رباطما ریگله غلامان‌وسپا هیان بیبالك زاین زروسيم وجوا هر محمود 
وسبکدگین راغا رت کردند چون‌دیدندازساست‌سعودا يمن نميما نند محمد را 
باد شا هی‌پردا شتند وسمعو درابند برپا نهاد ندتا بالاخره پسرا ن محمد و 
اميريوسف و پسرعلی‌خویشاو ند بحيلة فامردانه انسلطانمشهو ر را کشتند , 

استاد خلیلی‌درصفحة(م مم - ومء) تاريخ نفیس خود نو شتد است 
بسعود در سخا وجوانمردی کم از مجمود نبود بسیارنرم وبهحیا شخص عالم 
وفاضل بود بقول بیهقی در هندسه‌آیتی بود چون در مجمعى خطابه میداد همه 
راتحت تأثير میگرفت استاد پسران مسعود را بنج نفر قرار ذيل نوشته است: 

سودود - مجدود سعید - عبدالرزاق ومردان شاه .حال اينكه فرخ زاد و 
ابوالملوك سلطان ابراهیم نيز ازپسران مسعود شهیداند » استاد نویسد + 
سلطان مسعود شهید باوصف تمام مزایای اخلافی ودلاوری‌مائی که داشت 
بزرگترین عيب او اين بود که باعث نا کاسی اوشد وسلطنت غزنه رابرباد 
داد , غرور خودرائی‌وبدگمانی او دربارة مردم ويه همین علت درآخر تسا 
باند و هیچکس بوی اعتماد تكرد ودستگیری‌نه‌نمود . 

بوحنيفه اسکافی دانشمند و شاعر بزرگ غزئین مسعود رایکارهایش سلاست 
کرد اوبعد ازشکست که ازدند انتان نمود سهوهای مسعودرا دريك قصيدة 
غرا انتقاد نموده است . 
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قبر سلطان مسعود شپید 

درندارنه که نزدماست جزء قاسم فرشته احدی برین تصریح نکر ده کسه 
جنازهُ مسعودرا بغزنين انتقال دادند, فرشته نوشته است که مودود امرداد تاد 
تابوت يدر وبرادرانش را بغزنه آوردند, چون از پسران مسعود ظاهراً کس در 
ماريكله کشته نشده شاید مطلب از جنازه‌های محمد و پسرانش خواهد بود 
فعا بنام سلطان مسعود شهید قبری بطرف راست سرك روضه درسيان باغهای 
قرية بهلول موجود است که كنيد آجربران ساخته‌اند. روی قبر صندوقی أزمرمر 
کلابی رنگ نهايت نفیس ویلند گذاشته‌اند مردمآن قبررا ازسلطان مسعود 
بیدانند ولی چون دروسط باغهاست کدام بی‌انصافی‌راه آنرا مسدود کرده 
است أكر بزودی توجه نشود صندوق نفيس قبرمائند الواح غزنه از ميان خواهد 
رفت - این مزار بجز جندآية کریمه دیگر کتابه ندارد ولی خود صندوق باسك 
نفیس وکلابی رن خود تاحال ازدست برد زماند محفوظ بانده است . 
؛ برخی از ۲ ثاردهعرو کات مد وت دور ؤمدمو دومبعوو : 

جامع عروس إلغلك غز نين 

درتاریخ سلطنت غزنویان نکاشته آمده است : وازانن باب است تعمير 
مسجدغزنی که‌سلطانمحمودباشوق,فرطوی نظیر یآنرآباد نمودمورخ موصوف راجع به 
پنایمسجد عروس‌الفلك مشیم سخن رانده‌وی میگوید : 

چون سلطان ازدیار هند مظفر و منصور با اموال‌موفور ونفایس‌نا محصو و 
بازگشت چندان‌برده بباورد که نزديك شد مثارب و مشارع غزنه برایشان 
تنگ آیدوباً کل و مطاعم آن نواحی بدیشان وفانکند واز اقاصی‌اقطاراصناف 
تجار روی بغزنه آوردند و چندان برده باطراف خراسان وماوراء‌اللهر و عراق 
بردند که عدد ابشان برعدد حرایر واحرار زياد شد وسردم سفید چهره درسیان 
گم میگشت وسلطان رارغبت افتاد که انقال آن اغفال درکار حسنة بافسی 
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صرف كند وبوقت نهضت فرموده بو د تاازبهر مسجد جامع به غزتهعرصة 
اختبار کنند چون جامع قديم برونق روزكار سابل وخفت بردم بتیاد کرده 
بودند بوقتى كه غزنه از زمعات بلادبود وازبلاد معمور وديار مشهوردوردست 
افنا ده بو د و چو ن سلطا ن از ين غزوبازگشت (غزوة فنوج) تسطیسح و 
توسيع عرص جاسم رفته بود وتأسيس وتریمع آن تمام گشته ودیوار آن 
بنیادمهد شد ه» بغرسود تادروجه اهتمام اتمام آن عمارات مال فراوان ب 
بریختند واستادان حاذق و عمله جابك ترتيب دادند واز ثقات حضرت قهربان 
كافى و معمارىجلد برایشان گماشتند تاازبام (بامداد) تاشامدركار ايشان 
مشارفت بیکرد و صدق عمل مطالبت مینمود . چون کن آفتاب برافق مغرب 
نشستئترازو فرابيش كرفتى واز عهد؛ اجرت ايشان يبرون آمدی وهمه‌گرانیار 
و با اجر جزيل ودوئواب جميل بمساکن خويش رفتندی یکی منقود ازخزاین 
سلطان ‏ ويكى موعود از حضرت رحمن . واز نواحى سند و هند د رختی چند 
بياوردند - در وزانت ورصائت متقارب در شخانت و متانت متناسب - دركمال 
اعتدال بغايت ودر استقاست قاست بينهايت ‏ همانا رحم زمين همان درختها 
را از برای کار معلوم تريبت میکرد واز برای روزى محتوم تربيت میداد - واز 
جاهای دور دست سنگهای مرمر فرا دست آوردند . 

این‌سنگها مربع ومسدس همه روشن واملس‌وطاقهابقدر مدبصر د رکشیدندکه‌تدویر 
آن از مقوس فلك حکایت ميكرد وسدیر وخورنق را از حسن مباتى آن‌ناموس 
ميرفت . وآثرا به انواع الوان واصباغ چون عرصة باغ بیاراستند و جون روضة 
ربیع برنتش بديع كردند چنانچه چشم درآن خيره میگشت وعقل در آن‌حیران 
سیماند ودرتزئين آن بزخارف زرئاب (آب طلا) اختصار نکردند,ساکه شفشفهای 
زر را از قدود » بدود و اجسام اصنام وابدان اوثان فرو مير يغتند وبردرها 





(,) صحبح آن از بامداد تاشام 
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ودیوارها می‌بستندو سلطان‌یکخانه از برای عیادت‌غویش ترئیب فرمود و در 
تزئین آن اهتمام تمام بعمل آمد وازار (پیزاره) ونرش آن از سنگ رخام فراهم 
آوردند . وپیرامن هرمريع ازبربحات آن خطی از زر در کشیدند وبلاجورد 
تکحیل کردندودرپیش اين خانه مقصورة ی بوده که‌در مشاهد اعياد وجمعات 
سه هزار غلام د روی به ادای نماز عقرايضن وسنن باستادندی, هريك دربقام معلوم 
خويش بی‌مزاحمت دیگری بعبادت سشغول شدی‌ودرجوار این مسجد مدمه ئی 
بنانهاد وآنرا به نفایس کتب وغرائب تصائیف‌ائمه مشحون كرد مکتوب 
بخطوط پاکیزه ومقید به تصنع علما وائمه فقها وطلبه علم‌روی بدان‌نهادند 
وبه تحصیل وترتیل علم مشغول شدند واز اوقاف مدرسه وجوه ورواتب و 
مواجب ايشان مؤظف می‌گشت ومشاهرات (تتخواه ماهوار) ومیاوسات (خرج 
روزانه) رايج ميرسيد واز سرای عمارت تا خطيرة مسجد راهی بود که ازنطیح 
ابصار وموقف انظار پوشیده ترتیب يافته بود سلطان دراوقات حاجات‌باسکینتی 
تمام وطمانیتی کاسل بدان راه پسجد رفتی هريك از افراد امراء خطيرة مغرد 
بنائهادند . ۱ 

اين بود شرح مختصر بنای عروس‌الفلك که ذريعة انشای متكلف نگاشته 
آمده ودراین جابعین بیان وعبارت انتباس ودرفوق نگاشته آمد.در آینده ازان 
کشاده‌تر شرح خواهيم نوشت , 
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سلطان مودود بن‌مسعود 

بشهادت وزوال دولت مسعود » ستار ٌ عظمت وجبروت شاهنشامی غزئویان 
نيزافو ل کرد “كرجه دربابعد سلطان ابراهیم نیز به نیروی شخصیت ممتازيكه 
داشت وکارمارا سروصورتی بخشيد ولی تر ميميكه لازم بود بعمل آورده‌رخنه 
ها راسدود ونوخاستكانساجوقى رابجایش‌ینشاندولی اينجي که‌شاهضاهی اففائستان‌را 
مستحکمتر اداره کند يديد یامد چنانچه ابن اثیر (الکامل ص ہ) نویسد » 
ابراهیم دايا اظهاربیکرد" (درینا من بجای يدر می‌بودم تاسلطت‌محمودی 
را آسيبى ننيرسيد . اما اکنون کار ازكار گذشته ونیتوانم بردشنان‌بصورت 
قطع چیره‌گردم .) / 

وقتی نعود .در رباطماريكله بشرحيكه نكاشته آمد بشهادت رسيد مودود 
پسرش باځواجه بزرك احفد عیدالصمد درباخ بود ومجدود پسر دیگرسعود 
سالارى هند دربلتان مؤظفه بود . 

محمد .به. مودود نوشت که پسران احمد ينالتكين مسعود رابدون رضای 
من بثارخون پدرخود قصاص کردند مودود بااين حادئه درميان دوسهم كير 
آمديكى انتقام خون هدر دوم دفاع دشمن خارجی‌یعنی تركمانان که هرلحظه 
خراسان از مظالم ایشان به تباهی نزديك می‌کند . سودود لازم دید نخست نهم 
عم‌زادگان وانتقام پدر را بگیرد بعد بامور دیگر پردازد بنابران بالشکر كران 
ازبلخ جائب پباور حرکت نمود: - بتول کردیزی سودود اول بغزنین آمد و 
سال ٠‏ مجم هجری را درپایتخت سپری نموده در سال ممم باقثتون محمد 
سم اف‌داد. بعضین این‌جنگ رادرخود غزنين یاپیرابون آن حدس زده انسند 
آمابقول اصح درحدود پښاور بود درنتیجه سودود برقشون محمد وپسرانش‌غالب 
گردید وقاتلان سسعود را بقصاص:نبرد... اين جتكك بقول احب طبقات‌ناصری 
درحدود نگرهار رودبود وبكفتة فخرسبا رکشاه درهمانجا که سبکتکین جیپال 
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رادکست داد اين جك نیز بوقوع پیوست > مودود بافتخار فتح در آنموضح 
رباطی آباد کرد وآثرا فتح آباد نام کردند اينكفتدرا فخر مبارکشاه ابناثير 
ابوالفدا روضةالصفا حبیب السیر وفرشته همه بيكسان تبشته‌اند بقول مورخ 
اخيرالذ کر مودود بعد از اخذ انتقام خون پدرمیت سلطان مسعود شهیدرا 
برداشته باخود بغزنین آورد وبعد درصدد برآمد که ترکمانان را از غراسسان 
براند سردم هرات که از معاودت مودود بغزنه خیرشدند علیه‌تر کمائان جنگیده 
وآنان را ازهرات براندند درین‌ائنا مجدود بداعية پادشاهی برخواسته ازملتان 
برلاهور حمله کرد واز آنجا اراده داشت برغزئين هجوم آورد - مودود مجبوراً 
دضع ت رکمانان‌را معطل گذاشته‌بدنع مجد ود جانب هند لشکر کشید 
چنانکه هردولشکر در کثارسیند باهم قابل موضمگرفتند چون عيد اضحی 
دررسيد سرداران درايام عيد جنگ رامعطل کرده خواستند بیان دوبرادر صالحه 
بعمل آید مجدود به صلح حاضر نشد اما در روز عيد مجدود از طرف اشخاص 
نامعلوبى پقتل رسید وبمرك او هردو لشکر متحد گردیده سلطان مودود سالاری 
هندر! به ایونجم اياز داد وخود بالشکرها یفزئین معاودت نموده‌یکارهای 
جهانداری پرداخت , 

مودود ازسال جم تا ہم هفت‌سال از یکطرف بس رکوبی راجگانتمرد 
وازجانب دیگر بدفع و راندن‌ت رکمانان لشکرها كشيد و توانست رایانمتحد 
را باقوای‌شان ازلاهور و ت رکمانانر! از حدود بست که بسرداری الپ‌ارسلان 
جلوآنده بودنه شکست‌های فاحش داد وبرای قلع وقمع قطعی ترکمانان 
باخانان ترکستان وب وکالیجار أمير اسفهان پیمان استوار عقد کرد ازغزنین 
بالشكر كران وپیلان انبوه جانب بست حرکت کرد ولی تقديراً هنوز يك 
منزل پیش نرفته بود که بعارضة مهلك قولنج بیمار شد او قشون خودرا به 
سرداری ابوالفتح عبدالرزاق ابن احمد حسن میمندی به پیش رفتن فرستاد و 
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خود به غزئین آمد متأسنانه بتاریخ . م رجب سال ,مم هجری مودود آن 
سلطان رشتید وغیور وفات کرد ودرغزئین مدفون گردید » حادئة مرگ مودود 
بزرگترین ضربتی بود که برپیکر سلطنت محمودی وارد آمد وافغانستان رادچار 
خسارات بزرگ گردانید چنان بزرگ که زمانه از جبران آن عاجز و ناتوان‌اند. 

سلاح ودود در هنگام جنگ تیربود ويقول فخرمبارك‌شاه پیکان مودودی 
منصوب بوی است که از زرسیبود مودود درفن تیراندازی مهارت. داشت 
اومیگفت ازان پیکانرا از زرکردیم که اگر کسی‌به‌آن کشته شود کفن‌وجهاز 
ازان تهيه کند واگر خسته‌شود علاج اواز آن کنند - القاب مودود راگردیزی 
شهاب‌الدین والدوله ومنهاج‌السراج و حییب‌السیر شهاب‌الدوله ذکر کرده 
است وقات او با (.م.,) م مطابق‌بوده است . 

بجاى او مسعود دوم بسر خورد سال مودود بسلطنت نامزد گردید ولسی 
بعد از بنج روز اورا خلع بجایش على بن سلطان مسعود بسلطتت برداشصه 
شد,منهاجالسراج تویسد با 

بعد ازوفات سلطان مودود مردم اول به اتفاق على بن مسعود و محمد بن 
سودود رابشاهی برداشتند تاهردو در كار دولت الباز باشند چون هردو از 
عهدۀ کاربرآنده نتوانستند هردو را خلع ويه عیدالرشید بن محمود کپیسر 
ببعت نمودند بعداز چتدی نفاق در بين خاندان آل‌ناصر راه یافته وباثرآن‌دیگر 
أسباب ضع فکشور را فراهم آوردند عبدالرشید باومف ايتكه مرد دانششد 
ومحدث بود ولى در عهد سلطنت خود مصدر کدام فتح و ترقی نگردیسد 
تااینکه داؤد درصدد حمله‌بر غز نين برآمد وپسر خودآلپ‌ارسلا ن را از راه 
تخارستان بقتح غزنه برگماشت و خود در بست نشست ولی عبدالرشیدطغرل 
نامی‌را بالشکر كران بدفع ت رکمانان جائب بست سوق داد طفرل ترکمانان 
را از بست شکست‌داد وخود بغزنین برگشته عبدالرشید را كرفتار و بتصسل 
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رسائید وخود برجای او برتخت غزنه نشست اين سالار خائ تکار بقسول 
منهاج السراج يازده نفر شهزادگان آل‌نامبر را به نهایت . ببرجمی‌وناجوانمردی 
بقتل رسانید اين. امراء درقلعة دهك سحبوس بودند - چون ابراهیم وفرخزاد 
وشجاع از شهزادكان محمودی در قلع (عبید) بحبوس بودند طغرل امر قتبسل 
اين سدنفر را نيز صاد ر کرد مگ رکوتوال قلعه یکرو ز تأمل کرد خوشبختانسه 
فردا خود طغرل کافر نعمت را دوتفر از غلامان بانوشتگین سلاح‌دار بالای‌تخت 
تکه_تکه. کردند وسراور! برجو بكرده درگذرهای غزئین گښتاندند . 

ابن. اثیر قتل طغرل را چنین نوشته است : که امير خرغیزنانی از سالاران 
غزنه در هند به طغرل ناسزا نوئنته و بدختر مسعود وسران غزنین نامههسا 
فرستاد و طعنه‌ماداد که چگونه تحمل میکند طغرل کافر نعمت برتخت بحمود 
جلوس .کند وفرزندان اورا بقتل رساند - طعنه‌های امير (خرغیز) درسران غزنه 
هيجانى تولید نبود وبرطغرل تاختند واورا بکشتند ب اسير خرغیز نيز باقشون‌خود. 
بغزنين آمد وبر سر گ شهزادگان تعزیه كرفت سپس همان سه‌تفر شهزادگان 
محمودی که زنده مانده بودند ازحبس بغزنه آورده از جملۀ ایشان جمال‌اندوله 
فرخزاد. را بملطنت برداشتند , . 





. فرخزاد 


فرخزاد بن مسعود: بن محمود درسال ممم مطابق بج. و بد تخت‌غزنه 
جلوس کرد شخص عادل شنجاع ونیک وکار بود ولی حوادث زبان واتحطاط 
خانواده اورا بیچاره ساخته بود کارهای سلطنتی بیشتر بدست وزير او سالار 
خرغیز میرفت در اول سلطنت فرخزاد داد فوجی بغز نين فرستاد اما اين 
تعرض سلجوقیان ازطرف سالار خرخیز بشدت عقب زده شد وتر کمانان از - 
سپاهیان غزنه به هزيمت رفتند چون خراسان تابست زیر سيطرة سلجوقیان 
درآمده بود فرخزاد اردوی قوی جانب بست فرستاد ت ر کمانان‌نیز شجاع ترين 
سالار خودشان کلسارخ را بمقابله سپاه غژنین سوق داد جنگ عظيمى د ركرفت 
درنتيجه کلسارخ باعدة دیگر بدست تشون فرخ‌زاد اسير ویست را مسترد 
کردند . چون | سیران‌بحضور سلطان بغزنه آورده شدند فرخ زاد به آنها خلعت 
های قيمتى داده آنهمه را آ زاد ساختند » شورش های هند نیز بز ود ی 
خوابنده شد مردم آرام گرفتند وتافرخ زاد زنده بود ت رکمانان‌دیگر هوای‌بست 
تكردند » دراه رییع الاول و مم - اياز ایما ق درهند و فات کرد .»دم 
ملطتت فرخزاد روزی چند نفر غلابان که از بقاياى جائب داران طغرل 
کافر نعمت بودند در حمام برفرخزاد حمله کردند سلطان باوجود اینکه‌تنها 
بود شمشير خودرا بدست آورده بر متعرضين حمله کرد وآن عاصیان رایکی 
بعد دیگر ازپا درآورد ولی بعد ازهمين حادئه از حیات دلب رکند ودرانذیشه 
مرگ دل ازجهان ب رکند وبعمر (مم) از حیات جشم پوشید , بیهتی که‌هنوز 
درقيد حيات بود كويد بمرگ نابهنگام سلطان فرخزاد بدل خاص وعام درد 
بزرك رسيد لقب او بقول مستوفی‌وحبیب‌السیر ابوالقاسم نوشته اند . 


ده « 


ظهیر | لدد له ساطان ابر اهیم | بو) لملوك 
سلطان ابراهیم بن مسعود بن محمود بعد از آنکه برادرش قرخ زاد بعارضة 


قلنج وفات کرد درسال ووم حجری براورنگ جهائبانی جلوس نمود شخص 
شجاع مدبر وخيلى کاری بود ولی جلوس او بزمانی تصادف کردکه تخت 
وتاج محمودى دستخوش حوادث بود ازیکطرف نفاق امرای داغلی وازجاتب 
دیگر اقتدار وسيطرة ت رکمانان‌سلجوقی موجودیت سلطنت آل اصر را شدیداً 
تهدید میکرد ء سلطان ابراهیم در مقابل بقای شاهنشاهی غزنویان الغانستان 
دوعایق مهم درپیشرو داشت یکی فتت آل سلجوق که‌دشمن سرسخت‌ودیرین 
غزنویان بو که آنافاناً سلطنت آنان رابه تباهی سوق میداد نذا ابراهیم 
نخستین دفعه باداژد بن میکائیل براساس مواخات صلح نمود وباین وسیله 
متصرفات هردوجائب برای چندی از تجاوزیکدیگر محفوظماند»ثانی‌چون‌ابراهیم 
از رجال با کفایت خانوادۀ سیکتکین بشمار میرود او خواست جراغ عظمت 
محمود را دوباره روشن کند و همان خا کهارا که پدران آوبه ثیروی شمشیر 
وهترمتدى تسخیر کرده بودند او نیز نواقص آنرا اصلاح و بدرستی اداره‌تماید» 
مكرحوادثو اتفاقاتیکه‌یعدازسلطان محمود بوقوع پموست از قبيل کشته شدن 
مسعود اول وغارت شدن خزائن غزنه از جانب سپاه شاهنشاهی شورش 
طغرل وقتل عام شهزادگان محمودی بدست طغرل کافر نعمت و امثال آنها 
صدماتى بود که برپیکر ابن خاندان بزرگ فرود آمد زبائیکه اپراهیم براریکد 
چهائیانی نشمت ملاحظه کرد تقريباً دو بخش سمتصرفات محمودی بزیسر 
سيطرة سلجوقیان ودیگر دشمنان ايشان درآبده است حتی بست بلخ وهرات 
هم‌پلست ت رکمانان‌بود . سلطان ابراهیم مهمترین کاریکه انجام داد همانا 
این‌بود که غزئین را تمركز محكم د اده أكر نتوانست اتند ار خو درا 
مافئد محمود دربا وراه آمودريا ازجانب شمال ودر ری و جيال بست بغرب 


«۴» 


قار یم‌رداند » ازطرف دیکر نگذاشت دیگر تصرف دشمنانش در قلمرو حکمرانی 
پدرانش نفوذ يابد و اقتدار اورا درهتد صدمه رساند . 

سلطان ابراهیم در وم پسوی تخارستان حمله برد وعساکر او بشدت 
جنگ کردند در نتيجه عشمان عم ملك‌شاه سلجوقی را که منصب امیرالامرائی 
داشت اسیرگرفته محبوساً بغزتى آوردند در سنه ديرم جانب هند قشون کشی 
نمود ودر هند چندین حصار مستحکم را از قبيل اجود وروبال ودو موضسع 
مهم دیگررا خاص بقوت قلب وعزم آهنین شخص سلطان ابراهیم فتح موده 
بعد ازآن سالماً وغائماً بفزنین مراجعت کرد . در سال ميم هجری یکبار 
ديكر ملك شاه با اردوی كسران تقض عهد نس سموده 
بتصد غزئین پیش آمد اما سلطان ابراهیم ملك شاه را با حیله وتدییر لطیفی از 
حدود | سفزار یمراجعت مجبو رگردائید وجلو آمده نتوانست سلطان ابراهیم بسیار 
كوشيد خراسان رااز سلطه بیکانگان نجات بخشد ولی وقت آن گذشته بود 
وسلطان موصوف بور سوفق شده نتوانست . 

بقول اين اثیراو هميشه میگفت: دريغا من بجای پدر می بودم تا سلطنشب 
محمودی رااسیبی نمیرسید حالا کار ازكار كذ شته است ونميتوانم بردشمنا ن 
فیروز شوم . 

سلطان ابراهيم دز مم يابقول ديكر بسال ۲وم چشم از جهان فرويست مزار 
او درشمال شرقى شهر غزنين موجود واقع آمده که مطاف مردم میباشد . 

منهاج السراج كويد : همان خللها كه باثر وقوع حوادث عجيب درمملکت 
وارد شده بود همه درعهد سلطان ابراهيم تر ميم وسملكت محمودى سراز نو 
تجديد وخرابى ها عمران بذيرفت سلطان ابراهیم چهل و دوسالسلطنت کرد 
وشصبت ودوسال زيست بحدی باوقار بود كه سلجوقی ها اورا درمكاتبات پد ر 


خطاب ميكردند مرد سخاوتمند بود اعاشهٌ مریضان رادرغزنه از مزانهبيداد 


«PY» 


سلاطين سلجوقی اورا بزرگوار داستندی واز وی د رکار ها پروی میکردنند 
اواز طرف شب درگذر ها ومحلات غزنه میگشت وبی نوایان را طعام میدد ابن 
ایرو ابوالفدا اورا شهریار عادل مجاهد و کریم خوانند واز فضل وداتش | وب 
ستایش میکنند. آورده اند که سلطان ابراهیم هر سال یکبار مصحف کریسسم 
رابخط خود مینوشت وبه كعبة سکرمه میفرستادند. منهاج السراج فویسد : 
سلطان ابراهيم چهل دختر وسی وشش بسر داشت اودختران خود را بسادات 
ودانشمندان داده بود چنانکه يك دختر اورا جدسوم منهاج السراج جوز جانی 
که مولنا عبدالخالق نام داشت گرفته بود تبراو دوطاهر آباد غزنیست نامهای 
پسران ابراهیم حسب‌آتی است + 

محمود اسحق يوسف تصر على شهزاد شهردار چهرسلك خوب چهر 
آزاد چهر بلك چهر آزاد مهر شاه فیروز توران ملك ملك زاد شس‌الملك 
شهر ملك بسعود ایران ملك كيهان شاه جهانشاه فیروز شاه ميرا نشاه مس 
تغانشاه ارسلان شامطغرلثاه قتلغ‌شا‌سویدشاه سلطان شا ه ملكشا ه خسرو شاه 

فرخ شاه بهرام شاه دولت شاه ملك داد تغانشاه .. 


«FAD 


مسعود بن‌ابراهيم (مسعود الثم 
منهاج السراج مینویسد: د رسال م وم ويابقول!بن اثیرجزری‌بسال .ممق بر تخت 
" نشست مسعود شسخص عياش بود لذانتوانست مقابل, ت رکمانان‌ایستا دگی نمایسد 
ودرعهد اوهرات وبلخ هم زیر مبيطرة سلجوقیان رفت تا حندی که استیلای 
بیگانگان تا سواحل هیرمند رسيده بست نيز سورد تعرض قرار كرفت درعهد او 
چیزیکه باعث ذ کر است همانا اينكه هندوستان بخویی اداره ميشد وشورش- 
اطراف لاهور وقلعه (چنکجوان) به تدبير خاموش گردید درزبان سلطنت‌سعود 
مردم در سایۀ عدل شاه واهتمام‌بحال بینوایا ن آسو ده زيست میکردند و از 
مسعود خوشنود بودند نوازش شعرا وتقدیر از سخن دری که چندی بعد | ز 
شهادت مسعود او ل معطل گردیده بود بدورهُ اين پادشاه دوباره رویکار آبد 
سنائی شاعر حکیم دريك منظومه چنین كويد : 
تاببینی جو قلزم وجودی دولت خاندان محمود ی 
حضر تی بینی‌اسمان دراو صد هز ار انساه چا کر او 
ودرزسان سعود بو د كه تغا تگین سبه سالار هنداز آب گنگ قشون‌غزنه 
راعبور داده درباوراءكتكا قلعه ها بکشود وتا مواضع دور پیشرفت وفتوحا ت 
نمود .مسعود با مهد عراق خوا هر ستجر از دواج نمود وبوسيل اين وصلت 
منا سبات دربار غزنه بات رکمانان اند کی بهترشد مسعود درسال موم متولد 
ودر .د يا و.م وفات کرد لقب اورا منهاج الدین عشمان علاواندین سعود 
الکریم»فخر مدبر علاء‌الدوله ذ کر کنند مورخین بخصوص فخر مدبر راد زجود 
وسخاوت مسعود قصه هاست که دراینجا کنجایش ندارد سناریکه از شهر سوجود 
غز نين بطرف روضه‌واة ع آمدود رعهدسعودآبادشدهالقاب‌وی بدورمتارعلاه الدوله 
والدين ؤابى سعدمسعود وشته شده است‌شر حآن تحت عنوان جدأكانه تحریرخوا هدشد. 
زبدمنظرةپنجم رجوع شود) د رعصروزسانسعودسوم‌عا رف بزركوا رماسنائى د رکارنامه بلخ 
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راجع بهزیبای‌ویز رگی غز نين جنين سروده اند: 
| گر ت آر ز وی معراج است خاك غز نين ترا به ازتاج است 
ہکن از بلخ ر وسوی غز نين او ت خود ره د هد به عليين 
خاله غز نين رفيع ترفلكىاست 2 عر ش‌وغزنین بهنقش‌هردویکی‌است 
درحدیقدفر موده اند : 
عرض مملكك چو باغ بهشت 2 مشكاز فر سرشتدبا كلو خشت 
خاك اينمملكت شده کافور چشم بد باد ازين حوالى دور 
گر بيمنى تو ملكت غز نين 
با ز نشناسى | ز بهشت برين 


Ce» 


ارسلان شاه‌ین مسعود سوم 

اوسلانشاه باختلاف مورخين بعد از فوت مسعود يا سپس از قشل شير زاد 
برادرش ياد شاه شد وی بجای استحکام مبائى سلطنت خود به تباهی افسرا د 
خانواده عطف توجه ورزید با مهد عراق به چشم حقارت میدید ودشمنی‌دیرینة 
تر کمانان‌سلجوقی را که‌دوعهد سلطان ابراهیم‌و مسعود رنگ دو ستى بخسو د 
كرفته بود دوياره تازه کرد.بهرام شاه براد رش نرد سنجر گریخت ستجر از بهرام 
شاه خواهر زاد خود حمایه نمود ه عليه ارسلان شاه بر غزنين هجوم آورد تا 
درنتيجة جنگ بزرکی که بین سنجر و بهرامشاه از يك طرف دربیدان شیرآباد 
رکه | کنون درقره باغ غزنی به همین نام موجوداست» واقع شد ارسلان شا ه 
شکست خورده جانب هند گر پخت‌وغزنه پایتخت.حمود دراثر نفاق خانواده‌اش 
بتصرف سنچر درآید .این حادثه دردناك بقول‌نهاج الدین عشمان جوزجانی درسال 
م.ه بوقوع بیوست ودر عين زمان شهر غزنی‌درا ثر صاعقه سوخت ویازار های 
آن ويران شد سنجر چهل روز درغزنين مقيم ماند وبهرام شاه را برتخت‌پدران 
غیور خودش بدشاند ویخرا سان باز گشت بقول أبن اثیر درحوادث م.م هجری 
اين جنگ هات خوئین بود وقتیکه یکسدو بيست فيل جنگی ارسلانشاه برقاب 
میاه سنجر حمله کرد قلب سنجر متزلزل گردید سنجر به تیرباران فیل هاام رکرد 
دست فیلها قلب را گذاشته بر میسره تاخت آورد درآنجا ابوالفضل وانیرانز 
بودند واز شکست میسره جلو گیری کر دند وامير انز ازدنبال بر تشون ارسلان 
شاه زدوقوایارسلان‌شاه‌بهزیت رفت‌سیدان‌بدام‌سنجرفتح وارسلان‌شابه‌هندگر يخت 
سنجر به. ری هجری به پایتخت.حمود داخل شد و بهرام شاه بر تخت غزئه 
نشست چون بهرام شاه قبلا با سنجر نهاده بود که درخطبه یا نام خلیفه بعد از 


ام خلیفه بفداد نام سلطان محمد وسپس اسم سنجر وبهرام شاه خوانده شود 
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خطیب غز نه ر وی منبر سنجر را پادشاه و بهرام شاه زا سلطان ذكر کر د 
اين نخستین بار بو د که بر منبر غز له در اثر نفاق شهزا د كان محمو دی 
اسم سلجو قيا ن بر ده شد. د ر تا راج غز نه مال عظيمى بدست سياه 
سنجر افتاد ت رکمانان بیابانی که رو یه ديوا و ها ی کاخ هاى سلطنتى ومقسم 
ِهُ ناب مشاهده کردند باوجود سمانعت سنجر 





های آب باغهای غزنویان راز : 
وحشیانه آن‌را کندند ویاخو د بردند دراين حادثه بنج عدد تاج‌ویکهزارو سه 
صد قطعه زرین وهفنده سر ير طلا و نقره بتصرف سنجر در آمد ابن اثير نویسد : 

قیست يك تاجآندوهزارهزارءدينار بود (معادل بيست سليون طلا) . 
درآن مرحله كيتى بير جنان بيش آورد درحضرتيكه بحضورارجمند ترين سلطانان 
جهان نظام الدين ابوالقاسم سحمود زا بلى فتح نامه هاىسوبناتقتوج» رىءوساوراالنهر 
ځو اند ه ميشد درهمان باركاه فتح امه پایتخت‌زیباوسحجوب‌وی خواندشد چند 
بيت | ز قصيدة معزی شا عردربار سنجر مطا لعه شود : 
بنا زد جان اسکندر بسلطان جهان سنجر 
که سلطان حهان‌سنجرشرف‌داردبر! سکندر 
معزالدین والدنیاخداوندخد او ندا ن شهنشاءمباركراى ملك‌آرای‌دین‌پر ور 
چهانداری که د رلشکرهزاران به لوان‌دارد ‏ برزماندر سکندردل‌بیزم اندرفریدون‌فر 
هزيم ت کرد شاهی‌رابهم برزد سپاهی‌را . که‌حا کی‌بودازآن‌گیتی زکاخ ایرج‌ونوزر 
دروگرگان‌بادندان‌ودندانشان همه زوبين دروشیران‌باچنگال وچنکال شان همه خنجر 
چهارم بطر,داژ د ی زپنجم‌بطن محمودی 
ولایت بستد وبگرف گنج وباک‌او يتسر 
به عقید‌بنده این‌شکست نتیجاستم ارسلان شاه غزنوی‌بود که برادران‌بیگناه 
خودرا اول کو رکرد وبعدهمه‌را بانهایث‌بی‌رحمی‌به زندان‌انداخت‌وجناها تنود . 
«وسيعلمالذين ظلموا ای منقلب ینقلبون» . 


»۵۲ 


پمین‌الدوله ببرامشاه 

پهرامشاه بن مسعود بن ابرا هيم بن سعودین محمود كيبر چون براد ر را 
به نيروى اجنبى گرفتار ومفتول نمود برتخت پدر جلوس کرد در حقیقت رو ز 
تخت نشینی او روز ستوط غزلین وآغاز بدبختی خائوادة محمودی بوده است , 
زيرا بهرامشاه نخبتین پادشاه خانوادۀ آل ناصر است که تخت نشینی اوسبب 
آنشد كه ملجوقیان غزنه‌را نتح وغارت کردند , 

عارف غزثه مجدود سنائی به این‌وهن چنین اشاره كتد ۽ 

ملك چون بوستان نخنددخوش . تا نگرید سنان چون آتش 

من نگویم که تیغ بردون‌زن كردن گرد نان کردون زن 

خصم خودرابه تمغ بردرپوست که دوسر دریکی کلدنه نکوست 

ننكك باشد یکی جهان‌ودوشاه . عيب باشد یکی مپهرو دوساه 

وهمين آوردن سلجوقیان علت گردید که شهریاران انفانی غور بربهرام 
شاه بخشم شدند وغزنین راباآن زیبائی وشکوه مدنیت آتش زدند وخائواد؛‌آل 
فاصر یکباره مستاصلگردید.بااین هم بهرامشاه سلطان دانش پرور وادب‌دوست 
بوده نویسندگان کتابهای مولفةُ خودرا يدام أوميئوشتند حديقة سنائی و کلیله 
ودسنه بهراسشا هی ازان‌جمله‌سیباشد نام ولقب بهراشاهد رمحلش پوره‌نگاشته شود. 

بهرامشاه در مون هجرى جلو سكرد ودويار به هندو ستان لشكركشيد و 
هردوبار محمد بهليم سالارعاصی خودرا تأديب کرد تاايتكه درجنگسلتا ن 
یگنت فخرمدبر محمد بهليم از طرف سياه غزنه درجنگ کشته شد وسياه اودر 
خلابيكه برای تشون بهرامشاه تعبيه كرده بود فرورفتند . منهاج‌السراج 
ینود : خود بهلیم بادوبسرش درخلاب غرق شدند , واين همان انتادن 
است که بارها بوقوع پیوسته است : 
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هرانکه‌تر که با مهتر ستیزد چنان افتد که دیگر برتخیزد 

بقول قاسم فرشته؛بهرامشاه چون ازحادثة بهایم فارغ شد حسین‌ابن ابراهیم 
علوی‌را بسالاری هندوستان گماشت وشود بغزنين آمد اما دراینجاپس ازچندی 
باغوریان درآویخت . 

۲ لش ز دت درغز لین ز وبا 

پوشیده نیست که درمیان خانوادۀ آل ناصر غزنه وآل شنسب غور اززمان 
سلطان محمود به انتحار محمد سوری تخم خصوبت پاشیده شد هبود,قطب‌الدین 
محمد بن حسین غوری وقتی اژبرادران خود خاطر رنجه شده به غزلین نزد 
بهرامشاه پناهنده شد اين شهزاده که بمك‌الجبال معروف بود جوان زیبسا 
ونهايت جواد وبامروت بوده است مردم بدور او جسع شدند بهرامشاه بتابر 
تلقین پداندیشان بروی بدگمان گردیدتااورا ذريعة زهر خوراندن بکشت 
بمرگ اين شهزاده دشمنی دیرین خانوادة سوری باخاندان‌محمودی تازه 
گردید . 

ملكسیف‌الدین سوری وقتی از کشته‌شدن ملك‌الجبال برادر بزر گترعود 
خبرشد از غور بخونخواهی برادر بالشکرروی بغزئین نهاد وبهرادشاه راشکست 
داد که‌بهند گریخت‌ومیف‌الدین پایتخت حضرت غزنه را بدست آورده بامردم 
غزئین ازدرلطف وهم‌نژادی پش‌آده به‌حکمرانی پرداخت چون زسستان فرا 
رسيد سپاهیان غوری رابصلة اعتماد برسردم غزنه رخصت‌داد ویغور رفتدد 
وخود باسیده‌جدالدین‌موسوی وچندی ازدستة خدام خويش درغزنه ماندماك 
پرلشکر ومامورین بهراسشاه باعتبار هموطنیت اعتماد کرد . 

چون بسبب باریدن برفهای بوسمی راه‌های غور مسدود شد مردم غزنسه 
بهرامشاه را دعوت کردند و ازتنهاماندن ملك میف‌الدین درغزنه باوفهماندند 
بهرامشاه نيز فرصت واغتیمت دائسته بسرعت تمام برغزنه حمله آورد ب 
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سیف‌الدین مجبوراً باسيد ودست خاصة خود راه غور پیش “كرفت بهرامشاه اورا 
تعقیب نموده درحدود سنگگ سوراخ ,که در ظاهر به کوهسا ر جاغورى 
حالیه واقع آبده بود) ملكرا دریافت سیف‌الدین با كمال شجاعت تايك تير 
درکنانه داشت بادستة سوار بهرایشاهی جنگ كرد چون تیرها تمام شداورا 
دستگیر ک رده به‌غز نينآو ردذ د درا ينجا اور | باو ز برش بائهایت تحقير 
وناجواتمردی به دواشتر سوار کرده دربازارها تشهیر نمودند وازبالاخانه ها 
نجاسات را برسرآنان میریختند بعد از تشهیر هردورا ازبل یکطاق آويختنديقول 
قاسم فر شته سر ملك رابریدند ودرعراق نزد سنجر فرستادند . 

خبراین تراژیدی درکوهسار غوربسان رعد پخش شد بهاءالدين غوری‌به 
تعزيةبرادرانه برداخته بالشکرگران جانب غزنه پیش‌آمد چون بحدود كيلان 
مقررسيد ازغايت خشم وكينه بیمارشد وفوت کرد بعوض او علاء‌الدین حسین 
غورى بااردوى عظيم جانب غزئين حرکت نموده يهرامشاه نيز اورا درحدود 
زسين داور استقبال نمود ازبيلان خود باوییم نشان داد علاءالدين كفت أكرتوبيل 
داری من خرميل دارم والحاصل تانوبت بجنگ اطراف غزنين رسید دریسسن 
دوپادشاه خشم‌آلود بحدود زمین داور اطراف تگین‌آباد دوجنگ خونين بوقوع 
پیوست درجنگ اول دومبارز غوری یکی درزير شکم پیل‌درآمده بطن پیل را 
بشکافت ودومی درزير پیکر پیل جان سپرد - در جنک سوم سياه علاژ الد یسن 
برتشون بهرامشاه فیروز گردید وغزنه را فتح کردند علاژالدین در غزنین هفت 
شبانه روز حكمقتل عام‌داد علاؤالدين باین‌هم قناعت تكرد وا نهایت غضب 
بموزانيدن غزنه وتوهين قبور سلاطين آل‌ناصر همقرمان داد بجز مزارسلطان 
مجمو د و مسعو د و ابرا هيم كه از ئيش مصو ن مائدئد - علاؤاندين درشب 
هفتم چندبیت درحماسة خود سرود وآنرا بچنگ وچغانه بشنید بعد طوریکه 


منهاج‌الدین عشمان درطبقات ناصرى نوشته است بقيه اهل غزنه را عضو 
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نموده از محفل برخاست بحمام رفت وجنایز برادران خودرا بغور تقل داده‌او 
سادات غزنین را توبره های پرازخاك غزنه درگردن‌ها آويخته بانتقام خون 
سیدمجدالدین موسوى بفیرو زکوه برد ودرآنجاآن سادات‌را بکشتند وبخون‌ایشان 
خاك غزنه را که درجوالها بکردن هريك آويخته برده بود كل نمود ودر 
عمارت خود بكر برد در عرض راه همان کاخها وآبادانیهای غزنویان را که 
ازتکین آباد نابست واقع آمده بود يكفتة سنهاج‌الدین عشمان درآفاق مشل 
آن یافت تميشد نيز از اساس‌تخریب وتباهنمود . كرجه د رائنای‌جریان حوادث 
عمل طرفين ناشى از كمال يبرحمى وبر از توحش ديده ميشود اما نظربهئذ كر 
امام فخرالدين که در تفسير كبير خود نموده است علاؤالدين تنها کتابخانة 
بزرگ غزنین رانسوختانده بلكه محتوبات آثرا بفيروزكوه برد واسام فخرازان 
استفاده نموده است . 

اينكه عروس مشرق شهر زیباوقصورعالیشان‌وبازارهایپرازثروت غزنین‌بزر كك 
راعلاالدین پکینه وخشم بسوخت وبكندو سما رنمود ویجها نسوزمشهورشدحاد له نها یت 
جانكاه وفاجعة المناك تاريخ وطن ماميباشد چنانکه دیگر بحال خود نیا مده 
وسح الاسف باردیگر درلشک رکشی هاى مغل هاى فارس عليه ترماشير يسن 
چغتائی آن تخريب وتحريق غزنین تکرار شد وكرت سوم آنحادثة الماك 
است که دربازگشت چنگیز از تعقيب سلطان جلال‌الدین خوارزم شاه غزنه 
غزئین دوباره س رکز قرار داده نشود آثارآبادی وانسان وحيوان زنده را درآن 
نگذاشت تاايتكه فضای غزنه بيك صحرای سخروب وحضیرۂ خاموش سبدلگردید 
بندها وتالاب‌هائیکه بغرض آیباری‌حو زموسيع زراعتی اين شهر ازدورةغزنویان 
آباد شده بود ازقبیل بند ساطان بند تالاب حسینی بند زنخان بندسرده‌وقرهباغ 


وغیره رانيز تخریب ووحشيانه منهدم نموده است چنانکه آثار آبادی‌وتخریبات 
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آن بندها فعا نيز دراطراف غزنه معلوم وآشکار است . 

ازهمه رقت‌انگیزتر تراژیدی بهرامشاه است ٠‏ نو یسنده طبقات ناصری‌برا 
است که بهرامشاه بعد از خرابی غزنه ورنتن علاالدین بغزنین برگشت و در 
آنجا فوت شدمدت سلطنت اوراکه پراز حوادث ناگوار بود چهل‌ویکسال 

سیخواند صاحب تاريخ گزیده را عقیده برانست که بهرامشاه قبل از تخریب 

غزنه بدست علاؤالدين در »من فوت کرده بود میرخوند و خوندمیر مرگ 
بهراسشاه را در يمن دانند اينرا عم قبل از حادثة تخریب غزنه بدست 
علا ؤالدين دائسته است . 

ابوالقاسم فرشته نوشته است چون دولت شاه بسر جوان بهرادشاه که 
سياهسالار تشون غزنین بود در اثناى جنگ باعلا وُالدين کشته شد بهراشاه 
یمرگ بسر معنویات خودرا باخته جانب هند شتافت ولی در راه از غم بسر 
بمرد سال يمى هجری . 

منهاج انسراج پسران بهرامشاه را حسب آتى نام برده است : 

«خسروشاه ستصورشاه - فرخشاه - زاولشاه - دولت‌شاه - شهنشاه - مسعودشاه 
محمدشاه - علی‌شام . 
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خسرو شاه پسر سبرامشاة 
خسروشاه درسال ,وم بجای بهراه‌شاه برتخت غزفین بنشمت بعد ازبهرامشاه 
سلطنت غزئویان بحدی محدود ونانوان شد «بود که تنها بنزنین وبرخسی 
حصص هند حکوست بیکردند درآن هنگام غزان‌سنج رراسحيوس نموده و بر 
خراسان قبضه کرده‌بودند - منهاج‌السراج می‌نویسه غزان سپاهی بغزنه هم 
فرستادند وخسرو به هند رفت غزنين دوازده سال در سیطره غزان باندتااینکه 
غیاث‌الدین محمدسا م غوری به غزنین لشک رکشيد وغزان را از آنجا براند و 
سلطان معزالدين محمد سام برادر خودرا بر 





غزنین بنشاند . خسروشاه 
بعد از هفت سال < کمرانی برلاهور درآنجا فوت کرد . 

نويسندة تاريخ گزیده راعقیده برین‌است که علاژالدین ابوالفتح محمدسام 
برادر زادة خودرابه نیابت‌خوددرغزنه بنشاند واو خسروشاه را بعهدو ييمان 
بگرفت‌ودرتلعت غزئه بحس‌انداخت‌چنانکه در وهم در محبس‌قلعةغزنی‌بمرد, 

فرشته مینویسد : خسروشاه از خوف سلاطین غور به لاهور شد ودرآنجا 
سال ووی وفات کرد . 

منهاج السراج لقب اورا یمین اندوله والدین ومستوقى ظهیرالدوله نگاشته اند, 

خسر وملك آ خر ين شاه خا ند ان 1ل ناصر 

خسرو ملك بعداز مرگ پدر درلاهور پادشاه شد اما درآن هنكام سلاطیسن 
غوری سخت مقندر شده بودند تااينكه سلطان معزالدین محمدسام از غزنه 
بهلاهور تعرض نمود وخسروملك را اسیر ساخته بفيروزكوه فرستاد و بقاعت 
بلرو ان غرجستان محبوسش‌نمود بعد چون در خراسان حوادث رخ‌داد و 
غوربان بان مصروف شدند در سال ړوم خسرو ملكرا دربلروان وفرزندش 
را در قلعت سیف‌رود بکشتدد وبمرگ اين دونفر شاهی خانوادة آل‌ناصر بکلی 
ستوط کرد وازآن همه حشمت وشکوهی که جهانی را استیلا کرده بودند 
جزداستانی باقی نماند . 
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منظر 6 دوم 
سیاست امیراطوری غزنوبان پیشین 
از آغاز دوره سبکتگین 


تاانجام 


ن‌محمود 
اقتدار مسعود اول سس 


سیا ست امور اطور ی غر نو يان پیشین 

سدفقين غربی اخيراً باهمیت غزنویان وتشکیل مدنيت و امپراتوری آنان 
درآسیا خویتر دقيق شده موضوعات اجنماعی اين اسپراتوری‌راقدری مفصل‌تر 
غوركرده وسخن‌رانده‌اند از آنجمله (سی ای بوسورت) شرق شناس‌انگلیسی 
كويد : 

رمقكورةُ دولت بحيث سازمان مخلد کنندة ذاتى درارويا باثراتك شاف 
دولت هاى ملى دردورۂ رنسانس بميان آبد عنصر عمده دراينجا عبارت است 
أزانتقال.فكورةجمعيت سياسى بحيث ملك سوروئی فرمانروا (جمعيتى که پس 
ازمرگ فرسانروا حلقةٌ اتصال آن ميكسلد) بمفكورة دولتى که سلامت ارضى 
وحيات اجتماعی وفرهنگی آن مربوط بخودش است ودولت فرمائده اگر تغی رکند 
اجتماع بحا ل خو د بیما ند لا زمه این مداو مت اين است که دستگاه 
دولت باوجود اينکه قدرتش از فرسانروا نشأت کند بايد تاحدی حیات ستقل 
داشته باشد علاوه بران بايد عادت خدست احساس واشتراك مساعی ووفاداری 
بین اعضای ادارات دولت موجود باشد - وجود اين نوع مؤسمات ياعواسسل 
دیگر امپراتوری‌های ارضی قوای اروپائی توانسته است تمام براعظم های دلیارا 
زیرپا كند جنب نظرى اين مطالب نیز دراروپا دردورۂ رنسانس بمیان آسد 
واين انکشاف یکی ازدومعنای كلمة رومی (امپییرنزم) احاطة ارضی (معنی 
دیگر قدرت دولت است که بلحوظ عملی آنرا دربالا ذ کر کردیم) برای حق 
بجانب ساختن توسعهٌ ارضی است , 

غير از بانیزانتین که مراسم وسئن آن از ابپراطوری روم آمده امپراطوری 
های دیگر از قبيعل سخلد کنندۀ دولت ذات امپراطوری های که قبلا ذكر 
نموديم نمیتوانست دراروپای قرون وسطی وجود داشته باشد . 


دردوره‌های اسلامی قرون وسطی خلافت بنی اميه وآل‌عباس از هسپانیسه 


ی 





دراروپا كرفته تاشمال افريقاءشرق نزديك و آسیای م رکزی درسه براعظم‌توسعه 
داشت چون سنن فرهنگی خلافت وشخصیت‌های اداری که اين خلاست 
رابرای ارباب های عرب خودشان اداره میکردند بیشتر بمدنیت‌های قديمسى 
بابزانتین وایران متعلق بودند ميتو انیم تاحد زیادی به نظریه‌ای طرفدارشویم 
جائيكه ميكنتند (خلافت عباسی تجدید جاع سریانی فدیم وسامی وایرانی 
شرق نزديك است) . معذلك امپراطوری باحلقة بسیار باریکی از اطاعست 
نائب‌الحکوبه‌ها وفرماندهان نظامی بهم بسته شده بود علایم بسیار خفيف 
علاقةُ فرمائروا بافرسان‌بر باوجود بوسات اداری درینجا دیده ميشود حنی 
درين اواخر امپراطوری عثمانی توانست سه براعظم را باهم وصل کند وسه 
جهان فرهنگی راباهم یکجا نماید - اينها عبارتند از مسیحی‌های بالقان فارس 
وتو رکی‌ها و عربها ... اين امپراطوری توانست تامدت ينج قرن باقی بماند 
تاايتكه فشارهای سیاسی و اتتصادی اروپای مسیحی باعث مقوط آن گردید . 
پس‌آگر سلاطین غزئوی را فرمائروای يك اپراطوری یدائيم بايد كلمة 
امپراطور را بمعتی دقیق‌نگيريم زيرا باستثنای انكيزة توسعه جوئی این‌امپراطوری 
تاامپراطوری که قبلا ذکر کردیم ودر دورة سبتاً متأخر ظهور کرده است 
اختلاف دارد - این اصطلاح بهتر میتواند برهم ارافی که به و اسلة 
سبکتگین و محمود فتح شد اطلاق شود , ۰ 


وبه زبان مرگ بحمود در وموم - .م متصرفات او از همدان‌درحواشی 


غربی ايران تاحوالی دهلی توسعه داشت واردوهای او درهند تا بنارس و 
كاتياوار رسیده بودند (,) . 






() رجوع شود : به قش اخیر کتاب محمدناظم - زندگی وعهد سلطلان 


محبود غزئوی كيميرج ص ,مب . در + استردام : بهو( م . 
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مدنيت اند وترکی سسلمانان و مدئیت هندو پس‌یکجا كردن اين دومدثیت 
اكرحكومت غزنه یفکر آن‌هم‌سیبود قرن‌هاوقت میگرفت (اين عقیدۂ بوسورت‌است 
بخصوص جملۀ هندوتركى که ماآنرا اندو افنانی كوئيم) اراضی که غزنویان 
بران كاملا مسلط بودند یادر تحت حماية خود داشتند به سه دسته بخش 
ميشوند اولاً اراضی که مستقیماً درزیر فرمان سلطان یانائب‌الحکوبه های 
اوبود : افغا نستان خراسان خوارزم . 

دومدر حاشية اين اراضی_خانواده‌های‌سلطنتی‌بودند که به‌ساطنت غزنوی هاباج 
میئرستادنداین خانواده‌هاعبارتندازال كاكويه اصنهان دینورها وشابور خواست 
وز یاری های طبرستان وگرگان فرمانروایان ختل و چغانیان براسوی علیا_ 
وفرسانروایان محلى مکران دربلو چستان موجوده وقسمت جاور ایران . 

ثالثاً دارالحرب هند كدبعضى از ابراء آن جزیه میداد وسلطان آنراگاوشیری 
خود میدانست وآن مملکت را م رکزثروت وغلام وکنیز میشمرد ازنظروسعت 
اين اراضی قایل توصیفند واز اثر عملیات نظامی محمود بسیاری از محاصرین‌او 
ازپای درآمد که بعد از مرگ اولقب غازی بزرگ رانصیب او ساخت . 

معذلك دلایلی موجود است که غزئوی‌ها متصرفات خودرا ملك شخصی 
خويش میدانستند ملكى که به شمشیر آنها فتح شده بود وهرجا که باشد بايد 
تاحد بمکن ازان استفاده کنند ایتکه اين اراضى بعد ازيرك ایشان بوارث 
قائونی ايشان برسد مطلبی بود مرغوب وپسندیده ابا ملحوظ اصلی بحساب 
تمیاید زیرا حکوست ها دوام درست نداشت ودیوان یاشعبات دولت برای 
ابپراطوری بستحکمی که بتواند حرکت‌آنی خودرا نگهدارد فاقد حیات‌ستقل 
بود - مرك فرمائروا حادثۂ بزرگ وبهمی شمرده میشد زیرا أكر وارت قانونی 
ودرست. وجود نمیداشت سلطة حکومت م رکزی ضعیف میشد والیان جا‌طلب 


محلى موقم‌سياقنند اقتدار را بدست بگیرند ‏ . 


نياف 


أكرجه سبکتگین فتوحات قابل ملاحظة درسرحدات شمال غربی هندوستان 
نمود واراضی را از راجة جیپال هند وشاهی گرفته بود وعلاوه بران مناطسق 
بست وقصبداررا نیز درجنوب غربی غزنى بتصر ف داشت معذلك ودرا 
ثائبالحكوبة سامانی میدانست (۱) . 

مبکتگین در يبرم - په و درگذشت و باوجود خرابی که در آنساسا 
باثر شورش جنرالهای داخلی از یکطرف وفشار قره‌خانی ها ازطرفس دیگر دیده 
می‌شدجانشینانش وا بتأسيس حكومت مستقل امر نکرد او اراضی خودش را 
بحيشميراثتقسيم ناشد ه به ارث نگذ! شت مملکت او بحيثنائب الحکوبه‌های 








بارث گذاشنه شده بود كه درآن اعضای سختلف خائواد؛ اوئیابت سلطنست 
داشتندوتاآخرین سالهای سلطنت اورا اداه میدادند واز اینجا هم گمان 
ميرفتكدعلاقة اين حکوبتگرچه تنها بنام باشد باحکوست‌ساسانی قایم‌بماند . 
بونورت‌این ادعای‌خودر ابهحواله ( وع ,و) مورخ فر انسو ی که به‌لوح 
مز ار ش ( الحاجب الاجل) نقر وروی مسکوکات اونام امرای سا سانی 
نوشته شده واين مطلب درکتلال مسكوكات شرقی برتش سوزیم نيز نگاشته 
آمده است تائید کرده است - این عقيده مخصوص بوسورت‌بیباشد کسه 
سبكتكين مملکت رابحیث ناب الحکومه ارباب های خويش (سلاطین‌سامانی) 
بارث گذاشت یعنی سبکتگین پادشاه مستفل اففائستان نبود . 

تويسندة این اثر باوصف اینکه( سی» ای‌بوسورت) درتتبع دقیق ومعلوماتی 
که بزحمت تمام ازمحمود يان دراثر خود كرد آورده با کثر موارد خیلسی 
دقیق فک رکرده است قدرميكتد , 





(۱).درین خاندان ها امراء دودمان سوریان غور ولودیان ملتان سهيم 
بوده اند , 
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ولی باأين عتيدةاو ( که سبکتگین وحکوست اورا درس رکز افغانستان‌جزه 
امپراطوری مامانیها بهم میرساند واورا بحساب یکوالی همان اربابان خويش 
خوانده است) اتفاق ندارد زیرا اول کنا بۀ لوح مرقد سبکتگین که الان 
موجود است نه‌چنان است که ښاغلی بوسورت روی آن‌جملة (الحاجب‌الاجل) 
بحوالة سياح یامورخ دیگری ياد داشت کرده است بلکه لوح مسسسزار 
سبكتكين درغزئه داراى اين كتابه است , لاالدالاانته محمدر سولالله 
(العظمة لله لاالدالاانته محمد رسولالله - الكبرياء له کل نفس ذايقةالموت 
ثمالينا ترجعون يسمالتهالرحمن الرحيم - من عمل صالحاً فلفسه ومن اساء ب 
فعليها (الامیرانحارب ابومتصور) سبكتكين ل فقط .» 

ازين آشکار ميكردد كه سياح يامورخ اروپائی جملۀ ذيل مرقد ولو حمزار 
بیررا ( الاميرالحارب ابومنصور سبكتكين ) الحاجب الاجل خوانده » حال 
ايتكه : واقعه نه چنان است , 

انی درسحلیکه بوسورت سبکتگین را پادشاه غير مستقل انغانستان مر کزی 
تصور نموده بدان بالفاظ مبهم اشاره نموده است آنهم در خو و قنا عت ليست 
زيرا استقلال دولت غزنه بتول اکثر مرخین معاصر وقت بانند العتبی » 
گردیزی - بیهقی وغیره وبالاخره بتصریح د کتور محمد ناظم واستاد خلیلی 
بعد ازدرهم شکستن دوفوج امير منصور سابانی که فوج نخستين بخارا به 
سرداری يبداج یااشعث دردر ‏ خلم ازجانب أبيراليتكين شکست خورده‌مامای 
منصور وصاحب منصبان اویدست البتكين اسیرشدند . فوج دوم اوکه شمار 
آنهارا بیست‌هزار عسکرجرار نوشته‌اند که بسالاری ابوجعفر برغزنه حملسه 
نمودند والپتگین اين فوج متعرض رایباری سردم اين دیا رکه خواستارشاهی 
مستقل بودند نيز منهزم گردانید ثابت است» جه بعد ازآن البتكين عهسد و 
اطاعت سامانیها رافسخ نمود درشهر غزنه امرپادشاهی خودرا اعلام کرد؛و 
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باستقلال کاسل بفرسانروائی پرداخت . بالمقابل امیر منصور برای حفظ شئون 
خویش ورفع حوادث ناگواریکه درآینده ازان مامول بود ازروی مصلحت 
باالیتگین صلح نمودوقلمر و مفتوحه‌اش را برسیت شناخت چون الپتکین در 
.م شعبان ووس ه مر د و بعد از يك سلسله پا دشاه گر دشی‌بتاریخ ۲۷ 
شعبان ببس سبكتكين باتفاق سران مهاه وقاطبه ملت برتخت غزنه جلوس‌نمود 
وکشور را ازعطر تفرتهنجاتبه‌شيده وحدتسلی‌راتادین ودر سال په گندارا 
وتمام اراضی بين پښاور ولغمان را ازجیبال شاه هند و شاهی منتزع نموده‌جزء 
خاك اصلی انغائستان كردا نيد ویلقب همایون سبکتگین امتباز حاصل کرد . 
افغانهای بین سند ولغمان بملحوظ وحدت وطن ومذهب به سبکتگین پیوسته 
ودرفوج اوشامل شدند . 

اينكه ښاغلی بوسورت درمسكوكات سبکتکین نام امیر نوح سامانی را 
مطالعه کرده وازان حدس زد هکه_بنوح اطاعت داشت حقيقت چنین بوده 


است : 


طوریکه یمینی‌وجر باذقانی - بیهقی ود کتور ناظم ودیگر مؤرخين معتبر 
نوشته‌اند سبکتگین درحال اقتدار خويش وضعف سابانیان بانها بديدة ترحم 
واحترام می‌تکریست چدانکه وی درآوان طغیان ابوعلی سیمجوری وفایق عليه 
امير وح سامانی ازشاه درمانده سامانی حمایت موده وسخالفین اورا درحدود 
بادغیس شکست فاحشی داده قشون باغی‌را سرکوب نمود امبرنوح بجائزة 
اين معاونت به سپکتگین لقبناصرالدوله وبه امیر محمود پسرش که در آن 
غايله هثرهاى ثمايان حربی از خود نشانداده بود لقب میف‌الدوله وسپه‌سالاری 
خراسان (درآن وقت خراسان هنوز مربوط سامائیان‌بود )عنا یت کر د كويا 
خراسان رابوی بخشيد . بعد از انجام حوادث عمال باغی‌سامانی ايلك خا ن 
قرمخطائی بسرحدات بخارا تعرض کرد این‌دفعه باز امير نیح ازسبكتكين يارى 
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خواست و اخير الذ کر با پسرش محمود بالشکر گرا ن بحمایت سر حدا ت 
دولت سامانی ازغزتین بماوراء‌التهر عزیمت نمودند درآنجا موضوع با ايلك خان 
بيك صلح آبروسندانه باشاه سامانی انجام گردید وسبكتكين بعد از گوشمالسی 
بسزای وزير امیر نوح وتقرر وزير جدیدی به بلخ مراجعت کرد . اين واقعد 
كوشمالى وزیر سابق وح‌ونصب وزبر جدید برای اوبرتسلط سبکتگین برنوح 
دلالت دارد . البته نظر بمطالعة کلکسیون مسكوكات موز كابل هم روی 
مسكوك طلا جرب هرات سال ورب ه وزن م گرم قطر م ۽ ملی متر ووی‌سکه 
ناصرالدین‌والدوله سیکتگین - بشت سکه : لله - الطایع لله بعد (الملكه - 
المنصور نوح بن منصور) حاشیه : هذالدینار بهرا ت سند خمس و انيسن 
(ومم) و لشاته . كذا درسک وکات نقره نیز اسم خليفه طاییع - سبكتكين 
نوح بن منصور خوانده ميشود . اما اين امر بنابر احترام بوده است نه ازحیث 
تسلط وسيطره سامائیان بلکه ازان اتحاد وحمایه ناصرالدین مبکتگین ازشاهی 
مشرف بزوال دولت سامانی فهمیده بايد شد . وهمين حمایه قشون غزنه تا 
مدتی علت ابقای دولت سامائى هم گردیده است حوادئیکه درنوق باختصار 
بان اشاره شد علاوه برمژلف تاريخ یمینی ویاذقانی » گردیزی »ابن اثیر وغیره 
دكتور محمدناظم واستاد خلیلی نیز در تاريخ محمود وغزنوبان به تفصیسل 
نوشته اند که شرح وتفصیل حرکدام درین مختصر كنجايش ندارد جوینده 
باصل متابع مذکور مراجعد کرده میتواند . 

شخماً بوسورت وشته است : برادر سبكتكين بغراجوغ والی هرات و بوشنچ 
باقیمانده از پسرانش ابوالقاسم محمود فرمانده نظامی خراسان بود ,ابوا لمظفر 
تصردربست‌باند پسر جوانش اسمعیل غزنه وبلخ را دردست داشت . محمود 
لايق تزينو باتجربهترين پسرانش به قسمت زبينيكه بدو رسید » بود قانع 
نبود وطوريكه وقائع نشان داده ‏ توانست اقندار را بدست كيرد وبابتخت 
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پدرش غزنه را متصرف شود اما باوجود این گاهی میخواست بلخ وخراسان 
رابه اسعیل بگذارد (,) هنكام مرگ محمود نيز وضع مئابهی بوقوع پیوست 
در مه -. .رع در سلطتت‌سی‌ساله‌او امپراطوری غزئوی بسیار وسیع 
شده بود پسرش مسعود تامدت زیادی ولیعهد رسمی بود اما محمود اند کی 
قبل ازمركش ورائت‌سلطنت را به بسر دیگرش محمد گذاشت , محمد که 
در دربار جمعیت قوی داشت ومیتوانست به متفعت خودش کا رکند وییهقی 
نيز ازضعف قوای جسمانی وقدرت عقل یکه‌باثر پیری درسلطان دیده ميشد چنین 
صحبت میکند : درین اخیرها که لختی مسزاج‌اوبگشت وسستی براصالت‌رای 
بدان بزرگی که اورابود دست يافت (۲) اين تصمیم سلطان در تعيين جانشين 
| کثر معاصرین اورا بحیرت انداخت زیرا محمد مهارت نظامی نداشت درکار 
اداه نيز تجربه کافی پیندوخته بود اما سعود درجاهای بشکلتری چون 
غورجنگ کرده بود ودرآن نزدیکی نيابت ولایات غربی ایران را که درآنوقتها 
فتح شده بود با وگذاشته بودند و اضح بود که مسعود میئوانست قوی تر 
ازبرادرباند وفرمان‌خودرادرسرناسر امپراطوری نافذ سازد باوجود اين درجریان 
فعالیتهای نظامی حاضربود بابرادر مملكت را تقسيم نماید خودش اراضی را که 
جديداً فتح نموده بود بگیرد وخودرا سلطان بخواند محمد درغزنه؛خراسان و 
هند پادشاه باشد . علاوه برین سسعود که ازجنگ میترسید حاضر بود ایالست 





(,) عتبی تاريخ يمينى - حاشیه تفسیرالنتح الوهبی قاهره . جرباذ قانی 
ترجمه تاريخ یمینی جاب على قویم تهران ناظم سلطان محمود ۳۸ - ۲۱ 

)00 تاريخ بیهقی جاب داکتر فياض ص .ىر - ابن اثیرالکامل قاهره 
نورنبرگ ليدن طبع |۸۵١‏ صفحة اول اين جزء 
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ختل را درآموی عليا به على بن حسن لعراخان تراغانی که بد علی‌تکین 
معروف‌بود درعوض کمکهای نظامی وى باوبگذارد (,) , 

دراواخر سلطنت مسعود سلجوقیها بر خراسان وسیستان و قسمت بزرگ‌اراشی 
که امروز بنام افغانستان جنوبى ياد مشود حمله بردند . غزنويها هنوز هم 
متصرفات هندی خودرا بتصرف داشتند وتخارستان ء بد خشان » کابل و 
زابلستان وبلخ تا ٩‏ بلست سلجوقیها نیامده بود . معذلك روحية خودرا 
ازدست‌دادودر e‏ رماع تصمیم كرفت بلج ۳ تخارسان رابه بورنگین 


قروخانی ‏ بدهد باين اميد که شاید اوبا سلجوقی‌ها درآویزد . بعد ازآن سلطان 
عزم کرد از غزنی بیرون برود ودر هند عقب نشیند (۲) 


پس‌اوحاضر بود آنچه از قدرت غزنى بافیمانده بود نيز قربان كندء پا یتخت 
پدرانش ل ترك بکوید بهند برود شاید بتوائد با آن وضع مشکلی که درآ ن 
وقت به آن گرفتار شده بود قدرت خودرا توسعه بدهد . اما جانشینان مسعود 
توانستند غز نی و افع"نستان شر قى و هند را نگهد ار ند . و پس از 
از گذا شتن‌قرار مؤقتى باسلجوقی‌ها امپراطوری ناقص غزنوی‌هارویزوال رفست 
طرز تلقی غزنوی‌های پیشین باسرنوشت متصرفات خود شان بمشکل بیتوان 
روش شخصی باشد که میخواهد متصرفات اوکامل بدست جانشینانش بايد . 
ومتيقن باشد که این متصرفات بلست مرد لايقى انتقا تقال مبياید يك وجه نظر 
اسلامي میرساند که‌امور جها ن گذران است‌مطابق اين مسلمان وا قعى اید 

ق ل تت سا تسوت رس کے 
(۱) - () سفقی,وم-._ رمم ترکستان بارتولد لندن ص وهم . 
(۲) بهقی ,ب-ودو سياست تحريك رتبای سلجوقی ها ( قرهخانیهسا 
وآل کا کو یه‌اصفهان) را مودود بسر مسعود نيز ادامه‌داداما درين کار توفیق 
نيافت اين اثیر قاهره .م - بح ( مم ه) نورنبرگ ۹ . رجوع شوديه 

(Chicago) r r.1. GE- von grune beanislam 


«A2» 


هرروز را روز آخر زندگی بداند . (,) 

نقص خلقت انسانی بتاریخ اسلام درمدوجزر قدرت سیاسی ونظامی نشان 
داده شده است . خود کلم دولت برتغییر سرئوشت دلالت میکند . اکتساب 
قدرت سیاسی طوریکه مقولادلة انفاقات حسئه به آن دلالت میکندعنصربخت 
واقبال را در خود نهفته دارد . وممكن است يلكوقتى از دست صاحب آن 
بیرون برود . بنابران حفظ چیزی بعد از مرگ قابل اطمینان نبود و علاوء‌بران 
مردم آئوقت احساس میکردند که بردم سئولیت دارد درزمان حيات خود 
برای‌اولاد چیزی پیداکند نه اينكه بعد از مرگ بارث پدر چشم دوخته‌باشد. 
مزید بران نباید فراموش کنیم که سبکتگین و محمود ترك بودند وکم ازکم 
سبکنگین هنوز هم زندگی ماوراءالنهرش وا بين مردم خودش (برستجان) ياد 
داشت ترکی زبانی بود که هنكام صحبت باغلامان ترك فرمان‌دهان سياه 
وعمسا کر ازآن استفاده بینمودند در دربار مسعود شعرترکی ( که شاید شعر 
عابیانه‌بوده باشدنه شعرحلقه های‌ادبی خوانده‌میشد (») مکر طرزتاقی متايع 
اسلامی دراصالت ترکی سلاطین غزتوی روشن نیست معذلك نميتوانيم آنهارا 
نادیده‌بگیریم- برخوردسبکتگینو محمودو اينكه فتوحات آنها تنهااز راه مهارت 





(,) این نظريهرا اصول‌صوفیانه بیشترتقویه کرد بخصوص‌ت وکل‌صوفی‌ها؛ ت وکل 
بخدابرای!رضای‌حوایچ روزانه رجوع كتمد .رو [زيرورمي ورجوع کنیدبه راحت‌الصدور 
چاپسحداتبال وی لندن :م4 , ص د وسدرور لستكن بيدليركك(. ر م ر )مه 

(۲)رجوع كنيد بدمحمد ناظم » پند نام سیکتگین همون (۱9۲۷) 
0 ر .ره ترجمه | ودرم ص و محمد بن على شبا لكا ر ئی مجمسع 
الانساب فی‌التواریخ » استامبول » نسخة خطى يميثى جاسع ٩,وررو‏ - 


. ۷ 


«Ye» 


شخصی خود شان میسر شده است و موفقيت نهائی لبود ممکن است تابع 
شرایطی باشد که دربردمان الثایی‌بیدانهای آسیای‌مر کزی موجود است بطور 
مثال میتوان اتيلا و چنگیزغان را ذکر کنیم اين نوع امپراطوری ها ممکن 
است بامرگ فربانروا یکجا مقوط کند يا ممكن است این امپراطوری بین‌چند 
پسر تقسيم شود هریکی اژآنها ميراث بدر را بكيرد وبعد ازان سمی کند - 
باتکای قدرت خود آنرا توسعه دهد مثال کلاسیک آن تقسیم امپراطوری 
چنکیزخان بین چهار پسرش میباشد (,) . 

بعقيدة تگارنده اين سطور جاغلی (بوسورت) بعقيدة رنه گروسو ودیگرنظریات 
شرق شناسان مطابقت دارد ولی از روی وقائع آشکار ميشود که فتوحات 
بزرک نتيجه رشادت يك شخص نبوده جهانی درآن سهیم ميباشد البته این‌چیز 
بحد خود معتول‌است که موسسين خانواده های‌سلطنتی تامىحتماً دارای نبوغ 
میباشند و خویتر میتوانند قوای ملی را که اصل اصیل جميع بیشترفتهادرآن 
متم رکز میباشد خو بتر ٹر تیب" وتجهیز و در میدانها رهنمایی‌بکنند درحقیقت 
بلست آوردن اراضی بزور باز وونتیجه‌سرنیزه نمباشد بلکه تدییر و حسن اداو 
درآن بیشتر دخیل است , 

آيا چانشینان معاویه » منصور عباسی + محمد فاتح » شاءعباس » ادر شاه 
افشار » احمدشاه ابدالی یانظر بتاریخ کلاسيك و جدید اروپا » وارثان تاج و 
تخت سرداران اسکندر كبير » نابليون » فريدريك اعظم » شارلمانی همه مانند 
خود مؤسسين اولی دارای قابلیث بودند ؟ آيا امپراطوری‌های اجداد اعلای 





(؛) مجمعالانساب_استامبول نسخه‌خطی (») کو پرنوزاده فواد, 
Turk dii ve ede biya Hek Kindr‏ واستانبولم۳و رو سوم . 


و پاریس دمم ر متن‌فارسی رم و ترجمه فرانسوی ,و ۲ . 


¥1» 


خويش را حفظ کرده توانستند ؟ جواب اين پرسش درا کثر موارد منفى خواهد 
بود ولی لياقت ها در ملل برحسب قانون توارث کم‌ا زکم باقمانده در موقم 
ویهم رسیدن اساب وشروط دوباره طلوع‌میکند. گستاو لوبون‌در تفوق نژادها 
همین نکته را قلقين میکند, اينكه کنته اند نوابغ از صحرای خشك‌برمیخيزند 
ودرگیتی هيج بونیورستی ضمانت کرده‌نمیتواندهرچند مجهزهم‌باشد بجامعة 
خود ابغه تقديم کند محض سخن نیست راست أت بس بوخ حربی‌وپیشرنت 
های سیاسی سبکتگین از صحرای النای منبع نگرفته بلکه استعداد ذاسی 
خودش ورشادت واستعداد های فرزندان محیط افغانستان اورا سبکتگین‌دیگری 
بار آورد ندهمان بچیی اطلاعی که در (برسنجان) بچراندن مواشى مشغول 
بود. همچنان محمود که بزرگترین سلطانی است درین خاندان فرزند اصلسى 
انفانستان است وباخونیکه ازیدر ومادر بمیراث گرفته بود خون بادرافغانش 
زیادتر دروی مؤثر انتاد وحتماً بايد ترتبب و مجهز گردانیدن اردوی دلیسر 
انغان باعث فتوحات محمود کبیر افتاده باشد تنهاند مهارت‌شخصی‌خود ایشان 
ألبته مهارت شخصی درفتوحات همینقدر تاثیر خواهد داشت که نیروهمای 
ملى را خوبتر ترقيب»تشكيل ویاشرایط مساعد مقابل نيروهاى بیگانه عاقلانه 
سوق واداره کند این صفات دراحمد شاه ابدالى باوچود فقدان همان شرایطی 
که سبکتگین ومحمود بکف داشتند نیز تبارز نمود او میتوانست ذريعة قوای 
قليل ملى بااردوهای سخت بانيرو وتربیت یانته عصر وزمان که تعداد آن 
ببست چند قوای احمدشاه بود در ميدانهاى خارج ازحدود افغانستان طوری 
پنجه نرم کند که دشمن را بزانو درآورد (اینگونه فتوحات اتفاقی هسم 
نمیباشد بلکه نتیجهٌ استعدادءبافشارى واز خود گذری وتدییر است و عقل 
سلیم‌علت‌چنین فتوحات,حیرالعقول‌شناخته شده میتواند که ايمان ونظربه‌هدف 
وغایه بیشتردرآن‌بروح نیروها اثر می‌اندازدویس).(نظر مولف‌این اثر:خ .«جلالی,). 


«Vf» 


برميكرذيم بنوشنن نظريات سی »ای بوسورتد رینجاس تکه‌امپراطور ىرا ه 
قعییر جغرافيائى آن ميكيريم وآن مسموعة ایالانی را نثان میدهد که تحت 
اثر يك فرساتروا أداره میشود این کلمه را در اینجا په معنی سياسى از ایتکه 
جمعی باشد مخلد کنندة ذات (دردورة نسبتاً طزلائی و قابل ملاحظلسة). 
فاجزاى آن منافح مشترك داشته باشد استعمال می مایم . عدچتن- 
اميرياليزم بمعنى مبياست متجاوز سلاطين واستعنال مذهب و تدرنق" خلافت 
برای تحقق این کار نه آسده أستا . 

(r) 

قسمت يزرك قذوت سبكتكين .و محمود و تاجائیکه اوضاع و احوال‌قسمت 
هاى ذیگر امپراطوری اجازه میداد همچنان مسعود متوجه خمله در. تست 
های شمال هنف بود ر مخركك اين كار سؤدمالى وجزية است که‌ازشهزادگان 
محلى هندویتان كرفته نيشد علاو ه بران غنايم جنگ نیز بهمين شمار یامد 
فلی درلشکر غزني مقدار ژیادی غساکو هدای موجود بود که بدآنها (جازد: 
داده شده بود مذهب خودرا نگهدازند . (ر) 

زاسته است که محمود در بوم ب.:, چام ذين وتأيس مذعب‌سنی 
بملتان حمله کرد کالونی های مسلمان نشین سند و ملتان قبا مرکزلعالیت 
دعات اسماعيلى شده بود ودراواغر فرن دهي فرمانروای ملتان خایلافاهدی 
زأبه صسميث میشناخت له عیاسی را : (۲) 





0 رجوع شود به سحمد ناظم سلطان نحبود (وبدز بزسورت ,درداواسلام 
تککیلات امتاني تظامى غزلويها, وت يرلين نو وا مھ ب وق 

(ج)خد ود ۱.لعالم‌چاپ: وت میئو رسکی , 43748»لندن(ن۱۱۳)ومو جو ع 
شووبه : .م تبليغات انتماعیلی‌وخگویتفاظنی‌دوسند + حیدرآیاد نۆو . 


ا 


.کر چه فرمائزوائ- "محلی. ابو الفتوح. داژد. رین‌نصز بازئویها روابط دونبتانه 
داشت سعذلك: مجمود بزاو حمله. برد .بقول .عتبی. مجموذ ,برای إعتلاى. یبن 
نمیتوانست‌تحمل کن د که‌وی‌با آن‌همه بد رقتارئ وفساد اوضاع برنراقتداز بماندژ,) 
اما. اين حقیق ت که امالی‌این:شهر فرخنده مجبور شدند جريمة سنگین درددود.. 
یسم لیون‌درهم.پپردا زندوآنرا ازخطر ارت حفظ کنند .نشان میدهد که: تحميل .+ 
تعصن : ثیز:بنایدم. تمام ميشود ۲(:۰) .> « این :چیز عقیده _بوبوز ت اببتم. 

ناظم و حبيب راست بیگویند که سلطان در‌مذهبتعصب نداشت (۳) 
ولی از بعضى لحاظ عدم وجود تغصب مذهبى زرنگی بذهبی اورا در هدف 
مای, دولتي مجاز مهبازد ., ۱ لد ره a‏ 

مشكل. است که در حملات غزئوی‌ها , بهند پخصوص. غزنوی‌های. اول 
پتوانیم, سیاستم معینی ارا, ييابيم فرمان‌دهی سپه بدست چنرال‌های. ,غلام, بود. 
ودر لاهور تم رکز دامت. ولی ازطرف ايشان پیستم ادارۂ بیکی طرج. گردیده 
بود. وآنرا قاضی ابوالجسن على شیرازی, بفرسان‌داشت ساطان به لیاقت‌آن‌شيخصي , 
اعتماد کامل داشت تتسیم وظيفة این 0 








ز در هدايت, تام ,که بدبر. 





مسعود قاضی فرستاچه شد توضيح گردید :. ت وکدخداي‌مایی :ترا باسالاری و 
لشکرچ هکار است. احمد, خود آنچه .باید. کرد کنب و مال .هاي,رگران. بستاشدو. 
وازجراج :و بواضعت وپس به,غزا,رود_ومال. برك بخزانه, رسد وماهن: الاب 








قاهره ی AAV‏ م لايم ب كوا 20 نورفیر" ER2‏ 
میتی پس ۲ ناظم ببلطان. یبود . برد ,محمد جیبر سار مبحمود. غ نوی 
دهلی روو و :یمد , 


NEP 





والد ارنزاع ميشود (۱) ولى بزودی معلوم گرذید. که هند شنالی برای‌این 
فوع: تشکیلات منياسى وادازی ساعد نیست ووسایل نظارت بر.اشخاص ادازی 
فراهم نمیباشد ' قاضی و لرمانده سپاه تتوانستند در تعيين ساح قعاليت 'خودشان 
باه بلازند: اسمد نیالتگین"غازی 'های لاهوز وپول: هائی ترا که از خراجنواه 
, وحم پنازین رنه نموده بودا عليه سلطان انتصال. نمود ودر جع : , نیلادی 
تبه ورش برخواست این شورش “را فزونشاندند ولى اضطثراي' هنچنان اداه 
داشتتا آنکه در قسمت. باقيمائدة نلطتت نعکونتث دوتایی‌را عفنی: قرار دادند. 
میتوانيم" بخزین استدلال "كيم که" توستذ بجا نب" نضدوستان: ماموزنت 
واقعی تاریخی غزنويهاست زبرام ركز قدرتآنها هند وتان در قست‌ترتی (کوشة 
تترقی) جبال هند وكش واققم شنم و بیدا های هيد مسلط نیا - جغرافید 
نوینان" قرب ارزش سوق‌آلجیشی وزول تاریخی آثرا'تغزيف دنوده ده و آنترا 
مهيز وقرضنٌ «تخارت ‏ هند شارت 3 ی بش 
ولت ارافی غربى آنها از دست ايشان برزون رفت غزنوی‌ها تواشستند تايك 
قرن أديكر پرسر اقتدار بمانند ور نوّیت موجه" هند وتان هدند" هسایه و 


لق ايشان غورق‌ها بواسطة فرمانده سین خويش حکومت اسای راتس 





تمودند حدود اين حكوبت بخدی وسيل شد که تاآنوقت "ساپقه نداشت ; 
۱ زوتی محمود فربانده ماد 





0 ا مقرر ۵ شد فزنویا متوجه عب 








(و) تاریخ PN E e ET TOT‏ 
ابن اثير قاهره م - و era E‏ ا كذ اسطؤرى 





مناطقی چون خراسان» خو ار ز م: سیستان سر ز مین‌های اسلامی, ومراكز 
رھگ اسلام بحساب سيآ سد براه های تجار تی آسيا از انجا نیگذشت 
پطور مثال راهی را که از بفداد می آمد ذ کر نيکنيم + اين راه از ر ۶ب 
عبور بیکرد وپس‌از پیمودن کنا های جتو بي البرز به خراسان و باوراءالتهر 
میرسیداز يكطرف میدانهای‌سایبریاوروسیهرا باخوارزم وغراسان وازطرفد یک رخراساننه 
راياكرمان وخلیج فارس وعبان بسل میکرد این چاها مراکز عبتن هشهری 
بودند , شهرهارا نایم خود آنها یاترانزیت تجارت مرفه ساخته بود اين 
شهرها غالباً درواجه‌های ژراعتی جاصلخيزي واقع شډه بود که زرامت فى 
تقسیمات آن تابع سیستم هاي مختلفي يود . 

هند سيكن است م رکز طلا وغلام وفیل تروتی باشد که چشم معاضرين 
خنودش راخیره کرده بود اما از اپران سالپات اراضی ثابتی پدست مامد و این 
مالياث برای حكومت غزنوی که بیخواستب قوای نظامي زیر يرجم «اشعهم 
باشد جتمي شمردة ميشه (۱) ۾ ی 8 ١‏ 

همين سلحوظات است که علت بلع بعضي از جکوبت‌مای کوچك رامانند 
خوارزم شاهيان ماموني ء سفاربهای سیستان » زیاربهای سواحل. کسپین » 
آل‌بویه ء کربان‌فری ع مسافریها روادیها » خانواده‌های كوجك کردی بال 
زا روشن میسازد آيا سلاطین خودشان برای توسعة بملکت خویش یکی از 
دوقطه را مقذم میدانستند . مشکل است بتوائيم بأين سوال چواب دهیسم 
سسعود غرو هندرا وظیفه یدالست که ازيدر يه او ارث سيدة بود در ووم ب 
جم ۽ ب م لشکری را بجانبپ حصار سرستی حصار بکد پدرش نتوانسته بود 
آنجازا مشصرف شود سوق داد وآفجارا متصرف شد وحصار ديگري را بحاصره 
نموده ابا نتوانست, بوفق مود . (+4 

(۱) اين اثير قاهره (م) مسب وقاییع ورم هل نورثبرك ور۹۵( . 

(۲) بهقی ,۳ - م گردیزی رو م 
و فد 





درز مستانسال و بوسیم: س وی تیخمابر قلمة | لعٍ را که تبح نشابه زود 
بحبله برداين قلعه + رها سی بفصلة ب ميل بشما ل مرب ذ هلی و اع بود 
خبيله. يبلطا ن با ين قلمد جهت وای بذ ری بو ډ که بر عهده گر فته بوکد 
آگر چ درآ نوقت اوضلع خر امناناجا زه نمید اد به جنين كا ری اقد | م شي د 
يتهقى بحث و ز راع را بابلطا ن را جع بعدم لز وم بيجا بو د نا بن جفله تقل 

رژابت ببهقى صرحا نشان ميدهد که بين بملطان که وارك نت پدزش 
درغزواست و درباریان. او که حفظ سرحدات شبال بمرتى بجراسان وآفورا در 
ال بربرهای ميدان هاى شال (غزها) لازي میشمردند اخجتلاف نظرنوچود 
بود ()م 

جردی بل عب سیعود يس از مرگ بجمود طي نابه‌اي باق توت 2 

ال غز نين است وآنكاه جراسان ودیگر فرع است پاآنچد نبشتم ليك 
اندیشه کند و سخت به تعجيل بسيج آیدن کد تااین تخت و بل وبا ال 
ایم بر 

بشبی غزئویها در توسعه يجائب اراضی اسلابى غرب اشغال داینی واليقال 

ليدات مالى این ایالات به جزانه غزني ميباشد : تعقيب اين سياست سلا .طين 

يبر كز خلافت جیاسی بقداد بزديك ښاخت .و رار آنان با جلاقت #نبت 

بؤرك سياست .آنها را باين سبيت زوشن میکند . « 

يايد دانسته که ¿ ۱ 

غز لوی‌ها بانند متقدسین خود بامانیها .وتركها خی الرمخا یف نی .یکی 

بودند. علماي خراسان وساوزاءالبهز طرنداران جدى ذهب سلی: وجتلینی 
میبائیند وازین متایلنی کب لیروی حیات ذجنى: وفرهیگی آنها بمکن تیه 
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١‏ تنا کار این کی" دض از زین علناى' مدینش 
أ وققة إفلسفة”استلام ظهور کرده الت انا اینکه مینوینند ذر بعضی ازاق 
پعضی از امرانا سامائى وقزدخائى “به الناسات شيعه هاى: افراطئ أستاعیلنتنتی 
عقیدر پداکر ده است ملا امير انا نی قصرين اند که در ماما سمه 
مور النتمفى کدی و امد این خشمرخان قرغا تی که به تدعى یی 
ازعلماى متعصب بقتل رسيد (,) اباراجع به خانواده غزنویه چنین چټژی 

“ابلا کنته ده" ومام نود نی تاقوا افش مردوا ذخائرا د شيعه 

ال یود که تسد ا مق دا ی 
5 و وضع عموسق E‏ شاتواده های ترکن ! ا 

مردم بيابانى که بتازگی باین دين داخلر شدەبرداند 
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خالضص بي و قشعي ماد لانت قدا و لاقب 



















وعلان‌بزان امان مشوى این افتخاضن که بدن تالو اد شده بود 
ايشان موق سب ميداد ديل ا ۷ جنگ با ا جانواد مار دزد 26 








پاجانواده هایی رکه از اپشان پس‌آمدند پبرو مذرهب حنفی شدند اين مذهبب 
درجهان شرق اسلامی تفوذ داشت ودرا نجا غالب | با کلام ماتریدی, محشور , 
بودند . غالبا رید که مدهب حنفى آزاد نکر ترین مذاهب است رازمین 
جهت ترکها وبغولها بدآن گرویده شدند راست است که حنفی در بعضی 
بوارد کمترسختگیر هنند ابا نظر یه قوق را تباید مانی ول 
خلوض عقيده غزنوی دار س جنیه ظاهر شده است إا أ رة 
.وحن محویدعت گذاری در داخل خوذ" ابپراطوزی : 
+ دراستقراو روابط دوستانه باخلفای عباسى بغداد :. 
سب استعمال تر قی. سهپ .اصلن. وآزاد .ساختن د یگر “مذ اهب نشا 
انکیر؛ سن جر ون جات باراد زايد 












. ()..درسورد . بلجوقیها_ ميتوانيم. اين. موضوع را بوضاجت. بان دتم 
اینها پس از آنکه, در .۱۰۳۵ + ازآبویه خزاسان گذشتید: خودرا موالن انمي 





اپوحنیند :رسميت دار بغي فت‌وعغادات" اهمیت پسواد ادا دبودق grat‏ 
ازپول‌را کدرا علمای این‌مذهب (بیع‌جایز ) نام کردفق. تاياغ آژفزه وطرظة 
مرفوع .كيده جواند ‏ نظیراین: تسبهياد” 
دانستن همه بمطالعة فقه 5 دارد . 





اين سه‌یعیار تاحد ی‌پاهم آنيخته است اينجا آنهارا (سخصوصا: معبار دوم 
زسوم آفرا) بصورت جداگانه مورد مطالعد: قزار ميدهيم + 

۱ ف 

غزنزیها در قلهزؤ سلطنت خود شان به‌فرق مذهبی دیگر آزادی کامل داده" 
بزدند آنها بهآسایش وآسودکی زندكى. بینودند واما اين بشرطی, بود کدایشان 
درانور سیاسی مملكت مداخله نداشتة باشند . روی این شرایط سااطیسنن 
غزنوی به پیشوایان مذاهب دیگر اسلامی احترام مینمودند (بیهتی: ض م 
گویدوتنیکه .سحود در . ج. ده ازوی برگشت به قاطی و رئيس و نتسب 
فرق مذهیی دیگر اسلام خلعتهای فاخره داد) اماراجع بباطنيه: این سلاطين 
نظلر مساعد نداشنند درسر تاسر قرن دهم میلادی (چهاوم‌هجری) دعات‌باطنی 
دوخراسان .و ماوراءالتهر وارد زننوذ داشتند باطنی‌ها باخلفای. فاطمی رابطه 
داشتند . فرچند این رابطه در ممالك دوردست چون خراسان نمیتوانست نفوذ 
کده ؛ وبراى دولتی چون.دولت خزنزی ايساد خطر اید وی بااینگونه 
علايق. بافوای‌خارچی مخضزضاً توا که باخلافت بغدادمخالت بود؛دولت‌غزنوق 
رانگران ساخته بود و موقع میداد برای‌جلو گیری فعا ليت آنها اقدآماتسی 
ینددرئیشا يوز .دؤستابل ياطنى ها گرامی‌هاترار داشتيد گرامي ها ب۸تتقخص‌منهم 
بود ندوعلاور بران: دز عقیده‌خود خیلی تعضب داشتدبصوددر اواخر ساطت خود 
مخیور گردید در مقابل آنها قیام لماید واز قدرت آنها يكاعد ابا تأمدتسن 
گرامیها. توانستند دز مقایل باطنی‌ها فعالیت نمایند . غزنویها به علدائیکه 
بعك عي عنیده خالمی دافعندخیلی اعترام مینمد لدبنايران به بعضی از دزآویش 
نداق مخلى نییگذا متذ , 
" غونويها از عنان. أؤائل چا خلا ذونت بودند ياوجؤديكة نابانيها و 
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قرمخانى هاكاهى باخلفای عباسی مخالفت بینمودند واز مخالفین آنها طرفداری 
بیکردند غزنويها ابن کار را تکردند باین ترتیب وقتى محمد عبدانله‌الواتقی 
كه خودرا جانشین واولاد خليفهالوائق میدانست‌به‌قلمرو غزنی آمد محمود 
اورا زندانی ساخت تااینکه جال سيرد (,) . 

علاوه بران سا مانيها ی که در وړم رې ې جلوس القادر را بخلافست 
تبول نه‌نمودند اورا آله دست آل بویه میدانستند محمود بس از فتح بزرگش 
در خراسان‌درفتحنامه خود بخليفة می‌نویسد: بس از آنکه سامانیها انقادر رابه 
خلافت نشناختند وى مجبور گردید مقابل ایشان قیام نماد (,) باوجود. اين 
استد لال محمود به خليفه در سیاست خويش در مورد اخیرالذ کر ازسابانیها 
پیروی مینمود (م) اين مطلب از مسكوكات او که تا ورم ه ضرب شده 
است روشن میگردد , روابط بعدی محمود را باخلینه» ناظم در کتاب سلطان 
محبود ص (مد, - م) شرح داده است دراول سلطان باخلیفه رابطۀُ بسیار 
خوب واحترام کارانه داشت ولی متدرجاً این احترام تخفيف یافت اين تخفیف 
احترام رابقول وی‌باء د رکوناهی سلطا ن در تقدیم فتحنامه وهدایا بعد از 
فتوحات می بينم . معذلك ميتوانيم يكو ثيم که را بطه سلطان باخلفای 
بغداد احترام کارانه بود . 

عباس‌ها موقف خودرا در قابل رقياى خويش فاطمی‌ها میفهمیدند آنیا 
تناقض بين دولت رابخوبی میدیدند ساح فرمانروایی عباسی‌ها درینوفست 
به بغداد وماحول آن متحصر شده بود بتای سلطنت آنها بدرآیدی که ازامرای 
آل بویه میرسید ا بود وت فاطمی‌هادربار مجلل» اقتصاد مرفهوفرهنگ 











)00 ملال 3 چپ با رکولیوث [کسقووت: ما مۇ لف تنوخی» ابن 
جوزى ابن اثير قاهره (ب) ۲۱۰ فتایح ( روم ه) نو رتيرك ور بر ورن 
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پیشرفته داشتند تاباین ترتیب وقتی در ۳,مرب,., - مم - الحاکم خلیفه 
فاطمى ثاهرتی را بحیث سفیر نزد محمود فرستاد بحمود اين سفیر را بسا 
وجوداینکه علانیه وبوضع مسالمت آمیز آمده بود توقیف نمود وبقتل رسائيد 
درتتيجه بقول جرباذتانی وقتی خبر قتل سفیر سصر به بغداد رسید و ثبات عهد 
وارادة سلطان معلومگردید ز بان افترازنان خاموش ونام‌وی (سلطان) با مدح 
وستایش در دربار اميرالمؤمنين ياد ميشد () . 

بحمود راجع بخلعت حسنك رضائیت کاسل داشت . حسنك عضو یکی 
ازخاندانهای معتبر نیشاپور (میکائیلی) بود ودرخورد سالی از اشخاص مقرب 
دربار شمرده میشد پس ازآنکه احمد بن حسن میمندی از اعتبار افتاد حسنك 
وزير مقرو شد قبل ازآنکه بوزارت برسد بزیارت مکه رفت و چون راه حوالی 
نجد خالی از خطر دزدان نبود از راه‌فلسطین و سور يه ( که در قلمرو فاطعی 
ها واقع شده بود) بر كشت هنكام اقاست خويش درآن جاها از روی بی‌احتیامای 
خلعت‌الظاهر خلیفة فاطمی‌را قبول نمود و مکائیب دویتانه‌آن خلیفه رابراها 
آوردن به محمود پذیرفت احتمال ایجاد ر وابط سیاسی بین غز نویها و اطی 
خلیفهٌ عباسی رابه وحشت انداخت وسال م رم - مم . , وی حسنك رابقرسطى 


بودن متهم سا خت - حسنك اين اتهام را بيهوده ميدانست ودر خفا خلیفه 





را احمق میگفت اما برای دلجویی او خلعت را به بغداد فرستاد تاآنش‌زنند(,) 
انهام قرمطى بودن حسنك در دور مسعود دوباره رویکار شد و مطابق فربان 


خلینه ويرا بقتل رسانیدند در واقع حسنك به‌دوستی بابرادر مسعودمحمد متهم 








(۱) رجوع شود به حاشية ص گذشته م هلال صیایی , 
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کرده شد واين اتهام بدست دشمنانش در دربار برای او چیده شده بودسعود 
میتوانست وزیر را حفظ کند همچنانکه پدرش اوراحفظ کرد (,) ضف‌سیاسی 
ونظامی خليفه بحدی است که نميتوانيم برای سهیم شدن غزنویها به‌وی‌دلیل 
سادی پيدا کنيم در ۱ کثر آثار بعاصر آنوقت می‌بينيم که خلفا وظیفه خورال‌بویه 
بودند و انارشی وبی نظمى پایتخت حیات خود آنهارا تهدیدسیکرد (+) بس 
امرگ مطيع در دم ر ډو ضرب سکه خلفا تا مدت بو سال معطل 

شد . معذلك نفوذ عباسیها بحيث پیشوای جامعك اسلامی زياد بود واين نقوذ 
همچنان دوام داشت تااينكه دردورة سلجوقیها متدرجاً نفوذ سیاسی قابل - 
ملاحظة را بدست آوردند این خليفه بود که میتوانست باخلعت به‌فرسانروائی 
حق قانوتی بدهد درجهان اسلام اکثر قدرت بزور شمشیر بدست یامد آگرچه 
ازدورٌ صفاربها به بعد اين موضوع ارزش خودرا از دست داده بود باوجود 
اين ميكفتند : درجهان شرقى اسلامى تمام مملكت ها به خليفه تعلق دارد 
وفرسانروایان محلى تیولدارهای او ميباشئك اما عملا اينطور نبود در موردتسلط 
خليفه براراضى اسلامى به هميتقدر اکتفا ميشد که نام اورا در خطبه ذكر 
کنند البته بانام او نام فر مائرواء محلى نيز ذكر ميكرديد در سكه وطرازئيز 





() توماس (مسمر) ريام عرب.س نره 226 وغيره . 

() بیهقی بر - جر گردیزی بو - يارب اين اثیر قاهره (ن) وم - 
ممم فقايع ورم - ور تورتبرگ ور۹٣‏ - ۹م . 

(۲) بیھقی ,بار - وم گردیزی بو كويد سمکن است قتل حستك شرط 
مخفی برسیت شناختن مسعود از طرف خلینه بوده باشد , 
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نام‌خلیفه ياد بيشد »طراز پارچذهای خامك دوزی بود که در کارگاه های 
رسمی تهیه ميشد ودرآن نام خليفه را پیشتر از نام فرمانرواء محلی می‌نوشتند 
بعضی از فرمانروایانیکه به فرق مذهبی دیگر تعلق داشتند همین احترام‌راهم 
بخیلفه نداشتند عده‌ای از امراء حتی فاطمی‌هارا پیشوای روحانی اسلام می- 
دانستند سال . ومرمو. , خلينة عباسی مجبور شد از پایتخت شودش‌برون 
برود و آنرا به جنرال ترکی (بساسری) بگذارد اخیرالذ کر خطبه را دربغداد 
ينام فاطمی‌ها خواند (۱) . 

خلفا مهر خلوص وعقیدت وىشروعیت را بفرمانروایان اسلامى بوسيلة 
فرمان اعطاء میکردند وباین وسیله اراضی تحت فرمان ايشان را به ايشبسان 
می‌سپردند معمولاً بااين فرمان» لوا وغلعت تيز همراه بود وگا هی‌القاب‌افتخاری 
نیزداده ميشد در قرن . , و ١١‏ برای اين القاب تقاضا خیلی زياد بود ولقب 
روی لقب ريخت تا اينكه ارزش آن کم کم ناچیز شد نظام‌الملك اين عمل 
تاریخی را تقبيح میکند و تصریح مینماید كه استعمال ناشی از عدم تشخیص 
اين کلمه امتیازات اجتماعی را تیره میکند امروز پست‌ترین اش خاص 
بى دارد و اكبرآن لقب در م -سسوردوق 
استعمال نکند متأثر میشود و ناسزا میگو ید خليفه حق داشت اين القاب‌را 
بمردم بدهد القابس ذ كور ت رکیباتی با کلمات دين , دوله » مله » امه ودنيا 
داشته در مقابل اين القا ببايدسبالغى برداخته ميشدو اين مدرك جزءسهم ماليات 





)١(‏ المشطم ورب - اين اثیر (قاهره) مرجم - ۵ وقایع ...وم تورنبرگ 
. رمرم دينارى موجود است که بساسرى آنرا در بغداد در رمضان ,هم 
بنام خلین فاطمی سکه زده است . 
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خلينه را درآن وقت تشکیل میداد (,) . 

اعتبار خلیفه بحيث اعطاء کننده اين القاب بحدی بود که دیلمی .های 
آل بویه باوجود اینکه شيعه بودند هميشه سعی بیکردند خلیق عباسی 
این القاب را بایشان بدهد وحتی وقتی. القابی را انتخاب مینمودند .که از نظر 
شر يعت قا بل عتر اض بود سعی مينمو دند رضا ثيت خلیفه را به آن 
جلب نمايند (ب) علاوه برین اين پادشاهان هميشه روی مسک وکات خويش 
نام خليفه را قبل از نام خود میگذاشتند (م) . 

غزنوی‌های پیشین خلفارا حمایه نمودند زيرا. بکمك اخلاقی و برس 
شناختن آنها احتیاج داشتند بس از فتح خراسان ومم - ووو وقتی:بالاختر 
خطبه بنام القادر خوانده شد خليفه برای محمود منشور خرامنان ولقب یمین - 
الدوله وامین المله را فرستاد وويرا قهرمان منافيع مادی خلیقه ودین‌شمرد (م) 

در عجوم ر. .و خلیفه ترسید مبادا بعد ازوی واثق به .خلافت, برسد 
ينابران پسرش را ابوالفضل محمد بنام الغالب بالله ولی عهد ساخت و ب هحود 
اين مطلب را. نوشت واز وی خواهش کرد ام جانشینش را در خطبه دا څل 
کند ونيز روی سکه‌ها ام اورا بنویسد مسكوكات محمودنشان بيد سه 
كه اين كار جام عمل بوشيد (ه) . ۱ 








رقاهره ...م رم ۸ رھ اوقایع . حم تورتبر ذك . ير رمم دينارىموجود 
است کهالبساسیریآثرادربغداد رسضاك . ن ينام خليفه فاطمى النتصرسکه زدهاست. 
(۱) سياستنامه چاپ قزوینی‌وچهاردهی (تهران ۱۳۳۳ - ۱۹۵۰ ) ۰۱۵۸ 
Title of Camedroz (r)‏ .مه لندنه ۲ رسب ودرموضوع عموم يقاب انتخارى 
عنوان الالقاب الاسلاميه فى تاريخ آثار قاهره ۷ اله - بد وحسن 
باشا الالقاب الاسلا ميه فی‌التار يخ وثايق . * 
(ج)یسکو كات آلبويه ر جوع شوديدكتلا لاسسكوكات لا هفظ 
کتلاك ره رر. ۲۲ زمیاور (۱۹۱۸) . 





() عتمی وريدوم جربازقانی ۱۳۸ گردیز ی + - المنظم مه ویز 
رجوع‌شودبه_ارنیز اثرادبى غزنوتها. (م)رجوع يدنادة م شود, 


ف 


يس از مرگ قاهرتی خلیفه برای محمو دالقاب نظامالدين وناصرالحق را 
فرنتاد (,) در ب ج بر محمود بسومنات در شبه جزیرة کاتیاوارحمله 
برد این عمل باعث مسرت مسلمانان شد وخلیفه لقب کهف‌الدوله والاسلام 
را برای اوباالقاب دیگری برای دوپسر ویرادرش فرستاد هریکی از آنها القایی 
رامبتی برقدرت دنيايى پادشاه وخلوص نیت در دين دریافتند علاوه بران خلیفه 
منشوری به محمود فرستاد ودرآن متصرفات اورا در هند و خراسان ونیم روز 
وخوارزم تائید نمودووعده‌داد کهساطان حركه را بخو اهد جانشین اوباشد 
خليقه قبول دارد (») بحران جانشینی پس از مرك محمود در ممم ب .۱.۳ 
موضوع تائید خلیفه‌را مهمتر ساخت محمد ولیمهد رسمى به پشتیبانی‌فرماندها 
نظامی ومامورین سلکی جانشین پدر گردید سعود در ایران غربی بسرسیپرد 
وازس رکز سلطنت بسیار دور بود اورا پدرش به آنجا مقرر نموده بود و ایالاتی‌را 
که تازه ازآل بویه وکا کویه اصفهان و سافریهای تاروم گرفته بودند اداره 
کند او همچنانکه قبل ازين گفتیم از م رکز امپراطوری بسیار دور بود وبنابران 
جای شبه ليست که محمد بايد باتمام مساعی برای مقابله وتقسیم قدرت‌قابله 
کند برای تلافی این زیان‌جفراقیایی مسعود خوا ست تائید خليفه را بحيث 


جانشین پدر بدست آرد ظاهراً اینطور معلوم ميشود که برادرش فرصت یافت 








(۱) عتبی ۲را , رر. عور جربازقانی . و ,المنتظم برو , ج ابن اثیر قاهره 
۷ ب ررم وقایع روس ه تور نبرگ ورب | چراس رتو ماس رمي رربم 
ورو.ء دررم BM‏ کتلاك رمم بمو موقتىالغالب و.م درگذ شت 
ودر جم - ۱.۳۰ پسردیگر ابوجعفر عبدالله بلقب قائم بامراقه خليفه شد 
المنتظم بارءو ٣رہ‏ رہم .۸ہ ابن اثير وقايع و.م د مم تورتبركورو رت 
ومع (ضفحة اول این نمره‌ها) , 

(+) المنتظم ہرم م - ابن اثير اردب +وقاييع رم توربرگ ورن ۱۷ 
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بابغداد رابطه سیاس قايم کند سسعود قبل از آنکه از اصفهان بیرون يرود از 
خليفه خواهش کرد وی را برسمیت بشناسد و خلعت ولوا و لقب برای او 
پفرستد جواپ مساعد خلیفه مسعود را در ری بسیار خوش ساخت وامرداد 
شیپوربنوازندودهل بزنند وآثرا در اجتماع عموبی بخوانند نسخه های‌جواب 
خلینه را كرقتند و آنرا به اصفهان و مناطق دیگر جبال » كركان » طبرستان 
وهرات فرستادند اين کار برا ی‌آن بود که بردم آنجاها بدانند که وى ناب 
خلیفه اميرالمؤينين و جانشین پدرش میباشد (,) . 

سفیر خليفه ابو منصور هاشمی در نیشاپور در شعبان مم و آگست .۱۰۲ 
سلطان را ملاقات نمود در آنجا دعوت سفصلی بافتخار او تشکیل شده بودوی 
باخود هدایای بسیار قیمتی آورده بود این عدایا مشتمل بود برعباهای‌سیار 
گرانبها که یکی ازآنها برنگ برجم عباسی‌ها سياه بود علاوه بران ده اسپ 
بازینهای كران قیمت همراه فرستاده شده بود ولى منشور والقاب مسعود راخوش 
ساخت القاب را بیهقی « ناصرالدین انته ب حافظ عبادانته سنتقم من‌اعداءالله » 
ظهیر خليفةالته امیرالمژمنین , مینویسد . 

مسعود اين القاب را اسلحة سهمی مقابل برادرش ميدانست زیرا آینیا 
ارزش اخلاقی سهمی برای او نزد مسلمانان داشت بنابران دوباره امرداد که 
نسخه های‌منشور وجزئیاتالقاب باطراف بادغیس و خراسان فرستاده شود تامردم 
پیشتر ازين طرفدار او گردند. (۲) یکسال بعداز ممررم, ر-القادر خلیفه۔ 

(۱) بمقی رسمه 

(؟) مم - وم گردیزی هه سفر خلیفه را أبوسهل مو سل بن متصو ر 
بن افلح گردیزی از اولاد امير گردیز در عهد سا ما نی ابو متصو را فلح بن 
محمد بن خافان كويد رجوع‌شودبه گردیز ی ,و . 
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درگذشت وبرادرش قایم بجاي او نشست تا اینوقت سعود خودرا روی‌تخت 


استحکام بخشیده بود وعدم از سخالفین خودرا تبعید کرده بود یابقتل رسائیده 





بود او خودش خودرا قوی میدانست و این قدرت اورا در شرايطى که‌دروقح 
برسميت شناختن خلینه جدید بهاو پیشنهاد سبکند سیببنیم‌چونازمرگه خلینه(قادر) 
شنید تا مدتی آثرا مخفی داشت ازینجا معلوم میشود که سلطان بیخواسته 
است شناسائى خلیفه جدید را بتعويق اندازد و شرایطی برای اين کار داشته 
باشد پذیرائی سفير خليفه ابویکر محمد بن محمد سلیمانی الطوسی بسیار مجال 
بود ابن کار را سلطان ازين جهت کرد که میخواست عنامت و قدرت دربار 
غزنوي را به اونشان بدهد . 

مسعود در عوض شناسائی خليفه سه شرط را پیشنهادنمود: 

و - منشور جدیدی بايد برای تمام ایالات خود دریافت دارد . 

م ب خلیفه تباید بادهمتان غزنویها (قروخانيها) رابطة مستقيم داشته 
باشد , مخصوصاً آنکه يدون اجازه غزنویها برای ايشان منشور والقاب نباید 
بفرستد اين تقاضا مطابق مقاوله‌ای است که دردوران محمود بوجود بود (,) . 

م ب.اينكه خليفه به نقش سعود در توسعه بجانب غرب موافقه داشته 
باشد , 
: اين فيود و شرایط نشان میدهد که سلطان امیزاطوری خودرا مقتدرترین 


اپراطوری جهان .شرق اسلامی سیدانست زیرا ادعای او در اينكه وى بايد 








(,) وقتی خليفه به خوارزم شاه مامونی ابوالعباس مامون بن مامون لقب 
خلعت. و منشور فرستاد و اورا عینالدوله وزینالمله خواند شاء از ترس‌سحمود 
تتوانست اين اعطای خليفه را در پایتخش گر گانج علنا يذيرد رجوع شود 
بد ت ر کستان بارتولد مب م ناظم ن ... 
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و سيله براوده بين بفداد و قره خانى ها باشد اقدامی است دلیرانه ظاهراً 
خوف از رقیب لابق وزرنگک چون ینالتگین سمرقند و بخارا وقدر بوسف 
کاشغر وختن اورا باين کار واداشته بود فهرست ممالکی را که مسعود برای 
ادخال در منشور داده بود بدون شبهه برای اين بود که خلیفه وسعت‌اراضی 
اورا بشتاسد این اراضی عبارت بود از : خراسان » خوارزم » نیمروز » زابلستان 
تمام هندوستان » سند » چغانیان » ختلان » تباذیان » ترمز » قصدار » مكر ان 
والشتان» کیکانان (:) ری » جبال » اصفهان » تمام علاقه‌های که تاحلوان 
گرگان وتبرستان ميرسد , 

بالاخره هداياى مبهوت کننده بخليفة فرستاده شد اين هدايا بقول‌میشدی 
وزير عبارت بود از : ....ء من نيل برای شخص خلیفه و ...۵ من 
برای درباريان او برعلاوه هداياى نقدینه که بروز خواندن خطبه بنام خليفه 
جدید داده شده بود با هداياى قيمتى دیگری که سکن بود شخص سلطان 

بغرستد مقداری هم بايد بسفیر داده ميشد اين مقدار را وزير (. . . . . , درهم) 
وعباهای فاخر تعيين کرد . 

مسعود میخواست تزئید ثروتش را بخليفه بقهماند در اخير برای او صدپارچه 
لباس فرستاد که ده يارجة آن از طلا بافته شده بود اشیای آنی‌نیز جز ءغدایا 
بود . .۵ كيسه مشك ب ..؛ کلچه کافور - .م قبضه شمشیر هندی‌يك 
طاقه عبای طلائی که ۰ مثقال وزن داشت مکال بجو اهر . , عدد 
لاجورد و . + عدد لعل پدخشان ., - اسپ ختلی و و غلام تركى - سفیر 
هم از مسعود عبائىرا در یافت كردكه . .م نشقالزر وزن داشت وازجنس 
است کیکانان پایتخت پادشاه توران بود لو سترانج آنرا باقلات حالیه تطبيق 
میکند حدودالعالم مر( . 
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عباسی بود كه معمولاً به فقها بیدادند علاوه بر ان يك اشتر و م - اسپ و 
) ۰ درهم) ,+ طا قه عبای قيمتى باوداده شده بود وزیرشخساً يك 
ائتر , .م دینار و ., طاقه عيايآن علاوه نمود (,) . 

این نمايش هدایا اثر طلوب را داشت - بسال مهم رعم, و سلیمانی 
سفیر خليفة در نیشاپور نزد مسعود آبد هدایایی مشتمل بروداء واسپومنشور 
نامة مطلوب را در پوش سياه معمول زبان آورد فرمان مسعود برسملکتهای 
موروث مکتسب و آنچه بتازگی بگیرد تائید شده بود - مسعود میاستش‌را 
اعلان کرد و خود را حاسی دين در مقابل کفار و اسماعیلی‌ها خواند عمامه 
وشمشير را پیش آور دند سلطان كفت عماب را که سیخو اهم بر سر بیندم 
بايد ناصرالدین آنرا بیندد شمشیر را بر کشید و اظهار داشت زنادقه و قرامط را 
بايد از بيخ وین برکند , 

سنت پدرم یمین‌الدوله والدین بايد مرعی باشد علاوه بران اراضی دیگری 
که هنوز پدست دشمنان است بايد بز ور شمشیر مطیع كردد (,) اينواقعسه 
ننهای قدرت مسعود را نشان میدهد , دیری نگذشت که تركمنها برخاستند 
وفضای کشوروی تب 
شجره‌نگارا تریشی ز مباوز میگوید : سسعود در نیشاپور و همدان تا ممم - 
م.م نام خلیفه قادر را روی سک وکات نگهداشته بود در حالیکه قادر 





. يك ساألة باقی‌سیماند که حل گردد و آن اینکه 


ره 


+ مم وفات نموده بقول او اين کار بايد علتی داشته باشد که هنوز بمابدرستی 
معلوم نشده تنها راه حلی که ميتوائيم بیاییم اين است که مسعود باوجودآنکه 
ام خليفه جدید را در خطبه ذ کر سیکرد از ذ کر نام او (القائم) در سک وکات 


nn 








(,) رجوع شود به بیهقی دم ورمو . 
(۲) بیهقی ۳٦۳‏ - ۹ب . 
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خود داری "کرد و منتظر اجرای نقاضاهایش از خليثه بود اينكه بين سعود 
وبغداد اعتماد کاسل وجود نداشته از عمل سلطان هنگام حرکت دوسفير 
خليفه معلوم ميشود سفرای مزبور در بحرم ممم دسمبر ۳ . و چنوری ۱۰۳۲ 
جانب وطن حرکت کردند هنكام حرکت مامور مخفى باو همراه کرد تسا 
هرجه ا زکوچك و خورد واقع ميشود بوی اطلاع دهد (,) . 
سفرای خلیفة تاربع الثانی ممم مارج «س. ر نزد مسعود نيامدند و شاید 
وقتی مسعود مطمئن شد خليقه خو استه های اورا عملی میکند نام ويرا در 
سک وکات چاداده سکه های دیگر غزئوی که در مم یابعد اژآن‌ضرب 
شد نام قایم را دارد () . 
)0 

ديديم که غزنوی‌ها بامقام خلافت رابطة خوب داشتند واز نفوذ اخلاقی 
آنها استفاده بیکردند راست که (همچنان که قبل ازین دیدیم) از اين رابطه 
نيك نمیتوانست سنفعت نظامی یاسیاسی بلست بياید زيرا قدرت بادی خلافت 
دريئوقت تعریف نداشت آل بويه درا کثرجاهای عراق وایران غربی نفوذ و 
قدرت مادی داشتند بنابران آنها می‌توانستند مراسم مخصوص خودرابه‌آزادی 
اجراكنند (م) آنها میتوانستند مامورين دولت را برخلیفه تحمیل کنند آگرچه 
خليفه گاهی از اجرای آن خود داری مينمود . باوجود اين - این فشار برای‌خود 

(۱) بهقی موز بت ۵ 

(۲)سلادر وجووزوزوه vB.‏ رب ر تمراتم وود مرو زسباور Wz‏ 191 


سم رقوسرة روم . 
() المنتظم برب رہ رح | ره ب» ابن اثير قاهره بارمربارىر وقايم روم ھ 


فورتبرك رم رم رسام . 


»؟١«‎ 





دود معینی داشت وآلبويه نمی‌توانست درتمام کارهای خليفه مداغله نماید 
بمنفعت آنها هم نبود که دست خلیفه‌را بكلى ا زکارها کوتاه نماید زیرا از طرفی 
ممكن يود حس ترحم مردمان دیگر به‌طرفداری خلیفه بر انكيخته شود ازطرف 
دیگر عباسی‌ها را آل بويه لازم داشتدد زیرا میتوانستند ایشان را مقابل‌فاطمی‌ها 
استعمال کنند . اگرچه آل بویه وفاطمی‌ها تقاط مشترك مذهبی باهم‌داشتندولی 
منافم‌سیاسی وتصادم آنها درقسمت های سوریه وجزیره براین چربی ميكرد ازین 
جاست كه خليفه در .م توانست بهاءالدولة را وا دارد لشکری نقابل 
فرمانروای سوصل قرو اش بن‌مقلد بفرستد قرواش تابع فاطمی‌ها شنده‌بود القأدر 
درحقیقت ال‌بویه رابرخود بار نمی‌دانست بعداز عبدالدوله وحشت قدیمی دیلمی 
ابن خانواده تخفیف یافت اين خانواده تجزیه‌شد وبجنگهای داخلی گرفتار - 
کردید دراواسط قرن‌ده چندخلیفه پبهم مردند ویکی بعددیگری بخلافت نشستند 
القادر والقايم جم سال متفقاً سلطنت داشتندودر بستر خويش درگذ شتند علت 
واقعى ځوف خليفه سربوط بخار جنبود بلكه شورش داخلی‌خودبغداد اورا بريشان 
ساختهبود فرق مختلف مذهبی وت رک وعساكر ديلمى یکی مقابل دیگری - 
چنگیدند وعیار ها فعالیت داشتند واگر مورخی در یکی‌از سال‌ها حادثه‌ای را 
در پایتخت ننو پسد مطلب غير طبيعي است . 

معذالك اينكه خلیفه تحت حمایت وقیمو سیت‌ال بویه بود مطلبی‌است واقعی 
از ینجاست که مخالفین ال‌بویه بیتوانستند بگویند كدخليفه رابايد ازقیموبیت 
وسرپرستی البويه یبرون آورد رابطةمحمود باال بويه كرجه دوستاندنبود خراب 
هم‌نبود خر سلطنت وی فقط يكتصادم بین اووال بویه‌رخ داد "وآن.دازکرمان 
بود وی نتوانست ازمداخله درجنک جانشینی خود داری نماید در بب.م سب 
تائب‌الحکوبه کربان قوام الدوله ابوالفوارس بقابل برادرش سلطان الدوله 
فرمانروای فارس تیام‌نمود ولی مغلوب شده‌وبه بست كريخت واز محمود كمك 
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خواست محمود لشکری فرستاد اما نتوانست وی. رابسلطنت در سائد .(,)غیر-از 
اين روابط باال‌بویه عادی‌بود درسلطنت سسعودجلال. الدوله امیرعراق ادعا 
کرد که محمود. بطیب خاطر مداخله درامور کربان. رات رکث.گفته بود -واقعاً 
محمود در اواغر سلطنت وقتی جنگی دركربان روی تال جانشینی ی 
درا مور آنجانداخله ننمود , 
کر بان. وابیابانی که‌در قسمت‌های :شرقی وشمالی: آن ٠‏ ایالت آواقع بیود. راز 
امپراتوری غزنوی قطع نموده بود علاوه برآن: اين ایالت.از نظر پیداوار مهم 
نبوده ايران س رکزی بیشتر میتوانست توجه‌يك امپراتور راجلبت کند. ز یسرا 
شهزهای مهم تجارتی واتتصادی: چون‌ری واصفهان وتزوین. داشت. رسيدن پان 
جاها از خراسان مشکل نبود مخصوماً اينکه ایالاد, کسپین وگرگان. وطبرستان 
بتصرف ال‌زیاربود وآنها باغزنویها دوست. بودند , ال‌بویه وسامانی‌ها پرارافی 
بین جبال وخراسان بسيار جنگیدند وسابانيها برای بدست آوردن ری مصر قي 
زبادی نمودند (۲) 


آگربهانة برای بداخله درایالت البویه پیدامشد سلطان غزنه نه‌تبها وضع 
خلینه رادر بغداد بمیان ميكشيدٍ بلکه علاقه خودرا برای با زکردن راه چ 
بينعراق وپارس اظهار مينمود هرسال خراسان. ومشرق چبعیتن: از حجاج. را 
بحجاز بیفرستاد وبرای رهنمائی آنها فرساپروایان غزنوى یکی ازدرباریان مقتبر: 
زامقرر مینمود - نجنگها ی برادررکشی بین ال‌بویه نازاعتی هایند رکه 








شان ایجاد نموده‌بود ونيز بعلت ضعف خودشان ني توالستتد نفو شود را 


بر بیابان كرد هاى سرحداتجاور قاي م کنداینطوایف يدوى هميشد ركابيان, 


3 






١ (‏ )غتبی ۲ ره . وس رجرياذقائي ر م بو ایو ۲ ویب مه( و 
۹ رر ر۲ رہ -ناظمساطامجمود ۲ اس 
(r)‏ بمهقی ۲و ۽ ۳ 


حجاج دونجد حمله بیکردند مورجین عل ىالاكثر بیگویند درآنسا لها سفر در 
عراق وغراسان آسان نبود بردم شكايت ناامنی رام رابه سلطان غزنه کردند 
ميخواستيد ایشانرا متوجيه اين سؤليت بسازند ابن الجوزی در وقاژم سال 
جوم = ۲و مىتويسد : 
سفر عراق بسال, مب و وم سعطل شد بسال ۲ رم بعين الدولهابوالقاسم محمود 
متوببل شدندو گید تو يإدشياماسلام ومقتدرترين سلاطون رو ی زسين هستى هرسالسر 
زین جديا ي‌از اراضی کفار را فتح کنی ولىاجر خداوند در مقابلی باز كردن 
رام زيارت مك بزرگتر خواهد بود وان سأله بیشتر بايد سورد توجه تو قرار 
كيرد (بدر بن حسنوپه فرمانډم کردی هيدان و دیتاور ووم ورم - ۷۹و ب 
مور سلطدت د اشت) تامدت بيست سال و سائل مغر جاج را بادادن 
.بول ومشوره فراهم كرد وهريكى از مردم وطن تو در حيثيت و اعتبار نسبتبه 
مردم هر کشوری سبقت دارد پس به مصالح خداوند قیام ام کن خداوند عالى 
ومتعال است ان د کی در راه او متوجه باش (۱) . 
سه سال بعد حجاج خراسان از راه ار اضی قاطمی سوریه وجزیره 
برگشتند در ورم - مر , بعضی از خراسانیهاا و سواحل خليج فارس پکشتی 
جإنب جدم رننند. زيرا واه دیگر در طول فارس سیدود بود (+) اين وقايم به 
سلطان خوب موتح میداد در امور غرب مداخله کند بخصو صا مسعود در 
(,) المتظم مر رجوع شو دبه این اثير قاهره برء م وقاییع ۷ تورنبرگ 
4 ره + باثر اين درخواست محود تافی‌التضات خود ابو محمد ناصحى 
رافرسود رهنمائی حجاج را پر عهده بگیرد و پوی . ...+ دینار داده تا برای 
حفا ابنیت بين بدویها بخش کد 
(۲)المنتظم ہں۔ , ردم-ابناثير ا 
آثیروقایع م م مم راجسع بمعنی‌تام د يلمى به F, Jash‏ در هت رجوع شودە 
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چم بم . ر لشکری را فرستاد وآين لشکر فرسانروای دیلمی و شاوه وقسم 
شهر نوش بن ولکین را كرفت و بقتل رب اتید اویفی کرده بود و باحباج 
بدر فتاری میکر د واز حجاجخقعبور سیگر فت(۱) دربو قمع دیگر نيز مسعود 
برای‌با زکردن‌راه حجاج بدحمله اقدام‌نمود ودرآن از فتوحات خودبحش‌میکند. 
مخمود در آخر عمر سياست عدم مداغله را در اراضی آل بویه ترك كفتك 
وبران حمله برد » وفرسائرواىآثرااز عهده‌اش‌بر کنار ساخت حاكم ړیمجدالدوله 
ابوطالب رتم بن على نام داشت ثايكسال قبل بادر مجدالدوله (شیده) با كمال 
قدرت پری فرسان میداد و نمیگذاشت پسرش آزادانه حکوبث كند وبس ازآنکه 
مادر درگذشت وپسر بايد مسعقيماً قدرت را بدست میگرفت نتوانست بغو بی! ز 
عهدۂ کارها براید لشکز دیلمی از فرمان بیرون رفت ووی مخبور شد ازمخمود 
كمك بخواهد قبل محمود میخواست شهرری که ازنظر اقتصادی وسوق‌الهیشی 
ارزش خاصی دارد بتصرف (سیده) باشد وچون میمندی دزیر از سلظان پرسید 
چرا بيش ازين در امور آنجا مداخله نتموده سلطان باتبسم جواب داد آگسر 
درآ ثجا مر دىحكومت میکرد لشکر قوی درنیشاپور میگذاشتم وچون در 
آنجا زنی حکومت ميكند و آل بویه‌ری را برای خراسان خطری نمیداند (۲). 
محمود آگرچه‌بدعوت مجدالدوله به ری‌آمدظاهرآدر دور منيده میخواسته است 
حمله‌ای‌بر خراسان‌بنماید اين دعوت به او موقع داد شهر را غار ت کندوبعضی از 
مردم‌آنجارا يكشدو خزاین زیادی‌را باخودبغزنی بیاورد معمودمیخواست‌برای‌این 
کارها توجهی داشته باشد دو رکردن باطنیه »سرد کیه».معنزله‌ازجبا لکهضغنب 
مجدالدوله باعث انتشار آنها گردیده بود تو جیه‌خوبی بخساب میآمد . 
محمودد رزان سلطنتش هدا ياى باشرح‌جنگها برای خلیفه. می‌فرسنادد رين مورد نيز 
فتحنانه‌ای سستقیماً از خیام‌سلطان بخليفه فرستاده‌شد محمود درين فتعطامة تملت 
(۱) بیهقی ۲+ (۲)بیهقی ۲۰۲ 
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حملة خودرا تحلیل‌میکنه (+) مسعود دراوائل‌سلطتت ازاينكه خلیفه انقادر اورا 
جانشین پدرش شناخته بودمزهون اوبودعلاوء برآن‌تسخیر ری‌ومطم مساختن‌امراً + 
کوچ کر ذی ودیلمی . درجیال.وتحمیل قیموبیت. برعلاو الدوله" بن كاكويه 
غزنوی‌ها -رادر ایران قدرت واقعی. بخشيد سلطان جدید استعداد پدرش رانداشت 
ودیری نگنشت كداين مطلب موضوع بحث مشاورین ودربار قرار كرفت جاه 
طامی. اویاندازه _چدرش‌بود اماقدرت اراده وعمل بحمود رانداشت و در قضاوت 
لین یبای ,بحمود ,نمیرسید امپرا توری غزنوی بحدی بز رکه شده‌بود که يك نفر 
نی توان 2 
این‌عناصر عبارت بود از ...اول غزها كبحبلات ايشان در سرحدات ایران 
شبروع. شده‌بود. انیا سلچوتیها که استحکامات. تظامی غزنویها رااز خراسان تهدید 
مینمودند, فتوحات جديد . بطرف غرب‌تاوقتی ادامه داش تکه. خطوط سواصلات 
ین . ری وخراسان بدست غزنویها. باشد ودراواسط دور سسعود ترکمانها اين 
" سفوا پسیاز مشکل ساخته بودند .,. 

معذالك د دراوائل سلطتت مسعود فکر توسعه امپراتوری را بجانب غرب دسر 
می‌پرور نید اخليفه رابايد ازدست البويه رهابى ميبخشيد حمله‌بزرگی دربقابل 
فاطمی‌ها صورت" میگرفت ونيز در جهاديكه مقايل یزانتین ادامه داشت 
شركت بیکرد» بیزانتین‌ها تحت فرمانروابى حکمران مقتدرمقدو نی سرحدات 





آنرا بد زستی. اداړه کند علاو‌برآن عناصر شکننده‌ی درآڼ 








اسم رادر شال افريقا عقب میزدند درنیشاپور خلیفه ادعای مسعود راقبول 
کرد ,وی اراضي راکه بتازگی مسعود درايران م رکزی وغربی فتح نموده بود 
برسمیت شناخت‌واراضی را ,که‌در آینده نيز درشرق یاغرب فتسح كند از دی 





دانست. (ب) .مسعود درنامة کهبه قدرخان يوسف .درقسمت بدست آوردن س 








).هقی همائجا , 
7# یی دسا ات 
ره 


افندار خويش مىنويسد میگوید : بس ازم ر کث پدر خليفه هميشه بوی مينوشت 
که به‌بغداد برود واورا ازشر كروه اذناب نجات دهد , 
مسعود وقتی رااستحکام بخشيد سیاست تهدید آمیزی را در مقابل 


ال‌بویه دريش كرفت عات قبلى که عبارت ازصاف "كردن راه حجاجبود ازسبان 





رفته‌بود اما کرمان که قبلا پدرش درآنجا مداخله نموده بود نقطخوبی برای 
حملسة شمر ده ميشد مسعود تهدید خودرا ایتسطور آفس‌از ميكند ۰ 
ودستور دهد كداز جانب سيستان قصد کرمان کرده‌آید واز جانب کر مان 
تصدعمان وترامطه را برانداخته شود ولشکری بی‌اندازه جمع شده‌است وبزيادت 
ولایت حاجت است ولشکر راناچار بكار بايد کرد أكر حرمت درگاه خلافت را 
نبودی لاچار قصد بغداد کرده‌آمدی تاراه حج کشاده شدی که مارا پدر برای 
اين کار ماند وچون وی كذشتدشد اگر مارا حاجتمند نکردندی سوی خراسان 
بازگشتن بضرورت امروز بمصر ياشام بودمی ومارا فرزندان کاری در ربیده‌اند 
ود یگر میر سند وايشائرا کار بايد فرمود و باال بوبه دوستی است وآز ارایشان 
جسته نيايد اماباید که‌ایشان بیدارتر باشند وجاه حضرت خلافت را بجای 
خويش باز برند وراه حج‌را کشاده کنند که‌مردم ولایت رافرسوده انده‌است 
تا کارحج راست کنند چنانکه باسالاری ازان مابروند وبا اينك حجتگرفتیم 
واگر درين باب جهدی نرود ماجد فرمائيم که ايزد عزذ کره مارا ازین‌پرسد 
که هم حشمت است چا نب ما راو هم عدا ت والت تما« و لشکر 
بی‌اندازه (ر) , 

بهانه باين ترتيب عبارت بود ازضف حكوبت آل بویه واز اثرآن مزاحست 
مردم ایوالفوارس قوام‌الدوله برادرزادة کالجار حکومت خوزستان و ترسان 
وفارس را درینوقت تحت لقب عمادالدین بدست داشت مسعود میخواست از 


سس ۰ 
(۱) هقی رورت +. 
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خرابی اوضاع استفاده كندل و انتقام خود را ازعمادالدین به نسبت کمکی 
كه پاعماد الدوله کا کویه نموده بود بگیرد در نظر داشت حمله‌ی‌هم ازراه 
سواحل خليج فارس و کرمان‌برعمان نمایدعمان‌از دور عمادالدوله ویرادرزاه‌اش 
عبدالدوله در تحت تصرف وحمایُ آل بو یه بو د د ر اوائل‌سلطنت مسعودیکی 
ازپیشوایان محلى ابوالقاسم على بن‌الحسین‌بن مكرم بحيث تیولدارآل‌بویه آنجارا 
اداره میکردولی‌درآنجا نه‌تنها قرمطى هاكه مسعودآنهارادرنامه خود ذ کربینماید 
بلكه خوارج اباضیه نیز اوضاع را خراب ساخته بودند (۱) . 

لشکر معزالدوله ازآبلهوسيراف| زسواحل فا رس‌ح ر کت نمود وا زخلیج فا رس‌عیورنموده 
وبر عمان حمله کردند امارابطة اقتصادی ونژادی بین مکران و عمان‌همشه 
مسدود بوده واين مطلب که غزنوی‌ها از آنجا ها مقابل عمان موفقانسه 
حمله نمایند غير ممکن نبود باوجود ايتكه غزئويها اصلاً قوهُ برى بودند ودر 
بحريه تجربه نداشتند (۲) اينكه غزنوی‌ها درعرستان حکوست کنند يكجا 
ازامکانات تاريخ است که نتوانست جام عمل بپوشد . 

لشكر غزنوى » لشكرق که برای رويكار كردن دست نشاندة مسعود - 
ابوالمعسكر درکرمان يكار رفته بود مونقانه کرسان را بدست آورد (۲۶م - 


۰۷۲ ۱) جلال‌الدوله به بسعود نوشت ازين تعرض اعتراض نمود وشکایت 
O‏ 





(ر) اين اثير مرمر. . + وقایع ممم - تورتبرگ ور. رم راجع بمکرسی‌ها 
رجوع شود به Stern, AD, Bwar‏ رو د ردى كبك 1 ف عما ن 
اندر ابوكالجار در The buway hid‏ 

20« حمله سحمود درم رمرم مقابل جتها در سند نشان میهد که 
غز نو يها قوة بحريه منظم داشتند هر چند اين قوا برای آبهای داخلسی 
باشد درینموقم سلطان ..م , كشتى جمع نمود اين برای حمل عسا کر 
نيزه داران و تفت | فگن‌ها تهیه شده بود كشتىهاى سذکور را باميخ های 
بزرگ مجهز ساخته بودند كرديزى وم.+ اظم سلطان محمود ۱ ۲-۱۲ 
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کرد که این اقدام سیاست عدم تعرض رااكه بين او ومحمود وجود داشته 
تقض میکند , وامیر بغداد كه با امير ماضی صحبت داشت و مکاتیب‌وبراسلات 
ازين حدیث بیازرد ورسولی فر ستادو بعتاب‌سخنگنت و جواب رفت که‌آنولایت 
ازدوجانب بولایت با بيو سته است ومهمل بود ورعایا از مفسدان بفریاد آمدند 
ویربافريضَهُ بود مسلمانان را فرج دادن ودیگر که اميرائمؤ منين مارامنشوری 
فرستاده است که چنین ولایت "که بی خداوند وتبما رکش ببیتیم بكيريم . 
امير بغداد درين باب با خليفه عتاب کرد و نومیدی نمود جواب داد که اين 
حدیث کوتاه بايد کرد بغداد و کوفه و سواد که بربالین ماست چنان بسزاضیط 
کرده‌نیاسده است که حدیث كربان میباید کرد وآن حدیث فرابرید وآ ز ار 
درمیان بايد وترسیدند که کرمان بازستدندی که لشکرهای بابران جانسب 
هىدان یرو میگیرد ودربیم آن بودن د که بغداد نیز از دست‌ایشان يشود (,) . 
حوادشطوری شد که تسلط غزنوی ها بركرمان نتوانست بیشتر از چندماه 
دوام کند بردم از طرز حکوبت سخصوصاً ماليكيرى عمال غزئوی نارای 
بودند ايشان مجدالدوله آل بویه را دعوت نمودند ولشکری تحت فران 
عماد | ند ین وزير ابوالتصور العادل بن‌ساقنا لشکر غزنوی را از کرسان‌بیرون 
كرد (م) ولی موضوع شکایت راه حجاج ابتکار هنوز هم بدست مسعود بود 
خليفه دویاره نوش ت که بدآل بویه امرداده است رادها را منظم بسازد وآب 
انبارهای طول‌راه ترسیم و درست کند و کاروان خراسان وماوراءالتهر اکنون 
میتواند ازين رادعبور نماید مسعود بنابران بیکی از افسرهاى عالی‌رتية «خواجه 
علی‌بیکالی» ام کرد واورا سالار ججاج (ابيرالحجاج) تعيين نمود (۳) . 





(۱) بهقی .۱-۳ () هقی ۱-۲۲۰ 


(م) بیهقی۳ م جس مم ابن أثير بحرم ۵ ٣مھ‏ وقايع جم تورنبرگو ر۸۷ ۲ 
(صفحه ماين عدد) 
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۷ 

مأخذ سادر قسمت روابط بين 2 ۳ دراواغر سلطت مسعود یعلی 
بعد از مرت اطلاع بدست نمید هد ممکن است رو ابط سیاسی دوام داشته 
باشد آنهم به پیمانۀ کمتری ولی منظور عمدهٌ غزنويها مسأل برسميت شناختن 
جانشینی وجاه طلبی ایشان در تصرف‌اراضی‌غرب برآورده شده بودسلطان‌بدفنع 
سلجوقیهامصروف‌بودباثر فشار متحدآ ل کا کو يه و تر کمائها غزنویها مجبو ر 
شدند بعضی از اراضى متصرفه خودرا در ری و ايران غربی ترك بگوینه خطوط 
مواصلات بین خراسان وغرب و بین خراسان و خوارزم نمیتوانست بدر ستسى 
حفظ شود اين چیزها رابطة مستفیم را بابغداد مشکل میساخت 

پسازحملةٌ مسعودبرامل در زستان» سمج . -۵ ۲ نظر سلطانراجع باوتغییر 
يافت - بیهقی میگوید حملة سلطان یسیار شدید بود عده‌ای از مردم به بغداد 
وبکه برای شکایت رفتند بعد از شکست دندانقان وثیقه سكاتبة مسعودیاخلیفه 
موجود نیست أكروى بقرهمخانی‌ها (ارسلان خان بن قادر خان يويش) امه 
نوشته است از اوضاع شکایت نموده وازو سقابل سلجوقی‌ها كمك خواسته (,) 
بس ازآنکه خراسان از دست رفت مسعود نمیتوانست بفتوحات خود جانسب 
غرپ ادابه دهد وخلیفه را رمایی بخشد علت مهمی هم برای هردو طرف 
بوجود لبود که یکی به دیگری متو سل شود آینده ایران بعد ازین بدست 
سلجوقی‌ها بود (,) و (۳) . 

(۱) هقی .وم 

(م) نام قایم را قلقشندی در صبح الاعشاء (قاهره ر٣ج‏ رب .مرم ور 








۲) وره .م سام ثبت ميكند , ميكويند این نامه بسعود بن محمود نوشته 
شده بودودر آن شکست:«البساسری» توضیح شده (. مرو . () امانامه اطا 
ينام ابراهيم بن سسعود است . 

رم سطایق به اصول | تتقادی‌درینمورد ازبقالد بومورت ‏ ولوزی‌ومو استفاده شد 


«+ه» 





منظر سو ۴ 
تشکیلات نظامی‌غزنوبان پیشین‌از آغازدورة 
امیر سبکتگین الى اخیر سلطنت 


سلطان مسعود اول 


منظر ه«۲» تشکیلات نظامی غزنویان 

اوريكه باحلی على احمد «جلالی » در اثر مهم خود (تار يخ افغانستان 
ازنكامعسكرى)نيزاشاروئمودهاست: دولت‌بزرګ غزنويان كداز تاسيس اندکی بعد 
ساح وسيعى را تحت فرمان قرار داده لابد داراى تشكيلات منظم و قدر تکافی 
عسکری بوده وباهمين قوتها ی سنظم وسسلح توانستند بهرسو تاخت وتازی 
پنمایند ماخذ هائى که امروز در دست است و مطالبی را که اشخاص مختلفه 
ازروی آن کشیده‌اند بازهم بصورت مفصل نبوده بلکه دربعضی قستها بر 
تخمینات وحد سيات بنا يافته است اينك تاجا تیکه مأخذهای دست داششه 
امكان دهد درینمورد معلوباتی تقدیم ميتوان کرد : 

طوريكه در وارد مختافة گذشته ذکر شد ! کثر اردو های دول اسلامی 
مربوط بقرن دهم » یازدهم بیلادی تشکیلاتی ازگارد های غلامان و یاخیل 
خاصه داشتند که نیروی نخبه وقوای ممتاز اردو بحساب ميآمدند دولت غزنوی 
هم به تعقیب اين پالیسی توانست بالسبه تشکیلات وسیعی را درین ساحه 
بوجود آورد زیرا تماس امراء غزنوی با ماوراءالنهر ودر و سکه از سلاله‌های 
گذشته بخصوص سابا نيان كرفته بودند سبپ شد تاعده‌ای‌غلامان ترکی در 
تشکیلات نظابی آنها شال شده وبالاخر بر تبه هاثی برسند که زيام اسور 
قشوترا بدست بگیرند دراواخر دور ساسانیان وفتیکه يك رقابت ویاپیروی از 
سلاطین در داشتن کاردهای غلامان معمول شد اكثراً فتنه و آشو بهائی‌را دز 
قلمرو سامانی تولید کرد بنابران البتگین مؤسس دولت غزئوی با ...م غلام 


خو یش‌توالست حکوبت جدیدی را تشکیلات بگذارد ولی سلاطین غزنوی 


Cefn 


باتوجه باين اصل امرای خويش را تحت کنترول؟ رفته بودند چنانچه وقنئ 
از احمد نیالتگین سپه سالار هند در عهد مسعود بسلطان سعایت کردند که 
برای یکشورش آینده غلامان ترکی نژاد ميخرد نامبرده بصورت فوری جلواورا 
گرفته ذريعة (تلك) غلام افسری اورا از ميان برداشت و حقبقت نيز چنین‌بود 
که وفتی‌یکی‌از ابرای‌مذ کور فکرطنیان بيدا میکرد بخر بدن‌غلامان ت رکی 
میپرداخت تايك نيروئى که تماما يه او مربوط باشد جم آور ی کند و بعضياً 
برخی از امراء را نیز بهمین عنوان متهم میکردند (,) ولی باوسف آنهم بعضاً 
سلطان تعد ١‏ دی از غلا مان را آز اد کرده بیکی از امراءسی‌بخشيد سلطان 
مسعود به‌تعداد غلامان احمد نیالتگین مپهسالار هند یکصد و سی و به تاش 
فراش سپهسالار عراق یکصد نفر دیگر علاوه کرد (۲) . 

همچنین باشخاص يکه یمقامات ملکی وعسکری مقرر ميشد ند غلامانی داده 
ميشد (۳) ولى باوجود آنهم اين غلامان يكعلاقة خصوصی‌به‌سلطان میداشتند 
که پا کر کتر غلامانی که راسا از طرف امراء خریده‌می‌شدفرق‌داشتند . 

غلاوه از غلاما ن ترکی تعدادی از غلامان هند ی‌تاجیکه‌وسکن خراسانی 
نیز در ين د سته های‌سالیکه‌شامل بودند, تعدادغلامان خاصئسلاطين غز نوی 
که‌ازهندبدست آوردند بعد ازفتح قنوج زيادشده است‌چنانکه غلاما نيكه | زسفرقنوج 
بغز نه آو رده شد به يتجاموينج هزار ميرسيد (م) . 

(۱) تاريخ بیهقی باهتمام دكتر غنى طبع تهران ص وم س ۸٣٣و‏ چم 

A بیهقی‎ (r) 

(۳) یهتی ص .بم باهتمام داکتر غنی طبع طهران . 

م( تاريخ یمیتی تاليف عتبی . 


«48۴» 








تعداد غلاسان حاص سلاطین 





بن غزئوی روز بروز زياد تر موشد زيرا 





تازتری برای بدست آوردن غلااندست میداد تحاثفی درزبانه مای 





0 





ردید. بروایت بیهقی ارسلان خانون را عادت برين 


بود تا از ترکستان 





بنام ساطان سحمود هرساله غلامان تادر میفرستاد(,) 
علاوه بران از تفص لاتیکه صاحب تاريخ يمينى در سورد ملاقات سلطان ,مود 
باعدرخان نان تركستان داده بر ميآيد که هدايا وتحفى از غلامان تراكسى 
بسلطان تقدیم داشته ات (۲) . 

تعداداين د ته هاىغلامان خاصه در ابتدا چهار هزار ذفر بود ولىتنها 
دمين تعداد مجموع غلامان نظامى را احتوا نمبداشت بلكه از روى واقعات 


نين تخمين ميكردد كه تعداد زيادى از غلامان علاوه برگارد هاى 








سنطنتى غلامان ياخيل خاصه شال اردو بوده اند صاحب طبقات تاصرى 


تعداد غلاء.ان خاصة ساطان محمود غزنؤى را چهار هزار نفر ميتويسد کسه 





بی سلطان بوده در روز های رسمى بدو طرف بارگاه اومف: 
از جماه (. , . م) نفر آنها کلاهائی که چهاربر داشت بسر نها ده دار ای 
چه‌ای (كرز زرین) بوده اند آنها بطرف راست دف میکشیدند ...+ نفسسر 
ديكرآن با کلاه دوبر و چماق‌های نقرئی طرف دنت چپ سوضع میگرفتند (۳) 

بيهقى تعداد غلامان سرائی را چند سال بعد از جلوس مسعود چهار هزار 
و کمی بالاثر ذ کر نمو ده است (م) ولی در موقعی که سلطان در على آباد 
باخ بقابل ت رکمنان جنگ میکرد تعداد غلامان مرائی‌را ...+ نفر ذدکر 





ااييااسسسس س 
(,) تاريخ بیهقی طبع تھران .۳ رص۲۵۳ (۲) عتبی ص ۳۳۳-۳۳۲ 
(م) طبقات نا صری ترجمه از انگلسیج ۱ ص مم 


(م) بیهقی ص ٣٣ن‏ - ۷ھ 


»١ه«‎ 


کرده است (,) وازین معلوم ميشود که تعداد آنها روز بروز زیادتر شده رفت. 
موضوع قابل توجه اینست که بعد از مرك ميراث امرائی که از غلامی به 
مراتب بسیار بلندى رسیده و چیزی از غلابان ومواشی يافته بودند به سلطان 
تکیه بیکرد (») حتی بعضا دیده شده که ميراث امراء غير حر بی‌نیز ازهمین 
نوع آشیا به ساطان ميرسيد مانند ميراث بونصر موت‌کان که از طرف ساطان 
ضبط "گردید (م) نیروی غلامان دسته های نخبه و نیرومندی بودند که بابر 
مصلحت سلطان در محلات نتيجة قطعی محاربه استعمال میشدند چنانکسد 
درمحاربات دورة غزنوی هميشه دونوع فوج را اهزام داشته است گروهسی 
سوار و پیادهو گروهی غلامان , سسعود درترگان قسمت کلی سياه را درامل 
گذاشته خود با ...م سوار از قبائل مختلف و . , ۵ب نفراز غلاسان,ده‌فیل و 
۵.۰ - اشتر جبه خانه عازم ناتل شد (م) . 

برعلاوه سلطان مسعود برای اخراج ت رکمنان سلجوقی از نسابيك تغدی را 
با . .وم سوار قبائل مختلف و . . . م غلامان سرائی‌اعزام نمو د (ه) تمام 
این موضوعات که بیهقی ازان به تکرار بحث ميكند قدرت خارق‌العاده نیروی 
غلامان را نشان میدهد که در بحاربات بصفت قوت انتخابى استعمال‌ميشدند. 

)ردو : 

اردوی غزنوبان طور يكداز مطالب تاریخی آشکار ميكردد دارای يك‌ننوع 
نژادی بود و نژادها دسته‌های‌سختلف اردو را تشکیل میدادند نظام الملك 
درینمورد بکتاب معروف خود (سیاست نامه) چنین بینو یسد : عادت سلطان 


محمود چنان بودی که چند جنس لشکر داشتی چون ترك وخراسان و عرب و 





(,) مهتی ص ۵۲ (۲) ممانجا ب. ود 
(۳) بیهقی ص د ۲ ۵ب د (م) بیهفی حلمم (ى) همانجاص , وم 


“4% 








هندى و دیلمی و غو ری و درسفر هرشب از هرگروه بعلوم کرده بودند که 
چند سرد بتیاق رفتندی وجایگه هرگروه پدیدار بودی و هیچ گروه از بیم‌یکدیگر 
نیارستندی جنبیدن تاروز و اگر روز جنگ بودی هر جنس مصاف کردندی‌وبنام 
فرهنکك خود بکوشیدزری‌تا کسی‌نگفتی که فلان جنس در جنگکسست ی کرد( ۱). 

اين تنوع نژادی در قشون بنابر ایجاباتی بود که سلاطین سوصوفاحساس 
کرده بودند طوریکه بوسورت هم در تتبع مدققانه خود بینویسد ۰ چنیندلاحنلد 
ندتنها در نود قشون غزنه موجود بود بلکه آل بویه در اردوی خود دیلمیان 
ترکان و عربها را امتخدام میکردند همچنان خليفة فاطمى المنتصر (۲۳م الى 
ببیرم) در اردوی خو يثرعناصر بر پر »سیاه پوستال افریقا » بدویها و ترکها 
را شامل ساخته بودند. دولت بيزانتيندر طول یکدوره بتمادی اخذ قطعات 
نظامی از دول باجگذار و اجیر خارجی را سیاست نظامی خويش قرار داده 
بود (م) و او بعضی اين تنوع نژادی را در اردو ضعف آن خوانده اند نظر 
پایجاب وضیعت اجتماعى و سیاسی نوده‌های آنروز «درست بنظر نمبخورد زیرا 
درچنین تشکیلات تازمانیکه امرای مقتدر سر کار بوده اند و ادار قشون را 
بدرستی پیشبرده اند كدام خالی تولید نشده است یکی از اوصاف دیگر اين 
دسته های مختلف نژاد اين بود که بحيث جزتا مها ی مختلف دارای‌تشکیلات 
داخلی و قابلیت شخصی بودند مثلاً در ميدان جنګ هردسته بنوبۀ خود 
میجنگیدند و اگر عقب نشینی دریکی از قسمتهای جبهه صورت نیگرفت مربوط 
بيك‌گروه بود و باين مورت اگر دستة های چندی محاربه را قطع و عقسب 


بیرفتند دسته‌ها ئی هم موجود بودند که تاآخر بجنگ دوام میدادند , 


ا ا سس سم سس مس 
(۱) سیاست امه ابوعلی حسن ابن عنى نظام‌الملك ص .۱ - ووو 
(م) مقالة بوسورت منتشرة تار يخ افغانستان از نگاه عسکری ص ۳۱۳-۳۱۲ 


۹۰۷ 


گذشتهازان‌نزاد و قبائل مخنش عر کدام داراىقابليت هازخعومیت‌های جنگ و 


محاريه بود و اين موضوع اردو را دارای قدرت حرب متکاملی .. 





واداره اين دسته های-ختلف از طرف افسران قومی ایشان آسانتر بود که اين 
اف .ران نمز باهتمام خاصی از طرف ساطان انتخاب مم شدند حش افسران بز رگ 
مجبور بودند یکی از فرزندان خود را بحيث گروگان بدربار سلطان بسپارند . 
اردوی غزئویان دارای دونوع عسکر بودند عسکر منتظم که بحال دایسی 
برد و حقوق آنان بعد از هرسه ماه بصورت نقد از خزاین دولتی پرداخته 
میشد (ژر) . 

اين معاش نقدی ایشان را که بیستگانی میگفتند از طرف عارض (وزیردفاع) 
یانائبان او بصاحب‌منصبان نظامی و افراد تقسیم و صورت حساب آنبذ 
(دارالاستیفاء) وزير سلطنت که تمام امور مالی کشور را هم اجر امیکر دتسلیم 
میگردید وعارض فهرست اسامى اشخاص را باضائعات و كمبود پرسونل که از 
نگاه مریضی‌استعفا و جنګ بوجود ميآمد نزد خود نگیداشته و يك تقل 
پدار التعریر می سورد (ب) , 

غنایم جنگ نيز بعد از آنکه خمسآن به سلطان تعلق یگرفت بین‌سنسوین 


قاس دنم ميشد برعلاوه صله و عطائیکه سلاطین به قشون سيبخشيدندازين 


ريعة 








مدارك خارج‌بود, نظام الملك توصيه بیدارد که بايد در عوض حقوق نقد ی به 


نظاميان قطعه‌ای از زمين تخصيص داد (س) اين نظريه او پسانتر در دول سختلفى 





(,) سیاست امه ص و , 
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() تاریخ حيات سلطان محمود غزئوی تاليف دکتور ناظم ترجية ب 
عبدالغقور خان امنی به‌دری ص ۱۵ . 

“(م) سپاست امه كن ۹ ر و .وو 


«A» 








بعمول شده و همان ابطلاح جاگیر را پوجود آورده | 
گذشته از عساکر منظم ودایمی در اثنای سنرهای سوق‌الجیشی رض ا کازانی 


نيز باردوالحاق گردیده و در سحاربات اشتراك مینمودند خصو صابعد از آنکه 





مجاربات سلطان محمود غزئوی در هندوستان باطراف انتشار يافت از هر طرف 
رضا کارانی جهت اشترالد در جهاد باردوی غزنه شانل میشدند چنانکه در 
سفر ستره وقتوج (. ...۲ فر) رضا کار از مأوراءالنهر در ببست باردوی‌سفری 
الحاق نمود () 

بس باين صورت غزنویان دارای دو نوع اردوی حضری و سفری بوده 
وقبل از محاربات بزرّك موجود حضری اردوهای موجود سفری ابلاغ میشد 
که بصورت عوسی اردوی سفری را اردوی منتظم و شهزادگان تیولات و 
رضا كاران و عسا کر محلی احتياطى تشکیل میداد,مجموع تمام قشون‌غزنویان 


رانمیتوان درست ت کرد اینقدر محف است که تعداد لشکر دولت غزنویان 





تازمان عروج آن روبه از دياد بوده است در سال وړم ۵ ووو میلادی 
هنگامیکه سلطان سحمود غزنوی عبدالملك بن نو ماماتی را در مرو شکست 
داد اقلا سیو دو هزار از سواران در اختیار خود داشت و در .م ه سلطان 
محمود بقوباند قفونی بتعداد یکصد هزار به استقاست بلخ سارش کرد (۲) 
بروایت"گردیزی هنگابیکه در سنه م رم هجرى سلطان سحمود غزئوی دردشت 
شاه بهار (شبار حالیه ‏ که‌درد کروهی شهر حالیٌ غزنى سوجود است )لشکنر: 

(,) عتبی ص مام 

() دكتور ناظم (حيات سلطان محمود غزتوی) ص ۱۳۷ 
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خود را سان دید تعداد آن يه مم هزار سوار ميرسيد که درین تعداد لشکری 
که باطراف مملكت در سرحداتو یاسا علوهای سحلی بودند شامل نبود تعداد 
فيل درآن روزبه . .م( زنجير رسيده و اشتر واسپ را خود قياس نبود (,) 
سلطا بحمود در سفر سومنات . , . .م نفر از لشکر سنتظلم و بهمین تعداد 
رفبا کاران را بسوی هند سوق داده وسلطان مسعود غزئوی در يك سوق‌الجیشی 
که در سال .مم هجری باستقامت بلخ سقابل ت رکمنان صورت گرفت پنجاه 
هزارسوار وپیاده تحت فرمان داشت (م) پس‌ازین صورت میتوان بصورت‌تخمینی 
فیصله دكتور ناظم را که در سورد لشکر سلطان محمود غزنوی نموده دربارۀ 
سلاطین پیشین غزئوی قبول کرد نامبرده تعداد حضری اردوی سلطان را در 
جدود یکصد هزار سوار و پیاده تخمين کرده در حالیکه بوقت سفر تعسداد 
معتنايهى از وضا کاران و عساکر احتیاطی محلى بران علاوه میشد (ب) . 
دسته های مختلف اردو : 

طوریکه قبلذكر شد اردو هائی‌را که غزنو يان تشکیل وسفرهای متعدد 
سوق داده اند از دسته های مختلف اقوام و قبائل آسیائی مراب بوده و به 
اینصورت يك تنوع نژادی را در اردو های‌ایشان مشاهده ميكنيم سربازان‌جدید 
بصورت عمومی‌هميشه از ماوراءالنهر گرفته‌بیشدولی چون غلبه‌يك نژاد در اردو 
بعضی خطراتی‌تولید میکرد بنابران‌امپراطوری غزنوی ازتبایل سختلفه‌چون‌اناغده 
عرب + هندی وکردسربازاتید اخل اردومیساختند به اینصو رت طبق نظرية نظام الملك 
هیچ نژادی جرئت عصیان‌را نداشته در مقابل‌حس رقابت‌و همچشی‌آنهادرسیدان 

(۱) کردیزی طبع تهران ص مب 

(۲) یهتی ص ده 

(م) دکتور ناظم ص ۱۷ 


۰ 


کار زار باعث بلند رنتن قدرت محاربه و عزم جنگجویی تشون بیگردید . 
طوریکه بو سورت واپروی‌ومو نظر يه میدهد باحتمال قوی دسته‌های 
بزرک سپاهیان اجير درین فرون از شمال بجنوب در حرکت بود واین موضوع 
روزیروز باعث بزرگی حجم قشون غزنوی میگردید قرن دهم و بازدهسم 
را درستبهاىآسياىمر كزى يك دور آشوب میتوان خواند زیرا مهاجرت و 
جنبیدن اقوامی چون غزوقیچاق ضربه های شدیدی برسرحدات شمالن امیراطوری 
غزنوی وارد میکرد طوریکه در منظرههاى گذشته يآن اشاره رقت تاريخ - 
افغانستان از قدیم با مهاجرت ها و تهاجمات اقوامی که از ماورای سیر دربا 
وستپ‌های آسیای مر کزی استفامت جنوب را گرفته وارد حوزه های مختلف 
خراسان شده اند علاقة نزدیکی دارند , درچنین موارد دریای آمو همیشد 
بحيث يك مانع طبیعی بمقا بل آ نها سنگر اتخاذ شده نقاط بستحکمی درآن 
قسمت بوجود آسده است (,) پس بای صورت امپراطوری غزنوی در طول زمامداری 
خود با اين مها جرتها مقابله نمو ده و بعضا از قبایل مهاجر بصفت سر باز در 
اردو استفاده شایانی بعمل آورده اند . طوریکه درآینده ذ کر خواهد شد در 
سال + وم هجری وتتیکه سلطان محمود غزنوی در ماوراء النهر بود رسای 
قبایل تر کمنهای سلجوقی از سلطان اجازه توطن‌را در خراسان حاصل داشتند 
سلطان بگمان ايتكه در آینده از آنها در اردو استفاده کند اين کار را کردولی 
پسانتر اين اقدام خطرات بزرگی را برای امپراطوری غزنوی بار آورد بنابران 
سلطان محمود تا اخیر حیات خود از دستوریکه داده بود بشيمان بود (م) . 


ولى باوجود آنهم ازین قبائل‌در بعضی سحاربات استفاده شده است. ت رکان 





(۱) مقاله بوسورت 


(+) فصل ششم تاريخ افغانستان از نگاه عسکری . 
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درت ركيب تشون غزئوی سهم عمدۀ دا شتند و | لثر افدران عالیرته از هن 





گروه ائتخاب مپشدند نویسندگان اسلامی آن دوره غالبا تر کان ستپ‌دای 
آسياي م رکزی را طائفة گستاخ و دلير در حالیکه فاقه توت ذاناء +.دند در 
بهارتهای مربوط به منایع حرب وفنون چنکه فو قالعاده رسی"ه ووناشعار 
دانسته‌اند (,) بنابر همین وجهه سلاطین غزنوی به تراتان امتیازی قال 
شده در حالیکه خرامانیها به امور اداری اشتغال داشتدد | کستر ستام ب عسكرى 
به آنها تفویض میگردید حتی | سو ر شخصی سلطا ن را نيز انجا م بیدا د ند . 

حکا میکه سلاطین غزنوی در سرحدات میگماشتند اما رسای عسکری 
یاشعنه‌های نظامى بودند که بعضاً به امور سلکی از قبیل جمع خراج از 
حکمرانان تیولات نیز می‌پرداختند نظربه نوئته مهای بیهقسسی 
اکثر اين حکام عسکری از مر دم تر کمن انتخاب میشدند (۲) این‌حکام در 
ایجاب حال پر ای بدافعه قطعی حدود از بعضی تبايل مجاور در خدست 
عسکری کار میکردند چنانکه انتونتاش که در عهد ساطان‌محمودو پسرش 
سلطان مسعود ائب‌الحکوبه مقندر خوارزم بود برای تحكيم سرحدات از 
تجاوزات بادیه نشینان » ترکان کجات و جغر ات را از قبایل غزوقیچاق 
استخدام نموده و همین دسته های اجیر را پسانتر پسرش هارون در برانداختن 
مسلط غزنه بكار برد (۳) . 

ولى بروايت بیهقی هارون قبل از رسیدن بجنين هدفی ازطرف گماشتگان 





(,) کردیزی ص باد 

(() صفحات دمم و ۸مم بیهقی دیده شود . 

(م) بول مقالةُ بوسورت" ترجه میرحسین شاه برو فیسر فا کو لته ادیبات 
پوهنتون کایل. ۱ 


Nf» 


وزیر غزنه کشته شد (,) . 

بوسورت در مقالة خود بینویسد : احتمال قوی موجود است که سلاطین 
غزنه تعداد ز یادی‌از ترکان را از داخل خاك امپراطوری خود که ازبقاياى 
سلاله های قدیم آسیای م رکزی بود و در حوزه های تخارستان و كوزكانان 
حیات بسر میبردند و پسانتر از هندو کش عبور و در قطعات افغانستان شرفی 
مسکن گزیده بودند در اردو شاسل نموده باشد چنانکه سلطان محمود زبانیکه 
ازملتان برگشته برای دفع الكخان نصر بطرف بلخ رقت ترکان آوارٌ را که 
درعلاقه‌های بين کابل وغزنه و بست زندگی میکردند به اردوی خويش 
جلب کرد (۲) . 

حجم دسته های هندی که در قشون غزنویان شامل بودند بعد از 
انکشاف پیشرفت در خاك هند بزرگتر شد این گروه را که غزنویان برای‌تعادل 
موازنه بافشون ترکی استخدام میکردند نسبت به ترکان معتمدتر مبحسوب 
ميشدند سلاطين غزنه بغلامان هندی علاقٌ زیادی داشتند و برای هندوهای 
م ذکور در غزنه محله‌ای مخصوصی تعيين کرده بودند (۳) از تفصیلاتیک» 
دربعضىوقايع بیهقی و گردیزی بيدهند علاقة سلطان را به هندیها ثابت 
ميسا زد (م) درقطعا نيكه سلطان مسعو د با سپه سالار مكران علىنو شتگین 
همراه نمود دوهزار هندو » هزاونفر ترك » هزار كرد و عرب و پنجصد نفر از 
قبائل دیگر شاسل بود علاوه بران وقتیکه بسعود براحمد نیالتکین سپهسالار 
هندوستان سؤظن برد یکنفراضبر هندی موسوم به (تلك) را برای دفع وی 





(,) ييهقى به تصحیح د کتور غنی 
(+) مقاله بوسورت ترجمة میرحسین‌شاه (م) مقالةٌ بوسورت , 


(م) مقالة بوسووت ترجمة میرحسین‌شاه 
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کماشته يس از آنکه افسر مذ کور بر احمد غالب شد اين افسر هندو را بمتام 
سالاری هندوان نامزد کرد (,) این رتبه در تحت ادارة حاجب بزرك اسر و 
قومانده تمام لشکر هندو نژاد را بعهده داشت سربازان هندی غزنویان در 
قابلیت های محاربوی فوق‌العاده رسیده بودند چنانکه مقابلاهای شدید ب 
شهزاذكان راجپوت باغزئویان اين موضوع را واضحا تصدیق میکند دته 
دیلمیان که طایق جنگجو سرسخت و كوهستانى بودند و در اراضی - 
صعبالمرور جوار بحیرة کسپین زندگی مینمودند در قرن دهم شهرتی بيدا 
کرده در اکثر بلاد اسلاسى انتشار بانتند بوسورت مینویسد (+) . 

که سمکن تنکدستی وققر اراضی ایشان سیب شده باشد تا در اردوهایسالك 
مختلنه آسیای بصفت‌اجیر شامل خدست شوند اين سوضوع درست شبیسه 
بيك طا ثفه دیگر ارو پا ئی یعنی مات سویس در قرون وسطی ميبا شد این 
ملت اروبائى را همین عامل تقروتتكدستى در عصر اصلاحات مذهبی 
مجبور ساخت تا 





اجیر دراردوها خدمت نمایند باینصورت‌دیامیان دراردو 
های خلفای فاطمی مصر خودرا تااقصى شرق رسانیده بودند تطعاتی از قشون 
دينمى در اردوی آل بویه نسبت بخراسائیها ویدویهای مسافر سبقت جستند 
ابوعلی سيمجورى دیلمیان را در مقايل سلطان محمود غزئوی استعمال کرد 
وسللان غزنه که مهارت اين طائفه را در میدان‌بخوبی مشاهده کرد سمکن 
ازهمان تاریخ در فکر جلب آنها در اردو افتاده باشد (م) به اساس همین رشادت 
ابنطائفه نام الماك در سياست نامه به آنها اه‌رشتابل ملاحظه قاب لكرد یله 
مینویسند که (بيوسته دو ويست نفر بايد بردرگاه که ايشان را مفردان‌گویند 


(۱)بیهقی‌صو . و(۲) مقال بوسورت . 
(م) مقاله بوسورت ترجمة یرحسین‌شاه 
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مردان گزیده هم بدیداروند نیکو وهم بمردی ودلاوری تنام ازين جمله ب 
صدخراسانی صددیلمی که در سفر و حضر از خدست غائب نباشند ومتبم بر 
درگاه باشند و ايشائرا لباسهای نیکو بوده و سلاح ایشا به تعابی‌ساخته کنند 
وبوقت حاجت بدیشان ميدهد ) (,) , 

اهميت دیلمیان طوریکه بوسورت نوشته درین بود که دستدهاى بركزيدة 
پیاده نظام شده ميتوانستدد که سلاح مخصوص ایشان ژوبین گفته ميشد وآن 
نیز کوچکی بود که پیکان دوشاخ در انجام خود داشت وبالای دشمن 
پرتاب میشد (,) سلجوقیان کرمان در قرن ١+‏ آنهارا بحیث قطعات پیاده 
استخدام میکردند به اینصورت در اردوی غزنویان ازین دسته‌ها بحال‌بیاده 
یاسوار شاءلى بودند دسندهای کرد وعرب را که غالبا بیهتی بحال يكستهذ کر 
نموده (م) از دوفرقه‌ای جدا تشکیل و دارای يك افسرمشترك بودند ودرسال 
ب م عجرى سالاری کرد و عرب را سلطان سمعود به بوالحسن دییر(عراقی) 
تفویضی‌نمود (م) طبن نوشتة بوسورت کردهای کوهستانی را حکم روایان 
بارسى از ساسانیان گرفته ناشا مان فاچار همه ازوطن اصلی شان کردستان و 
لرستان جلب بینمودند و آنهارا بمقصد بسدود ساختن سرحدات شمال شرفی 
درخراسان تم رکز میدادند وباینصورت عسکر اجير کرد در قشون | کثر سلاله ها 
دیده میشدند (و) ٠‏ 

سواران عرب از نگاه سرعت حرکت و قدرت محاربات مستقل حایز اهمیت 
بوده در اردوی غزئویان شاسل بودند آنها بعضا در وظايف مفرزه‌های‌پیشدار 


وتطعات مستقل بغرض اجرای حملات ناگهانی (باصقین) وآنی استخدام می - 





(,) سياست‌نامه (ص ب. ) . 
( ج )سقالۂ بوسورت(م) بیهقی س ۸ ۱-۳ ۰ ۵ () ییهفی‌ص و . م( م )»تاه بوسورت 


۱۱۵ 





“كرد يدند , سلطان محمود غزئوى دستة عرب رابحیث مفر ز ة پیشدار بهخوارژم 
درسال .م اعزام نمود که در نتيجه آثرا فتح کردند (,) علاوه بسران 
سلطان در سال روم در سوق الجبثمى خود مقابل ايلكنصر محمد طائی را با 
لشکر عرب كه در تشکیل قوای سقرى وی شاسل بو د به تعقيب سباشی‌تلگین 
قوماندان مقده الجيش ايلك از طوس اعزام داشت قطعة عرب قشون غزنه در 
بيابان خشك و خالی بعد از جنگ مختصری برادرسپاشی تكين را با هنتصدنفر 
ازوجوه افراد و سران سياه اورا اسیر نموده بخدست سلطان آورد (م) این دسته 
های عرب از ميان قبایلی که در صدر اسلام باین سرزمینها سهاجرت کرده و 
توطن اختیار کرده بودند ودر آن عصر در خاك های خراسان ماوراء‌النهر و 
ایران زندگی میکردند شامل اردو میشدند و در عرصۀ چند قر ن اسر اء 
وسلاله های بزرگی که یکی درپهلوی دیگری بوجود آمدند ازین دسته‌های 
عرب در نظام کار میگرفتند سلطان مسعود بعد از لشک رکشی مقایل اب وکالیجار 
حکمران گرگان وطبرستان (-م هجری) عده ای ازین‌تشون عرب را در - 
تشکیلات عسکری خود بام (مستأسنه) داخل کرد (م) . 

پس‌طوریکه ذ کریانت اردوی غزئویان از دسته‌هائیکه بتبایل ونژادهای 
مختلفی منسوب بودند تشکیل و این تنوع نژادی قابلیت های مختلف محاربه 
را در اردو بوجود آورده بود . 
٠‏ تشکیلات: 
مورخین قديم خصوصا بیهتی أكرجه در مورد رتبه های عسکری قشون 
غزنويان بعضی نامها وا ذ کر کرده اند ولی تعبين حدود قطعی صلاحیت ها 

(,) شماره دوم ,مسر نجل آریانا بحوالة مقالهُ بوسورت . 


(۲) عتبی ص ۲٩۰‏ ()بیهتی‌صو ممومقاله بوسورت شماره مسال ١‏ آريانا 
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وسوق و ادارۂ هر مقام خالی از اشکال نيست البته سوال از همه سهمتر اینست 
که آيا رتبه‌ها حسب صوابدید سلطان و امراء داده بیشد و یا کدام سلسل 
مرائب و تجربه های زبان و يا فعالیت های محاربوی در کار بوده اس . 
طوریکه درتاریخ دورة سابانیان بمطالعه ميرسد صاحب سیاست نامه معتقد 
است كه سامائيان در امور تعلیم و تربیه‌نظاسی پروگرام مرتبی ذاشتنذ که در 
آنصورت شخصیت‌های نظامی باگذشتاندن سلسل مراتب در سن وس سالگی 
به اميرى میرسیدند آگر اين موضوع در اردوی سامانى حقیقت داشته" باشند 
وجود آنرا در قشون غزنه میتوال محقق بايد دانست بعقید بوسورت شماواول 
سال رم آریانا تعلیم و ترییه غلامان دورۀ غزنوی نقط از يك سلسله تجارب و 
تمرين هاى عمل ی که درسیدان جنگث می‌آموختند بوجودمياید ولی سوجودیتيك 
پروگرام سرتب هنوزمانند درجات ورتبههای معين مشک وک است ولی باحتمال" 
توی‌جوانان هوشیار ولایق بدربارساطان دحوت‌شده ودرآنجا تعلیمات عسکری‌را 
فرام ی‌گرفتندکه‌در جمل آنهافرزند ان‌سلطان نیز اشترا كك مینمودند بهرصورت مسال 
قابل توجه اینست که آیارتبه‌های نظاسی بچه‌سربوط بوده‌است , ایادت خدست 
درآن مدنظر گرفته میشد ویافعالیت‌های‌خاصه , برای‌د رکه‌این سوضوع اولا - 
بايد دراطراف رتبه ودرجات کمی‌بحث وسخن زد . 

طوریکه ازجریان وفایع : تاریخی برمی‌آید سرقوماندان عمومى قشون غزنویان 
شخص سلطان بوده ودربحاربات مهم شخصا سوق واداره قوتهای‌سلح رادر 
بیدان بدست خود میگرفت بعداز سلطانٌ قوماندۀ قشون‌به سپه‌سالاران داده ميشد 
که‌مشهور ترین ومقتدرترين آنها سهسالار افواج خراسان بود امپراطوری غزنویان 
بنج وزارت داشت دیوان وزارت ( مالیه ) دیوان عرض. (وزارت‌حرییه) سب 
دیوان رسالت (دارالتحریر ) دیوان شغل اشرف‌الممل وک ( .استخبارات) ودیوان 


AW» 


و قالت (در بار )(۱) درین وزارت ودیوانها ازده مهعتر دیوان‌وزارت (سالیه) 
بود که وزیرآن علاوه براجرای تنام امور بالی وداغلی معاون اول سلطان ب 
يشما رميرقت سلطان دربوردش ازوی در اسور سیاسی,باللیو عسکر ى مشو ره 
وزارت دومراكه بنام ديوان عرض یادمیشد (() میتوان به‌وزارت حربیه - 
معادل دائست رئيس این‌دیوان که‌بنام عارض يادميشد ازاشخاسی انتخاب- 
بیگردید که در امور مربوط به‌نظام دارای محلوبات عموسی بوده وطرف اعتماد 
سلطان واقع یبود ناسبرده درعین زمان حيثيت مشاو ر عسکری‌ساطان راداشت 
علو ريكه از روایت بیهقی برسيايد عارض درامور تشکری بعضا باشاره وددایت 
خواجة بزرگ (وزیراول) کارسیکرد (م) بدتعت امرعارض اشخاصی 





مب 
نائران‌عرض و کدخدا دردیوان سذ ور وجود داذته ودرانور روط بهءسکری 
باعارض معاونت ميكردند (م) عارض دروقتصلح سالانهتشون _لطانرا دردشت 

(شابهار ) كدنزديك غزنى بود سان دیده قمام سلاح وحیوانات » صاحب منعبان 
وافراد نظامى رامعاييه ميكرد . معاش سربازان ازطرف وى یاائبان اوبعد از 
هرسه ماه به‌آنها توزیع شده صورت حساب آن بديوان وزارت تقديم ميشد در 
اثتای سفرهای عسکری عارض وظيفةُ امور أكمال وخدست رااجرا مینمود يعتى 
بصفت رئيس لوازم ونقليه اردو اجرای وظینه نموده درسحلات اقاست لیام ا 
وسایط حمل‌و نتل قشون وا کمالات اعا مه اذوته وغيره راانجام میداد ویعد 
از فتح نگرانی غنایم رابعهده بیگرفت بصورت عمومی درجنگها تجاری باتشون 





(,) بیهفی ص بوم وا کثر صفحات 
(۲) بیهقی صفحه وج - ود - ووم - (م) بیهقی صرووم 


(م) بیهقی ٣٣.‏ س بر 


لحطف 


غزنه عمراعی نمود,‌ودر سورد خریدو فروش ونهیه لوازم سفری استخدام ميشدئد 
() دربعضی اوقات که‌جنگهای کوچک وسفرها درتحت فرماندهی سالاران 
صورت میگرفت درآنصورت یکتفر بنام عارض اطرف رئيس دیوان. عرض س 
( وزير حرییه ) انتخاب‌وبالشکر اعزام‌ميشد که‌اینعارضش‌دخص معتمدی بوده س 
معاش لشکر را توزوم وتمام امورحل وعقد واتبات واسقاط رابعهده میگرفت() 
عارض‌یککاصطلاح اس ت که‌سورخین آنرا چه‌در دودمان های قبلى ازغزنو يان 
وچه دسلاله های مابعد آن بهمين «عنى ذ کر کرده اند وجئين بنظر میرسد که 
کلمه عارض درمورد اطلاق به‌عاملین امور نظام زماناً و كاتا ساحة وسيم 
تطبيقى راحايز بوده‌است چنانکه درعهد سامائيها كماشتن عارض لشكر باابوعلی 
اسباب مخالفت تامبرده رابا اميرنوح فراعم آورد (م) علاوه برآن اين لقب اب 
بدورة غوريان که‌خلف مدئیت غزنویانند موجود بوده است (م) 

بیهقی درموارد مختلفه رول عارض بصنت يكوزير مقتدر مكر رآ ذكر نموده 


است (ه) 





درولایات امپراطوری روسای عسکری راسا اداره‌ایالت,ذ كور رابدست‌داشته 
ودرعين زمان امور سلکی بتعلقه رانیز انجام میدادند بصورت عمومی درسرحدات 
قوتهای بقسم حدودی‌وساخلو بزیر فرساند هی همین روسایعسکری‌خدست میکردند 
سلطان درولایات‌سهم چون‌خراسان, عراق وهندوستان اشخاصی‌رابعنوان سپهسالار 
قشون تعیین میکرد .این سپهسالاران دارای اختیارات تاه بود,‌ونلایف آنها 
رایع توسعة فتوحات ویاجلوگیری ازیخالنتهای بحلی وجہع خراج ذكر ب 
بح ۳۳ 
(,) دکتور ناظم عن ہم (۲) بیھقی ص ۷. ۵ (۳) أبن اتمرج دص .ما 
(م) طبقات ناصری طبع کلکته ص وم سيم 1 (ھ) هقی صفحات ۲۲۲سوم + 


سره 


*۵( 


کرده‌اند (,)یکی ازرنبههای بزر زک دیگر نظامی‌امپراطوری غزئوی حاجبی 
بزرگی بود (۲) 

حاجب بزرگ را که ميتوان بنام سپهسالار عموسی یاد کرد (م) درحتبتت 
درپهلوی عارض‌از تمامی امور عسکری که‌دریداین جرپان‌میکر دباامور متعلقة 
آن‌وارسی ميكرد چنانکه دريك سوق الجیشی مقابل تركمانها سلطان مسعود 
از بلخ قوتهای مختلقى به‌تحت قوماندة حاجب بزرگ سباشی به‌خراسان ام رکرد 
که بتحت فرباندهی برادر خودابوالحسن عراقی بهرات اعزام نمود وبهابوالحسن 
اس رکرد که بابرادرخود بپیوندد ضمنا به‌تمام فرباندهان چنین امرداده بود که 
تمام سالاران بمثال حاجب بزرگ كوش فرادهند وازوی هدایت بگیرند (م)- 
بعداز حاجب بزرگ سپهسالاران قوای ولایات مختلف دارای صلاحیتهای سب 
نظامى بودند وطوریکه ذکریافت تعداد اين اشخاص نیز محدود وانگشت سب 
شباربود بمرحلۀ دیگر هرقبيله ونژادی ازخود مالارانی داشتند كدراسا س 
بقوباندان جبهه » سپهسالار یاسلطا ن ربوط بودند ازجمله قوباندان عا لیرتبه 
اردوی غلامان بام سالار غلامان يادميشد كدحيثيت رسمی وی کی پابانتر 
ازمپه‌سالار عمومی بوداین شخص که ابرو قومائده‌غلامان را بدست داشت ب 
دراو ایل‌سلطنت بسعود حاجب‌ييك تغدی پوده‌است که بیهقی ازوی بتکرار - 
نام میبرد (م) اردوی غلامان سرائی بداخل خود تشکیلاتی داشت کهاز - 
جمله بعضی اشخاص‌بدوظایف‌بزرگ ومهمی انتخاب میشدند مثلاً مقام (جامه- 
دار) که‌سول‌تهیه وتوزيع وا کمال لباس‌سپاهیان وامراء بود ازهمین گروب 





(۱) بوسورتاترجمه میرحسین‌شاه 
(۲) ابناثيب بیهقیص رو - ۲۲۰ - وت ۲۸۹ - (م) بوسورت شماره 
۲ آریانا رم (م) بیھقی ص .۵ (ى) بیهقی همانجا ص ۵ ۲۲سب ۲۲ 


۱۳ 





خلامان انتخاب میشد همچنین درادارات (سلاح دار) و (چتردار ) و (علمدار) 
نیز رياست به غلامان مذکور تفویض‌میگردید (,) 

درتشکیلات دربار غزنوی اشخاصی ينام (رسولدار) (م) وسيددار (م) و( حا کم 
لشکر ) (م) نيز شامل بودند که‌غالبا اين عهد,‌هابه غلامان سرائی مفوض - 


بیگردید : حرس كدحيثيت قوساندان اسنیه درباررا داشت نيز درد 





غزنویان بملاحظدميرسد (و) تشون هندی نژاد دربار غزنویان بعداژ (حاجب- 
بزرگ ) قوماندانی باسم سالار هندوان داشتند که‌سلطان سود بالاخر اين 
مقام رابه افسرهند ووسوم به (تلک ) سيرده (ب) سوق واداره قشون دیلمی 
بدامراى ريوط آنها "که‌سورد توجه خاص سلطان بودند سپرده بيشد . کردها 
و عربها غالبا قوماندانی-شت رکی‌داشتند این‌عهد, راسلطان مسعود درسال نوم 
هجری به‌ابوالحسن عراقی دبیر تفویض نمود دسته‌های سواره عرب که‌دارای 
قابلیت سرعت‌ح رکت بودند ویبهقی آنها رابنام ديو سواران یادسیکند (ب) درد 
ارسال مکائیب مهم نیز استخدام ميشدند وقدرت تاثير وضربة سریع آنهادر - 
محاربات قابلقدربود. حکمرانی وادارة قلعه وقصبات به شخصی بنام کوتوال 
سپرده میشد (ر) کوتوال درشهرها ازوظایف شهرداری گرفته تاسوق وادارة 

امور ملكى ونظامی‌رابدوش میگرفت, بصورت عدوبی بقامات سلکی ونظامی - 





() بیهقی صفحة ,مر اس رورا بجعت وغيسره 

(۲) بیھقی ص ۸٢-۳٣‏ م بوسورت ترجمه ميرحسينشاه, بیھقی ب ہر۸ ۸٠ر‏ 
وبم (م) همائجا ص ۲۵ مرو ۲۲ 

(م) بیهقی صن مرت ٠۸١‏ وغيره ... (ح) بیهتی ص ۲ 

(د) مهقی ص او.ن (ب) بیهقی ص ويم وغيره 

(م) هقی صن ٢‏ ب ردو وغيسره 


۰۳ 


در دورة غزنوبان وحتی دربسا ازسلاله های اين عصر به‌شکل ابت تابع سس 
اشخاص اختصاصی نبوده زیرا در عين زمانیکه یک شخص نظامی بعهد؛ ملكي 
مقررميشد اشخاص غير نظامی نيز موجود بودند کهرنبه‌های نظامی را احراز 
مینمودند . دررتبه‌های فوقیکه ذ کریانت صلاحیت های هرمقام بصورت‌دقیق 
معلوم شده نميتوائد زیرا اصلارتبه‌های مذ کور دارای‌تشکیلات ثابتی‌نبوده‌است 
مثا سپهسا لار ممكن بود تعداد متفا وتی از نظا ميان را در موا رد مختلفه 
تحت | مر د | شته با شد بر و ایت سیا ست نامه سپهسا لا ر انس لطان 
محمو د غز نو ی على نو شنگین و محمد اعرابی‌ه رکدام برتعدادى ازلشكر 
قومانده اجرا کرد از جمله علی‌نوشتگین پنجاه‌هزار مرد درتحت حکم خودداشت 
(,) بهمين ترتیب از آنجائیکه تعداد لشکر قبائل مختلفه دراردوی غزنوی 
نظربه سير زمان تفاوت ميكرد بناءسالاران قبائل مذ كور نيز تعداد ثابت‌سپاهیان 
دراختیار خو د ند | شتند اکنون برميگرديم برتبه های کوچکتر یعنی به 
تشکیلات مادونیکه در چ وکات خود بايد دارای صلاحیت و حدود ثابتی بوده 
د راتحت نظر اسرا ی لشکر اجرا ی محا ربه کنند . بیهقی با اينکه رتبه‌های 
مادون را به‌نامهای خیلتاش (۲) نقیب (م) سرهنگگ (م) وحاجب ذکرنموده 
ولی بصورت واضح اندازه وحدود صلاحیت ها و تعداد عسکری را که در 
اختيار داشتند. تعيين نکرده است, دكتور ناظم معتقد است که خیلتاش‌شخصی 
بود که بالای ده سوار حکم میراند (ى) و بهمین ترتیب قائد وماندان صدسوار 
وازو بالاتر سرهنکه افسر (..ه) سوار و بالاخر حاجبی رتبه ای بود که 


س 
(,) مباستنامه ص ہم وم (۲) بيهقى ص بروج تا رو (س) همانجا 


7۱ تا روم (م) همانجا ص .ور تا ووم 
(و) دکتور ناظم (حیات‌سلطان) ص .مر تا . رب وغیره صفحات 


«Ff» 





قوماندانهای لشكر های مستقل احراز ميداشتند ولی برای فعلاً نمیتوان درجة 
صحت این نظریه را تعيين کرد . بوسورت دريقالة خود اين طرح ر اسارحه 
آسیز خوانده طوریکه سیگوید اصطلاح خیلناش فقط برای يك نوع خدمت‌خاص 
ودرعین زبان رتبه معمول بود چنا ن که در سال ,عم هجری در محاریسه 
آخرین مسعود باسلجوقيان پیشدار اردوی غزنه حینیکه از مرو حرکت کرد 
ازپنجصد نفر خياتاش عبارت بود و اين دسته در دندان‌فان بصورت دسته‌جمعی 
جنگیدند علاوه بران اين اصطلاح را بیهقی جزء از اصناف لشکر ذ کر کرده 
است (,) هرگاه تاريخ بيهقى بصورت دقبق مطالعه گردد نظر بوسورت‌بخوبی 
آشکار میگردد . زیرا غالبا بیهقی وظايف خیلتاشان را بصفت خبر رسان ها و 
يا اشتراك در حرکات محاربوی ذ کر نموده است (ب) . 

گذشته ازان در مورد صلاحیت نقیب و سرهنگك نيز برای فعا کدام‌اظهار 
زظر قطعی کر ده نميتوانيم اینقدر محقق است که خیلتاش » نقیب (م) سرهنگ 
و حاجب نظاميان سختلف‌الرتبه بودند که در ایجاب وقت از بعضی آنهابصورت 
دسته جمعی نيز استفاده بعمل ميآمد بطور مثال سلطان و سپهسالاران تیب 
رابعضا برای بردن و آوردن‌خبر های مهم استخدام میکردند (م) . 

سرهنگان باوصف اينكه صاحب‌منصبان نظامى بودند در بعضی امورخصوصی 
نیز استخدام ميشدند وقتی که بامر سلطان اریارق » سپهسالار » هندوستان را 


ب o‏ 
(۱) بوسورت ترجمة میرحسین شاه , 


(۲) بهقی صن پم د ۷ب ب ويس د .و وغیره (۳) سیاستتامه - 
نظام الملك در ضجمن محافظین درگاء میگوید که برهرپنجاه نفر بايد نقبى فصب 
کردد م این‌دلیل بل و کمشری رتب قيب را نان ميد هدنه بالاتر ازاذرا , 
(م) بیققی ص مم تا بوم و غیره 


«NEF» 


گرفتند پنجاه سرهتگ برای گرفتاری وی باسور گردیده بودند و آنها از چپ 
وراست بروی ر يخته اورا گرنتند . (,) 

بعقیدۀ نکاونده چون اين رنبه‌ها از تشکیلات نظامی عباسیان ستقدم منبع 
گرفته غالبا رجوع به ان زسینه را تايك‌حدی بحل نزديك ميسازد بهرحال بعضاً 
درسورد رتبه سرهنگ اصطلاح (سرهتگگ باخيل) تيز بمطالعه ميرسد (م) که 
درآنصورت مطلب از خيل يايد لشكرى سطلب كرفته شود که تحت اسر يك 
سر هنگ موجودسيبود. سرهنگرا اسروز در ارتش‌ایران‌مرادف (غند) دانسته اند 
ازروى نوشته هاى بیهقی رتبه حاجب بر سرهنگ و از سرهتكك بر نقيبانو 
خیلتاشان برتر بوده است (ب) لذا بصورت عموبى گفته میتوانیم که اردوی 





غزنویان در د 
درآن مدنظر گرفته ميشد . تنها صلاحیت های مذ کور را نمیتوان بصورتدرست 
تعین کرد اين رتبه های بادون بازهم نظر بقبایل ودسته‌های سختلف اقوامیکه 
دراردو شامل بودند ناسهای جدآگانه‌ای بخود میگرفتند . اردوی غلامان خاصة 


ات بادون خود رتبه های معینی داشته و سلسلة مراتب 


سلطان دارای رتبه های فوق بوده و منسویین آن ينام خیلتاش نقیب وسرهنگ 
سلطانی ياد شده‌اند که بصورت عموبی یکنوع قدرت جداگانة را تشکیل 
میدادزد ورسما بسلطان مربوط میبود و بعد ازو به‌تحت فر مان سالار غلاسان 
سرائی وظايف لازمهرا انجام میدادزد. در جنگ على آباد سلطان مسعود در 
وفت جنك راسا به بیگتفدی سالار غلامان سراي اسر داد تا یکهزار سبارز 
زره‌پوش نيك اسيه برای تقويةوى اعزام نماید (م) . 

لشكر هندى بعين ترتيب در بين خود افسران هندى بنام تقیبان وسرهنگان 


ana “aT‏ ا 


(,) بیھقی ص ۷۲ (م) بیھقی سص رمم . 
(ب) ھمانجا عن ليام اس ۷۹م . (م) مهتى 


EF» 


هندو داشت كه به تحت امر شان سواران و پیادۀ هندی قرار داشتند (,) 
كذا تمام افسران دسته‌های مختلف بنام قوم وقبیله خويش ياد ميشدند . 

اکنون يايد فیسله کر د که تر نیم انسران برتبه های بالاتر به اساس جه 
ملاحظة صورت ميكرفت, برای‌فعا5 ميتوان بعقيدة د کتور ناظم بود که میگوید 
ترفمع نظامیان نظر بلياقت وکفایتی‌صورت‌میگرفت که آنها درحضر و سفر از خود 
نشان ميدادئد و حتى يكنفر سباهى نظر به ابراز لياقت بمرورژبان به منصب 
قوباندانی ميرسيد (م) بروايت بيهقى قراتكين اولين غلام مسعود در هرات 
بود که به نقابت رسيد و يس از فعاليت رتب حاحبى يافت (م) همجنين 
التونتاش ميكفت كه من نقيب خليتا شا ن سلطان محمود بودم و مرا با 
سعود به (رى) گماشت و درآنجا حاجبى بزرگ يافتم تااينكه اسروز بدرجة 
سالارانم (م) . 
مسلکها ی ار دو: 

بصورت عمومی صنوف و مسلك‌های اساسی اردوی غزنویان عبارت بود از 
بياده, سواری, فیل‌سواران» دسته انجنیران عسکری (استحکام) وجزه تامهای 
اکمال طور مجموع اين مسلكها بازهم بداخل چوکات خود به استاف 
جداگانه و دسته‌های اختصاصی جدا میشدند . صنف سواری که در اردوهای 
آنروز نظر به قابلیت حرکت سردم خود جزء تامهای سانور را تشکیل میداد 
نسبت بصنوف دیگر حایز اهمیت بوده و از حيث تعداد نيز بر دیگران سبقت 
داشت لوازم تشون سواری که به اسپ و تجهیزات خصوصی احتياج برسی 
داشت طور کافی از طرف مقامات اکمال تهیه ميشد غالبا تعدادی ازین‌اسپان 


(,) بهتی ص ٢م‏ - ھم ب ينوم (۲) دکتو رنالسم ص ۱۵۰ 
(م) یهقی ص بر( (م) همائجا ص رود 


“fon 


را از تحف و غنايم جنگ‌بدست میأوردند . امپهائیکه از ت رکستان یاسمت‌آسهای 
مرکزی خریده و يابقسم تحفه تقدیم میشد ينام اسپان‌ترکی ياد شده اند 
تدرخان در ملاقاتيكه باسلطان محمود غزنوی در ماوراءالنهر نمود تعدادی 
ازاسپان ت ر کی را بوی طور پیشکش داد» وعتبی در سورد آن تفصيلاتى دارد(,) 
سواران اين مسلك غالبا دواسپه بوده‌اند (+) واين موضوع احتیاجات اردو را 





از 
2 
نظام ويابحال احتياط وجود داشت يساز سرگ‌سنطان محمود غزتوى هتكابيكه 
محمد در غزنه زمام امور وا دردست. كرفت بوى پیام داد که تا از (زرادخانه) 
درجملهُ دیگر آلات جنگ بيست هزار اسپ از مركب و ترکی بوی س 


بقرستد (م) دسته‌های سوارة نظام سپاهیان زر‌پوش که سراپا در زره غسرق 


اسپ زیادتر میساخت معهذا تعداد زياد اسپ در اختمسار سوارة 


بودند موجود بود (م) اسپهای سواری بصورت عموبی دارای برگسوان (زرب 
اسپ و فیل) بود که تمام‌وجود آنهارا می‌پوشاند (م) دسته های سوار؛ قبایل 
مختلفة اردو بصو رت مجمو عی صنف و ياقوت سواری اردوی غزنویان را 
تشکیل ميداد. صنف پیاده دارای سرع ت کافی نبوده ولی برای استعمال جنگ 
ميدان و أشغال هدفهاى تکتیکی فوق‌العاده ساعد بود تعداد مسویین اين 
مسلك شمیت بسوارة نظام کمتر بود ابا در محاربات حصارها و مواضع - 
مستحكم که رول سوارى را کمتر میساخت صنف بياده نظام به كمال مهارت 
طرف مدافع زا زيرباران تيرقرار داده و باقدرت كامل ذريعة زينهها به برج و 
باروی حصازها برميامدند (0) . 


(۱) عتبی صن ۳۳۲ ب ۳۳۳ (۲) هقی صن ريام . 
(م) بيهقى ص مب (م) همائجا (و) هما نجا ص مم عتبی ص ۱۳۱-۹۷ 
(-) بیهقی . ,ر تا سر كرديزى ص مب 


۳ 





صنف پیاده باتیر كوءنا » نيزه های دراز وسپرهای فراخ (,) شمشیر و 
ژوبین ميجنكيدند . در صتف پیاده تيز دسته های مختلفی چون پیادگان‌سکزی 
(سیستانی) غزنیچی » هروی ء بلخى و هندو و دیلمی معروف بودند (م) وتمام 
آنها بصورت مجموع صنف پیادۂ نظام را تشکیل بیدادند . 

فیل‌سواران در بیدان جنک قلعه‌های متحرك را در خطوط اولین محاربه 
بوجود می‌آوردند . رئيس اين مسلك بنام مقدم پا مقام فيل بانان ياد ميشد که 
تمام منسوبين اين مسلك را تحت امر خود داشت (م) در وقت سلطا نمسعود 
این رتبه را حاجب بونصر داشت که پسانتر او را بزعامت حجاب رسانید . 
تعداد فيلهاى غزنویان بعد از اجرای محاربات سلاطين پیشین غزنوی درهند 
زياد تر شد زیرا در جملهُ غنایم و تحف راجگان فيل های جنگی قسمت مهم 
راتشکیل داده و باينوسيله شامل اردو می‌شدند , بعضا فیلان را برای فربه‌شدن 
به هند نیز میفرستادند . چنانچه در ابتداى سلطنت سلطان بسعود فيل هارا ازهند 
به کابل خواسته و در همانجا بدیدن آنها آسد تعداد واقعی فیل‌های اردوی 
غزنه معلوم نیست د کتور ناظم تعداد مجموعی آثرا در حدود . .ناو وبحوالة 
فتوح‌السلاطین . . . + نوشته است (م) طوریکه قبلا ذ کر یافت مسعود برای 
معاينه فیل‌ها بکابل آمد و درینوقت (. ب ۱) فيل درشمارآمد . گردیزی در 
ضمن بان بیان دیدن قشون در دشت شابهار در سال م م هم تعداد فيل هارا 
:.س, بینویسد (ى) صاحب طبقات اصری تعداد فیل‌های سلطان محمود 


غزنوی را تا , .هم زنجیر ذکر نموده (ب) ولی همین تعدادیکه بیهقی بت 





(,) و جوم هقی .. و ص ۲۲ و ورب وغیره صفحات . 
(م) .دكتور ناظم ص بم | (ى) گردیزی مب (ب) طبقات ناصری ترجمة 
راورتی بانگلیسی ج (,) ص مم 


۱۳۷ ( 


کرده محقق‌تر است - افراد این صنف اکثر هندو بودنده‌سکه چهارم از 
انجتیران عسکری که وظيفةُ صنف استحکام امروز را اجرا مینمودند تشکیل 
میداد - درین سبلك نسبت بهمه صنوف تنوع وجود داشت مثا ۰ دسته‌های 
حفاران وسمچ‌زنان (,) مرتبات وسایل محاصره چون (منجنیق) برجهای‌چونی 
وقچ‌جنگی که بصورت عموبی بنام عرادات ویاآلات قلعه کشادن خواند‌شده 
است (ې) دسته‌هائیکه در احداث يلها با اردو معاونت میکردند و شبیء 
آن تمام افراد مسلکی درین “كروب شامل بودند . در اثنای سفرها ينابر لزوم 
تعدادی ازين اشخاص نظر باحتیاجات احتمالی شامل اردو ميشدند چنانچه 
سلطان محمود غزئوی در سفری که به دره های نور وقیرات (درعلاقةلغمان) 
حالیه جهت احداث رادها و تأمين امکانات حرکت در اراضی سنگلاخ امرداد 
تادستة بزرگی از آهنگران دروكران وسن کشان بالشکر همراهی‌نمایند(ج) 
دسته های حفاران وسمچ زنان در آثنای محاصره در دیوار های حصار رخنه هارا 
تولید میکردند و اين رخنهها نيز غالبا توسط قچ‌جنگی بعمل مي‌آمد وماصورت 
استعمال آثرا در آینده تحت عنوان (تحکیمات دایمی » قلعه و سواضح‌مستحکم 
وطريق تعرض برحصارها » اسلحه تحافظى وسایط و تکنيك تعرض برحصارها) 
خواهیم‌نوشت . مرتبات ماشین های راميه نيز در طول محاصره با انداختن 
سنگهای بزرگ و مرمیات مختلف بطرف بقابل ضایعاتی وارد میکردند . اين 
وسایط غالبا بالای عراده هائى حرکت مینمودند چون سلاطین پیشین‌غزنویان 
درساحة وسیعی بسفرهای سوق‌الجیشی پرداخته اند بناء به متخصصین پلسازی 
احتیاج زیادی احساس میکردند اين اشخاص پل‌های مختلفی را روی عرض 


(,) بهتیص مر تا ممبگردیزی صم (ب) بیهتیص ٣مم‏ تا مہم . 
(م) گردیزی صرب 


<A> 


دریاها احداث مينمودند که در آینده ازان ذکر خواهیم کرد , مسلك پنجم 
دراردو قدمه های اکمال و خدست بوده است درين مسلك نيز دسته مای 
مختلفی موجود بودند افراد اين دسته‌ها در ساقة اردو حرکت یکردندوسایل 
حمل‌ونقل در اردوی غزنوى ها فيل » اشتر و مركب يود (,) که بالای 
آنها سكين بارهای اردو نقل داده ميشد افرادی که برای اداره آنها مؤظف 
ميشدند شامل همین مسلك بودند, درجةُ موفقیت اردو به فعالیت درست همین 
قدمه‌های اكمال مربوط بوده است از همین جهت در اثناى حر کات قوماندان 
جبهه مجبور بود برای امنیت اين جزء تام هاى اکمال که درمباقة اردو حرکت 
میکردند افراد لازم وكافى جدا نماید . ترتیبات قوی که سلطان سحمودغزنوی 
باستفاده از همین مسلك برای عبور از صحراى (تهسیر) كرفت در آينده ذ کر 
خواهد شد . بصورت عموبی مسلك های بعلوم اردوی غزئویان بصورت 
بجموعی همین دسته‌هائي‌بودند که ذکر شد جای شك نيست که درین 
مسلك‌ها تشکیلات منظمی موجود بوده است ولی کیفیت آنرا مفصلتر نميتوان 
درست تعيين كرف 

علايم و مر ا سم ار وف : 

.ردوی غزنویان دارای سمبول های سختلفی چون علم » چتر » طرادها » 
جنيبت » كوس وطبل وبوق که همه آن سشل وحدت و قيمت معنوی اردو 
بشمار میرفت - بوده است . گذشته ازان چتین فهمیده میشود که اردوی‌منظم 
غزنویان یوئیفرم مخصوص و بتحدالشکل داشته‌اند . درجملةٌ مامورین دربار 
سلاطین غزنوی شخصی ينام (علمدار) که غالبا از غلامان خاصه انتخاب ميشد 


موجود بوده است اين عنمداران در روزهای تشریفات ویابحاربات علم را در 





(,) گردیزی ص مب بیهقی صن یاس ٢ج‏ سوم من 


۳۹ 


خطوط پیشترین محافظه ويبش ميبردند اعلام غزنویان دارای تصویر شیربود 
واين علم‌ها همان بیرق‌های رسمی سلاطین بودند (,) البته اعلام دیگری 
كه به امراء وسپهسالاران داده ميشد رنگهای مختلفی میداشتند . چنانکه‌وقتی 
سعود قشون احمد نیالتگین به سپهسالار هندوستان را در دشت شابهارسان 
میدید باوی سه علم رسی تصویر شیر و علم خود احمد بشکل دیبای‌سرخ 
همراه بود (۲) . 

اصطلاح منجوق كه در تواریخ عهد غزنوی نگاشته آمده ماهیت بيرق 
و بعظا چتر را ارائه میدارد (م) چتر سلاطین غزنوی دارای رنكك سياه بوده 
ودرعهد سلطان ابراهیم اين سعود (رحم - وم ه) بر فراز چتر تصویر 
شاهين تعلیق ميكرديد که‌سزین بجواهربود ‏ وكوبورلو عقیده‌دارد که‌غزنویان 
روىبيرق خود نشان مهتاب وسيمرغ را تقش میکردند ولی اصل ماخذ آن 
برای ما معلوم نشد (م) بیرقهای غزنویان دارای دسته‌ای بنام ماهيجه 
بيرق بود که در راس چوب آن تعبيه شده از طلا یانقره درآن زان بشکل 
پنجه ساخته می‌شده است (۵) . 

طرادها نيزه های کوچکی بودند که باهیت همین اعلام بانشان هاى 
اردورا حایز بوده اند. كوس طبل وبوق که در اثناى حرکت و بیدا نکارزار 
عقلمت و طنطنه اردو را نشان داده مبارزین را به زورآزباثی تشویق مينمود 
به مفهوم موزيك امروزه دراردو موجود بوده است . سلاطین غزئوی به امرا 
وسپهسالاران لزوما تعدادی از علم » طبل » كوس و بوق همراه مینمودند ودر 


لاا س 
(,) بیهقی ص + (۲) عمانجا و همان صفحه (م) حاشیه صن ميم - 
ممم بیهقی . 
(م) پاورقی مقاله بوسورت (م) حاشیه ص ويام بيهتى . 


«He» 





ميدان جنگ تعداد سعتنابهی أزين سبول‌های اردو موجود بوده اند (,) . 
ازروی اشارات مرخین قدیم استنياط ميشود که نیروی منتظم و گارد های 
غلامان غزئویان دارای یوئیفرم و لباس متحدالشکل بوده اند بيهقى درسورد 
لباس غلامان سرائی اشاره کرده میگوید : که دوهزار آن با کلاه دوشاخ و 
کمرهای‌گران » هزار غلام باعمود سيمين و دوهزار با کلاه چاربر ملبس - 
بودند (+) صاحب طبقات اصری لباس غلامان سلطان محمود غزنوی را 
متعدالشکل معرفى سیکند و قبلاً در آغاز اين بحث ازان ذ کر رفت («) د کتور 
ناظم از روی تسخ بيهقى سورد استفاده خود میکوید که اردوی سلطان‌حمود 
غزنوى داراى لباس متحدالشكل بوده اند كه از طرف دولت به آنها داده 
ميشد (م) گذشته ازان در مورد لباس وخلعت بزرگان نظامى بيهقى اشارات 
زيادى داشته و كلاه دوشاخ نظاميان مذكور را بمراتب ذ کر نموده‌است (۵) . 
اردوى غزنويان بروز هاى رسمى تشريفات مخصوص داشتند . سلطان‌هرسال 
دردشت شابهار نزديك غزنی عسكر راسان میدید علاوه بران سپاهیانیکسه 
عازم کدام سفر ويا به بعیت سپهسالاران به ولايتها فرستاده بیشدند ازطرف 
سلطان معاينه می‌گرد يدئد درين معاینه وسان دیدن سلطان اولاً آنها رادیده 
متعاقباً در محل بلندی استا ده شده و لشکر از جلووی به تعبیه میگذشت (») 
درین تعبیه یارسم‌گذشت غالبا درسرقطار اعلام و محافظین آن, متعاقبا دسته 
های غلامان که در فوج مذكور شامل بودند گذشته بعد ازان جزءتامهای 
مختلفه بحال يك‌يك خیل سرهنگ یکی بعددیگری‌از حضور سلطان‌یگذشتند 
(۱) سهقى عنم (۲) عماتجا (ب) حاشیه ص ونم ب ممم (م) پافرقی 
مقالةُ بوسورت (و) حاشیه ص ۲۲ بیهقی . 
(ب) بیهقی ص وم 


«NF» 





تااینکه همه لشکر تمام ميشد دربن رسمگذشت سرعنگان پس از گنشتن از 
جاو سلطان به‌رسم تقدیم سلام‌ومراتب احترام می‌ایستادند (۱) . 

درروزهای رسمی دسته‌های غلابان سلطان رول عمد تشریفاتی داشتند 
چناتکه‌درین بوارد به دوطرفه تخت ویاراه صفميكشيدند ,بعضادسته های‌دیگر 
لشکر نيز بعين صورت ترئیب میگرفت . 

قو اعد تعبیه : 

تواعد تا کتیکی و سوق‌الجیشی که در زبان غزئویان مسول بود همان 
أساسات همان پرنسیپ‌های دور اسلامی را احتوا ميدارد که در تطبيق 
آن خصوصیات محلی و قابلیت سوق و ادارب قوماندانها رول عمده 


داشته است. قوماندانان غزنه‌در ساح وسیعی باجرای محاربات پرداخته‌قد رت 





عبور از ارافی میختلفه چون دریا » كوهسار » دشت و محرا و جتکلات را 
داشته‌در مناطقى که بکلی‌مغایر اقليم وطن اصلی‌ایشان بوده به سفرهای‌عسکری 
پرداخته‌اندغصوصا فتوحات‌سلاطین اولیه آن‌درهند مظاهر اين قابلیت است . 

لشک رکشی سلطان محمود غزنوی به کشمیر و مناطق صعب‌المروربرفداران 
یاح رکات سلطان از صحرای (تهسر) بطر ف سو منات دوقابلیت مختلف 
ومتضادى را نشان میدهد که اردوی غزنه آنرا نمیتوان دریافت پس‌درچنین 
موارد که خطوط اکمال و احتیاط اردو فوق‌العاده طولانی ميشد سوقوادارة 
قوباندانان غزئه قابل تمجید بوده است . درین زان سلاطین توتهایمحارب 
خودرا بشکل‌قلب, ميمنه» ميسره » مقدمه ؛ساقه, طلیعه و بعضا بایه‌دار ترئیب 
میکردند . در قلب بازهم سرتوماندان جامیگرفت و أكر احیانا احتياطى كدينام 


مايه دار معر وف بود مدنظر ميبود در همین قسمت تعبیه ميشد و جود فبلان 
د 


(,) بیھقی ص موم 


«Ff» 


جنگی در اردوی غزنوبان باعث تحکیم خطوط جبهه میگردید , سرقوماندان 
درائناى جنگ برفیل سوار ميشد (,) ولی در وقت تعقیب یاعقب نشینی 
ازاسپ کار سيكرفت (م) فیلها اكثراً در پیشروی قلب بشکل قلمه‌های 
سیتحکم و متحرك تعبیه شده (م) پیاده ها و سواران دشمن را از بين میبردند 
بهاين معتی ګه فيل سوار و پیاده را ذریعذ خرطوم خود به هوا برداشته و 
توسط اشکهای خود پاره وزیربا میکرد ويا باقدرت مصادسه نيروى پیادطرف 
مقايل را زبرپا میساخت . در محاربات حصارها نيز فيل بهمین قسم فعالیت 
کرده بدشمن تلفاتى وارد میکرد (م) پس بصورت عموبی از فیل‌هم بحال 
یلسپر و هم بحيث يك حبوان بتعرض وهم بقسم واسطه نقلیه استفاد‌ميشد. 
فیلها بعضا در ميمنهو میسره جناح های راست و چپ قوت تعرض بوده‌وبعضً 
اينقسمتها احاطه های یکطرفه و یادوطرنه را اجرا مینمودند و هدف های 
تعرض نوربال آنها ميسره و ميمنةُ دشمن‌بوده است, مقدمة قوت‌بالسبه بزرگی 
بود كه قبل از محاربه قوتهای کلی بدشمن تماس و یابعضی مدفهای‌سحدود 
رابدست ميآورد ولی طلیع قطعه کشفی بود که بمقصد کشف و امنیت‌افراز 
گردیده. و قوت آن نسبت بمقدسه کمتر بود قوماندانان غزنه در افراز طلیعه 
مهارت تامى داشتند چنانچه در روز و شب به هرچهار طرف طلائع افرا زکرده 
بذريعة آن معلومات‌از دشمن» اراضی و خصوصيات مطلویه بدست سی‌آوردند (م) 
قوت طلايه يا طلیعه بائدازة میبود که آگر بادشمن تماس سینمودند قدرت‌اجرای 


حركات مستقل را میداشتند. ساقه همان قسمت ترتیبات محاربوى بو که در 
ممع هه م ع هت ا سس سس 


() بیهقی ص بوم س بياج - ورج و ديكرصفحات 
(۲) بهتی ص ہوم (م) عتبی ص تقرس وت رو ووع 
(م) عتبی ص مو( (ھ) بهقی ص ۲۵۰ - ووم و غيره . 


۰۱۳۴ 


عقب قلب موجود بوده و قدمه های اکال را احتوا میکرد . برای امنیت 
آن تعدادی از قوای محارب جدامیشد - ثقیل‌بودن بنه و نقل سنگین بارها 
بعضاً در مناطتی باعث ضعف اردو میشد اين خصوص در مورد سحاربات‌اردوی 
غزنه مقا بل تركمنانسلجوقى حایز اهمیت است زيرا بنه و ثقل و سنگین 
بارها ىت ركمانان سلجوقی حایز اهمیت است زیرا بنه و ثقل وسنگین بارهای 
ت رکما زان بمسافات دور (.س فرسكك) بعثب قوه مهاجم موجودبوده توای 
محارب بصورت جریده بحال سيار و متحرك حرکات را اجراء نموده‌سیتوانست 
درصالیکه در مقابل شان اردوی غزنه دارای‌سنگین‌بارهای كران ونزديك 
به جبهه بوده و قوماندان جبهه مجبور بود قواى کانی برای امنیت آن جدا 
نماید علاوه بران اين ثقلت حركات اردورا نیز بطی میساخت . شکست‌ های 
سباشى و بیگتغذی سالاران مسعود از ت رکمایان‌بنابرهمین علت بوده است (۱) 
پعدازانکه از نتيجه محاربات بات رکمانان سلطان مسعود به ضعف اردو خود 
ازنگاه ثقلت بنهپی برد در سفر آخرین خود بحصار دندان‌قان بدوا چنین پلان 
طرح کرد تاقوای يدون بنه و ستگین بار را مقابل ت رکمانان‌اعزام وخودش با 
قسمتی از قوای بحال احتیاط منتظر فرصتی باشد (۲) ولی اين پلان پسانتر 
تغییر خورد. مايه دارعبارت‌از احتیاط عموبی قوئهای‌جبهه بود که‌سرنوشت 
آنرا سرقواندان تعیین سیکرد يعنىسرقوباندان بغرض استعمال در ایجاب 
وضعیت بيش از محاربه جد کرده اکثر در م رکز جبهه تعبيه ميشد (م)موضوع 
دیگری که در قواعد تعییوی غزئویان ملاحظه میشود « کمین سیباشد, که 
درینصورت قوای کوچکی که در محلات مخفی پنهان وستر واخفا ميشد در 


a1‏ 1 دا وس وس ها a‏ ات س0 


(,) بهقی ص ٣۸ھ‏ - مرن (۲) بیهقی ص روه 
(م) بیهقی ص مود 


۰۱۳۴۰ 


يك آن نازك بطور فجائی و ناگهانی بالای دشمن يك تاثیر خارق‌العاده‌ای 
تولید کرده میتوانست () . 
قوبائدانهاى غزنه در تطبيق احاطه هاى وسيم ويا تطبيق محاربة جبهه 
«دعكوسى كه دشمن را تحت شرايط نامساعد و عدم ترتيبات لازمه به محاريه 
مجبور ميساخت مهارتى داشته و در حركات جندى که بما معلوم است ازان 
استفاده شایانی كرده اند . (م) 
تعرض بر محلات مستحكم وقلعه ها در قشون غزنه طبق همان 
اساسات معمول اين عصر که در فصل دیگری توضيح كرديد صورت میگرفت. 
قواى مسح سلاطين غزنوى به نسبتيكه در سرزسين پهناور هند أكثراً به 
محاربات قلعه سواجه شده اند و تفصيل آن در ضمن سفر هاى عسكروستعاقياً 
خواهد آمد غزنویان داراى قابليت عالى در اجرای بحاربات حصارها بودند 
وطوريكه ذكريافت مسلك مخصوص انجنیری عسکری (استحكام) در جنين 


سواقعی باقوای پیاده و سواری تشريك مساعی ميكرد در اشغال اين نقاط قوای 





پیاده بسیار مساعد بوده سلطان محمود در اثناى محاصره به تير اندازان‌وماشین 
های راميه (منجنیی) اسر سیداد "تابرج و باروی قلعه را زیر آتش شدیدبگیرند 
وآنگاهی که سحافظین ازسنگرهای خود عقب ميرفتند لشکر پیاده غزنه ذريعة 
زینه‌ها بالا سیرفتدد و يا از طریق حفره هائیکه سمج زنان و حناران بوجود 
بی‌آوردند داخل قلعه ميشدند و يا گاهی در اثر ستكك منجنیق قسمتی ازدیوار 
قلعه منهدم شده استقاست تقریبی بيدا میشد (م) سلطا محمود برای انباشتن 





(۱) بهقی ص لمم ساس ل سوسم ۳۹ 
(۷) عتبی ص اوم - .۱۵ - بيهقى ص ۲.۳ . ۳ 
(م) یهقی صن وار ۱۳ . 


>» ١ ده‎ 


خندق تدافعی قلعه ابر میداد تاآثرا ذريعة سنكك ریزه و غیره .واد جامد می - 
انباشتند (,) نظرباینکه اردوی غزنویان در ارافی وسيعى بمحاربات پرداخته‌اند 
موانع طبیعی وازجمله دریاها مقابل پیشرفت آنها سدی تشکیل ميداده ازین 
جهت دسته‌های بلسازان و تكتيك پلسازی در اردو انکشاف شایانی نموده 
است . مورخينقديم در مورد عبورلشکر غزنه ازدریا روایات مختلفی دارند 
بروایت گر دیزی ساطان محمود غزئوی برای عبور از دریای آمو اسر داد 
زنجیرهای بزرگ وقوی را در جرمكاو گرفتد و ذريعة آنها کشتی‌هارا یك‌بدیگر 
بعرض آمو بستند و ازبالای اين پل سنگین بارها و قوای سحارب را عبور دادند 
دسفرى که سلطان محمود بقصد نندا بهند اجرا نمود افراد خودرا از دریای 
راهب (امروز بنام راماگنگا ياد میشود) توسط مشك بادشده عبور داد (۳) 

گذشته ازان ذريعة اسپ وفيل نيز اردو را از آبهای کم ژرفی عبور میداد» 
درفتح تائیسر قوای سلطان ازدو معبر استفاده نموده از دريا بگذشتند و بالای 
دشمنیکه تهه‌هارا اشغال کرده بود جدا جدا تعرض نمودند (م) . 

اردوی غزنه ترتیبات محاربوی و یاشکل تکتیکی را دروفتیکه بادشمن 
تصادم مدنظر ميبود میگرفت ولی هرگاه در اثنای رفتار نیز خطرات احتمالی 
دشمن موضوع بحث ميبود نظام محاربوی كرفته بيشد (م) هنكام سفرهرعسکر 
به تهيه مايحتاج و لوازم خود مكلف بود و ازين جهت معاش او بطورپیشکی 
داده ميشد وهركاه سفرى بدوردستى مدنظر میود سلطان ترتيبات مزیدی 
ميكرفت (ح) چنانچه هنگامیکه سلطان مسعود سباهى بمکران اعزام‌بینمود 





)6 عتبى کي وموم ۲۳۹ = ۲۵۱ . 
20 كرد يزىصم + (۲) عتبی صب مم (۳) عتبى م۲۵ سح وجب «۵> بیهقی‌ص 


+. ۷ 


انالف 





وتتی از حاجب بزرگ در مورد سعاش لشکر پرسان کرد » حاجب كفت که 
معاش (بیستگانی) لشکر تاآخر سال توزيع شده است . 

ارتباط اردو تحت نظر صاحب بريد لشكر که با هراردوی مسافر همراه‌بیبود 
صورت یگرفت صاحب پریدلشکر که در حقيقت رئيس پوسته نظامی بود خبر 
وراپورهارا یابصورت باز يا بحال شفر (,) به شخص سلطان بیفرستاد این پوسته 
ذريعة سواران (اسکدار) یاچاپار بسرعت ارسال ميكرديد بعضا اخبار مهمه 
به خيلتاشا ن ودیوسواران (سواران عرب) محول ميشد در اوقات آشوب که 
سواران مذكور (چاپار) اطلاعات را نمیتوانستند برسانند اشخاصى بتغیر قیافز 
چون مسافر تاجر وغيره باين کار استخدام ميشدئد . 
قلعه ها وش كل محار به مواقع مستحکم-سا مان تعر ض بر آنها: 

ازیسیار قدیم در پهلوی تكتيك تعرضی مفكورةٌ مدافعه نیز توأم موجودبوده 
است سلتها وقتیکه دارای نیروی تعرض نبودند لابد برای حفظ شعون‌پالیسی 
تدافعی را تعتیب و تعمیل نمود‌اند .اسکندر مقدونى یکی از دهات‌هایرگانه 
را ژگرگان) را ذريعة کتاره های ضخیم محاط مشاهده کرده و البتد همچو 
موانع طبيعى ومصنوعی درهنگام مجاربات (مشت ویخن) کار تحکیمات 
کارآمدی‌رابرای مدافعین ميداده است . نظر بملاحظة تاريخ اين تحکیمات 
عصر بعصر درحال انکشاف بوده تانوبت بساختن حصار های سنگی + گلی 
وخشت پخته و امثال آن رسید تاريخ ساختن حصارها بچندین هزار سال پیشتر 
ميرسد خصوصيت حصار های باستانی درین بود که دیوار های آن‌بایدبلندتر 
برآو ردمشود تادشمن بتوسطزینه های عادی برفراز آن برآمده نتواند هرگاه 


بااژ همین نوع تحکیمات دنياى قدیم بگذر یم وطن عزیزما انغانستان‌اژحیث 





(۱) بیهقی صفح من طبع تهران . 
۰۱۳۷ 


ساختن حصارها روی تبه‌ها و کریوه ها و ستیفهای کوهمتانی در هر ولایت 
خیلی‌ها غنى وخرابه های ان یز تماشائی میباشد . 
ازدوره ایجاد وساختمان حصارها ترن‌های زیادی سپری گردید تااینکد دناع 
بشربایجاد واختراع وسایط کشودن محاصرات ومتودهای تعرضی‌برآمد درقدیم 
تکتیک قدیمترین تعرض برحصارها . همان زینگذاری که‌سهاجمین ذريعه ب 
زینه‌های چوبی پارستی یاانباشتن موادجامد بالای دیوار های حصارها معود 
سيتمود. وباندرون قلعه‌رفته بارههای آنرا درتصرف بیاوردند درچنین اوقات‌بلندی 
حصارها روزیروز بلندترشده میرفت چون‌زین‌گذاری برای‌کرفتن حصارها کافی 
نبود بافرب احتمالات اولينواسطؤشكبيت محاصروی ( قج جنگی ) بوجود آمد 
اين ماشين قلعه کوب راازنظر تشابه قست مخربآن باسة قج به همین نامس 
موسوم کرده‌اند این‌آله برای‌دوسطلب استعمال بيشد يكىوارد آوردن رخنه - 
درزیر دیوار واحداث راه‌های زيرزميني بداخل‌قلعه . دوم‌تخریب دبوارهای 
قلعه .. بعداز ايجاد اينآله وسایط سنگین" راميه اختراع‌شد مثل (منجنیق) سب 
های تح رک هموار وبرجهای متح رک چوبی یاتالکهای چوبی . 
وسایط سنگین محاصره وتكتيك تعرض برحصارها درعهد يونانيها انکشاف 
کرد «فلیپ وپسرش اسکندر د رکشودن حصارها ازوسائل مذ كورخوب كارب 
میگرفنند ولی‌بانکشاف وسايل کشودن حصارها درساختمان قلع ما نیز تجديد 
نظریعمل آسد ويرجهاىمريع قلعه هابه‌برجهای‌استوانه‌ای تحول نمود کددر ‏ 
بقابل قچ جنگی ودیگر وسایط استواری زیادی ازخود شان بیدهد , 
بدوره اسلامی در حصارها ساختن برجهای بسیار بلند یغرض‌ترصد نیز مروج 
کردید باروى قلعه (ارگ ) وریض نیزبدوران وحصار ديكر باصطلاح مورخین 
اسلامی ( قهندز) اعمارمیشد اين ساختمان كدبداخل قلعه‌ها بوجود میآمد - 
تسبت پاصل حصار مقاوستر می‌بوده است , 


۰۳۸۰ 





: ساجه‎ ١ 
مقارن ظهوردين مقدساسلام که‌تجدد نوینی‌در نظام بوجودآبد اصلاحاتی‎ 
هودر اسلحه صورت گرفته ازآن يسدردورة قرون وسطی (که‌زما ن طويلى را‎ 
(دربر گرفته ) وسایط حرب‌نیز روزيروز جاتب تكامل پیشرفت . سلاح دفاعسی‎ 
درین هنكام فوق‌العاده "كسب اهمیت کرده خودوژره درتمام سربازان معمول‎ 
كرديد . سواران که‌سراپا ملبس به‌زره شدند برای‌اسپها وفیل‌ها نیز برگستوانها‎ 
(یکنوع زره حیوانی) تهیه کردند بصورت عمومی‌اسلحه معمول عصراسلامی‎ 
که‌فشون غزنه نيزبان مجهزبودند .عبارت بوداز شمشیر» يزه کوتاه »سرنیزه»‎ 
زلقی » نبر» قمهواسلحه رامیه‌بزای انداخت ازبسافات دورمانند فلاخن تیر وکمان‎ 
منجنیق مح ركدومقوس» منجنیق نيممقوس» ماشين های آنش‌انداز وغيره » اس‎ 
جمله اسلحه‌های جارحه نيز روزیروز ترتی‌شایانی نمود.کرچه‌قدار#سنکین روسی ها‎ 
که از هسيانو بها گرفتدبودند :ونيزههاى کوتاه وبلند یونانی ورومی باتغییرات‎ 
-- جز ی‌درآن‌هنوز معمول بود اماسعی اعظمی درانکشاف ماشين های‌سنگین‎ 
واسلحه‌رابیه بوده‌است تاایتکه بااستفاده ازبواد محترقه وانفلا قید کهدرآغان‎ 
تنها باروت بود وسایط مهمی بوجود آورده‌شد . مسلمین باتماس باقشون .دئیای‎ 
متمدن یااسلحه مختلفه اشناودر انکشاف آن کوشیدند پیشوایان اسلام درتكميل‎ 
فن تیراندازی سخنان‌مائور ی‌دارند.عربهانظر بوضعیت بیابان درتیراندازی مهارت‎ 
کاملی داشتند چنانکه یکی ازعلل فیروزی مسلمین برروسيها مهارت مسلمانان‎ 
درتیراندازی بودتااینکه درقرون وسطی مسلمانان اختراعاتی درین فن نمودند‎ 
- چنانچه کمانی بشکل لوله ای ازآهن وچوب ساخته ودرآن سوراخی کردند‎ 
. که‌بان تیرهای کوتاه رابسافات دورتر می‌انداختند‎ 


شمشیر نیزیکی ازاسلحه موثر ومحترم اعراب‌سلمان‌بود كدغاليا آنرا ازیمن 


AFA» 


وشام وهند وخراسان وارد میکردند . ونظر بخصوصیات محلی هرنوع شمشیر 
آزهم فرق‌داشت بعضی رگه‌دار » مصورسنقش یبود اماشمشیر مهمترآن بود که 
ازروم وارد میکردند زیراآهن آن‌آبدار وسحکم بوده‌است, نیزه نیزیکی ازسلاحهای 
سواری وپیاده‌بود ومسلمين بیش‌از هرموقع درسواری آنرا خوبتراستعمال میکردند 
استعمال نيزه درجنگ بعقيده جرچی زیدان (,) تعلیم مفصلی‌دارد مسلمانان- 
نيزءدراز و کوتاه هريك را خوب‌استعمال‌میکردند میل(شل)آنرایابشکل سه شاخه 
یاپهن یا کج ياراست درست بیکردند 

اسلحه تحنظی : عبارت ايرب خود - زره - برگنتوان وغیره بود که هر 
کدام نوعيت خاصی داشت درجبله سلاله های مسلمان اففانستان غوریهاد 
یکنوع سپری میساختند که‌تمام وجودسپاهی راميبوشانيد ,غوریها درساختن هر 
نوع اسلحه مهارت تامی داشتند (۷) 

زره : نيز در اردوی سسلمان وغزنويها معمول بود آثرا ازپارچه‌ها یاحلقه‌های 
آهنى » فولادی ویعضا ازپارچه‌ها درست سیکردند ونظر با ينكه قسمت مختلف 
بدن راسی‌پوشاند بنامهای جوشن (زره تن) خود ومغفر (زره سر ) موسوم وبعضی 
قستهای آن‌باز »> کف‌دست‌وپاهارامی‌پوشاند. 

بعد ازاسلحه فوق‌در اردوهاى اسلامی خنجر - تبرژین - چکش وكمند نیز 
شامل گردید . 

وسا ريطما صرهدما شینها ی ا أداخت: 5 

مهمترين اسلحه رامیه کمان بود يامجرات ( كمان لولههاى ٠‏ جوف) علاوتا 


بصورت عمومی ماشین های راميه رابدوگروپ عملهتقسيم نمود اول مئجنيق های 


ب 
(,) تاریخ تمدن اسلام ج اص بب (۲) طبقات ناصری‌ترجمه ازانگلیسی - 


اثر راووتی جاص ۲۵۲ 


۰۴۰۰ 


سح رکف بوس إإبرروئوم 2 دوم منجنيق های محركث نیم مقوس 
که عبارت از بالسته باشد وؤوززوع اين دو نوع ماشین را بیتوان بسه 
ابوس‌وتوپ‌های اسروزه تشبیه نمود طوریکه اولی جهت انداخت بزاو يه بلند 
ودومی برای انداخت بزاوية پائین استعمال ميشد بهر دوصورت قوۀمح رکه آن 
بواسطه یکدسته ریسمانهای تاو داده‌شده موی وباروده‌وپی حبوانات بابك ترتمی 
که‌امروز فومید‌شده نمیتواند ایجاد میشد,منجبق یلماشین بزرگی بود کسه 
كلوله هاى ازسنگ , فلزوسکریزه سخلوط یاگل رس بردشمن پرتاب میکرد. نیز 
ظروفی پراش . يزه های قوی و سنگین تام فت و آتش يونانى رابروی 
دشمن پاش میداد , مسافه انداخت آ ن ممتقیما . .+ يأر د و بصورت مقوس 
۱۰.۰ يارد بوده است (ر) 

آورده‌اند که‌در جنگ طایف ازسسلمانان سنمان فارسی سنجنیق ساخت ودر 
جنگ خيبر مسلمانان برج چوبی متح رکف همراه داشتند . (۲) 

قچ چنگی : نيز در حقیقت‌یکنوع ( نانك چوبی ) تنها اينكه این‌برا ی 
رخنه كردن دردیوارها وخراب كردن آن وبرجهای چوبی درجائیکه زینه ها 
یسر دیوار حصار نمیرسیدند برای داخل كردن نفری دربابین قلعه ازبرجهای 
بلند چوبی کار می‌گرفتند . 

۲ تش یو نا نی: يك سلاحیکه اخبرا دراردوهای‌اسلامی معمول‌گردیدآنش 
یونانی است آتش يونانى را مسلمانان ازروی‌ها آسوختند اين عبارت از تر کیبات 
سوادمحترقه ومنفلقه‌ای بود که‌آنرا مشتعل ساخنه وبطرف دشمن پرتاب میکردند 

جرجی زیدان درینمورد مینویسد که,اروپائیان فقط درفرن هفتم‌بیلادی ازين 








(,)دایر ة المعارف بریتانیکا ج ب و ص م۵۲ - ۵۲۵ 


(۲) جرجى زیدان بحواله کتاب سيرت حلیه تاریخ تمدن اسلام ج اص ۱۸۰ 


ملفزد 


اختراع بهرمند شدند ودر آنموقع عربها به قسطنطنیه وساثر شهرهای آسیایی 
واروپایی روم‌حمله ميبردئد وشهر قسطنطنیه رامکرر بحاصره کردند ابا سب 
نتوانستند بکشایند زیرا روسی حامقابل آنها ازآتش یونانی کاومیگرفتند ویسبب 
آن‌عقب می‌نشستند ( آتش مذ کور مركب ازگوگرد ویکتعداد ازاملاح کیمیائی 
ومواد روغنى میباشد ) این‌س رکبات رابشکل مایم در آورده دراستوانه هایی 
بیریختند ودرجلو کشتی بی‌آویخنند وهمینکه بدشمن میرسیدند آنمواد راآتش 
زده بشکل کره های نورانی بالای قوای مقابل پرتاب میکردند .یااینکد . 
پارچه‌ا ی کیا نی راد ر نفت فر وبرده آتش ميزدند ویخانه‌ها و کشتی های 
دشمن می‌آنداختند , 

ظاهرا حصین بن نمی رکه در سالم ب هجرى برا ى دستكيرى عبد الله بن زبير (رض) 
كعبه راآنش زد ازعمين آتش يونانى کارگرفت وعريها آنش‌پونانی رانفت جهنده 
ا (,)از واقعات تاريخى استنياط ميشود کهدرائنای محاربات قشوند 
اسلام وبسائتر سلاله‌های اسلامی کشوردا هم ازسواد مشتعا ه که بصورت - 
های مختلف بطرف دشمن پرتاب میش د کار میگرفتند بروایت چچ نامه محمدین 
قاسم درسال سو هجری مقابل داهر. رای سند از اشتعال نفت‌علیه دشمن کار 
“كرفت (۲) 

درروایت زین الاخبار گردیزی سلطان محمودغزنوی دربحاربة جتان (م رمه) 
۱۰ کشتی‌جنگی رادر آب‌سند بكار انداخت ودره رکدام . بنفر باتیر و کمان 
وقاروره , نفت وسپربنشاند وچون کشتی‌های وی باسفاین جتان برابرآند ثيب 
اندازان لشکر محمود تیرونفانان نفت‌آنش زا می‌انداختندوباین وسیله کشتی 





(,) تاریخ تمدن اسلا م جاص مر تاليف جرجی ز يدان . 
(۲) چچ امه صن مب سمي( 


مرززن 





های ايشان راتخریب می‌نمودند . (۱) 
طبق‌شواهد فوق ابت گردید که‌باروت درقرون وسطى نظام بوجود آمده که 
دورۂ اسلامی شامل آنميباشد اما تثبیت مخترع اصلی‌باروت مشکل است سس 
وموضوع تعیین مخترع آ ن که شرقی بود یااروپائی ازبحث ماخارج است . 
ار دوی‌غز نو یان‌در )سدعمال كدام نو ع)سلحهمهارت‌هاشتند: 
اردوی غزنویان كداز اقوام مختلفی تشكيل یافته‌بودند باقابلیتها ی‌بحلی 
که داشتند قادر به تحمل واستعمال اسلحه‌ای مختلفی‌بودند مثلاً دیلمیان در 
استعم‌ال‌ژویین مهارت داشتند و تر کمانها با تير وکمان خوب میجنگیدند . 
د یپوی اسلحه غزئو بان بنام (زرادخانه ) یادشده است درین زرادخانه سلاح 
ووسايط احتیاطی موجود بوده ودروقت سفر بخشی ازآن بااردوی‌بسافر به‌منطقه 
محاريه نقل داده‌ميشد چنانکه سلطان‌محمود يك سوق‌الجیشی‌درساورا؛النهر در 
عقب هرقست لشکر زرادخانه رابالذات تعبیه نود تادروقت لزوم کبود - 
اساحه وجه‌خانه فوج‌را اکمال کرده‌بتواند . طوریکه ازروی نوشته بیهقی ب 
برميايد زرادخانه بتعداد کافی‌اساحه داشنه‌بود ءاست چنانچه مسعود بعد از 
مرگ پدر بهمحمد نوشت تا (۰..م) اشتر سلاح اززرادخانه برای او ارسال 
دارد (۲) 
وپس باینصورت پنجهزار باراشتر سلاح تعداد کافی اسلحه رانشان میدهد , 
دربیان اسلحه غزنویان شمشیر هند ی‌واساحه غوراه‌میت خاصی‌داشت . غور 


د رچنین عصری ازنگاه اساحه مرآمد خراسان بود وازآنجا اساحه مختلفی بنام 





(,) زین‌الاخبار گردیزی طبع تهران 
(۲) بیهقی صمي وكتاب مطالعه تاريخ اففانستان ازنگاه عسکری ص م۳ - 
ودیگر صفحات 


۰۱۴۴ 


هديه ,تحفه وخراج به‌سلاطین غزنوی ندیم ميشد . (,) 

بیهقی اسلحة گارد غلامان رانیزه سيمين » شمشیر» شقا ( تيردانى) نيم لكك 
(غلاف کمان ) کمان وسهچوبه تیرذ کر میکند والبته این‌سلاح تشریفاتی- 
انها بوده است (۲) برعلاوه درائنای جنگ چماق (گرز) قراچولی » یاقلاجوری 
ناج » تیرو » ديوس خشت نيز مورد استعمال بوده است (۳) درجماه ملازسین 
دربار غزنویان شخصی بام سلاح‌دار ذکرشده که‌بدون تردید آمریت اساحة 
لشکر رابرعهده داشته‌است . تشون غزنویان آگرچه دارای دسته‌های مخصوص 
زوه‌دار بوده‌ائد ولی غالبا تعداد کثیری ازنظامیان درائئای جدگ خود وزر 
می پوشیدند. فيل هاواسپ‌هانیز ذريعة برکستوان ازتاثيرسلاح دشمن محفوظميس شد ند. 
ازروی گذارش محاربة سلطان باجاتهادرسال م م هجرى معلوم میشود که‌اردوی 
غزنه باآئش یوثانی آشنابوده واينسلاح مورداستعمال بوده چنانچه درین‌بحارید 
سلطان بر وایتی‌چها روبرواينى هشت هزار کشتی‌جنکی که بدوپهلووپیشرویآن‌سیل 
-های‌تیزی وضع شدهبودمقابل , .م ر کشتی جتان دردریای‌سند بكار انداخت - 
سلطان دره رکشتی . ۲ نفر رابا تیر و کمان وقاروره وسپر ونفت تعبیه‌نمود ویااین 
ترتیب خودتوانست تمام کشتی‌های جتان راغرق نماید (م) 

دراردوی غزنه وسایط محاصره نيز موجود بوده وبنام عرادات والت قلعه 
کشادن یادشده‌اند درین وسایط بدون تردید منجنیق , قچ جنگی وبرجهای ب 
متحركك که : 

تفصیل سختصران گذشت - منجنيق هائيكه سلطان مسعود دراختیار داشت 
ازطرف بیهتی بنام عراده اند ازیاد شده ومرمیات‌آن‌سنگهای ينج منی‌وشش منی 
(۱) بیهقی ص ٦۵ - ۱ ١‏ (۲) بیھقی ص ,و۲ (م) بیهقی م ٣٣‏ ب ٣۸م‏ 
ولام دروم - ۳۲۸ (م) گردیزی 


«\fF» 


قید گردیده است (۱) 
ن کر مختصر بعضی از مار بات غر و بان: 

د رینجا ازيك. جنگ ناصرالدین اميرسيكتكين كدبحماية امیرنوح سانانی سب 
برخاست وفاتح برآمد ودوجنگ بزرگ سلطان مجمود غزنوی. ظورنمونه ازس 
تكتيك حركات اردوى غزنه. درذيل مختصر صحین بيك : 

الف ب جنگ امیرسبکنگین بحمايت جانب‌نوح سامانی مقابل قواى. متحده 
ابوعلی وفايق ابراءعاصی اميرتوح در ميرب هجرى درهرات صورت گرفت : 

الیتگین که‌در سال ووم هجری بعداز شکست قوای اعزامی دوات‌سامانی 
اساس علطنت تازه‌ای رادر غزنین گذاشت آهسته آهسته قلبروان وسیع تب 
وزبائيكه نوح بن منصور زبام اموردولت سامانی رابدست كرفت درغزئین سب 
سبكتكين بافدرت ونیروی خاصی‌سلطنت ميكرد مقارن اين زمان .نظربه واقعات 
پرآشوب قلمرو سامانی نوح بن منصور ازسبكتكين جهت رفع غائله ابرعلی وفایی 
ابرای سابانی کوبك خواست ودر مقابل سبکتگین: ازین پیشنهاد استقبال خوبی 
کرد آمادگی خودرا انلهارنمود وبعداز یكملاقات ابتدائی که‌در حدو د کش 

وط ( شهرسبز آمروزه) رنخشب‌بین دوزماسدار دست‌دادسیکتگین رخست 
خواست تابغزنه برگشته وفوج تهیه کند (۲) 

ينابران بعداز انقضاى مد ت موعود خوداميز غزنه باسیاه کافی كديا وسايط 
اسلحه وتجهيزات بهترين ومجهزترين اردوبود. با پسرش, محمود ابه استقابت سب 
ولايات شمالی كە نقطۀ تجمع و( تحشد) قوتها بودبحرکت افتاد . بزوايت - 





)60 هقی ص ہم = وام 
(۲) عتبې ص ۱۳۱ - کتاب تاریخ افغا 
م.م طبع كايل . PD‏ 0 





العتبى درنقدمه اين لشکر دوصد فيل بابرگستوان‌ها ( زروفيل) واسلحة قوفت 
موجود بود (,) ازجانب دیگر امیرنوح ازبخارایرون‌آمده بجوزجان ( میمنه ) 
آمد وامرای دیگر مانند شارغرجستان وابوالحرس فریفونی حکمران جوزجانان 
بااو یکجاشد. سبکتگین باسپاه‌غزنه درجوزجان باقوای امیرنوح‌پیوسته تمام قوای 
آنها بعداز تجمع په استقامت‌هرات که‌م ر کزابوعلی‌وفابق بود بحرکت افتادند (+) 

كرجه فایق وابوعلی ازدولت دیلمیان نیز کومك خواستند ولی اين بيشنهاد 
شان قبول نشد آنهاوقنى از تقرب قوای بتحدیسامانی و غز نوی خبر شدند از 
نیشاپور بهرات‌آمده ودربی چارۀ کارخود شدند . ولی همینکه تشون متحده در 
حوالی بغ ( ازمضافات هرات ) سید ابوعلی قدوت مقاومترا مقابل این سپا م 
متحد کدیاعزم قوی جنگجوئی دربقابل آنها فرو کش کرده‌بود درخود ندیده 
رسولی نزد ( سبکتگین ) فرستاده ازوی خواست بااستفاده ازوی بتواند اين س 
سوق الجیشی رابدون تصادم وجتكك فیصله‌نماید . ذابوی پیام‌داد که‌همواره 
اسپاب موا فقت بین‌او (سبکتگین ) وپدر ابوعلی مستحکم بوده است وهمچنین 
دروقت سهسالاری خودش درخراسان نيز بادولت غزنه درروابط حسنه بسر ب 
بر دهيناً ازسبكتكين خواهش نمود تابحیث میانجی بین‌او ولک نوح وساطت- 
نموده مهم را بصلح انجام دهد وهمچنین ابوعلی متعهد شد كدبعد ازین پای 
ازجادة اطاعت‌بیرون ننهد سبکتگین اين پیشنهاد ابوعلی راقبول کرده ویعدا ز 
چند مجلس بانوج رضائیت اورا حاصل داشت وبه ابوعلی -نوشت که‌بهم شما 
اجا يتشد وبايددر مقابل و | مليون در هم بحكم غرا متدگناه بدسه قسط 
بخز انه برسائد . 


()العتبى ص ۱۳۸ 
(۲) تاريخ انثانستان ازنگاه عسکری ص ۳۰۵ 


«f» 





اصحاب ابوعلی بعضی باین‌فیصله راضی‌شده وعده‌ای اظهار مخالفت مودئد 
بنابران طائفه اخیر که‌میخواستند جنگی راساز کنند . طورنجائی بدلشكر كاه 
سيكتكين حمله کرده ونگاهبانان فیلها ی‌اورا ربودند ونامبرده راباچند تفر دیگر 
کشتند . وقنىاين خبر بسبکتگین سيد به‌محاربه قطعی قرارداد وبه ترتیب - 
قوی پر داخت . اينك ازروی واقعة اخیره علت ظاهری چنگ بمیدان می‌براید 
ودو اردوئیکه بتابل هم بفاصلة نزدیکی مقابل افتاده بودند برای جنگ تیاری 
گرفتند بس ميتوان ازروی توضیحات قوق اسباب حرب راچنین خلاصه کرد :- 

, - سیب حقیقی حرب ازبین بردن سخالفین دولت‌سامانی وتامین نفوذ ب . 
قدرت دارالملک سابا نی برحکوبات محلی بود . 

م د سیب ظاهری جنگ‌قتل نگهبان فيل ها وعده‌ای ازهمراهان ا و که درد 
لشکر سبکتگین شامل بودند میباشد , 

طر ز جر یاد‌حر کات : 

سبكتكين بعد ازینکه به‌بحاربه قطعی قرار داد به‌لشکر خود ام رکوچ داد 
واز (بغ) بدناحية نزديك آن که‌سیدان وسیعی بوده وبزای جنگ ساعد بود 
سواصلت کرد درهمينجا به‌ترتمب وتعبیه نظاهی قوا پرداخت . 

شیکتگین بااميرنوح ومحمود درقلب‌جا كرفت ومرداتی را که دربحاربت وب 
شجاعت بی‌نظیر بودند درعلم گماشت آنگاه سرداران دیگری رابه ميشه ومیسره 
موظفنموده خط جبهه‌خودرا باد ی ازفيلان جنگی درپیشروی بقاومتر ساخت 

بو على نيز سياه خويش راتعبیه نمود خودش درقلب ایستاده غايق رادر س 
میمنه وبرادر خود ابوالفاسم رادر مسره جاداد . 

باهمين ترتیپ هردو صف‌باهم نزديك شده محاربة سختی‌آغاز يافت از جنيه 
بو على سدتعرض بدصفوف قوای متحدين واقع شده ازجمله بیمنه وميسرةآن 


CAF. 


ابقومانده فايق ابوالقاسم برمیسره ومیمنه قوای متحده تاثیر وارد کردولی واقعة 
دیگر درین موق ظهو رکرد کداسباب شکست آبوعلی.رافراهم گردانید تفصيل 
اينک داراین شس‌المغالی بن وشمگیر ازمل وکال زيار ازقاب ابوعلی بطرف 
قلپ سبکتگین تعرض نموده وهمینکه بیان جردوصف رسید سپرهای خودرا - 


٠‏ درپشت کشیده بخدست: امیرنوح آمده واطاعت نمود آنگاه روی بمقابله لشکر 


ابوعلی آورد أين سوضوع اولين شکستی‌بود که‌درسیاه ابوعلی افتاد وبادیدن 


٠‏ جنين حرکتی.لشکر وی دل شکسته شد ومقارن اين وضعیت سبکتگین از قلنب 


بتعرض مقابل پرداخت وابوعلی ازخوف هیبت قشون وی بعقب نشینی آغاز - 
کرد واين دومین شکست ابوعلی‌بود ودرهمین اثنا قواى دیگری بقوباند س 


- محمود كداز جناح صفوف ابوعلی دور زده‌بود ازعقب .برسباه ابوعلی تعرض کرد ” 


باين شکست سوم لشکریان ابوعلی د ربیان .دوتوه محصوز بانده آنچه داشتند 
دربیدان جنگ ت رکه داده باپائیكہطلق عقب نشستند بجمود آنها. راتعقیب 
نموده عدةٌ زیادی ازایشان را بقتل رسانید . 

بروابت عتیی در میدان باندازه اسوال واسلحه‌ای طرف‌ستابل بدست بلک 
وح‌وامیر سبكتكين افتاد كدأكر عشرآنرا,بعتوان همان غرامت گنا که قبلا 


_ سبکتگین بدابوعلى بيشنهاد كرده بود ميدادند کافی بود (,) قواى فاتح ‏ 


.داخل شهرهرات شده دوسه روز درآنجا توقف كردند ملک‌ئو ح, سبکتگین را - 
ناضرائدين ومحمود راسیف الدوله لقب داده ..سپهسالاری خرامان رابه محمود 


._مفوض سود محمود ازهرات به نیشاپور رفت (۲) 


ودود نمو نه از حر ا( تو تعبیه ساطان محمو دغز نو ی : 





(1) عتبی " عبدالجپاز یمیتی ضس ىم | 
(+) کتاب نطالعة تاریخ ازنگاه عنکری ص معنت وم 


eR 


ئلم × ار به ساطان با ايلكك خان: 

چون اساسا هدف‌سلطانمحمودتامین‌وحدت‌بلی ولایاث سختلفه«آریانا ی کهن 
یاافغانستان فدیم‌بود بنابران همین‌مطلب‌تمام قشو ن کشی‌های وى رادر پهلوی 
علل دیکری یکی همزادة همین سبببوده است ازطرف دیگر مقارن سلطنت- 
محمود غزنوی دول ت آل سامان‌روبه زوال رفته ودر بخاراسلطمٌ دولت ایلکه‌خانی 
تحفق يافتهبود ازنار يخ حقیقی امرای ایلکه‌خانی اطلاعات بسیارکمی دردست 
است وچنین تخمین شدسیتواند که‌امرای مذ کور پس ازاتحاد باطوایف ترکان 
شرق » فرغانه درقرن م هجرى مسلمان شدند ودرینوقت پایتخت ایشان درس 
كاشغر بود وایلک‌خان نصر درسال و مو ې و میلادی‌بعداز تسخیر ماوزاءالئهر 
بخارا را مر كز قرارداده وازآنجا برولایاتی که از بحيره (خزر) تا جين استداد 
داشت حكومت میکرد اما آهسته آهسته این اسرادر صدد تسخیر ولابات جنوبی 
آمو برآمدند مگر باشکست که در همین محار به يعنى روم هجری يا ۱۰۰۷ 
ميلا دی از نيروى سلطان محمود غزئوی یافتند بهمان ماور آللهر کاشغر و 
مغلستان شرقی قناعت نمودند (,) 

بس ازين جهت نفو ذ دو لت ايلك خا نی در ماورارء النهر هم به طح ب 
سلطنت رو به اتكشاف غزنه چندان موافق نبوده سلطان محمود که سغديانه 
(ماوراءالنهر) را جزو خاك باستانى آريانا میدانست حاضر نبود اين علاقه تحت 
تسلط ترکان باشد آگرچه يك ساسْله بذا کرات و نمایند كان بين اين دودولت 
ردو بدل شدمو برااى تحکیم دوستی وصلتی نيز بين دختر ايلك خان و محمود 
مورت رفت ولی اين موضوعات نتوانست صلح را تاسین وخصومت ماق را که 





(,) طبقات سلاطين اسلام تاليف ستائلى لين پول ص , ۱۲ 


FA. 


از دو عقیده ونصب العين متغباد منشا میکرفت از بين بردارد بت درسال دوم 
كدسلطان غز ئه بسوی سلتان لشکر کشی نمود ايلكخان عملا برای اشغال 
خراسان داخل اقدامات شد پس باینصورت علت حقیقی اين حرب از توضیحات 
بالا خودبه خودآشکار ميكردد. 
مانورهای مقدما تى: 

طوريكه ذكر رفت ایلک‌خان‌از مدت سدیدی خیال تسخیر واشغال خراسان 
راداشت ویتتظرفرصت مساعدی بود, همينكه در سال م هجری سلطان محمود 
| ز غز نه جانب ملا ن لشكر کشی نمو د قشو ن دو لت خانيه با ستقامت 
خراسان حرکت کرد سلطان محمود که از خطرات احتمالی ايکك خان غافل 
نبود قبل از عزیمت بسوی هند بو زیر خويش ابوالعباس فضل ین احمد اسر 
داد ه بودتااستقامت‌های تقریبی را کها ز طرف شمال بسوی غز نی ممتدند 
ذریعه قوای مسلح سبدود سازد وهمان بود که وزیر موصوف چنین راه هارا 
از حدود بتجشير که كو تل خاو اك درآ نجا واقع بود تا قسمت با ميا ن 
که آخرین قسمت هندو كش بیباشد ذر يعه سردان کاری وقوای محافظ ب 
مسدود نمود (۲) 
همچنین سلطان به ارسلان جازب والی طوس که در هرات مقيم بود ابر داد 
تا باظهور خطر شمالی با توای خويش بغزئی بيايد محمود غزنوی در ملتالب 


بود کسه قوا ی بیشتر ين ! یلک خان با د وقول رفتار 





۷9۳ عتبی ص‎ (r) 


(ءھا» 





دریای آمو را در دوقسمت عبورکرده دستة اول تحت قوماند چفرتگین 
پاستقامت بلخ آمده بلخ را اشغال کرد و دستة دوم زیر فرماندهی سباشی‌نگین 
به هرات آمد و از هرات مغرزۀ زیر قومانده حسن بن نصر به نیشاپور که م رکز 
بزرگ نظامى خراسان بود اعزام داشت باینصورت قوای‌پیشتر ين ايلك خان 
توانست تقاط کید خراسان را اشغال نمايد وقتی خبر بسمع مصود مد 
فی‌الحال بسرعت از مانان بغزئی آمد بزودی قوایی جمع نوده هند و کش را 
عبور نمود و به بلخ آمد چفرتگین که مقاومت را بىثمر دیده شهر باخ راتخليه 
وبه ترمذ عقب نشست . سلطان در حالیکه به ده هزار سوار وظیفه داد تاسرراه 
جغرتكين را بكيرد و استقامت عقب‌نشینی نامبرده را مسدود گرداند . از طرف 
دیگر سياه سباشی‌تگین نیز | ز هرات كريخته وقتى به آمو رسید دریاطوفانسی 
بود بناء استقاست خود رأمنحرف‌ساخته بسوی‌بروآمد تابراه‌بیابان‌عقب نشیند (ب) 

ولی شدت كرما اورا مجبور ساخته تا بسرخس رو آورد و محسن بن طاقامير 
قبیله غزراه را بروی بست مگر در سحاربة مختصری که وافع شد محسن‌بقتل 
رسید سباشی تگین برمابقیه غالب كرديد و از آنجا به نیشاپور گریخت ارسلان 
جاذب که کنون ود 
اورا دنبال میکرد حرکات سياشى تگین از لحاظ بنه و تقل زياد بطى بو دنا 
بالاخر آنهمه سنگین‌بارهای خودرا ترك داده و بجانب سيمبار رفت‌تابه‌گر كان 
(جرجان) رسید از آنجا دوباره بمروآمد تا از راه بیابان به بخارارود سلطان که 





تعقیب سباشی تگین را بعهنه داشت بصورت دو امدار 


درطوس بود و انتظار نتيجة حرکات ارسلان جاذب را میکشيد خبریافت که 


سباشىتكين بیخواهد از طريق مرو و يبابان به بخارا برود لذا از طوس حر کت 





(,) العتبی ص م وم تاليف علامه محمد عبدالجبار يمينى مورخ و اديب 


مشهور. 


۱۱ « 





کرد تاراه اورا فطع کند ولی تاسلطان به او ميرسيد » فرسانده تر کی گذشته‌بود. 
بس ابو عبدالته طائی‌را بالشکر عرب که در تشکیل قوای وی شاسل بود به 
تعقيب سباشىتكين فرستاد ابن قو عرب در بيابان خشنك وخالی بعد ازجنکک 
مختصرى برادر سياشى را با هفتصد نفر از وجوه افراد و سران سپاه اورا اسمر 
گرفته بخدست سلطان آورد و سباشی ببتنی چند جان بسلاست برده از آسوعبور 
کرد ونزد ايلكخان رفت , 

درطول اين تعقيب وسرگردانی سباشى ابلك‌خان جنرال فرارى خودچغرنگین 
وا که ازبلخ عقب تشسته بوددويا ره باشش هزا رسواربه بلخ اعزام دأشته بود تا توجه‌سلطان 
راا زسجاشى تكين بركرد اند( , ) ولىسلطاند رآنوقت بدآن التغا تی نکرده همینکه مهم سباشی 
انجام‌شدجانب بلخ‌مارش‌نمودهناگهان‌بر جغرتكين تاخت وامير: ابوالمظفر چغانی 
نيز درينجا باسلطان غزنه متحدشده وقواى اعزامی ايلكخان رااز خراسانطرد 
نمودند (,) . 
و قتیکه ایلك‌خان ازین شکست قوای پیشرانده شدۀ خود خبر يافت به‌قدرخان 
ملك ختن فریادنامه نوشت و اورا بمددخواند و باینصو رت لشکری ازآنطر ف 
جمع شده بالشکر ماوراءالئهر به (. د) هزار نفر پیاده و سوار رسيد این قشون 
بقیادت شخص ابنك‌خان از آمو عبور کرده استقامت باخ را در بيشكرفت(م). 

خبر عبور ايلك خان از آمو در تخارستان به سلطان محمود رسید ومعزی‌الید 


فورا به لشکر خود ام ر کوچ داده جانب بلخ مارش نمود تاقبل از رسيدنايلك 





(,) العتبى ص ۲٩۷‏ . 
(م) کتاب تاريخ افغانستان از نگاه عسکری ص ۹مم - ۳۵۰ ۰ 
(r)‏ ابن تعداد (,م) هزارلشکر ! يلك خان عقیده‌عتبی است اما گردیزی 


آنرا . ...م نوشته است . 


«ion 








خان آن‌شیر را ز بر قبضه‌گرفته‌امکانات! كمال اردو ىآثئرا درین ناجیه ازبین ببرد. 

دراشکر ساطان محموددسته دایمختافیازافوام +ايجى هاءافغا نها »کر دهاء 
تر کمنهای غز » هندیها شامل. بودند ساطان. باتوای خود در چهارفرسخی‌بلخ 
کناریل چرخیان به موضع عریضی که برای میدان جنک مساعد بودفرود۔ 
آند (,) اين سفام را دكتور ناظم وگردبزی میدان کت رکه از بلغ بو ميل 
فاسله داشت ذ کر میکنند (۲) , 

دردمرن وقت ایناد خان نيز باقشون خود ریده مقابل قوای ساطان غزنه 
اردو زد درآنروز,دردو طرف ترتیبات‌جنگك را اتخاذ کر ده فعالیت ها ی کشف 
ومنیت حریان داژت , 

قر قيبات طر فون : 

زمانيكه به تعقيب همان روز اول شب فرا رسيد طرفين پلانهای حركات 
خودرا تكميل و برای جنک فردا نیاری گرفتند ساطان سحبود قاب لشكر را 
به امیر ذصر براذر خويش ووالی جوزجانان (میمنه‌و اندخوى) ابونصر فریغونی 
وابوعبداته طائى سيرد و سياه هندو و کردها را در عمين قسمت وظیفه داد . 


امپرالتونتاش را در نهو ارسلا ن جاذب را در بیسره كما 





آنگاه صفوفب 
پیشترین قاب را با , .ی فيل استحكام داد . 

ايلاشخان خودش در قاب جاگرفت و قدرخان را با لشبكر ختن در میمنه 
وچفرتگین را در میسره تعبین نمود باهمین ترتیبات مخاصمین بناریخ مب 
رمع الثانی سنه روم وارد مدان مقابله شدند (۳) . 

(ب) ‏ دکتور ناظم ص نم , 

() دكتور محمد فا ظلم رحيات سلطان محمود)ض جن - ن 


۰۱6۵۴ 





جریان‌حر کات: 
| همینکه بروز محاربه هردو لشکر بقابل همدیگر دف بستنا تماس مستقیم 
هردو اردو آغاز یافت و یدان جنگ را غریو رعد و کوس ونهیب تعره مردان 
وبرق شمشیر فراگرنت هرده قوت بقصد يكتديكر باهم نزديك شدند ایللغان 
دست تخب را که م رکب از . .و نفر كلام ترکی بود در قد مد اول ازاسپ 
پیاده: کرد و به محاربه سوق داد اين قوه‌ای منتخبیکه بقول عتبی به تیرموی 
می‌مگافتند و بزخم شمشیر کو هی رااز جامیگرنتند (ب) بايك تعرض شدید 
به قاب اردوی ساطان غزنه حماه آورد این تعرض که از طرف دته غلامان 
منتخبه بعمل آمدهو طوریکه قباد ذ کر يانت حركات عسکری اين گروه دارای 
قدرت مخصوص بوده عزم جنگجونی شان مغلوب ذاشدی بود در تلب لشکر 
غزنی رخنه. وارد کرده و نزديك بودبابك ضربٌدیگر به شکست قو ای‌غزنه 
سنجرشود يعنى هركاءاين تعرض راباتم رکزتوای دیگر در عقب آنها انکشاف 
میدادند - در عقب زدن اردوی سلطان‌تردیدی باقی نمیماند درینحال ساطان 
جرئت از دست‌رفتة قوای خودرا بوسیلۀ استمداد یزدانی تجدبد نمو د به اين 
معنی که در أثنای هينث ت‌تعرض ودفاع از میدان‌جنگگ خارج‌وبر پشته ای 
برآسد و بسجده‌انتادو ازدرگاه فتاح حقيقى فتح وبيروزى استدعا نمو د آنگاه 
باقوای تازه وروحیات. جدیدی در سقابل‌این پیشروی و تعرض طرف مقابل 
باقوتهای م رکز صف‌خویش بقاب قوای ایاکک‌خان تءرض‌مقابل نموده‌و در 
صف‌های‌او راه‌یافت‌درتصادم اول فيلساطا ن‌علم‌بردار ایلخانر اباخر طوم 
درهوا برداشته‌و بر رو ی‌اشکهای‌فولاد پوش‌خوداورادونیمه‌نمود به همین‌طوز 


فیلهای دیگرنیزسواران‌را ازاسپ‌های‌شان ربوده‌درزبرپاها پست‌میکردندبه اين 


همست بت ماس هه 
() العتبی صہ و لعہدالجبار یمینی‌سیروف‌سورخ معاصر ساطان‌سحمود, 


دع ه١ؤ»‏ 


ترتیب تعرض‌سقابل‌سلطان بافعالیت فیلال جنگی موفقثر شد وقتى تعرض 
سلطان برقاب لشکر ايلك خان‌مورت‌سیگرفت‌فر بانده ميته و سره لشکر 
غزنه نيز از جای جنبیدن‌گرفتندو تعرض‌عموسی توای سلطان آغاز يافت اين 
تعرض که قوای روحی درآن بیشتر دخیل بود بزودی پیشرفته ووضعيت جبهة 
ایلكستزلزل شد تا اینکه بشکست‌قطعی قشون وی منجر گردید سياه ايلك 
راه قرار در پیش گرفتو لشکرسلطان باوجودسر دی زسستان آنها را تعقیب 
نمود چتانچه بروایت العتبی فراریان‌ترك را بماوراء‌اللهرپس انداختند و در 
خراسان‌از ایشان‌نشانی باقی نماندتعداد زیادی | ز لشکریان | يلك حین‌عبور 
از آمو د رد ربا غرق شد ند( ,) سلطان تعقو ب قواى فراری را در ساوراء النهر ادابه 
داده نتوانست زيرا فاتح غزنه عجا لا به پایتخت‌سراجعه كرد (۲) . 
نيجه 
این جنگ نتیجذ بزرگی برای هدف اساسی سلطان غزنه که آنهم توحيد 
ولایات‌مختلفه اقغانستان‌بودبمیدان آورد و طوریکه قبلا اشاره کردیم امرای 
دولت ايلك غائيه که‌بعداز تسخیر ماوراء‌اللهر بخارا را س رکز قرار داده 
بود بالای ولایاتبتعددیحکوست داشته‌و روز بروز قلمر و خود را وسیعشر 
ساخته سیرفتند وحتی بالاخر این اسر ادرمددتسخیرولایات جنوب دریای‌آسو 
برآمدندباشکستی که درن محاربه‌از سلطان محمود غزنوی یافتند بهمان 
باوراءاللهر کاشغر و مغلستا شرقی قناعت کردند . 
۴ سفر سومغات : 
سوق‌الجیشی سلطان بطرف سومنات برکز بزرگ مذهبى هند از نگام 








(,) العتبى ص . .م لعبدالجبار یمینی مورخ معاصر سلطامجمو دغزنوی, 
(م) کتاب تاريخ اففان‌تان از نگاه عسکری ض ووم - سوم جنداول. 


»۵۵« 





ستراتیجی دارای اهمیت‌بخصوصی بوده و ساطان غزنددر يك ساح طولائی 
موققانه حر کات خودراپیش برده‌است ,بامحارباتی که ساطان وقتاً فوقتاً 
تاسال + م هجری جم. ,میلادی بطرف‌هند اجرا نمود اكثر ثقاط کایدهند 
بدستِ نلطان افتادو عقيده اسلام در اکثر مرا کز آن‌انتشار یافت ولی بعد 
آزاین همه‌فتوحات در برخی از نقاط هند وسم تبليغات جدید بذهبی بوجود 
آسله حندوان متعصب را از عرطرف جلب نمود اين مرا کز جدید سعی‌نمودزد 
تاغیرت مذهبی اهل هندرا تحر يك کرده بقابل آئین جدید يعنى | سلام به 
مقا بله و مدافعه‌وادارندویرای,قصد یعضیءذ هنیت هاى تازه‌ای در میان‌سزدم 


اپن‌دیار ازاثر تبلیغات مذهبی‌بوجودآسد چنانکه 





بت سویثات بالای 
سايرصتم های هند قهرشده‌و محمود راموقع داده تاآنها زا خر اب نمایداگر 
بت‌سومنات خواسته باشد احدی نمینواند چنین جسارتی بنماید - اين تبليغات 
وپروپاگندها كه از یكس رکز باستانی نذهبی چون سومنات نشر میشد برای 
اخلال امنيت بتصرفات هندی غزنويان بی‌تاثیر نبود بلکه اين ذ هنيت نصفت 
مفكورة خاصى پیروان زيادى بيدا کرد گروهی را که بمددارباب الواع تکیه 
داشتدد به جنکجویی وحس تعرض واداشت‌پس به اين صورت س رکز قوای 
بادی‌و سعنوی مردم هند دريك م رکز بزرک و معروفی که دارای استعکامات 
قوی بدافعه بود هدف قابل ملاحظه‌ای را براي‌حکوست مقتدر غزنی تشكول 
ميكرد لهذ | سبب حقیقی اين سفر تأمين اننیست و محسسافظسنه 
متصرفات هند ی و نشر اسلاسیت بعوض عقاید هنود . بوده اسك درخالیکد 
ذهنیتی که تازهبوجود آمده وتبا ذ کرشد سیب‌ظاهری حرب‌را تشكيل ميدهد. 
پلات‌وحر كات ساطان : ۱ ۱ 
بمقصد ۰ بدست. آوردن هدف سوق‌الجیشی که درین بار معبد بزرگ هند 


0» 


بنام سوبدات در قسمت جنوب شرقی آنمملكت انتخاب شده بود (پلان حرکات 
لدان چنین تخدین مشود : (با سی هزاراشکر سوار و پیاده منظم وتعداد 
زیادی از رضا کاران در حالیکه استتاست‌غزنی و ماتان تعقیب شود بعد ازاخذ 
تدابير لازم صحرائی (تهر)را عور و بقسمیکه خطالسیر لودروه » چیکنودرنانا 
نورواله » مندهیر » ودیوالوا لدطى گردد بسومنات توصل‌سیکند و بهرجائیکه 
بادشمن تصادف بعمل آید یاتعرضات آنهارا اسجا و یامغلوب ساخته وبا لاخره 
علاقةُ سومنات‌را تسخير و معبد هندوان راضبط » عقاید باطل ايشان را ازبین 
برده درعوض اسلامیت رانش رکند) در چنین وضعیت موقف عسکری اهل هند 
عبازت از مدافعه نعبد تاآخرین‌نفربود زپرا استعکامات حصار سومنات که از 
چند طرف دابحر تماس‌داشت باعقید؛ مذهبی یکجا غنه يك دكتورين' مدا 
عنودانه و قطعی را بوجود آورده بود از طرف ديككر للبق‌پلان سنطان غزنه 
دساحة ستراتیژی فايقيت های‌زیادی طرف هندیها بوذ مسافة بزرگی که‌بین 








غزنه وسومنات‌قرار داشت طرف مدافع راسوقع میدادتاهرآن‌بالای اردوی‌خارجی 





به تعرضات پرداخته قبل از رسیذن‌به هدف آنرا از بین‌ببرد . همچنان‌نفوذذهبی 
و تکیه بعقاید دینی‌سدافعه سودنات را یکنوع وصف جنگ‌مذهیی‌داد» بود . 
آر آیبات ساطان‌وحر کت از غز نه 
سلطان محمود بعداز آنکه بسفر سومنات قرار داده سپاهیان خودرا در دشت 
شابهار سعاینه وسان دیدآنگاه توت‌های سفری‌را احضار و ثرئیب نمود درین 
سفر تعد اد زياد ى ١‏ زا رضاكاران با اردوی سلطان همراهی بیتمو دند 
طوريكه دی کیمرج هسرف اف اندیا مينؤيسد : تعداد را کاران درين مخاربه 
به (....س) نفر ميرسيد (,) و تعداد لشكر منظم مناطانرا د کتور نام 





(۱) دی كيمبرج هستری ان اندیا ج م عن , 


«Icy» 





درین‌جنگ ۲.۰.۰۰۱) سوار فوج منظم و تعداد کثیری از رض اكاران 3 کرنموده 
است (۱) . 

ساطان قبل از عزیمت پتجاه هزار دینار در بین‌رضا کاران نقسیم مود و 
بروابت در ددم و برروايت دیگر در مع شعبان‌سال رازم عجری سطابسق 
مم  .‏ میلادی غزنه را بقصد .رزمین پهناور هندیعزم اشغال سومنات ترك 
گفت ء ساطان در و , رسضان (ب ,مه) بملتان بيد بعدازان مجبور بودصعرای 
تور را عبور نموده بسفر خود ادامه دهد اما گذشتن‌از بيابان وسیم و خشکی 
که كردى طاقت فرسای آن مقابليك اردوی معظم بحیث يك «انع طبیعی 
بهار سرفت مسألة ساده نبود آنچه اسروز - رکات صحرارا مشکل میسازد 
همانا موضوع آب و ارتباط است درحالیکه مشنکلات آب رسانی در آنو قت یز 


باعين وضم‌موجودبوده(!) بوره ور تسلطان که. بگذشتن از د حرا تصمیم‌گرفت 





ترتیبات خارق‌العادء در يامورد اتضاذ نمودکه در ذات خود قابایت بزرك 
موق و ادارث آن توماندان بزرگ را نشان مید حدچتا,ه .لت ب( روز درسلتان 
توقف كرذه وترتیبات عبور را از صحراكرفتد رطولاينددت باو ساط ووسایل لازاه 
واستفاده از معاو مات مردم دلکی آن تواح ی کیفیت ونوع بیابان را کشف 
نموده وفیعت راه را برای خود معاوم کرد آنگاه جهت اکمال آب در سفردور 
ودراز بیابان برای‌هرسپاهی دواشتر آب تهیه نمود و خود نيز بصورت‌جداگانه 
(,...س) اشتر را برای حمل و نقل آب و غذا تخصیص داد وبافرادخود 
اس رکرد تا برای چندین روز حرکت در بیابان خودرا در دمینجا آساده سازئد 


گذشته ازين برا ی هربیاده يكاشتر تخصیص‌داد و بعد از انجام چنین احضا راتی 
آغاز کرد. سيادوان 





در روز دوه عیدرمضان رم هجری براه بیایان به حرکت 





(,) د کتور ناظم حیات سلطان محمود غزنوی . 


۰۷ 3A» 


غزنه در یابان با موان مختلف چون‌گرسی جنکلات خار وغیره مواجه شدند 
ولى ازیکطرف عزء جهاد و از سوی ديكر ترتيبات سکمل آنها را قادر ساخت 
نابيابان مذكور را بدون ضایعات عبور نمایند ى خطالسیر سلطان درین‌سفرباین 
صورت تعبین میشود : 


دی کیببرج دستری اف اندیا مینویسد : که سلطان بعد از عبور بیابان 





بشهرچوهن :(درسوقعيث امروزه اجمیر) که م رکز سام بهار بود رید و از آنجا 
به تهرواله ( انهارارو مهنطو ) در موتعيت پا تان ادروزه آده 
است (() د کتور ناظم درینمورد تحقيقات دقيقى داشته و خطالسیر ساطان را 
چنین نشان سیددد : (۲) ساطان غزنه اول به لودروه رسید زله امروز دسیل 
بغرب شهر جیسلمیر واقع سیباشد) اين شهر درآن زان تختكاء (جادونهای 
باتی) بود و حصار مستعکمی با «, دروازه داشت سلطان از 





ينجا يكوه - 
چیسکلو دربانا ( که ب, ميل به شمال پالن پور امروزه واقع است) رفښه 
ودراول باه ذی‌تعده دمان سال بعد از سقر طولانی به بیابان‌تهره‌زیرواله 
پایتخت باستانی كجرات که ابروز بجا ی أن در ثمال شهر بارودا, شهرناان 
تعمير و در احمد آباد بمبئى واقع است سید راجا ی اين شه رکه ډوم ديو 
نام داشت و دارا آوتی مشتحل رده هزار سوار و نود هزار یاده و دوصد 


ایل بود پیش از رسيدن ساعلان شهر رز ترك دادء بود به قلءة (گندده) گریخت 


ات 





ورواینی (م) متعاقباً در صحرا یکتیاوار , . . . + نفر باساطان مصاف دادولی 





(ب) ص سم مج ۲ کببرج دستری اف اندیا . 


. ديات و اوقات ساطان مححود تعقیقات د کتور ناظم‎ (r) 


(۳) دی كيميرج هستری آفاندیاص م٣‏ ج . 


4۱2۵4 < 


همه ایشان‌بهزیت رفتند بهرصورت سلطان در نهرواله به لشكر خود ابرداد 
تاآذوقه » علونه باخود بردارند (,), آنگاهلشکر غزنه سف رکنان به‌بدد هیر 
رسيدند درینجا با مقاوس تکوچك راجای آن مقابل شدند ولى سلطان بر آنها 
غلبه کرده و بالاخره 5 قلع دیوولواره که نام امروز غُآن (دلواده) میباشد 
مواصلت کردند ب اين محل امروز در ميان جزيرة دیوو شهر جونه گر واقع 
شده و از سومنات وب کیلومتر فاصله دارد اهالی اين قلعه نیز مقابل‌سلطان 
کدام مقاومتى نشان نداده و قلعه بدست‌سلطان افتاد باين صورت آخرین هدف 
وسطی سوق‌الجیشی پدست سپاهیان غزنه آمده وقت آن فرا رسي د که : بانذات 
دربیدان کار زار باطرف بقابل مصاف داده نتيجه بگیرند , 

طرز جر يات حر کات در سومنات : 

باتفضيلىكه گذشث اردوی غزنه بعد از سفر طولانی تاريخ پنجشنبه 
مر ذی‌قعده سال ارم هجری در ظاهر قله متييسع سوينات 
هؤيدا شده و صداى اساحه و شيهة اسان مهاجمين 


ونعره های‌سپا هیان غلغاه وآوازهاىغريبىد رسیان.دانعین‌سعبد که ازدیرباز 
عر ر اریبی د زه احین سعب رديربار 





انتظار جنين واقعه اى راد اشتندانداختاما نظرباعتماد ی که بغلبه خودد اشتشد ازفراز 
حصان مستحکم‌نسومناتسسانیین را تهدید نموده‌وبر آنهالبخندمیزد ند ویصورت‌قط ع 
حكم: بینمو د: ند .که سوبناتمحمود راباینجا کشانیده‌تابه کیفر آنهمه‌جسارتهای 
قبلی خو د مقا بل ارباب انو اع برسد . 
ساطان وقتی‌بحصار سوبنات رسيد دید قلعهداى است بستحکم و رفيع وچند 
طرف آن آب بیکران بحرهند محاط است‌پنابران طبق قواعد محاصرة وسا یط 


سنگین را داخل بوضم نموده و در بحر نیز تدابير لازمه گرفت تااستقامت عقب 








(۱) زین‌الاخبار گرديزی ص مه , 


+» 


نشينى فراربان را ازان طریق نیز مسدود کند آنگاه‌پیرامون قلعه لشکر را 
تعبيه کرد تصادم اولین در همان روز پنجشنبه بین‌طرنین واقع شد لشکریان 
غزنه بارهُ قلعه را زیر باران تير فروگرفتند ولی درآن روز کدام موفتیت‌بزرکی 
دست نداد بفردای آن که روز جمعه بود محاربة اساسی آغاز یافت طو ريكه 
قبا ذ کر نمودیم سلطان‌غزنه درحصار ها از قو شدید تیراندازی کارگرفته 
وفتی مدافعين را از ستگرهای شان از فراز بارها عقب ميزد ذریعذ زینه‌داراند 
ابرصعود را بحصار داده و اين دسته هاینعت حماية ٹیر اندازان بارهای‌قلعه 
رابدست آورده بد اصطلاح امروز (موضع سریلی) در آنجا تاسیس نموده از 
همانجا به اشغال قلعه می يردا ختند . 

درآئروز لشکریان خزنه باره‌های‌مدافعین را زیرآتش قرار دادند معتقدین 
سوبنات بصورت دوامدار خود را بپای بت انداخته طالب‌فتح و نصرت‌ميشدند 
آنگاه باعزم قویتر و روحیات‌زنده‌تر دوبان بمدافعد وارد باره‌ها میشدند جنگ 
تارسیدن وقت نماز جمعه بکمال‌شدت جریان نموده بالاخره آتش تیرهای‌سپاه 
غزنه تاثیر زيادىبر مدافعين نموده آنهارا از سنگر های حصار بداخل قلعه 
انداخت و موقع این‌فرا رسید که زینه داران برفراز حصار بالاروند و همین 
طور هم شد چنانچه‌دسته‌های لشکر اسلامی‌بر ديوار های قلعه برآمدندباره‌هاای 
قلعه را اشغال و نعرةٌ تکبیر برآوردند درینوقت تمام معتقدین‌بايك اميد تاه 
جهت دفاع ازدین و مذهب در حالیکه از سومنات استعانت می‌جستند بیکبارگی 
برمهاجمین که تازه برفراز بارها بر آمده بودند تعرض مقابل نموده و تاعصر 
روز مذ کور قوتهای داخل قلعه شده غزنه‌را بعقب زده سنگرهای خود را 
دوباره بدست آوردند . 


بروز شنبه باز جنگ باشدت بی سابقه آغاز یافت درین روز بهیم دیو - 


+۰ 


( ممه‌صننزد ) رای (تهر واله) نیز بمدد محاصرین آمد ولی لشکریان 
غزنه با تعرضات‌پیهم بقوباندة سلطان حصاریان را بار دیگر از فراز بار ها 
عقب‌زده وداخل حصار شدند متعاقباً باوجودیکه تعرضات مقابلاز طرف 
مدافعين بعمل‌آمد ولی دریتبار لشکر غزنه توانست بعد از محاربه‌ایکه‌ساعات 
متمادی در داخل قلعه جریان کرد بر توای مدافعين غالب‌آمد , تعداد 
زیادی‌از سدافعین کشته‌شدند آنهائبکه یخواستنداز طریق بحر عقب نشینی‌نما یند 
باتر تیب ی که قبا اتخاذ شده بودلشکر سلطان از فرار آنها مان شده‌بخش‌زیاد 
شان كشته شد سيكويند دردفاع سوبنات (. . . . . ۵) هند وكشتدشدند_سلطان 
بعداز اشغال‌قلعه امرداد تا بدور بت آتش افروخته تمام بتان راشکستاندند . 
سلطان سربت سوبنات را با بعضی پارچه‌های آن به غزنه برد و سومنات 
با ! نهمه عظمتی که د ر نز د هد يها د أ شت | ز هم متلاشی شد . 
عو د ټ سلطا ن : 
سلطان بعد از فتح سوبنات شنید که بهیم دپوبه جزيرة (بيت شانکهی وار) 
كريخته است بنا" باقوای خو يش بدانصوب عزيمت نمود (درآنقسمت‌آب بحر 
عمق زیادی نداشت )اما چون راجای مذ کور خبرآمدن سلطان‌را شنید ,قلعه را 
ترك داده قرا رکرد (,) سلطان قلعه را اشغال نمود هبه (آنهلواره) یاپاتان امروزه 
آمد در آنجا دوهفته عسکر خودرا استراحت داده اما وقتی که سلطان عزم عودت 
نمود اطلاع يافت که گروهی ازرایان هند بقومانده راجه پر م ديو برای انسداد 
راه سلطان اژگردنة بار یکی که بين کوهای‌اراونی وخليج کچ واقع بود حرکت 
کردند (۲)سلطان که سفر طولانی طى نموده ومحاربة بزرگی اجراكرده بود بنا 





(,) كيمبرج هستری‌اف‌اندیاص, ۲۵ ج م 
(م) دکتور ناظم (کتاب سلطان محمود ) 
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بر خستکی های سفر نخواست سستقیماً با آنها بصاف دهد لذا از استقاست غربی 
ترازمیان کچ وسند گنشته بطرف شمال رفت قلع كنت كو ټرا بدون بقاوست 
اشغال وازآنجا براه سند رو أن شد دونفر از حندوان که وظيفة رهبلدی رابدوش 
گرفته بودند لشکر غز نه رااز یی راعه بردند چنانکه شب وروز اردو منزل ز دولی 
به آبی نرسید سلطان آنرا سیاست فرموده بعد از مشکلا ت فراوانی که ازگرسی 
وتشنگی دید بمنصوره آبد واز منصورسفر خود را ا دریای سند دوام داده 
بسوی ملتان شتافت . درطول راه در ين بخش جتان در اراضی شوره زار برساقسة 
لشکر غز نه بعضی تعر ضاتی نمودند واين جسارت جتان سبب شد که سلطا ن 
دیگر دفعه‌سفری‌برای‌سر کوبی‌جاتهادراوایل‌سالم رم ه بطر فسند اجراکند. 

بهر حال ساطان فاتح در. , صفر سال بوم مطابق ۲ اپریل + ۲.ع 
بغزنه سیب هدف اين مسا فرت جه يود ؟ 

درین سفر هدف سوق‌الجیشی از بين بردن يك مقکو ره #سذهبی بود که برای 
دناع آن قوای با دی تجمع ميكرد زمينه نيز دريك ساحه وسیعی انتخاب شده 
وبقصد اصلی ازيين بردن همان مفكوره بود در حالیکه امحای قوای سدافم هدف 
ضمنى را تشكيل داد ,بنا برآن از نفطه نفلر تار يخ نویسی ک رکتر اين سفر را 
سيتوان جنگ مذهبی تعبین کرد , 

زیر وی دفاعی | فغا لس :ا ندر طول تار بخ 

اشاره به نیروی‌دفاعی افغانستان‌در طول تاريخ يك موضوع حیاتی‌ولی افغانها 
اس تکه مورخين بهر طورىبودهاز آ نذ کری تكرده ویاصطلاح طفروزده اند . 

افغانها مسلماً از روزگار انيكه قداست آن بخاطر نرد , وتحديد شله نمیتواند 
باتعبیه قوای دفاعی بزرگی در شمال وجنوب وغرب و شرق کشور پبوسته احتیاط 


رااز دست نداده اند .واين با تغيير و تبدیل اسم تاریخی اين کشور بهتا کزیلام 


و 


آریا نا .خراسان و کابلستان دايماً از قضایای بود که از زمان باستان تادوره 
احمد شاه كبير بان اهمیت بیدا دند , 
وینحویکه محنقین آلمانی تذ کر داده اند اين ملت تاریخی در ماورای هند و کش 
بحدود (.۲۵.۰ ق م) نیز طائفةُ حجمفربا داشته که عنعنات عهد ویدی و 
اوستائی نیز آنرا اید میکند هرگاه ما درینباره کنجکاویهای" خود را در تاريخ 
دنبال ميكنيم و همه ادوار تاريخ را از نظر ميكذرا نیم موضوع "بكتاب جداگاندای 
احتیاج بيدا میدند بهتر است از افسانه هاوعنعنات ادوار لمات قفا وا 
بمنظور کوتاهی صرف نظر نموده بيك خيز بلند خود را بحوادث تاریخی اجداد 
قرون وسطی خود و باجرا ها ی کشور برسانيم و ازینجا بكتجكا وی شروع 
نمائيم تاقضیه راخیلیها كشال سا خته ودر طرز بیان مقتصد باشیم . 

از وثايق مستحکم حیات يكنيم هزار ساله اين ملت (افغانها) باثبات میرسد 
که افغانها سیلاب خرو شان فاتحين اسلامی را در سرحدات کشور خويش 
متوقف ساختند و ز مانيكه از طریق سفاهمه بمزایای آئین مقدس اسلام پی‌بردند 
خود علم‌بردار اعتلای اين مقدر ات گر دیده برای نشر آئین مقدس بچنان 
فدا کار يها حاضر گردیدند که از دیخران ساخته نبود و مسلماً از آغاز قرن 
چهارم خود افغانها تو فيق حاصل کردند که درین كوشة آسیا چنان يك 
امپراطوری را تشكيل و استحکام بخشند که در حقيقت بنام خلفای پیامبر بزرگ 
با حضرت محمد صلعم حا می و نگهد ار سنآ كين مقدس الهی بودند , 

وقتىنوبت بسلطان یمین الدوله محمود فرزند اينآب وخاك رسید وی‌به‌نیروی 
تدبیر و استعداد فطری نخست وحدت افغانستان راتأمین نمود ودر سايهُ آن‌بشکل 
چنان يك امپراطو ری بزرگی درآسیا مرف همت گماشته که ازاوقیانوس هندتاری 


وطبرستان و ازکرمان تا تركستان خانیان برو درازی داشته است . 
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در عين زمان یمین الد ونه‌سحمو دزابلی بعادت| جداد پیشمن‌بازهم ازفكراستحكا م 
غور و تعبية احتماطنظاسىد رجنوب» شمال‌وشرق كشو رساعتیغافل‌و خا لیذ هن 
نه‌زشست‌ویطور + که‌سورخین‌سعاصران زمامدار بز رككبوضاحتاطلا ع ميد هند 
سلتلان افغانمقاب ل کدام تعر ضاحتمالى وفجائی‌در خا کهای‌سه‌س ر کزهم اص ل کشور 
چنان یروهای‌بزرلك وبااقندار راتم رکز وبحیث‌احتباط تعبیه کرده‌بود که‌عندالموقع 
هرقدرتبتعر ض احتمالیر !اژاطراف م رکز عقب براندوقتىافغا نستا نآ نعهداز 

کاشغرتا جبال ادران‌وسعت‌داشت‌وازری تاحوز هگنگا« کا تیاوان اسند اد يمد كردهبود البته 
بچنان یک احنیا طوتعبیه دفاعی‌بزرگ نيا زمندهم بود-سلطان یمین الدوله‌نظام‌الد بن 
ابولقاسم محمود ژابلی این سه اردوی‌احتیاط رابدور م رکز درسه‌یحل هم بدقت 
تمام تم رکز دادةبود ازینقرار: 

اول :شهرغزنه که غالباً برای‌قیادت‌اردو ی‌افغانستان‌هميشه حافر وآ ماده 
بود غزنه که‌یمنزله قلب‌اسیای‌یانه وجنویی‌وغریی شمر د مشو دباوصف‌اینکه 
کانون داذش وهنرقرار گرفته بود رکزیکهاردوی‌بزول وسختمجهز وباسا ما نی 
همیود وهمین یروی‌نظاسی افغان‌بود كدافغانغالد رجنب اركشا هی‌بافتخا را ن 
برپاگردید وازسعه كرخويش د رغزنه بخشهای‌شمال‌وجتوب وسمت مشر قى را تا 
انتهای‌شبهه‌جزیر ۶ کجرات وسواحل افیاتوس‌هندی‌مربوطات‌امپراطوری‌رابدقت 
باخبری‌ودیدبانی‌سبکرد.واز همین م ركز قوت‌ونمروه‌ندالضرورت به‌قوا ت‌بتعر كز 
جنوب غربی وشمالی کشور نیزقوت الظهرسی فرستاد وبا ستدکام احتیاط هامی 


پرداخت. 
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دوم : بلخ‌و تخار ستا ن كه د ر قر ون و سطی بلخ مر کز پا یتخت 
ثائى | فغا نستا نبودةو علا وه براهمیت اد اری وسیا سى که در بر ابر 
ربلاساغونم كرسى تر کان‌الکه خا نید گر گانج مر کزبامو نيا ن خوا رز م 
داشت یاه باشكاة بزر كك نظامى افغانستان نیز بودهو نیرو های مجهز اين 
م رکز گذشته‌از ادار مولایات‌جوزجان ءتخارستان وختلان تا انتهاى ترکستان 
و مغولستان‌هم دیدبانی مینمود چنانکه حوادت انعهد تخطى خانیان الك و 
تدرخانی اين حقيقت راتائيد میتماید . 
سو م: بست:- شهر تاريخى بست که آثار باقیمانده‌لکرگاه آناش كار و 
تا کنو ن از عظمت دو ر باستانی آن گواهی بيدهدبستععلاوواز دا شتن 
م رکزیتآنحدو دبا شگا‌نیرو مند نظامی افغانستان هم بوده‌حوادث,کر ان 
و با و رای‌ر ود خانه هیر مند وارغنداب‌تادرواز بغداداهمیت اينمركز را 
تائید می‌کند وساختمانهای نظامی بست ولشکری‌بازار و سواحل ارغنداب و 
هیرسند بحد ی‌عظیم‌ومستحکم ووسيع بود که‌دوجهانسوز مابعد چون علاوالدین 
و چدکیز با هم کین و شتا وت‌هم نتوانستند انهمه‌را از روی زمین‌نابود 
سازند . آن نیروها ی مخرب و خونخوارالبته‌دسته ها ی نظامی‌راازیین‌بردند 
ولى بامحای تطعی قلعه‌ها کاخهای بزرگ توفیق نیافنند . 
ثیروی نظامی باشگاه‌پبست بغرض اين تعبیه شده‌بود که در فرصت لازم 


فوراً از رودخائه هیرمند عبور نموده‌تااقصای عراقین‌دشمنا ن اینخالك رامالش 
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میداد و نیروها ی مخالف را در هم شگسته نظم و امن ها مه را تا مين 
میکرد . 

هنگامیکه بدور هدوم»غلافت عبا سی از جانب آسیای صغير وافريقا مورد 
هدید روم و اطي مصر قرار یافتدو اقتدا ر خافا بعرا ق محدود شده بود همین 
اردوى مجهز و شجاع ز ابلمتان افغانى سیب ميكرديد که هرگونه تعر ض و 
توطیه اجانب رابيك هجومو بيشرفتفورىاز بین بېردو مقام خلافت را يمفا دخو يش 
حمایه نماید . وقنىاز نیروی‌بست بغرض‌دفاع از ولایات‌غربیافغانستان‌بتابرضرورت 
آنروز قسمتى (دشت لکانرا) عبور می‌نمودودر ماوراه‌هیرمند باعادة امن و صلح 
اقدام سيكرد._علىالفور از ثیروی‌احتیا طمقيم غز نه نير وى قو ی جهت استحكام 
قسمت بست اعزام ميشد و مطلپ انجام ميكرديد و بنابرين تمركز یروهای 
احتياط بود که تازبان مرگ سلطان محمود هيجكونه تجاو ز اجنبى بر خاك 
افغانستان بدون كيفر در خور نماند , 


ممچنان بغرض تأمين اد ار خراسان اردوی‌خاص‌دیگر ید رنیشا يور ازجانب غزنويان 





پشین تم ركز داده شده‌بودءآن‌اردو درتحت قوباندانی‌سبه‌سالار جداگانه باسم : 
سپه‌سالا ر خراسان اداره ميشده استء در مابعدكه تعبيه ثغو رحدو دی در 
اثر بدبيئى مسعود اول باضعف و تغافل روبرو شد و پس از وی در اثناى باقندار 
آندن پسران ابراهیم بن سعود بعلت نفاق خاندانی تعبیه‌های سه گا نه هم 
آزمیان برداشته شد و قوم پیابانگرد ت رکمانان بقیادت معزالدین‌سنجر تادر واز ۀ 
غزنين جلو آمدند.و باقتح غزنه ارسلانشاه بن مسعودین ابراهیم را گرفتار مو ده 
بدست بهراسشاه سيرد و خود دارائی غزئه را غارت کرده‌رفتت در بابعد دشمنی 


وعداوت دوخانواده افغانر آ ل شنسب و آل ناصر) باعث تشتت و حدت ملى 


۰۱۷ 


گردید و ازبى حزمی شهزاد گان هردو خانواده آنهمه قدرت و یر وی ملی افغان 
برباد و سملکت را بطوایف‌المل و کی کشائید . 

اری طلوع ستارۀ پرتو افشان وجود سعزالدین محمد سام غوری برای کمی 
کشور ما را دوباره بوحدت و قدرت دور محمودى نويد داداما خوش در خشید 
سگر دونت ستمجل بود - يعنى بعد از شهادت آن ساطان‌بز رگ افغان د يكر 
تاعهد احمد شاه كبير تاريخ افغانستان دستخوش حوادث‌نا مطلو بی قرار كرفت 


که تفصیل آن ناگفتهاولی | ست . .... 
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نظر و جها مم 
منظرة چهار 


آل ناصر غز نه 
کات سلاطین 
مسکو 


منظر فچهار م : مسک وکات‌سلاطین آل ناصر غزئین . 
امير سبکتگین : 
الف : مسك وكات طلا 
جاى ضرب هرات : 
۵ هجرى 
وزن : م گرام » قطر : مم ملىمتر 
روى سکه : ناصرالدین‌والدوله رسبکتگین, 
بشت سكه : لله - الطايع بالته ‏ الملكالمنصور توح بن متصور . 
حاشية سکه + هذالدينار بهرات سنه خمس و ثمانین‌و ثلثمائه . 
ب : مسكوكات نقره , 
وزن : رم كرام - قطر ڕ, ملى مشر . 
روعسکه : الطايعلل . 
بشت سکه : لله - نوح بن منصور - سبکتگین, 
حاشيةُ سکه : سنه ثلث و ثماتين و ثلشمائه . 
بين | لدو له محمو د : 
الف : مسك وكات طلا . 
نومره )۱ محل ضرب : غزنين م. مهجرى , 
وزن : ورم كرام ب قطر ور ملی متر . 
روی سکه : القادر , 
بشت سکه : لله - یمین‌الدوله و امین‌المله ابوالقاسم. 
وه (۲) ۰ 
محل ضرب غزنین سنه رم . 
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وزن : رم كرام - قطر ىم ملی تر . 
روی سکه : القادر باه . 
بشت سكه + لله - یمین‌الدوله و آمین‌المله - نظام‌الدین ابوالقاسم , 
نومره (م) . 
محل ضرب : هرات م رم هجرى . 
روى سكه : مانند فوق . 
پشت سكه : لله يمينالدوله ‏ امین‌المله نظام الدين ابوالقاسم . 
وره (۵) . 
محل غبرب پیشاپور ب .وم هجری . 
وزن : ورم كرام - قطر م ملى متر . 
روى سكه : القادر بالله . 
بشت سكه ٠‏ لله - الامير سيد يمينالدوله و امينالمله ابوالقاسم ولى 
اميرالموسنين . 
نومره (د) . 
محل ضرب سجستان ۳٩۲‏ هجری . 
وزن : يرم كرام - قطر . + بلی‌بتر . 
روی سکه ۰ لااله الاالله وحده - یمین‌الدوله محمود - حاشیه : ضربه 
سجستان,سنه | نین و تسعين و ثاشمائه . 
پشت سکه : التادر بانته - حاشیه لااله‌الاانته وحده لاشريك له . 
ب : مسکوکات نقرئی . 
توره (,) . 
محل ضرب (خوائده نشد) قطر ‏ ۽ ملی متر » 


زرف زرف 


روی سكه ۰ القادر باه . 


بشت سكه : لله يمين الدوله و امین‌المله محمود بن سبکتگین, 


توسره (۲) . 
محل ضرب ٠‏ بلخ . وم هجری وزن مره كرام سقطر ۲۲ ملی متر . 
روی سکه : عدل , 


يشت سکه : ابوالقاسم یمین الدوله محمود . 

ان مسعو ۵ : 

الف + مسك وکات‌طلاثی . 

نومه (۱) . 

محل ضرب : هرات - ممم هجرف . 

روى سكه : الناصرالدين ‏ القادر بالته - مسعود- الله . 

پشت سکه : المنتقم من اعداءالله ‏ ظهير خليفته الله ابو سعيد . 

نومره( ). 

محل ضرب ٠‏ غزئين - مجم هجری وز ن بارم گرام قطر + ملى مثر . 
روى سكه + القادر بالله . 





پشت سکه : القايم بامرانقه » ناصرالدین الله ابوسعی 
نومره (۳) ۰ 

۳ هجری , 

روی سکه +(خوانده نمیشود). 

پشت سكه + التاصرالدین الله » ظهیر خلیفةالته مسعود بن محمود . 
تومره (م) . 


بحل ضرب : لیشاپور ۲۲ج هجری . 
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روی سکه ‏ القادر بانته , 

پشت سكه : لله ناصرالدین الله » حافظ عبادانته سعود , 
ب : سکوکات نقرهئی . 

ثوسره : (,) محل ضرب بلخ - بين جم ب ممم هجری , 
روی سکه , عدل - القادر بالله . 

پشت سکه ۰ له ....... علیه‌السلام , مسعود . 
شاب | (دو (4 ساطان مو دود : 

الف : مسكوكات نقره‌ئی - ممم هجرق . 

نومره (۱) ۰ 

زوی سکه : رجب » عدل , 

پشت سکه : القایم يامرالته ‏ شهاب‌الدوله مودود . 
نومره (۲) . 

روی سکه , عدل - القايم بامرالله . 

يشت سكه . فتح (؟) شهاب‌الدوله ابوالفتح مودود . 
ب : سک وکات برنجی . 

روی سکه : القایم بامرالته . 

پشت سکه : .........لدوله ...,....أبوالفجح مودود . 
عبد) لر شید : 

الف : مس وکات طلائی . 

فزن : ۸ر قطر م ۽ ملىمتر 

روی سکه : القایم بامرالله . 


يشت سکه . لله عزالدوله وزین‌المله . شرفالته . عبدالرشید , 


"۰۱۷۴۰ 


طفر لغاصب 

الف : مسكوكات تقرئی وزن مره قطر ور ملى متر . 

روى سکه ٠‏ فتح , بامرانته . 

بشت سکه ۰ لله قوام‌الدوله , ابوسعید طغریل . 

فرخزاد : 

الف ؛ مسک وکات طلائی : 

محل ضرب غزنین ممم هجری وزن م گرام قطر مم ملی متر , 
روی سکه ۰ القایم بامرالته . 

بشت سکه ٠‏ فر , جمال‌الدوله و کمال‌المله فرخ زاد بن سسعود . 
ب : سک وکات نقرئى وزن ہرم گرام قطر و , ملی متر , 

روی سکه ۽ عدل القایم بامرانته. 

پشت سکه ٠‏ لله ابوشجاع ی رواد 

ساطاتا براهيم (رض): 

الف : مسكوكات طلائى ووم هجرى وزن ,ررم كرام قطر ‏ ۲ ملىمتر, 
روى سكه ۰ لاالدالاانته وحده لاشريكله . القايم بامرالته , 

بشت سكه ٠‏ ظفر - نصيرالدوله و ظهيرالمله ابراهيم . 

ب : مسكوكات تقرئى . 

نومره ؛ وزن ورم گرام قطر بر سلى متر . 

روى سكه ٠‏ الله القايم بامرالته ب نصيرى . 

يشت سكه ٠‏ ظهيرالدوله الملك ابراهيم . 

نومره (۲) وزن م كرام قطر ور منی ستر . 

روی سكه ٠‏ القايم پاسرالته , 
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يشت سکه : محمد رسول‌انتب ظهیرالدوله الملك ابراهیم نصیری . 

توسره (س) وزن مرب كرام قظر ,نر ملی‌متر . 

روی سکه + بلك الاسلام ‏ قاهرالملوك درحاشیه - بثك 

يشت سکه : لاالةالاالته - ملكالا سلام - ابراهيم , 

نومره (م) وزن مره كرام » قطر و و ملىمتر . 

روی سکه : القايم بامرالله - ملك‌الاسلام - تصيرى ب درحاشیه» الملاشتقدر. 

يشت سکه + لله السلطان الاعظم -. قائدالملوك ب سیدالسللاطین ابراهيم . 

بجعوة حو 
الف : سک وکات نقرثی وزن ہرم كرام » قطر و بملی بتر . 

روی سکه : لله » محمد سولالله ب الستطهر یمینی (؟) 

پشت سکه : اپوسعید .... الاعظم - القادم بامرالته القایم بحجت‌اته‌سعود . 

حاشیه : المك‌الموئد علاء‌الدوله .... 

بهرام شاه : 

الف : مسكوكات ثقرئى وزن مرب كرام قطر و , سلی متر , 

روی سکه : تتهالسترشدبانته - عزالدوله (معزالدوله) سنج .......... 

پشت سكه : .......,السلطان‌الاعظم یمین الدوله يهرام شاه 5-7 

مأخوذ از کتاب فهرست مسک وکات قدیمه سلاطین اسلاميه موز کابل . 

آغاز منظر ‏ پنجم:ومر بوط آن : 

ازياد داشتهای‌بسیار مختصر وغیر مکتفی‌محررین تاریخ دورة مدنيت ساطنت 
آل ناصر غزنی امثال عتبی .بیهقی واشعار شعرای نامداران دوره‌امثال‌عنصری » 
فرخی »فردوسی » زينبى ومسعود معد وباعتبار قرب زبان ابن اثیر جزری وبرخی 
ازستشرقين وآثار وستر و کات فنی‌غزئویان‌وغوریان بر ميايد که کاخها وعمارات 
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مهمه بتسوب ومربوط به شاهان آن خاندان معروف وموثر دررفبه شهر سخروبه 





غزئین آن‌دور ه که‌تا هنوز هم‌به شکل‌تل‌ها وخرابه ها ووجود سزارات ویقعات 
دانشمندان» روحانیون»وزرا وجترال ها ورجال نامداران عصر ظاهراً دنه بخش 
شهر باستانی واقع آبده بود دروجوداین آثار عمرانی سلطنتی ودینی» سيا ست 
واجتماع و حوا دث زبانه هرجه مو ثربو درا جع به شرح و ياد 
آوری آن در ین نگا ر ش حتی الا مكان سختصراً اشاره خوا هد رفت دیا 
این‌سه موضوع مهم رانظر بمطالعات کتب وحفر بات‌فنی این‌طور ازهم‌جداو ر اج 
بهر يك صحبت سیکنیم . 





او کاخھاء با غهاوجایگاها ىس ركزى ونشيمن دستگاهسلطتنی فاص رالد ین سب 


بر مسلا دربخش شمال مائل بسمت شر قى به ما ور ای شمالی‌دو عدد نار 


ن 


که آبادی آن «متسوب بسعودبن‌ظهیرالدوله ابراهیم بن‌سسعودشهیدویمین الدوله 
ابو المظفر بهرام شاه » ميبا شد و اکنون بُكوشة ازآن عمرانات جز همیسن 
دو عدد متار نیمه فر و غلطید ٠‏ د یگر اثری با قى نما نده ! ست و همین 
ساح را كدد رحوالى شمالی‌وغربی‌وجنوب‌نار هاوقوع دارد. بمهقی باسم افغان‌شل 
یاافغان‌چال يادمي کند که رسمالخطصحیح آن انغان‌خال است وازنویسندگان بزرگ‌عصر 
مرحوم سید احمد اديب در تعليقات خويش بر تاريخ بیهفی طوع تهران برای اولین 
بار برسم الخط اصلی افغان څال نو شته است .مرقد سبکنگین نیز درگوشة جانب 
مشرق اين ساحه افتاده است .درینجا بترار تو ضيح ابوانفضل يبهقى كشلك 
محمودى نيز درهمین بخش موجود بوده است که ساطان مسعود ابن محمو د 
درزمان نخستین ورود خويش از باخ به غزنين قصر فیروزه را بحیث‌آراسگاه هدر 
متر وک گذا شته و تا انجام کار کا خهای كشك مسعودی که بموضع قريه 
"موسوم به “كشك درم كياو مترى شمال شورك حالیه غزئین كاين است درهمین 
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مو ضع موسوم به «افغان خال »د رکشك محمودى مقر شاهی ودستگاه سلطنتی 
اتخا موده است 

دلیل باين اشاره یبهقی هم وجود صحن حمامی میباشد که سنگهای مفرش 
آن أزقسم رخام سخت عالی‌ومصنوع اکنون دريك ساح وسوع بعمق يکتم 
ستر درخاك بدفون بوده وسردم غزنین برای ستگفرش حمامهای شخصی خو يش 
بطريق خفیه وبر ملا آن سنگهارا از موضع م ذکور م ی کشیدندوصرف ميكرد ند 
این سوضم بطرف شمال شرقی سزار مولوی‌عالم (رح) که‌جدید از طرف | ولادۀ 
اوآباد شده _ ,وقوع داشته است , 

يك عنصر مهميكه بقكر عر خواننده خطور میکندعبارت از و جو د آب است 
که فعا بجز چند تا چشمه های بی اعميتيكه از ست شمال سغربیاز کوهیکه 
درآنجا واقم آمده وتا قرية سوسوم به بهلول امتداد يا فته است دیگر آب دردور 
وپیش آن مو ضع دیده نمیشود ولی بعد از تتیم اندك معلوم سيكردد که ١‏ ين 
موضع بدوره غزنويان آب جاری وصحی وا فری داشته است , منابع این آب 
قرار آتی است . 

۱ب چشمه هائيكه از بغل كوه بين مزار خواجه ابوبکر بلغاری وبهلو ل 
عليه الرحمه قعل بطرف جنوب جر يان دارد وتعداد آن زياد است چنانکه سردم 
روضه ودیگران درآنجا باغهاى دارند که ثماماً از همین‌چشمه سار ها سیر | ب 
میگر دند اين چشمه هابااشجار مر بوط آن زا نيكه مواف در غزنین بود در 
بين مردم بمبائخ هنگفتی خرید وفرو ش ميشد ازآنجملهعبدالرحمن برادرزادة 
مرحوم عبدالاحد خان وفتیر محمد حسرت معاون مطبوعات دوچشمه ازهمین 
جشمها رابا باغها ی آن از مردم روضه خریده اند والأ ن از آ نها حا صل سى 
بر دارند ری وعنعنه سردم غزنمن این چشمه ها. بزمان محمودیان آب 
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فراوانتری داشت 





که ازآنها در ترییه نباتات وباغهای مربوط کاخهای دوپادشاه 
رسبکتگین وساطال‌سحمود» استفاده شایانی بعمل ميامد وبرای نوشیدن جمعيتد ربار 
هم کافی‌بودولی دربا بعد درفتور علاوالدین غوری‌وچنگیزد رائنای تخریب ونحریق 
آثار عمرانی محمودیان همان چشمه های جوشان که همین منطقه راسیر آب 
وسر سبز میساخته است نیز کور وبعضی که دارای چاه‌ها بود چاهای آن تخریب 
ومسدود کرده‌اند .اين چشمه ها برای مدتی بکلی بی آب ومنطقه افغان غال 
سرسيزى خودرا از دست داده بصحراى مخروبى مبدل شد .درئانی همین چشمه 
های که تا اكنون ديده ميشوند بصورت زاء چشمسار سدود وسخروب شدۀ 
قديم بوجود آمده است , 
زب از محل جویبار قلعه (سید )كه مقابل قلعه آزاد خان و كشك بساحل 

راست رودخانة غزنین افتاده نهر بزرگی ازمر بند رودخانه حفر شده که معلسوم 
نیست بدوره کدام پادشاه از خانوادة ناصرالدین سبکتگین بعمل آمده است , 
اما چون درمقابل خط نهر ذکور تبه های متعددی بطرف جنوب بتعاقسب 
یکدیگر عرض وجود میکند بنا برآن برای بردن آب نهر بذ کور عا مل‌آن مجبور 
به حفر یک سلسله چاه ها گردیده چنانکه چاه های م ذکور اكتون سوجود است . 
چون آب تهر فعا ازسر بند قطع شده‌چاه‌های مد كور اكنون موجود است و نی 
حالا خشك وبی آب دیده میشود ,اين نهر وقنى درحدود قلعه پی‌سار از یکطر ف 
وپشتترله حضرت ازطرف ديكر برون می برآند باز هم ذریعه سوف د یگر ی 
از بشت مذ کور بجانب ساحةٌ افغان غال بر ده میشد وصحرای مذّكور راآبيا ری 
مینمود خط جوی قدیم وچاه هاوسر بند نهر حالا بر ملا ديده ميشود مردم‌غز نين 
راجع بوجود نهر مذ کور عنعن فوق را تصدیق وخط نهر راتائیدوتحدید مینمایند, 
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آب بند زنخان از عصر سلطان محمود در موسم زمستان ذخيره ميشد 
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جنا نکه سلطانی فعا وكاد يوسةيند تحدید شده‌اریتواند .علاوتا آب نهر 
روضه باندازمبیش ازيك آسیاب وار ازقدیم‌سوجودودر بین‌باغ قصر فیروژی جربان 
داشت اين آب هرگاه‌بانهر بندزنخان‌متوازی همدیگر جربان‌پیدامیکندسمکن ١‏ ست 
نه تنها ساح افغان غال بلکه تمام دشتا ورا ومادون روضه زا نیز سير آب 
وسر سب زكردا ند يس نظر بوجود باغها و کشکهای شاهی که بیهقی از آ ن سخن 
سیراندحتناساحه وصحرا ى بين باغهای غزنین امروزه و کوه‌طرف‌شرق موسوم به(یاد) آنهمه 
مزروع ومغروسومسكون بوده‌است ببنانکه‌آثار وئل های کاخهایخروبهالان در 
آنجا موجود وپی هم دیده میشودوتبه‌سردارازانجمله است . 

دوم کاخها ویاغها ثیکه به سلطان محمود زابلی سنسوب بودند اين گونه 
عمارات وكا ها عبارت ا زهما نكا خهای اطراف باغ قيروزى ونوباغ سحمودی‌وعما رات 
کاخ فيروزى بيباشد كه در بحل ساختمانهای اهالى روضه حالیه واقع انده 
بود وشعر ای آنعهد درتوصیف ساختمانها وباغها ولواحق وسرافق آنها بحدی جلو 
رفته اند که انسان از مطالعه آن بیاد افسانه های هفت خوان رستم يا پرده 
های افسائوی كوه قاف سىافتد وابد تصور شده نمیتواند که باآب وهوای 

نسبتأ سرد غزنین و کم آبى حالیه هما ن نباتات عجیپ و غریب اقلیم گرم. 
وب رکه ها وآیگیر ها پراز آب ونهر های جاری و چشمه های جوشان واقس‌ام 
ما هی قشتكك ورنگ رنكك که شاعران دور محمود بخصوص فرخی از آن ياد 
کرده است .تحت ثربیه آمده و چنان كيف وکمی داشته است 

آيا آن عجایب د رکاخهاویاباغهای‌غزنویان بچه شرایط طبیعی وچگونه‌وسایل 
فنى ودسترنج جه خيل صنعتگران و فلاحین وناطوران وباغبانان شرقی ومهندسين 
همان عهد وزبان( که بعضی هاآنرا قرون‌تا ربك خوانند) تربيه وساخته وتهیه‌شده‌بود. 


سورخین احداث نوباغ وقصر فیروژه رااز طرف محمود درژبانی نشان می دهند 
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که‌سبکنگین حياتد اشت‌وسحمود بحیث شهراده‌وسیه‌سالارعسا کرغزنین بوده‌است. 
از جملة نویسند كان وسورخان همان عهد عتبی نگارنده تاريخ یمیتی راجع‌باین 
باغ شرحی نگاشته وجنين ميكويد .: 

صحن واطراف آبشار هابسنگ رخام فرش هله . كلد انهاى آن نیز از رخام 
اعلی ویست ماهر ترين <جاران شرقی صنعت هده بودند .اضلاع این ادوات 
بااشکال هیدسی طرح وتزئین شده‌در مربعات باغ اقسام نهالهای مثمر و غير 
مثمر نشانده شده که تعدا د آن به‌مزار ها هزار بالغ ميشد از چتس طمو ر 
خوشخوان قمری . فاخته . ساره ,سرخسار .انواع طبور و کنجشکهای حسين 
وجميل در هر گوشة باغ م ذکور ريز وچهچه سیکردند . در رحل مشر فو 
مثاسب اينباغ .كاخى تعمير شده بود كدياد قمر خورزق وایوانہداین را 
از خاطر ها فراموشميكرد اين قمر وپارگاحضرت‌محمود ی را فيرو ياكا خ 
پیروزی نام كردند . مصورين چایکدست مصری‌وخطائی که هريك ازانان‌در 
کشیدن تصاوير ورتكك اميزيها مانند نگار كران (ارتو نگ) بود «اند در ين 
كاخيكك ديوارراسيدانمحاربلهورزم وديوار 
ديكر وامحفل‌سروروبزمسومی راتصاوير شکار كاه چهارسی رابه تصوير هسا ی 
كوهسار وآبشار های طبيعى بنحوى نقش ونگار كرده بودند که ديدم هيج 
افريده نظير اين ایوان‌راد رزیبائی‌وزی زکاری‌و قشتكىنديده بودحسان خا نمؤلف 
خلاصته التواریخ می تويسد : 

چون نوبا غ محمو دی و ايوان آ ن تكميل شد عاقبت محمو د از حضور 
والد خود سلطان سبکتگین التماس کرد که حضرت سلطان با عد ٤‏ از فضلاو 
زعمای درباری بر قسم افتتاح بای ن کاخ وباغ تشریف ییا ورند,پدر والا گهرش 


دعوت پسررا بشرف قبول مقرون وبا | کابردرباری بوقت موعود بد انجا نزو ل 
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اجلال نمودند سلطان سبکتگین بعد از صرف ضیافت شاهانه در هنگام مراجعت 
پسر تامور خود را محخاطب ساختهو فر مود . 
نیکو باغ و عمارت تر تیب‌داده‌ای‌اما هریكازخدام‌در باری مارا گر اختیار و 
اقتدار ی که توداری میسر باشد میتواند همین طور باغ بسازند يانه ؟ 
" عرض کرد آری میتواند فرنود نوكه بسر منی بايد بوستانی بیارائی که دست 
تطاول خزان زبانه ازآن کوتاء باشد سونام نيك ترا تا ابد بر صفحةادوار باقى 
گذارد منحمود زمين خدمت بوسيده التماس کرد آن کدام بوستان خواهد بود . 
گفت برورش«فضلا»ا زآنجا بود که محمود بوصيت يد رد رتجم م وتریبت افاضل همت 
کماشت‌ساطان‌سحموددرسال ب م بعدا زفیصله كا رامیراسمعیل براد رخود د رقصر فیروزه 
براورنگفجهان بانی‌جاوس‌نموده‌نو باغ وكا خ فیروز يا فيروزىرا كرس شهر غزنین 
وغزنین رامر کزشرق‌قرارداد. البته زمانعروج نوماغ وقصرنیروزید رمح ل كتونى (روضه) 
واطر افآن زمان ىآغاؤشده که کشكسحمودی) زهمانشكوه نخستین خود افتادموتوجه 
سلطان یمین اند وله امین المله محمودبزرگ تماما رات جد يدش يعن ى تصرفیروزی‌وباخ 
ونهر ها وحوضجه هاى مربوطآن معطو فكرد يده است ود رهمين بخش مزا رسلطان‌محمود 
' وقوع دارد وبقرار گفته مورخين آنعهد محمود بزرك درقصر فيروزه که درايا م 
زندگی خود آنرا نهایت خوش داشت مدفون كرديد نويستده يمينى در تعريفيك 
دعوت حضرت محمود که غالباً درقصر فيروزى بوده ا ست جنين مینگارد : 
بهمانان رابسراى ضيافت بردند .بهشتی ديدند آراسته بخونچها وطبق هاى زرين 
وسيمين منضد به آوانى مرمع وغوریها ی فايق وادوات رايق وپیش ند ب 
سلطان طار می‌زده وعضادات آنرا بسا مير زرا ستوار کرده وفرشهای روسی 
وخطائی وابر یشمی گسترده ودرصدر مجلس منقلهُ نهاده وحوا شی آن‌بخانه‌های 
مرو ونسد سو مشن ومدور منقسم کرده‌وهرخانه بانوعی از انواع جواهر پر 
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گردانیده که‌پرتوآن نوردیده ها راخیره میکرده وهمه متفق شوند که درهیسچ 
عهدی | کا سر عجم و قیاصر روم‌واقیال عرب ونبایعه يمن ورا يان هندرا مانند 
آن نفا يس میسر بوده است درحوالی مجلس طبق های زرین نهاده مشحون‌بمشك 
ازفروعنبر اشهب وكافور ریاحی وعود قماری واترجهای مصنوع وانواع فوا که 
واثمار که اززر ساخته وعنافید رااز لعل بدخشی اما اينكه قصر فیروزی یافیروزه 
جه نوع عمارت بود وسعت آن جه وملحقات آن عبارت ازچه وچند ساختما ن 
داشت تفصیل ومعلوماتی‌در دست‌نیست‌ادا از مشاهد م تل های مخرویه که در 
با وراه گنبد سرقد سلطان يمين الدوله بطرف شمال غربی وجنوب شرقی تا فاصلۀ 
سه كيلو متر بيهم افتاده وفعلا نیزآثار و زوایای عمارات قدیمی درتمام این 
ساحه ينظرميرسد جنا نآشكا رسیگردد" که این عرصه! زروضه تاخواجه ابوبكريلغا ری وا زآنجا 
بسمت جنوب تا كنبدمعروف بسخى درنشیب كوه ىجان ب شرقى وهمدعما رات وقصور 
شاهی وقراولخانه هاى پهره‌هاومو اض اسكان عسا کر خاصه ووثا قها وباشگاهای 
غلامان سرائی كشك ها ىصاحب منصبان اردوی‌سلطانی قرار گرفته بود و ابن 
کاغهاوساختماتها و كشك عاوقراول خانه بحيث مجموع دركوشة شمال وجنوب 
شهرغزنين کین بذات‌خود یشهرزیبای ديكرى راتشكيل داده‌بود ايتكه 
بدورروضةُ سلطان‌سردم خانهها وباغچه ها وباغهای شخصى وآسيابها آباد نموده‌اند 
محلوم نميشود كدطرح هندسی‌قصرفیر وزى وملحقات وباغآن برچه قراربوده است 
تاريخ نشان میدهد كدسلطان محمود درباغجة سيب زار قصرفیروزی بخاكك 
سپردشد . لذاهركاه مح ل‌گنبد اوباغچه سيب زار قصرفیروزی باشد اليته کاخها 
وكشكها و باغجدها وباغ محمودى هم بدور كنبد تافاصله‌ها دور آبادوطراحی 
شده‌بود ايتكه غانه‌های شخصی‌بردم روضه بقعه‌سلطان راتنگ دربر گرفتهاست 
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معلوم نمیشود که‌طرح اصلی ساختمانها ویاغچد‌ها وباغها وساحة تصرفیروزی 
وباغچه سیب زارآن برچه شکل‌وهر کدام بچه اندازه زین وفضارا اشغال کرده 
بیود 

تصورميشود كداين بخش شهرغزنین نيزمائند الرصافه بغداد ک هدر بسك 
گوشه شرقمد ينة السلام بغدادمشرف بردجله باسم قصرتاج وقصر فردوس و 
ديك ركاخهاى خلفا ی‌ال‌عباس‌را د ربرگرفته بوداین‌ساحه نیزنظیر وهمانند آن‌بسوده 
است . 7 ۰ 

وبنابر اغلب‌در آبادی وطراحی کاخیا وعمارات این‌ساحه طوریکه ابن اثير 
درالکامل به‌آن اشاه کنداز مهندسین استادان الرصافة بغداد استفادشایانی 
بعمل آمده‌است بهرحال حتيقت این حدسیات هرچه‌باشد روزی از روزها حفریات 
فنى و کاوشهای علمی ممکن خواهد گردانید که سرایر و کنوز اثا رآن آشکار 
گرد دد رحال بچزحدس‌وتخمین د لايل علمی‌وشوا هد فنی‌در دست‌نداريم کهیرساهیت 
جای و کیفیت محتویات دفاين آن گواهی دهد . 

اینکه قصرفیروزی یافیروزه يانوباغ بکدام زمان به (روضه ) موسوم "گردیده 
ونامها ی مایق باغ و کاخ‌متر و ککوفراموش شده است تاجائوكه بمطالعات‌ناریخ 
پرداخته ايم مورخین چیزی ذ کر نکرده اند و یااگر راجع به آن شرحی‌نگاشته 
باشند بمانرسیده و از آن خبر نداريم ولی بااغلب احتمالات بعد از وفات‌سلطان 
یمین الدوله بحمود بزرگ و ثقل دادن دستگاه سلطنت از کاخها و كشك های 
محمودى ویابرسلطان مسعود پسروی بکشك مسعودی دیگر اين عمارات‌اهمیت 


وطراوت خود را از دست داده و با عتبا ر وجود مقبرهُ سلطان محمود درآنجا 





باسم (روضه) موسوم شده است بابر شاه نیز راجع به (روضه) همین قدر تذ کر 


ميدهد که بجهت بودن قبرسلطان بحمود اين محله را (روضه) یگویند . 
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«ص يمر بابوتامه» فاضل مرحوبی منشی احمدعلی شالیزی نيز در تاریخ خطى 
غزنين خود: چنین نوشته است . 

سوم - كشك مسعودی : محل کنونی كشك مذكور بفاصلة بم كيلو متر 
جائب شمال شهر غزنی موجوده بکنار غربى جاده بین كابل و غزنی وقوع دارد 
وتاحال موضع بذاكور ينام كشك موسوم است ولى سردم عوام آنرا بنام مالك 
يكصد سال پیش آن آنرا كشك عبدالقادر خان‌یاد میکنند . 

مورخین عهد غزتویان را عقيده براینست : وفتی سلطان سمعود نخستین‌مرنبه 
درعهد سلطنت خود از بلخ به غزنین نزول اجلال فرسود درکشك محمودی 
بسار توقف اختیار نکرد بلکه برای نشیمن خود و بارگاه شاهی و دواير دولتی 
وم رکز دستگاه سلطنت در همین موضع,ر بنام کشك مسعودى, و باغ و عمارت 
جداگانه بنانهاد و زمانیکه در اینموضم بصرف مبالغ زياد و استعمال قوف انسانی 
بزرگه حسب دلخواه باغ و دستگاه‌وعمارتها آباد شد سلطان مسعود در همین 
كشك و دستگاه سلطنتی بارعام داده بالای تخت مشهور يكه بصرف زر وجواهر 
وثیروی صنایع نفیسه ساخته و پرداخته بود جلوس نمود و بعد ازان نا اخیر حیات 
خود همین كشك مسعودی را مقر دستگاه سلطنت غزنه قرار داده و ازساختمان 
عاى عظيم و تاریخی سلطان محمود صرف نظر کرده است . 


»۱۸۵« 


مسجد عروس الفلك غزنه 

مورخين عرب إمثال اہن اثیر سعتبی‌وغیره می‌نویسند : 

سلطان محمود در ایام جمعه برای نماز با سه هزار علام زرین کمر ,كارد 
شاهی, از قصر فیروزی به مقصورهٌ مخضوص بخودش که در ميان جاسم زیبا 
ومعروف عروس الفلك آباد كرده بودند حاضر شد و در مقصورة خاص جاع 
موصو ف سلطا ن با سه هز | رغلا م بصفو ف منظم بد و ن تنگی جا ی" 
بادای نماز می پرداختند راه آمد و شد را هم از قرارگاه شاعى تا سقصوره واقع 
دروسط جاسع ,عووس الفلك, پوشش کرده بودند تابدون موائع و برخورد با ل 
ازدحام بسجد رسیده بادای عبادت پردازد . 

بحراپ مسجد : حالا در سط مسجد موسوم بجمم أولياء که نظر” بعنعنه 
مردم بقيهُ از حصرص همان مسجد عروس الفلك است . محرابی وجود دارد که 
آنرا از محرايهاى فرعى جاسع عروس الفلك بقلجخ میدهند پس عرگاه اين بحراب 
واقعاً سربوط بهمان جاسع عر وس فلك غزنين باشد اين مخل ازقصر فیروزی 
قرارگاه بحمود و اين مسجد جمع اوليا و محراب آن پناصله تقريباً (م) كيلومتر 
وقوع دارد معلوم ميشود که اين جاسع بحدی بزرگ و کلان بوده که‌غرصة 
باغهاى کنونی قريه بهلول را بسمت شمال اکثر دربر میگرفته و مقصورة محمود 
نیز بايد در بخش شمال جامع وقوع داشته است تا بقصر سلطان که از آنجایه 
مسجد ميآمد نزديك شده بتواندوقاصل راه پوشش‌شده ازقصرشا عی‌تامقصورسجد 
کوتاه يايد باشد که طول راه هنگام رفت وآبد باعث تکلیف نشود در صورت 
صدق این حدس بايد محراب بزرگ وسطى جاسع نیز يسستشمالواقعآمنه بود 
واين محراب كوجك مسجد جمع اوليا یکی از محرابهای فرعى جدار سمت 


جنوبى جامع بوده و خواهد بود یعنی مسجد حاليه جمع اوليا هرگاه جزء از 


AY 


ساح بزرگ جاسعءروس‌الفلك باشد بايد حصداز جدار جنوب‌غربی جامع بوده 
ووسعت جامع بطرف شمال جانب روضة حالیه يايد امتدادمیداشته استب+عبارت 
ديكر هرگاه همین محراب موجوده جمع اولياء را بخشی از حصص جدا رست 
جنوبى جاسع عروس الفللك تصور کنیم بايد بخط متوازى ازين سحراب صحن 
بوشش دار و عرصة سرباز جاسع عروس الفلك بجائب شرق و شما ل استداد 
داشته قسمت اعظم آن بمجاورت باغ و عمارات قصر فيروزى اتصال پیدامیکرده 
است و باين ترتيب بايد مقصور؛ مخصوص ادای نماز حضرت سلطان دربخش 
شمال شرقی جامع وفوع داشته و از قصر شاهی تامحل نماز فاصله زبادی حایل 
نبوده که‌باعث تکلیف آمد و شد سلطان شده‌بنواند .اين حدس وتخمين در سورد ] 
تحديد ساحة جاسع عروس الفلك بنابرين اس تکه فعلا در غزنین‌سوجوده جز يك 
محراب فرعى مسجد جمع اوليا اثر و نشانی از جامع عر وس الفلك باقی نمانده 
است و از جانب دیگر جونميد انیم که مسجد عروس الفلك غزتين وقتی‌باهمان 
دقت و اهتمام و صرف تیروی مالی و عضلاتی كه سورخین زان راجم بآن 
فکر کرده و نوشته اند از جانب سلطان محمود آباد گردید البت‌جای خو ردی 
نبودهچتانکه میگویند در ظرف ایکسال تنها سطح زبین آن ذر يع هزار ها 
عامل وکارگر و صرف مساعی مهندسین امپراطوریو غيره هموار و بر ای تطبیق 


۰ وشروع عمرائات تعبیه کردند , اين حدس باین لحاظ نيز بدحقبقت‌نزد يك است 


. که كيافت جمعیت ازسانی غزنين در همان زبان حتماً متقاضی این بو د كه 


باندازژ کسجایش نفوس نهایت زياد حضرت غزنین بايد جاسع وسيع و بز رگ 
که ظرفیت آن برای اجتماع چنان يك جمعیت كافى باشد تعمیر و تکمی لگردد 
باين بحیث وسعت جاسع عروس الفلك بايد از محل وقوع محراب فرعی وقدیمی 


مسجد جمع اولياء حالیه بست های شرقو شمال فصحت‌ووسعت‌اختیار کرده تا 
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حدود مقبرۂ حالية رضی‌اندین على لالاشحالاً و باغهای امروزی قرید بهلسول 
وحوزة زراعتی قشلاق رخواجه‌بقال, و ,اربابا, شرقاً طول و عرض جاسع عروس 
الفلك و ملعقات آن از قبيل کتابخانه ها و عمارات تدریس و جایهای اباته 
ولیلیه های حلقه های طلبه و محصلین دانش بوده و ساحة وسیعی را در بسر 

امین احمد رازی بولف هفت اقلیم می‌تویسد : 

سلطان بعد از فتح هند (مطلب محمود است) در مدتيت غزنين یكسجد 
را از رخام خالص که آنرا رعروس الفلك, میگفتند بنا نمود ولی از آثار همان 
مسجد در غزنین حالیه جز پارچه های بیشمار سفید که روی سنگهای مذ کور 
شکل محراب كشيده شده و بکثرت بيدا سیشوند ديكر اثرى باقی نمانده است 
يك محراب در مزار جمع اوليا (جمع اولیا) (مسجد است ته مزار) مشاهده 
ميشود که برخی حصص آن شکسته و در دیوار طرف غربی آنرا نص ب کرده‌اند 
ودر حواشی آن آيات قرآئی نقش شده است و بعضيها حدس میزنند که اينسكك 
محراب همان جامع غزئین است و جاسع نيز در همین حدود واقع آمده بود 
عرگاه جامع موصوف در همین سوفنع بوده است احتمال دارد اما ايتكه اين 
سنكك محراب همان جامع محمودی باشد دشوار بنظر ميرسد ز پرا اولأجنسيت 
اين سكك شایسته‌آن نمیا شد که بايد سنگ محر اب مسجد بسدان 
همه زيبائى وتكلف خوانده شود انیاً این سنگ بقدری خورد است کسه 
كهنميتوان آنراستك محراب‌سجدی بدان بزرگی‌تبول کرد. ولی‌همانگونسه 
سنگها که‌آنرا ميتوان متعلق بجاءرم «قصرشاهی محمودی‌دانست درغزنین حالیه 
بکثرت ديدميشوند چنانکه درمحن سزارسیداحمد مكدئى عدةاز سنگهای 
پارچه‌وشکسته وهمچنان روی‌هر قبرىو دیوارسجدی در غزنین یسك‌تعداد 
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بسیاراز ستگهای مربوطبمسجد عروس‌انفلکك دينه میشو ند هکذاعچو سنکها 
کهمتعلق بتصرزیا وتار یخی محموداست , نیزدرتبه مزارخواجه احمد وسید 
احمدوجود دارندد برخي ازآنهارابکابل نقل داده‌اند نگارئده نیزهمچو سنگها 
رابكابل برده دربوزة کابل‌الان وجود دارد . 

اینکه مورخمذ کور باتردد ذک رکرد موکوید :. احتمال‌دارد سسجدعر وس 
الفلكف درهمين سوف ع بوده باشسیتوان گفت‌نویسنده هفت‌اقليم معلو سات كافى 
نداشته‌است چه‌حقیقتی كددر نزدنگارنده ومرحوممدشى. على احمد وتمام 
نویسندگان . علماوسردم غزنین دراثر عنعنه قدیم‌ئابت است هماناا يست که 
جاد ععروس. الفلك غزنین درممین‌جا که محراب‌فرعی‌آن سوجود است وا قم 
بوده وهمین محرابستكى یکی‌از چندین محرابهای فرعی‌همان جامععر وس 
الفلكك ميباش د كداز حدمحراب بزرك وسطجامع بطرف شمالو جنوب درجدار 
مغربى جامع بقاصله هاىبعين نصب‌شده‌بودوا کنون‌ازجمله تمامآن محرابهای 
ستكى . تدهاهمین سنگ‌ومحراب بحال‌شکسته وازهم ريخته باقيمانده است. 
د لیل‌ددگر ایتست که‌دراهل هنودغزنینمعروف‌است که یلكعخش ازبت‌سوبتا ت را 
محمود زا بلى د رسوض ع خا ص ود رب جامع عر وس‌الفلکدرزمین فر وكردمود رآنجاسدفون 
ساند‌است واین‌جاراهنو دومردم غزنه‌می‌شناختند. که ذریعه‌جمم بول اعانه سرازنو 
توسط یکی ازروحانیون‌غزنه وعلما ىآنجادساحسذ كور سجد جاع نسبتاً 
بزرگی تعمير کردند که‌دارای باخ واطاقها ی سکوتت دانش آموزان‌علوممذهبی 
نیز میبا شد در اطاقهای نوساخث جا ع سوصوف چندی مابورين مطبو عات 
سکنی داشتندوبعداز تکمیل تعمیرجای‌عالی‌برا ی‌مطبوعات‌سالاجاسع جمم او لیا 
که بگوشه جاسع عروس‌الفلک غزنه آبادشده بچاروالی غزلین سر بوط ومحل 
بودوباش دانش‌آموزان علوم مذهبی وعلماً مدرس‌میباشد . 
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ازهویت کاسل جام عروس‌الفا اك غزتین که‌محمود.بزرک آنسرا بصرف 
نیروی انسانی ومالی‌هنگفت عمران نود وايتكه دارای جدنوع عمار.ت وجه 
مقدار زسين را دربرگرفته بود باوصف‌اینکه داستان آبادی آنرا. العتبی به بسیار 
کروفر نو شته! ست وتبلژآنرا نوشتیم امااز تفصیل‌لازسی وتفسيرأ نمور خين 
دور غزنویان کوتاه قلمی کرده‌اند ننها العنبی همینقد ر نو شته است . 

وقتی‌ساطان ییین‌الدوله وامین‌المله از غزوة قنوج وکشمیر بحضرت غزنین 
مراجعت کرد به‌تعمیر جام « عروس الفلك » اقدام نمود ( این‌غز وة قبل از 
فتح سوبنات ازجائب بحمود بعمل آنده است ) 

یمینی نویسد : سلطان هنكام تهضت‌هند اسرکرد تا برای‌تعمیر مسجد جامع 
درغزنین زمينانتخاب کنند زيرا. دران زنان جاء مقديم غزنه که مطا بق 
مقنضاى روزگار پیش‌بود وجمعیت حالیه حضرت‌را گنجایش ند اشت . 

چون‌سلطان ازآن غزوه. بغزنين آمد کار تسطیح عرصة جاه م باتمام رسیده بود 
وتاسیس جام ع تروع آن آغاز ونادابهای‌آن‌نمهد شده بو دند . 





. . سلطان .بفرمود, تادرانجام این‌بنایسقدس مالفراوان بریختند واستاد ان حاذق 


.. وعمله چایکک‌تعبیه نموده ازحضرت تهزمانی ماهری برای اهتمام مقر ر کرد . 


مورخین عرب گویند . درنتل دادن اثقال این جامع از قبيل سنکهای رخام » 
شاهیترها و غيره که از نیشاپور و دیگر بلاد خراسان و ند بغزنی وارد میکرد 
راز جنس فيل تنها یکهزار زنجمر فيل بكار انداخته شده بو در . 


۰ . ابن قهرسان بقرب حضرت سلطان .از صبح تاشام بالای کار تعمير جا مع 


حاضر و از هر بخش آن تگرانی میکرد. وقت شام ثر.إزو در پیش مئ.نهاد و 
استادان و عمله را بوزن اجرت میداد تا باین طور سنگهای مزر کار آمد جاسم 
را از جاهای دور دست آوردند وآنرا باشکال مربع و مسد س وغیره ترا شیدند 
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وطاق همان‌جامع را بحد ظریف و زیبا برآوردند که چشم از أن خيره ميشد . 
حصص مختلف عمارت جاسع را برنگهای ملون و اشکال يديع هندسی‌بیارا ستند 
وهمدرا تذهیب و زرکاری کردند هرروز خوشه‌ها ی‌زراندود را ازابدان او تان 
جدا سیکردند و پدروازه و دیوار های جاسع پصرف میرسانید قد . . ٠۰‏ 
درآنجا سلطان یمین‌الدوله يك خانه را جهت اداء عبادت برای خود ش 
تخصیص داد (اين خانه غير از همان" بتصوره است که سلطان برای عباد ت 
سه هزار نفر كارد شاهى در جاع غزنه آباد کرده بود) ماهرینفن درسا ختمان 
همان خانه کمال‌ر يزه كارى ,میناتور, و نزاكت مخصوصی بكار بر دند فرش 
وببزارة آنخانه را تمام از ستكهاى رخام تعبيه "كرد و در. هرسربع ازمر بعات 
آن خطى از زر كشيدند و به لاجورد .تكحيل نمودئد اين خانه از حیث زیبا ی 
وتلوين بحدى يود كه هركس میدید انگشت حيرت بدندان ميكرفت و با خود 
ميكفت ای آنكه مسجد د مشق را ديده و به آ ن شيفته شده‌ای بيا مسجد غزنین 
را تماشاكن تا از زوى معاینه به برتری آن اعتراف نما ی . 
۱ اين خانم مقصوره‌ای آباد کردند که در سشاهیر اعياد و ايام جمعات 








سه هزار علام در آن یادای‌عبادات فرایض و سنن باستاد ندی و هريك در جای 
معلوم خود بدون مزاحمت دیگری بادای عبادت مصروف شدی , 

وركوان ا در چا ا ا ا کی ر اهر ا 
تصانيف ائمة مشحون گردانید همه سكتوب بخطوط نیکو مقيد به (....) علا 
ائمه فقها بود و طلبه علوم روی بدان نهادندی و در آنجا به تحصیل وتر تیل 
علم مشغول شد ندی . 

سارجن مالکم انگلیسی در تاريخ خود مى نویید : مسجد ی را که محمود 
ینا کرد از ساثر بناهای شهر غزنی سمتاز بود وضع وطراحی رخأمی که دز آ ن 
بكار بردند و فرشهای سلون و قنادیل مذهب و ساير تزئینات آن سوجب خو شی 
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خاطر میگردید و آن مسجد را (عروس انملك) میکفتند شاید (عروس انفلك ) به 
عرو سالملك سهو کاتب با شد (.) 

درصحن خارجی اين بناه فواره هاى آب ساخته بودند که آب آن از بلندی 
های لازمه بطرف سطح آبکیر رب رکه) کلان وسطی سرازير ميشد و هنگامیکه 
ب رکه را مالامال میکرد سپس ازان ذريعة جداول (جویچه ما ) به نهر کلانی 
جریان بيدا کرده می ریختند اين منظره در نظر بیننده چنان يك کیفیت عجیبی 
را ايجاد بیکرد که در آن رنگ صنعت باجمال قدرت درآمیخته و فصل مسرت 
وحيرت انگیزی را جلوه میداد . 

از مورخین عرب اشال ابن اثير جزری و ياقوت حموی‌وسورخین دور بعد از 
فترت مغل نيز در توصیف این جاسم نامدار کم و بیش چیزی نگاشته اند اما از 
تمام نگارشات سورخین جز اينكه عظمت بناو ظر افت آثار آن و تسد هيب 
وزیبائی آنراذ کر میکنندمجملی اس ت که ازآن‌طوریکه‌ساآرزودا ریم چنان‌شرح وتفصیل 
نمیدهد كدسزاوار همجويك ساختمان تاریخی‌شناخته شودوقتی مادران باره 
بمطالعهآثار متر و که بدئیت‌ال ناصررجوع میکنیم درهمه‌جاحتی مواضع منزوی 
نیزواطراف وا کناف شه رک کنونی‌غزنه بشکل پرآکنده پار چه‌های سنک‌رخام 
بنظرميرسد واز علامات وخطوط آن‌اشکارمیکردد که‌يك‌بخش ازاین سنگها 
غالبا پفرش‌همان‌سسجد ( عروسالفهك )محمود ىتعلق داشته‌است زیرا درآنها 
باندازة يك‌سجده‌گاه علامه( محراب) كشيدشده است .یعنی هرکسدام از 
سنگهای سفیدرخام دارای محراب ظریفی‌بوده است وائن‌شکل كدعبا رت از 
محرا ب کوچك وظریفی‌باشد جزاینکه بجاء م غزنه سربوطباشد دیگر تو جیهی 
ندارد اینگونه‌سنگهای رخامین بطوربارچه وشکسته‌در مسجد سرباز روضه واحاطه 
قبورعثناً وعرفأموجودند بخصوص درستگفرش مسجسرباز روضه مقا بسل قبه 
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سلطان محمود وسنگفرش عمارت‌بیرونی سیداحمد مکه‌ای ومسجد جمع او لیا 
ودیگرمواض حدیده میشود روی بعضی‌ازین سنگهاگل وبرگ نهایت ظریفو زیبا 
بدقلم صنع تقش شده دروسط نقش‌احیاناً سناظرشکار ازقبمل جنگل , آهو ان - 
وسوارشکاری باخود وژویین ديدسيشود اینگونه سنگها حتماً مريوطيقصر سن 
فیروزی‌است کدبردیوارهای آن‌قرار گفته مورخين ازمناظر شکاریزم ور زم . - 
نقش ونگاران‌سخن‌رانده | ند . 
همچنان روئ یکنوع‌ستگها دروسط خطوطبتساوی ساقین که‌زاویه‌بالانی 
آنشبيه به‌انحنای محراب‌ومنبر است وجود دارد چنانکه محراب وبتبر تاحال 
نیزنشان رسمىدولت افغان‌شناخته میشود همینطور بعضی سنگهای سفیدرخام 
نيز بنظرمیرسند وازخاكك هم‌اخراج میگردند کهروی آن‌تصویر حیوانات ظريف 
از قسم غزال . آهو » رنك » اسپ » فيل » آدم‌مسلح باخود ونیزه‌نقش شله, 
وشکل نباتات قشنگ واجارنیزبرآن ديدسيشود.اقسام اینکو نه سنکها را بنده 
برای 'نخستين مرتبه د رخارج قیه‌ سید احمد وخواجه احمدمشاهده نمو دم ود رست 
فهميدم كداز جمله همان آثاری‌است که‌بشهادت قصیده اشعا ر فر خی کهبه 
اين مطاع آغاز شده است + 
پفرخنده فال ویفرخنده اختر بنو باغ بنشست شاسظفر 
بكاخ محمودی مربوطواز بقایای نز 





اه های پراز تصاویر زیبا ی قصر س 
« فیروزی » روضهو نوباغ حضرت غزنه ودستگاشاهی سلطانمحمود زا بلى ‏ 
بشمار میروند بنده‌چند تااز همین‌گونه سنگها را درزمان آمريت سطبوعات غز نه 
خود از گوشه وکنار قريه خواجه احمدبزحت تعام‌بست آوردم وقورايموزة کا بل 
نتثال دادءام روی یکی‌از همان سنگهاتصویر تمام مردسو ار عسکر ی سلح 
كه بانیزه وژویین برآهوئی‌حمله‌نموده ودرگوشه‌دیگرسنکه مذکو روط کل و 
برک غلوبه نهایت قشتکی ونفاست این‌چند کلمد بارسی ثقر ونقش گر دیده = 


۰۹۳ 





است : « زمانه , جمال وكمال » يكعدد دیگرازنوم هچو سنکها در پیز او 
دیوار خارج قبهُ مزار شيخ احمد مکها ىنصببودكه روى آ ن نیز تصو بر 
جنگل ظريف وسوار مسلح که آهوئی راتعقیب ميكند نقش‌شله مشاهده کردید 
خولستم آنرا ازآنجا کنده درجملهدیگرآئاریکه دریکی‌از اطا قهای مربوط مز ار 
سلطان محمود جمع کرد ه بودم بگذار م زیرادرمو ضع کو ر که با مسجد 
معصل است باعث کراهیت نماز هم میگ دیده است ولى سلنگ و مجاوران 
زيارت سختسانع آمدند چون‌از امیرسحمدخان قوباندان غزنه کمك خو استم 
بجاوران سنگ مذکور را ازجا ش کنده مخفی کردند این‌هما ن سن است 
که زبانی استادخلیلی از غز نی ميخو | ست بموزة کابل‌نقل دهد اسامجاوران 
به تعفیب استاد ذريعة موتردیگری بحد خاک خير تصادف کر دند 
وینگگ سذ کور رابهر طوری بود دوباره بغزنه بردند ویجایش درگوشة مسجدقية 
مزار بوصوف گذاشتند مولنا شبلى درشعرا لعجم متذ کر است که در زبان حیات 
یمین الد وله بحمود کبیر دربهلوی جام ع عروس القلك غزنه علاوه بر دارالعلوم 
شاهی يك موزيم نيز وجود داشته که اشیای نایاب وگرانبها رادرآن موزيسم 
مانده بودند کتاب« ارتونگ» مانى نیزیکی از تحف نفیس وقیمت دا رآنموزیم 
بود که‌درجمله آثار محفوظ سانده ودیده میشد هکذا ايوالمعا نی محمدالحسینی 
العلو ی‌البلخی در کتاب, بيانالاديان» که آنرا در سیه دیس بقید تحریر در 
آورده متذ کراست: کتاب‌دار تونک» مانىد رخزاین غزنه‌سوجوداست . 

نمو يهاز دار | گی در غز له : راج بهاندازوتخمينىثروتودار اثی‌غونویان 
د رهمانوقت اہن اثير در الکامل ضمن حو ادث سال م ,م هم‌چنین‌نوشته است : 

هنگامیکه سنجر سلجوقی به معاونت بهرامشاه عليه براد رش ارسلا نمام با تشكر ش 
بغزنين آمد وبهنيروى اردوى تركمان ارسلانشاه رابشكست وبهراسشاه رابر تخت 
نشاند طوريكه قبا مجمل ذ ک ركرديم دو جملةغنائميكه بد ست سنجر افتاد ينج 
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عدد تاج شا هی‌بود كدقيمت ه رکدام به هزار هزار دینار بالغ ميشد ویکهزاروسه 
مد قطعه طلای مر مبعء هفده‌سری رکه هر كدامرا از طلاونقرسا خته‌بودند. 
هكذا درصفحه + , مجلد, , تاريخ الكامل نگاشته آمده‌است : 

دراثنای توقف سنجر درغزنه وقتى قشون سنجر كه سردم بيا بانی بود ند 
ديدئد كه دهنه هاى متسم آب درداخل ياغهاى شاهی ورجال بزرك دو لتى 
غزنه از نقره ساخته شده خواستند بان دست درازی کنند سنجر ماذم‌شد ولی: ظر 
به تحقیقات جداگانه باوجود ممانعت سنجر تشون اوهمان مقسم ها وتخته های 
نتره را که دیوار های قصررا بان پوشانیده بودند بتاراج بردند. 

بیهقی در توصیف تختیکه برای سلطان مسعو د بن محمود سا خته بو دند 
وخود مرخ آنرا بچشم خود دیده چنین‌سینویسند: این تخت درعرصة سه سال 
انجام شد هر کس که ابن را میدید دیگر همه چیز در نظرش حقير میا مد اين 
تختی بود که همه اززرسرخ ساخته شده وصورتها وتمثالهای چون شاخهای 
نبات ازوی برانگیخته ویسیار جواهر درونشانده همه قیمتی ودارافرینها بر کشیده 
همه مكمل بانواع گوهر و شاه دروانگی دیبای رومى بر روی تخت کشیده 
وپوشانیده وچهار بالش ازشوشة زربانته وزنجیر ژر اندود ازآسمانخانه صفه آویخته 
وتاج رادروسته وچهار صورت رو لین سا خته برمثال مردم وایشانرا عمود ها ئى 
انگیخته ازتخت استوار کرده چنانکه دستها پازیده وتاج را نگهمیدارند وازتاج 
برسررنجی‌نبوده که‌ساسله هاوعمودها ی‌آنرانگاممید اشت‌ویرزیر كلاه بوداین صفه‌ها 
را همه بقالی ها و د یباهای ر و می برزو بوقلمون برد يباآراسته بودندوسه صدو 

هشتا د باره مجلس ١‏ زین نهاده‌ومربار‌يك كز د رازی‌وگزیخشکترپهتاوبرای 
شما مه هاى كافور افه هاى مشک وباره های‌عود وعبر ودرپیش تختاعلى 
يازده پاره ياقوت ربانی ولعل بد خشا فى وزمرد وبرواريد وپیر وز . 
أستاد خليلى د ركتابنفيس خوداحوال وآثار (سنائى) همین تخت راتعريف وتو صيف 
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نموده است .قبلاًاز شکوه وتکلفات یکدعوت سلطا ن محمود د رقصر فيرو ی 
كه سا لو نها را بجو | هرگر انبها و اقسا م يا قوت و لعل ها تنو یسر 
فرمود ه بود د راین اثر نذ کر داد يم علا و تا به دو رك سلطنت 
یمین الدوله محمود وسلطان مسعود شبار فيل های جنگی به هز ار ها با غ 
کردیده بود عتبی درتاریخ یمیتی نوشته است .تنها برای نگهدار ی فيل های 
شاهی درغزنه یکهزار محوطه راآباد کرده بودند که درهر محوطه يك يك 
سرای برای سکوئت پیلبانان هم ضمیمه شده بود سنطان مسعسود بسقو ل 
بیهقی در یکی از سفر های باخ درکابل از جملۀُ پیلان شاهی به تعدادیکهزا رو 
هشتصدو هفتاد زنجیر پیل نر و ماده را پسندید , 

دكتور ناظم در پاورقی ص + + , کتاب نفیس خود نوشته | ست ؛ سلطان 

محمود دستی فراخ و دل بهربان داشت جوانمردی و بزرگ منشی ویرا تاریخ- 
نگاران و نویسندگان محقق ستوده و ازآن داستانها نگاشنه اندبحمد نا طلسم 
جعبلیات‌خوند مير و مير خوند را که در امساك سلطان دارند بدلائل وشوا هد 
مستحکم تری تردید نموده و فیاضی و سخاوت سلطان را باثبات رسانیده روا يت 
حبیب السیر و روضته‌الصفا را کوته نظری و اتهام عاری‌از حقيقت ءجعل و بی - 
دليل خوانده است واقعاً تحقيق بی‌غرضانه دكتور ناظم بخود صدها بر هان 
مستحكم و شواهد و گواهان معتبر دارد که ذ کر آنهمه درین مختصر بی‌لز وم 
است . ١‏ 

وسعت شهر غز نین بدودة آل فاصر 
ازبمضلات واقعه ویس امروزی یکی هم تعيين رقبة و تحدید سا حهُ شهر 
غزنين انت شهریکه در اثر حوادث نأگوار زبانه چندین دفعه بکلی ویران‌و قتل 
عام شده و ازآن همدشكوه» مدئیت وعظمت و جلال تا ریخی جز یعضی مترو کات 
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ستگی » خطیره‌ها و تل هاى مهيب و رويهم ريخته هیچ چیزی باتی ثمائده است 
اسر وز جز اینکه بروایاث مورخین عهد غزنویان ,افغانستان, راجع بمطلب 
فو ق رجوع شود دیگر مدركى بنظر نميرسد حال ايتكه حتی مؤرخين معاصر 
سلطا ن محمود و مسعود امثال العتبی»ببهقی گردیزی نیز درینباره کوته قلمی 
نمو ده اند تفصيليكه ازان چگونگی پهنا و عرض و طول رتب غزنین کهین 
بقيد فر سنگگ ميل يا كيلوبتر معلوم شده بتواند بصورت صحیح منبعی دردست 
بيست كذ شته از مؤرخين مذکور شا عران بزرگدربا ریآنحضرت نيز اشال 
عنصر ی » فرخی » عسجدی + فردوسی » سعود سعد بئوچهری و غيره » جز 
اشعا ر مدحيه اشعار حمامی بتقريب فتوحات وجنگها در سواردجغرافیاثی »حيات 
اجتماعی باشندگان +تعدادنفوس فدقایق‌زندگی سردم افغا نستان عموباً و از 
حضر ت غزنه گرسی آنروز وطن خصوصاً کمتر مداخله ورزیده و طوریکه بايد 
مشبع حرف‌نزده‌اند زائرين چینی | گر گاهی قبل از غز نويان » صفاريان و 
طا هریان اففانستان در عهد حکسانان کوشانیهای کوچك » رایان » کابلی 
لاو يكها باين شهر بمقصد سیاحت وارد شده آنان هم بدون چند سطر مجمل 
ديكر معلو مات نمیدهند مؤرخين و جغرافیا نویسان عرب‌امثال‌بلاذری»سعودی 
یاقو ت و دیگران یذ کر مجمل اکتفا ورزیده از شمار منازل و اوضاع اقلیسم 
و بلده بصورت نا کافی صحبت نموده اند صرف بعادت همان عصر و زبان ازجتگها 
بعلوبا ت ميدهند پس سورخ امروز در صورتیکه مدارك فنی و ماخذ کتسی 
وستند در د ست نداردبجز اينکه از نهایت بیچارگی در همچو موضوعات مانئلر 
تحدید رقبة شهر غزنین و چگونگی آبادی ومدئیت مضمحل و در خاك مدفو ن 
شد 4 آن دربار وسعت و تحدید رقبة غزنین از دو منبم غير سستقیم زیراستفاده 


کند دیگر مخلص ندارد . 
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اول - كواهى همان آثا رو كتابه جاست که بذ ریعهٌ کاو شهای علمی هيأ تهای 
عتيقه شنا سیو دانشمندان از خيولوزىاز حفريات تل هاى مندرس غزنهاستخراج 
شد ه اند , 

د وم - مطالعه همانگونه آثار و مؤبدات تاریخی از قبيل منارها » الواح 
سنگی مزارات » علماءوزراء سلا طين خانواده آل نا صر و خاندان آل شنسب 
غور است که در ساحة مخروب شهر کهن غزئين تاهنوز باعوا رض زناه 
مقاوست کرده موجود و کتابهای منقور یا برجسته نراشیده شدۀ آن بتیدسته‌وسال 
ازهویت‌بانی ومدفونش دكانمتا بروضمتامد نيت باستائی‌حضرت غزنین 1 گا هی‌یبخشد 
علاوتاً بعضى هما نگونه نامها کاخها » كوىها » سدها , باغها » دهات 
هم هستند كه تابهای قديم آنها در طول تقريباً يكهزار سال گذشته تغیبر 
نه يذيرفته و تاهنوز بنامهای باستانی و تاريخى خود موسوم مانده برسمای‌نود 
تطبیق بیگردد بانند کوی حدادیان که اکنون صرف نام قدیم آن ترجه 
شده به ,آهنگران, موسوم است . کوی هجویر » کوی آهن » کاخ فیروزی 
افغان ال» كشك مسعودی» رو ساطان محمود»جاسع عروس الفلك » قصبه 
دهك » جامع راماك يا کتابۂ بانی آن به عين عبارت ذیل : ربناء هذالسجد 
المبارك فى دولته السلطان المعظم معزالدنيا واندین ابوالمظفر محمد ين سام 
خليفته الله اميرالمومنين,بتاريخ المنتصف بن شهرانه‌البارك اربع وتسعو ن 
وخسه مائت سنه موی بالضرور ابدات مذکور و اماكن قدیمه که اسامى 
باستائى خودرا حفظ كرده و امروز هم بهمان نامهای تاريخى خود شان موسوم 
ودربين مردم غزتين معروفند باين جهة در اسر تحديد رقب شهر كهن غزنة 
دورة مدنيتآلناصر دلايلموثر شناخته شده اند که مواضع مذكور الان در 
حوزة و رقب مخزوب موقعيت قديم شهر كهن غزنه تاريخى واقع آمده وبهمان 
اسامى تاریخی خويش نامزد و شناخته ميشوند از همه خوشتر اينست که آماکن 
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فوق‌الذ کر بجاها ثى انتاده اند که به دليل وجود آنها شرق و غرب» جنوب 
وشمال يعنى حدود اربع شهر کهن غزند تحد يد و معلوم شده میتواند مثا 
رکوی آهن, از مركز شهرك غزنين حالیه جنوباً بکنار جاده کابل و قندهار 
بفاصلة (.ب کیلویتر) بتلفظ عوام ,كوائين, و قصبة ودهلع, شرقاً بعين تلفظ 
بفاصلة (. م كيلو متر) و دهن شير و آخر دشت تلخکزار و خاك خير بفاصلة 
(ج, تا ى,) كيلو بتر شمالاً بالذات موجود و ه رکدام برهويت تاربخى خويش 
عقلاً و عرفاً دلالت ميكنند خط دغربى شهر قديم غزنه يكو اهى اجر سطبر و 
عريضيكه از حوالى طول جاده کابل و قندهار موضع بموضع استخر اج شده 
وميشود چنان بنظر ميآيد که از خط جاده بطرف غرب دیگر تجاوز نمیکند زيرا 
درماورای جاده بطرف غرب دره‌ها و بلنديها شروع میشودو کدام‌علاسه‌ازنل‌ها 

نيز بنظر نمیر سد مزار بسیار معر وفیکه با سم شاه (ابوالفتح) به فاصلة. ۲۱ 
كيلو متری غزنه حالیه وقوع دارد آنهم از خط جاده کلان کابل و قندهار 
كه جانب غرب بموضع خولبوی واقع آبده آنقدر زياد دوری ندارد وچنانکه 
ازروی موقعیت جغرافیائی ووجود جویهای آب که از رو دخانة غز نين کشیده 
شده و بند و نهر سرده كه بفاصلة (بس کیلوستر) جنوب شرقی غزئین حالیه 
انتاده و نهر تالاب حسیلی که موضع قلعتى را سيراب میسازد و نهر نانی‌ونهر 
ارکتو و قرچه وزرد سنگ وغیره وغیره و کثافت‌نقوس حالیه قریه جا تيكه در 
منطقة شهر قدیم متصل یکدیکر واقع شده اند چنان برميايد که شهر قدیم 
غزنه ازنه برجه (. , کیلومتری) شمال شهر حاليه گرفته تا کوی آئین جنوي 
(. + كيلو مترى) غزنی سوجوده از خط جاده (کابل و قندهار) بطرف شرق 
افتاده بود مغرب این منطقه را قره‌باغ و جلك (ناى قلعه) و مشرق آنراسلطان 


باغ وقصبة مشمر و غله خيز (دهك) تشكيل ميداده است و بايد تصريح كرد 
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که در بين قرباغ در غرب و سلطان باغ در شرف از (م۳ تا .م كيلو متر) 
فاصله موجود است و از قصبه (دهك) بسمت شمال مغرب تا روضة ساطان 
محمود (عليهالرحمه) که مرکز و محل قصر فیروزی شناخته ميشود تقريباً 
(م ۽ كيلو متر) فاصله موجود است و اگر اين حدس درتحدید منطقة شهرقدیم 
غزنين درست باشد ,چنانکه بخواهی آثار ووجود مواضع بهمان نامهای قدیم 
ظاهراً دیگر صورت هم ندارد-در انکیف بايد گنت که شهر قدیم غزنین غالبا 
شکل مستطیل يا نشور هندسی داشته است . 
خشت پخته (اجرقدیمی) کهازدط مقابل طول جاده بين کابل و قند هار 
ازخط بين غزئین حالیه وقصبه دهك مخصوصاً از حدود قرية (تاسن) (م, 
کیلوستری) سمت مشرق غزنین ازيك خط عریض و طویل باره مانند از زسین 
کشیده ميشود بروایت عبداللطیف خان لطفی از حیت‌عرض‌و طول و پخنه فى 
فوق العاده چنان محلوم ميشود که از بقایای عمارات قدیم شهر غزنين کون 
است . 
درپهلوی راست و چپ خط سرك بين غزنین و کوی آهن جنواً دها تكلان» 
کلان از قبیل قلعتی؛ زرگر »امفندی» قرباغى. قلعذشیر » انی » ارکتو 
قرمچه » دندقر باغ » شيرآبادءشبار » جانمراد » سنگی » بهبود » بادرگی واقع 
, آمده اند هركدام از قريه جات عادی نبوده بلکه مانند د هات بين غزنین 
حالیه وقصبة دهك از قبیل دهات بزرگ بزرگ ده‌خداداد » پیرزاده » منگور 
شاليج » آرزو » لغياد » علیا و سفلی » زيوج » قلاغج » تاسن » رامك » جهان‌آباد 
کندور » رباط» هريك از پنجصد خانواده تایکهزار خائه جمعیت دارد و ه رکدام 
ازدهات مذ کور داراى جویهای خر وشان رودباری يا کاریزهای کلان کلان 
بوده از حيث نفوس و سرسبزی و کثرت محصولات گندم فالیز ها وياغهاى مشمر 
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برشهر غزنین حالیه مزیت دارد . اين دهات بزرک نظر بعنعنهة سردم در قدیم 
اجزای شهر غزنین محمودی و باهم متصل افتاده بودند چنانکه آثار عمارات 
شهر قدیم از قبيل استخراج خشت پخته نهایت قوی و علامات وبقایای گج 
و سارو و چونه هم الان از هر بخش این منطقه | ز ژ مين می بر آ يد و اها لی 
د هاتمذ كو راز ان | ستفا ده مينما ينداز جا نب د يكرا کثر 
اين امها از قبيل قر باغ » قرباغى » سرده » آهنگران » دهك » نانی » قرچه » 
شیرآباد » شبار ؛ شاليز » رباط » تاسن » رامك » سلطان باغ » كشك . موشکان 
کوی آهن وغیره نیز ناسهاى قدیمی بوده در بين اهالی عنعناتی دارند پس‌بعید 
نيدت که در ثذشته باهم بيوست و مربوط بوده مضافات » محلات و قصبات 
شهر غزئین کهن را تشکیل‌میداده‌است. اینکهمولف‌هفت‌اقليم‌ودانشمندسرحوم 
احمد علیخان‌درانی‌دريكقالة که به مجلة کابل انتشار داده‌است‌وسعت غزنین را 
در آنعهد بحدی خوانده اند که تنهاشمار مساجد و مدارس‌آن به دوازده هزرر 
بالغ ميشله است. از این‌توضیح چنان فهمیده ميشود که این‌مدارس وساجد 
در نفس شهر غز نين کهن كاين و مربو ط بمحلات بلةمذ کور است . 

شخصيت ساطان مهود ود ید با نیاو از تما م قامر و 

امهر اظور ی | فغا نستان: 

یمین الدوله و امينالمله سلطان محمود زابلی از کبار سلا طین تاريخ گذشته 
وفرزند رشید انغانستان سرد فاتح » علم دوست» وطن پرور و هنر گستری بوده 
است که تقريباً یکهزار ال قبل از اسروز از وسط افغانستان نهضت کرد اود و 
اثر دادگستری »تدییر و دانش پروری چنان يك اسيرا توری در اين سرزیین 
براعظلم آسیائاسی س کرد کد در ناريخ آسیا نظير آن کمتر بنظر میرسد سحمود 
هفده کرت بر هند حمله کرد ود رهرگو نه‌شرا یطجلورفت‌ود رهيج مرحله عقب نشيئى 
نه‌نموده است»حال| ینکه‌مسعود پسرش‌بادهاوادعائ ی که داشت رول يدر را طوريكه 
ما مسيول فسسود؛ بسازى کسر ده تتو الست رو پهمرفته 
هگا ميكه برای خلیفه بغداد چزنام و مقام روحانی اقتداری باقی نماند و ننوذ 
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عباسی ها از هرطرفف برچیده شده میرفت اقبال صفاریان روبه افولو سامائیهای 
بلخی د ر بخارا باضعف سياست و اداره مواجه گر دیدند . از و سط افغا نستان 
وازسرزمین زابل دولت جوان و باحساسیت و کفایت عجیبی طلوع کرد اين 
دولت افغانی از طرف اصرالدین سبکتگین تاسیس گردید و بزودی طوایف 
الملوکی های داخل کشور را از ميان برده شالودة وحدت سلی را در - 
افغانستان طرح و پی‌ریزی نمود ولى هنگامیکه نوبت به پسر ارشدش محمود 
کبیر رسید آن سرد بزرگ از كمال بلند همتی برحوزة کشوریکه پدر والاگهرش 
ناصرالدین سبكتكين تشکیل داده بود قناعت نکرد او خواست امبر اطوری 
باستانى افغانستان را در پرتو روح عالی و مردانه خويش سراز نو پی‌ریزی نماید 
بنابران جانب‌شمال خوارزم راضمیمه‌انغانستان‌گردانیده خانان‌تر کستان‌رابنحوی 
زیرسیطره‌گرفت که بدون وسيلهُ دربار غزنه » نه خليفه با خا نان ونه خا نان 
پا بغداد مراوده قايم کرده میتوانست سحمود بز رگ فتو حات خود را از جنوب 
شرق تا بحر هند و از طرف مغرب تا مرز عراق عرب وسعت بخشید . سلطا نب 
سحمود از جوانان رشید انغان و افغانیان چنان اردوی بزرگی تشکیل‌و تربيه کرد 
که برای انجام هر امر فوق‌العاده کافی بود سلطان برای اينكه برتمام حدود 
وتغور امپراطوزی افغانستان در هر وقت مسلط باشد تشکیلات عسکری‌ارد وی 
افغانستان وا در سه مرکز بزرگ سلکت تأ مين و تم رکز داد و يك ار دوی 
قوی در حضرت غزنین و يك اردوی دیگر در ام‌البلاد بلخ و اردوی سو سی 
درشهر تاریخی بست و لشکر كاه تعبيه مود . پس ار دوی مقيم حضر ت غزنه 
به قيادت شخص سلطان سالك مفتوحه را نا اقصای هند دیدبانی سیکر د . 
اردوی دوم از سرزبین بلخ ماورأانئهر تا انتهای تر کستان واردوی سو می از 
ماوراء هیرسند تا مرز عراق و اطراف مدینةالاسلامبغداد مراقبت میکرد , دو لت 
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و سدنيت افغانستان در عهد محمود بز رگ در تمام آسیا بخود نظیر ندا شت 
ر و پهمرفته سلطان محمود همانطوریکه يك جنرال مدير و سردار جنگجو بود. 
فنون حرب را هنگا میکه خیلی جوا ن بود » از پدر نامورش » نابرالدین - 
سبكتكين » آ مو خته و با استعداد شخصی که دا شت آثر | در اثناى مع رکه 
ها و آزمونها ومانو ر های زسان خود توام | تكشاف بخشيد » و آوا نیکه 
بجای يدر به‌سلطت‌رسیدو الگهی بحيث يك قوماندان بزرگگ‌بتشو ن کشی های 
مهمتر يردا خته و در میدا نهای سخت بحر انی جنکث ( چون نحاربه قنوج و 
جنگ خانیان ترکستان ) به آنسوی شجا عت و دلاوری در خشیدن كرفت » 
پس از ان بشر ق و غرب تاختها نمود » و تاوفتی شاهد فيرو زی را در آغوش 
نمی کشید آرام نمی نشست , 

مو رخان همززما نش بصراحت نوشته اند : بزرگترین برهان شجاعت‌بینظیر 
سلطان محمو د » عزم و ار ادۀ آهنين او هنگا م جنکها و فتوحات پی درپی 
میباشد تماما حوادت با خطرات جانی توام است از قبيل عبور از در یا های 
مواج و رو برو شدن با دشمنان سخت لیروسند و اقوام بزرگ شرق و غرب‌چون 
ترکان و تركمنان. و هندوان و عرا قیان و دیلمیان ور ازیان و شکستهای 
فاحش دادن به آ نان و فتح و فیروزی بدست آوردن حقيقتا از شهکار مای 
بخصوصآنقو ماندان بز رگ بوده است محمود » در طرژ ها ی‌محاربه و سوق 
وادارۂ نیروی نظامی افغان طرق بويد بكار می‌بردو نئیجه میکرفت . 

فخر بدبر » در کتاب ( آداب | لحرب وا لشجاعة ) تذ کسر مید هد کسه 
سلطان محمود به شمشیرو قلا چوری میجنگید ؛ که‌سلا ح نبا ر زؤدلا ورا ن 
است » وی در تير اندازی و استعمال ليزه آیتی بود . 


و بقول استاد خلیلی » سلطان در هنگام نز دیکی خطر بیشتر از سایرین‌بحرب 


«fof» 


می ایستاد » ودر ر ودخانه های‌سواج مقدمتر از سپاهیان و قوباندانان اردواسپ 
خود را درآب می‌انسداخت . 

محمود بقول امير فرخی درهندو ستان‌به‌یکشر و زسی کرگدن را شکار کرد 

پهلوی دانش سلطسان : ابن ایر میگو يد » یمین الدو له شخص خرد سند 
متدین » فياض و دانشمند و با معرفتی بود » كتا بها ی بسیار به در بار وی 
تاليف شد » علمای جهان بخد مت وی سيدند » و سلطان آ نهارا نواخت » 
پذیرفت و با احترام بایشان احسانها نمود . 

دادگستری : تاج الدین ابی نصر عبد الوهاب در طبقات شافعية الکبری 
نو شته است : 

من بعد از عمر بن عبد العز يز عادلتر از چهار كس سراغ ندارم و آن‌عبارتند 
ازدو سلطان ( محمود و صلاح‌الدین ایویی) و يك باد شاه ملك محمود 

ر نو ر الدین » و يك وزير نظام الملك ... علاوناً طوریکه العتبی در تاريخ يمينى 

در بارةٌ فضايلمحمود می‌نویسد » سلطان از آغاز به‌تحصیل علوم نظر و جدل 
پر داخته و از عتاید اهل سنت و مذاهب دیگر معلو مات در خور داشت » 
ودر تفسبر و تا ويل و قباس و دليل و ناسخ و متسوخ اخبارو آثار دارای‌بصیرت 
کامل يود و نیز بر احوال ملل و فحل آ كا هی داشته و چنا نکه قباد اشاره 
نموده ايم علوم اسلا می را از پدر قاضی حینائی فرا گرفته حتی بعضی تا لیف 
کتای را در درفقه قبلا به سلطان مسوب دانسته اند . 

در نثر دری پارچه نثر وی را طور نمو نه قبلا نشان دادیم که بنام‌خیلتاش 
وشته است ... وى با و صف داشتن دلاوری » هميشه در هنكام بحرا نهای 
حرب‌هرگساهفتوری‌در نيروى سپاهیان‌خود میدید فو را از اسپ پیاده میشد وسر 
بسجده ی نهاد و از بار اه فتاح حقيقى تصرت طلب میکرد » جنانسكه درجنگه 

۰۲۰۴+ 


TINO هه‎ 65 + f 





سوبنات و محاربه ايلك خان نصر همین کار را کردند . 

بعد از سرك سلطان محمود هنگا بیکه جسد او را مى شستند هفتاد ودوزغم 
تير و شمشیر و نیزه در بدن او نمودار بود ( , ) . 

شخصيت و | خالا ق مسعو د سر ساطا ن محمود 

سلطا ن مسعو دا ز و قتیکه‌بسیا رجو ان بو دبا قشون پدروالا گهر شیمین‌الدوله 
محمو د در تسخیر محمد غو ری و قهر سپاه غو ر» و کشودن حصار های آند يار 
کار های نما انی انجام داد وی درآ وان جو انی درامو رنظامی و سوق واداره 
قشون قو ماندان داهی و بابصیرتی بار آمد. در شجا عت و دلیر ی بحدی سيد 
کسه در یکر و ز تتها هشت شير را شکا ر کرد » در فتوحات ری رشادتی 
از خود نشان داد که خلینه بغداد را بحيرت اندا ختسه ولایت ویرا برری 
برسميت شناخت » و بطو ر يكه مولف آداب انعر ب می نویسد مسعود باگر ز 
هفتاد منی با ز ی سیکر د » و باگسر ز چهل منی جسکه , سعود حر ب ری 
وسباهان را باهمين گرز فتح کرد . 

سسعو د از كو دکی به و رز شهای‌سخت می پرداخت » سنگهای بز رگ را 
بر بیدا شت و در بر قها و هو ای طو فانی گر دش ميكرد » وى بشکار شیر سخت 
مايل بود » هميشه بجتگل های ادرسکن مير فت و با کمال دلا و ری باشیران 
خشسگین درس اويخت » زسانی باوجود اينكه به تب ر بع بیماربو د » هشت 
شير را بسکشت » پدر از کسود کسی و يرا بحسن اخلاقو پابندی دين تو صیه 
ميکر د, مسعود در سخاوت و جو انمر دی کم از پدر نبود » در یکشب به 
زینمی شاعر يك پیل وار درم بخشيده بو د » و بها نه میجست کسه بساند یمان 


وچاکسران و خادمان خود احسان نماید , مسعود مر دنسرم و بساحیاء ادشاه دانشم‌ند 





( ۱ ) مجم‌الانساب شبانکارئی مربوط کتایخانه سلی پاریس صووم., 
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و فاضل و بقول بیهقی در هندسه آبتی بود ولي باومف اين مزایا و آنهمه شجا عت 
و دلاوری بزرگترین عیبی کسه داشت ووی را نا کسام‌گردانیدومتی ساطنت غزه را - 
پرباد داد استبداد رای » غرو بی‌اندازه و بد کمانی‌وی‌دوبارةٌ مردم بود . 

و بهمين جهت بو د .که جنرال‌های بز ركك قشو ن يدر و جنگجویان و هما ن 
سپهیدان امدار قشون غزنه را چون حاجب على خویشاوند » یوسف سپه سالار 
عم سعو د » سپه سا لارغا زی و ار یا راقسا لا رهند منگی تراك » بيك 
تغد ی سالار غلامان سرائی که به مسعو د ونادار بودند » بنابر غابه وهم 
خودشو سعایت اشخا ص بهم اند از و فتنه جو » از کا ر برکنا رگر دانیده و 
همه آنها را د رمحا بس غور و غزنه و کردیز بند فر مودند چنانکه د رحبس 
پمردند . 

این‌سالا رال سیاه غزنه اشخاصی بود ند که بقول استاد خلیلی‌سی‌ونه‌سالد رم و کب شهنشاه 
بزرککشرق یمین الدوله دست به عنان‌و کیوش‌بفرسان‌داشتند, ازتاریخ ابوالفضل بیهتی 
بر میا يد درآغا زکار كهمسعو داز ری‌بهرات‌رسیدوبوسهل را بو زارت‌برداشت 
چون شخص مذ كور فطرتاً ساعی وحیله‌گربود و سخنان او در مسعود مور 
سی افتاد » وزارت اين شخص برخواجه بزركك و تمام بزر كان عهد سحمودی 
که با اردوی غزنه درتکین آباد بو دند » گر ا ن‌تما م شد و دا نستند که 
بوسهل زوزنی بشیوة خويش مسعود را بر بزر كان دور محو دی بد گمان 
ميسازد وتخم نفاق را در ميان سران و سیه سالاران میکار د » جنا نکه حاجب 
على در تگین آبا د به رئيس د يوا ن ر ياست كفت که ا گر مرد م مرا 


مگ منسوب نمیکردند ونمی يفتدد که : سلطان محمود جهانرا كرفت ابا 
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ادارة نزدیکان و خویشاوندان و خستکاران خود را نتو الست » او با اين 
لشکر گر ان که در فرمان و يست راه سيستان كيرد » و کر بان و اهواز را تا 
در بغداد باين لشکر به ضبط خويش درآورد ... على حاجب بزر كك باوصف 
ابن پیشگو ثی با ار دوی تگین آباد نزد مسعود بهر ات رفت و بحبس افتاد . 

وسعود بهمين علت بود که در آخر تنها ماند »و هیچکس به‌وی اعتماد 
نکرد » و دستگیری‌نه نمود . وبقول اين اثير در الکا مل ساطا ن ابراهیم بسر 
مسعود هميشه بیگفت : 

ر دريغا اگر او بجای يدر سی بود ( یعنی مسعود اول ) سلطنت محمود ی 
را آسیبی نمیرسید؛اما| کنون كار از کار گذشته و نمیتواند( ابرا هيم ) برد شما ن 
فیروز گردد . 

سلطان ١‏ براهیم شخص با کفا یتی بود واقعاً او میتوانست سلطنت محمود را 
حفظ کند . وا تحاصل سسعود در موضع دندان قان مرو از تر کمانان‌سلجوفی 
شکست يافته از راه غور و غرحستان بغزنه معاودت کرد » در غز نه نیز از وهم 
هجوم ت رکمانان بر پایتخت غزنه » خزاین محمودی را با لای سه هزا ر اشتر 
حمل نمودوبرخلاف معبلحت خو اجه بزر كك ( احمد عبد الصمد ) و | فر اد 
خانواد ه و افسران سپه جانب هند عزیمت نمود تا در رباط ما ریگله همان حا دثه 
جا نكاه بظهور سيد وسائحه باهزار تأبف بشها دت همان سلطا ن بز رگ 
افغا ستان ( مسعود اول ) و تاراج خزاین غز نه از جا ذب سياه خود ش 


انجا سید قبلاً به اين تراژدی‌اشان‌نموده ايم . 
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مختصری ازمشاهیررجال دورة محمودغز نوی 

از ار با ب حل وعقد : 
ابوالفتح بستی: د رآغا زیفرسان‌سبکتگین ازروی صلاح د ید بحکوست رخچ تعبین شد ون د رعام 
وهنرشخصتابغه بودسبکتگین و ی راخواست‌وبریاستدارالانشاه‌شاهی مقررش‌نمود؛وقتی 
سلطا محمود برتخت‌غزنه‌جلوس کردابوالة 
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با ند » بعد بعلتى که روشن نيست از غزنه به اوركند رفت » در آنجابهما ن 


سال ,.م وفات کر د ابو الفتح على بن محمد بن حسين » بن بو سف » بن 
محمد » بن عبد العزيز بلخى » از نوابغ روزگار در هر دو زبان عر بی و دری 
سمت استادی داشت » ازمؤ لفات او که چند است أطلا ع ثقه در دست نيست 
وفتح نا سه هاى محمو د كه به قلم او نكا شه آنده د يككر ان به ثبت آ ن 
شزرات ادب عالى » كتابهاى خود را تز ین داده ١‏ ند نكات | دبى ابو الفتح 
بستی د رئزد فضلاى آنعصر طورضر وب الامثال رو اج یافته و در كتب وسايل 
مرغا ن موجود ا ست » قصايد او که مشتمل است بر علوم عقلى » طب » 
نجو م و فلسفه يك بخش در جلد چهارم يتيمة الدهر بط شده است , 

عجیتر اينكه مزار ابو ! لفتح د ر غزنی مو جوداست » شاید میت‌ویرا از بخارا 
اتفال داده اند , 

) بوا لعبا ش فضل إن ا حمد| سفر اوغی : وزیرسلطانمحمودبودءواو رادر 
آغاز سبكتكين بحرث وزير بحمو د ) در هنگانیکه بحمود سپه‌سالار خراسان 
بود)مقرر نمود » حا ل اينكه محمود از ته د ل احمد بن حسمن ميمندى رابر وى 
تر جيح ميداد » مگر پدر را اطاعت میکرد . 

| سفراينى د رسال .م ١‏ زو زارت موقوف شد ء علت عزل وى را که 


۲۰۸ 


عوفی د رجاسح الحکایات نوشته ازا ن ميكذر یم و به روایت‌العتبی رجحان‌داده 
در ذیل ذکر می نمائیم : 

العتبی نكا شته است : اين خو اجه بمال و جان مردم‌دست‌درازی کرد » 
وبال بسیار و خز اين فرا و ان جمع کرد » بدین منظور خراسان معمور ويران 
گر دید وسردم پینوا شدند . 

سلطا ن د يكر چاره ندید » بر وی سخت كرفت و مال مردم را ازوی باژستانید 
واسفراینی در اثنای اين كبرو دار » در زندانیکه خود اختياركرده بود وفات کرد . 

خو | جه | حمد بن حسن میهد ی : وی‌از بزركزادكانسيمن د کندهاربود» 
بیوند یکی از شهر های ز یبای وطن ما بشمار می‌آید » فرخی ازان تعریف 
کر ده است » و الحا صل احمد حسن از کو دکی باسلطان بحمود یکجا پرورش 
يا فته و براد ر رضاعی سلطا ن است خواجه مدتی دبیر دیوان خر اسان و عامسل 
بست و رخج تعیین و در م .م بعو ض اسفر اینی بو زارت برداشته شد » همین 
خواجه اسر داد که اگر مخاطب از د رك عر بی عاجز نباشد ناه ها بزبان‌عربی 
تحربر گر دد » | ين شيو ؛ اورا معاصرين انتقاد می نمایند » رویهمرنته احمد تا 
سا ل بوم در د ربار سلطان محمود بامور ومهمات وزارت مصروف ما ند » ويا 
حشمت تمام كارهاراا نجام می‌داد » چون مرد سخت كير بود و از حقو ق 
د ولت بشدت دفاع ميكرد مورد حبك مر دم واقع گرد يد » وسلطان بحمود اورا 
د رقلعه کالنچر حبس فربو د و بال اورا از صاست و نا طق هرجه بود مصا دره 
مود . 

ز مانیکه سلطان مسعود درآ غازشاهی خود › از هرات به بلخ غر یمت کرد » 
0 


چون به خو اجه احمد حسن نظر نيك داشت فر مان داد خو اجه | زحبس رها 


واز قاعه کالنجر به بلخ بيايد » خواجه نز د مسعود آمد و بو ز ارت او برداشته 
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شد » خواجه بدور ُ مسعودسخت بااحترا مو حشمت می زبست و تاز مان مر کث 
خواجه مسعود وی را با احترام مینگر يمت و سیگفت : خواجه بز رليك ما را 
به منز له يدر است « خو | جه در محر م ممم در هرا ت سر يض شد ء و بعد 
ازچند ی وفات کرد ؟ . 

خبر مركك خواجه در نیشاپور بهسعود سيد و سخت متأثر شد و فرمود : 
در يغا احمد یگانه روژگار چنو کم يافت ميشد و سيار تلف خورد »وتو جع 
نمود » و علاوه کرد اگر باز فروختندی مارا هیچ ذخيرة ازو » دريغ تبودى . 

بیهتی ويد : بمرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت و بزر گی‌بمرد . 
<سناك موكال : ابوعلی حسن بن محمد بن عباس که به حستکث معر و ف 
بود » ازو زراء نامو ر سلطان محمود و از وجال بز رگ آن روز گار است » و ی 
از خاندان مينكا ليان بود که همه افر اد آن اهل علم و دا نش و بر د می 
محتشم بو د ند » حسنکک نخست رئيس تیشا بور گردید 2 و آو | تیکه خواجد 
حسن بیمندی از و ز ارت پرافتاد » محمود به علو نسب و کمال حسب حسنکث 
دید موی را بوزارت مملکت‌برداشت محمو دا زکمال مر حمت وىرا حسدكك 
ميخو | ند » اما اين و ز بر با حشمت در عهد سلطان مسعو د به فرما ن وی در 
ظاعر به تهمت قر سطی شدنش و فتواى خليفه بغدادبدار کشیدشد.بولی در باطن 


دو ستی حستک با محمد عات اصلى بود که‌در همان هكسام محمو دی نسبت 59 


مسعو د سختان ناسز ! هم میکسفته الست » علت اتهام قر مطى شدن سك 

اين بود که وی در سال م رم به سرکردکی قافله حجاج به کعبه سکر مه 

رفت » هنگا م مرا جعت به سبب عدم أمن عامه در سر ز مين خلیفه عبا سی 

از راه مصر برگشت و خليفه فاطمى الظاهر » ازوى پذ يرائى گرمی نموده‌خاعتی 

هم بوى عنايت كرد و خلعتى به سلطان فر ستاد ؛ گر جه هنگام تو صل حستك 
« +4۳۱ 





به غز نی محمو د با ثر اعتر | ض خليقه عباسی همان خلعت ها را به بغد اد 
فر ستاد و سو ختا ند مشد»مگرمحموداز حستکک حمایت کرد اين حادثه در ز بان 
مسعو د > دوباره رو يكار شد و سعود به تهمت قر مطى شدن حستكك وی را 
بدار کشید سال م بم هجری‌بیهقی‌ت د کرد هد که يمر لك حسنسکك همه مردم زارزار 
ميكر یستندنزديك‌بود شور شی‌برپا شوداما سواران مداخله کردندوآتشوررانشاندند. 

) بو نصر مشکان :ابو نصر مشکان‌دییربادانشو سیاستی بود که تاهنو ز 
که هنو ز است دبیری بسویه او در افغانستان بو جود نيا مله است » در قدیم 
شخص تا دا نشمندمعقو لوستقول و با داشتن سیا ست مداری از ادب عا لی باخبر 
نمی بود ابداً بدییری پادشاهان انتخاب شده نمی توانست . 

ابو نصر مشکان در سال . .م در خد مت دولت غز نوی داخل شد ومدت 
سی سال اين عهد ه را با کسمال ليا قت »كفا يت و حشمت انجام داد » وى از 
خير خوا هان و اصحان سلطان بحمود » و مسعو د بود و آن هردو يدر و پسر 
در کار های مهم باوی مشو ره مى نمو دند و بر رأى و تدییر او اعتماد داشتند 

خلاصه اين دبير بزرگ و دانا از دانشمندان و نویسندگان بز رگ و يكانه 
عصر بو د » بباسى و عر بى ثا مه هامی وشت » و در رثاى | حمد حسن 
میوند ی قصیله عربی معروفی گفته كه درینجا سورد ندارد . 

بیهقی در مرگ وی گسفته است ( ختمة السکنا ية و البلاغة والعقل ) بعد 
زین اين بیت را می نویسد : 

الم تر دیوان الرسائل عطلت-یفقدانه اقلا مه و دفاترب 
ابن اثیردر السکامل‌ذیل حوادث سال ,مم در بار وی نو شته است : 

درين سنه بونصر مشکان کا تب دا رالا نشا ی محمود » و بسر ش 


مسعود رخت از جهسا ن بر بست وی از نویسندگا ن مفلق بود » و نگری در 
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كسمال جودت داشت فقط, 

و به اثر تحقيقى که مولف نمو ده است قرية مو شكازقر يه مو شك غزنی » 
قريه مو شکی قرباغ. ملك ز رخر يد يا اقطاعى بونصرسشکان بو ده است , 

عاماى بز ر ك عبهد ساطنی غر نو بان 

شيخ الرئيس ابوعلى بن سینا - ابوریحان البير ونی» ابو سليمان خطایی » 
احمد بن ابراهيم پستی » عبدالملك بن على هروی » ابو مصور ثعالبی » ابو نصر 
احمد بن على میکسالشیخ | بی عبد | لر حمن سلمی » ابی بکر احمد بن 
حسين بن على البیهقی » احمد بن محمد عبد الر حمن‌باشانی» آدم بن احمد بن 
اسد هروى » ابوعبيد عبد الواحد جوزجانی » ابو الخير خمار » ابو فصر عتبى 
عبدالحى بن ضحاك گردیزی » ابو المعالى نصرالته بن محمد بن عبدالحید 
غزئوی بوده اند » وغيره .... 
آزاینجمله دانشمندانعهد غزنوى»بنابرتقريب جشن هزار م سال بيرونى که د رنظراست 
بشرح حال مختصروی در ذيل می پردازیم : 

ابو ر يحان محمد .بن احمد البیرونی : البیرونی بگفته اکثر نو بسند ان‌تاریخ 
از ( برون ) خوار ز م است تنها اما م فخرالدین رازی در تفسیر کبیر خود 
وى را از هرات خوانده است » ز ندگی و احوال ابتدائى او چندان روشن نیست 
سلطا محمود وقتی خوارزم را فتح كرد » او را از آنجا باخود بغز نه آورد » 
ولی بگفته عروضى سمر قندی پیش از کشودن خوار زم بدستمحمودسلطان 
غز نه تمايندة بخصو صی بخوارزم اعزام کرد 2 و از نزد على بسر ماسو ن 
خوار زم شاه البیر ونی و ابن سیناء را خواهش نمود که آنهارا بغزنه بخدست 
سلطان‌بفرستد ا بوعلی_نیامدوا بوریحان‌با كمال خوشى بخدستمحمودد رغزنه حاضرشد 


| ز آنجا که ابو ر يحان از دانشمندان و هنر مندان بزرگ و محققان عصر 
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بود » سلطان بحمو د و پسرش «سعود باوی از عنایات و سر احم شاهانه در یغ 
نه نمو د ه دايماً او را از انعام و اكرام بهروستد میگرد! نیدند » البیر ونی دریکی 
از قصاید عر بی خود عنایات و انعامات سلطان را ياد کرده و ابراز ممنو نيت 
نموده است » در سو رد حبس او که نو يسنده چهار مقاله ذکر کر ده از مقام 
حكيم دوربنظرم‌یرسد .ا زتحقیفا تم که بد یع الزسان فاضل معاصر درآنبا رهنموده‌است! زان 
برميآيد كداين داستان مبالفه آمیز است ‏ زيرا سلطان » ابو ر يحان را در سفر 
ها ی خود بهند مى برد و بوی سوقع میداد که در سورد عادات » اخلاق » 
علوم و آداب هندوان تحقیقات وسیعی نموده و آن بعلوبات را بشكسل کستابی 
جمع و تدوین نماید . 

| بو ریحان البیرونی به سلطان ارادت داشته و در کتاب تحقيق سالهند 
محمود را شیرجهان و نادر زان خوانده است » جنا نکه استاد كرا نمایه 
( خليلى ) نيز اين حقيقت را در اثر خويش (سلطنت غز نو بان ص ومم ) 
تائید نموده است . 

ايسكه با ابوریحان انحاق واه ( الیبرونی ) جه مورد » دارد ؟ از تتبعات 
نو یسندگان برميآيد که وی از باشندگان ( برون ) خوارزم بوده نه ازسا کنان 
شهر خوارز م یااینکه محلی که مسقط الراس آنحكيم فرزانه شناخته ميشد 
( بير وث) نام داشت »بدانجهت‌ابوریحان‌البیرونی‌شهرت‌یانته است . 

تا ایشات‌حکيم 

ب - تحقیقات سالهند » کستابی است که از عقائدد هندوان در يار ماوراء 
الطبیعه » جغرافیا ءنجوم و هیکت در آن اثر سخنرانده شده و حسکیم اين کتاب 
را در ( رجم ) تاليف ثمو د . 

۽ - الاثار الباقیه عن قرون الخالید » موضوع اين کستاب مشتمل بسرذ کر 
تواریخ ماسل مختلف از قبیل طسوایف آریائی و يهود » و صابثان و عرب‌وقبطی 
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ویونانی‌و روسی‌ومبادی آنان است» حکیم ما اين اثر را درسال وم باتمام رسائيد . 
م ب كتا ب التفهيم لاوایل صنا عة التنجيم . 
سوضوع اين اثر نجوم و شناخت ستارگان و دو اثر فلکی و مدارات وح رکات 
آذهاست ولی از ریاضی بویژه حساب و هنلسد نیز درآن سخرانده شده است » 
حکیم اين کتاب را در , مم تاليف نمود . ۱ 
م - كتا ب الاستیعاب فى صنعةالاسطر لاب . 
این کتاب نوز بزبان عربی نگا شته شد مو آثر | ابو ر بحان در سال روم 
تاليف کرده است . 
مح مقاليد علم الهیشت , 
أين کتاب در موضوع عام هيتت نکاشته آمده و البیرونی آ ثرا در سال 
( ۷ مم ) تاليف نمود , 
ابو ريحا ندر سال .م م‌درغزنهو فات کر د و همدر أن بلده طیبه به خاك 
سپرده شد » ولی مدفن حكيم مشكوك و طوریکه شاید آشکار ليست » برخی 
| ز نو پسندگان معاصر غز نه از بدفن وى سخنها نیز نند مکر مع ! لا سف 
تحقيق آنها نيز اتمام و در خو ر اعتماد نیست مو لف ابن اثر در بيدا كردن 
وکثف مرقد آن حكيم فرزانه وطن سا لها زحمت كشيد و لی به نتيجه 
قطعی نرسید » چون غز نه در اثر تخریبات جها نسوز » و اردوی خو نخوار 
چنگیزی و کرت سو مبسبب حمله مغو لهای فارس عليه تر ماشر ين چغتا ی 
بکلی از بنیاد ویران گردیده است بدان علل قبور بعض سلا طين از قبیل مودود 
مسعو د ثا نی و ثا لث » ار سلان شاه و غيره نيز مفقود الا ثرند امیدوار يم 
دراثر جدو جهد ارا کین باستان‌شناسی وزارت جليه اطلاعات و کلتور روزی مدفن 
ابوریحان درغزنه که ن کشف وآشکار شده بتواند . 
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امپراطوری‌ومدئیت افغا نستان د رعهد سود بزرككد رتمام آسيا بخود نظیرند اشت این 
عفامت‌و ش وکت افغا نستا ندر عهد غز نو پا ن پیشین‌تا د و صدسا ل باشکوه 
و عغلمت وخوبی باقیماندتابالا غره خسرو ما کک‌آخرین پادشاه خانوادٌآل‌نا صر صحنه‌را 
به سلاطین افغان غوری خالی کرد . باآغاز دور سلاطين غوری‌سلسلُ شاهان 
آل ناصرستقطع گردید ولی نام شمشیر وقلم وفیافی‌ووطن دوستی وآثار جاوید 
سلاطين موصوف درتاریخ وطن تاابد زنده وباعث فخر و مبامات فرزندان - 
انفانستان است . 

درسطور آینده از آثار و مترو کات آرامگاه سلطان محمود زابلی تذ کربيدهيم: 

, - مضمون کتابۀ روی سنكك ایستادة قبرسلطان بحمود طرف غربی بضط 
کوفی به‌عین عبا رت‌چنین است : « غفرانا من‌الته‌لامیرالاجل السیدنظام‌الدین 
ابى القاسم محمود بن سبکتگین غفراقم . 

م - كتابة طرف شرقى روى سنگا يستاد مرقد سلطان محمود بخط مقلی(,) 
اینست : 

ر توفی رحمة الله عليه نور حفرتهو بیض و جه عشيته يوم | لخمیس 
بقية من شهر ر بيع الاخر سنهاحدى و عشر ار بعة مأتدغفر اله » . 

پ ‏ نبشته دودائره كه روى ديوار خارجى قبۀ محمود كبير نگاشته آمده 
است + 

نخست دائرةُ اول بخط کوفی : 

, بسمالتهالرحمن الرحيم » ربنا ارحم لنا » ورنا و اغفر لنابا لنبىوالة » . 

دائر دوم بخط کوفی : 

, جسم له الرحمن الرحیمب غفرانك ربنا و اليكالمصير ي . 





() مقلی شيو نخستین خط است که ابن مقله در سنه وم ۲ هجری خط 
کوفی را بان تغيير و تحول داد و بعد از آن أساس خط بر دائره نهاده شد . 
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م - چهار محرا ب که در چهار کوش قبَهُ مزار اعلی<ضرت «حمود نصب 
عدم اك 3 

محراب اول نزديك مدخل قبهُ مباركه : 

ر بسمالتهالرحمن الرحيم -تبارك الذی‌ییده‌الملك و هو على کل شیء قدير 
نالذى خلقالموت والحيات » . 

ماله الرحمن الرحيم : حسبی‌القه وكفى , . 
, شهدالته انهلااله الاهووالملئكةواولوالعلم قائما بالفسطلاالهالاهو العزيز الحکیم, 

محراب دوم : 

بر مسمالتهالرحمن الرحيم : كل نفسذايقةالموت و انما توفون اجوركم - 
يومالقيامة ‏ . 


ر بسم اله الرحمن الرحيم + ذوالعرش قل الروح من امرزی » . 


محرام موم : 
ر بسمالتهالرحمنالرحيم : مالكالملك توتی‌الملك منتشاء و تذل من تشاء 
بيدك الخير » . 


بر بسچ هالرحمن الرحيم :بسم الله كافى انات يغفرالذنوب جميعا » 

محراب چهارم : 

پر يسم التهالرحمنالرحيم : کل نفس ذايقةالموت و انما توفون اجور کم - 
يوم القيامه لااله الا حسبى و كفى عنده باذنم . 

ستکك دیگریکه بر ديوار قبه نصب شده تاريخ اين سنگف ۰ سنه احدى 
عشر ه وسیعمائة نگا شته آ مده که ظاهرا سه صد سال از فوت سلطان محمود 
بعد تر است و برآن چنین نکاشته آبده است : العید المذنپ محمد بن ..., 


الذين ضعيف عبادالته, , 
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قلیل عمرتا من داردنیا وسرجعنا الى بیت‌التراب 
له ملك یناد ی كل يوم لدواللموت وینواللخراب 
درحاشيه ودورادور سكك مذكور سورهٌ تباركالذی ...... الخ بخط کوفی 
خفى نق رگردیده است , . 
كنتيم “كشك شاهى ناصرالدين سبكتكين بدامنة شرقى كوه بین روضه‌وغزنی 
حاليه بجوار افغان خال-واقع آمده بود در ابتداء جلوس محمود بن سبكتكين 
نيز در همان ساحه عمارات و قصر های جديدى برکاشهای عهد اصرالدين 
سبکتگین علاوه گرد يدو برای چندی محل نشیمن سلطان يمينالدوله محمود 
كبير یز | تخا ذ شد و لی د رما بعد و قنی سا ختما نها ی نوبا غ و قصر 
فیروزی محمود در موضع , روضه , حالیه تکمیل گردید ديكر كشك ساق 
یعتی‌عمارات شاهی عهد ناصرالدین سبکتگین متروك مانده و مود بدویاغ 
وزی نقل مکان نمود » چون مرقد اعلیحضرت امیر سبکتگین در موضع 
كشك سابق بداستة شرقی كوه بين روضه و غزنی وقوع دارد چنان بنظر 
ميرسد كه ساطان سبکتگین نيز طوریکه سلطان محمود درباغجة سیب زار قصر 
فیروژه مدفون گردیده است . دریکی از عمارات كشك سابق خودش مدفون 
گردیده باشد , درجائیکه | کنون مرقد سبکتگین افتاده‌است , و ازین دومقيرة 





و قصر ف 





يحنى دفن سلطانبحمود در باغچه قصر فیروزهوامیرس‌کتگین‌در كشك خودش 
چنان آشکار شود که سلاطین آل ناصر عادت داشتند ه رکدام در عبارتیکه 
بزمان زندگی نشیمن میکردند بعد از ونات هم در همان محل مدفون می‌شدئد 
بهرحال اين يك نظريه است » كتيبه روی سنگک مرقد ایر سبکتگین الان س 
دارای اين جملات ميباشد : 


ر لااله الاابته مصدر سول! لله » العظمة لته لاله الاانته محمدر سولالله 
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الكبرياء لته کل نفس ذایقةالموت ثم الينا تر جعون » بسم‌ان‌الرحمن‌الر حیم » 
من عمل صائحاً فلنفسه و من اساء فعليها . , الاميرالحاربالاجل ابو منصو ر 
سبکتگین » . 

بقع مپارکه : 

سلطان مسعود شهید , علیدالرحمه , دروسط باستانهای‌تریه سعر و ف به 
بهلول حالیه وقوع دارد اماز ارعين بی‌انصاف راه آمد و شد زیارت ساطان 
موصوف را ( واقع در زسين های مزروعی آنان ) مسدود کرده اند فعلاً سزار 
سعود اول راه ند ارد مو لف رو زیکه همراه استساد خلیلسسی 
رئيس مستقل مطبوعات همان عهد هنگام بهار سنه مم , هجرى به زيارت 
سلطان مسعود قصد رفتن نموديم چون راه نداشت نخست بيك باغ داخل 
شديم قبهُ سلطان معلوم ميشد ولى چون راه نداشت استاد از عقب گنبد يبام بالا 
شد و از آنجا بسمت مدخل قبهُ سلطان بیراهه فرود آمده از راه می برسيد اخيراً 
ازگوشۀ باغ راه باريكى پیدا شد که جانب روضة سلطان منتهى ميشد حاصل 
اینکه بزحمت زياد بمعرت‌استاد خليلى به آراسگاه مسعود شهيد رسيديم ديديم 
بالای مرقد گنبد نسبتاً نوساختی از اجر تعحير شده كوشيديم اما تاریخ بنا واسم 
بانی آن بما معلوم نشد بالای مرقد صندوق بلند و نفیسی از سنگ مرسرسرخرنگی 
تعبيه شده روی سفحه صندوق مرقد لوحی دیده شد که روى آن بخط کوفی 
اين جملات منقور گردیده است : 

بسم‌الته الرحمن الرجيم « کل من عليها فان و یبقی وجه ربك ذوالجلال 
والا کرام کل نفس ذایقةالموت و الينا ترجعون » در بخش زیرین سنگك مرقد 
آية! لکرسی نقر شده » سال فوت سلطان مسعود اول در آنجا بنظر نرسید . 

بقعة سلطان ابراهیم : ابالسلاطين (رح) در كنار راست جاده بين روضه 
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وغزنين حالیه واقع آمده گنبدیکه بالای مرقد سلطان ابراهیم برپاست کوچك 
وازپارچه های اجرابنية شهر قدیم عمران گردیده است بعقيدة مولف اين بقعه 
راباین کوچکی در خور شهرت و بزرگی‌چنان سلطان عفلیم‌انشانی مانند - 
ظهیراندوله ابالملوك ابراهیم بن مسعود بن یمین‌الدوله محمود بزرگ‌نمیبیند 
شاید اصل بناء مرقد دراثر حوادث و گذشت زمانه ویران شده بجای آن اين 
گنبد کوچك از پارچه های آجر شهر قديم عمران گردیده است - سزار ابراهیم 
دربین عوام غزنین بسلطان حلقوم شهرت دارد وجه تسمية او به , سلطا نحلقوم, 
نيز جنين بیان کنند که وی از بطن مادر از راه حلق تولد شده است‌سچون 
كفتةُ عوام حدسسحضو از قبمتمعقوليتعارىد يدسيشودآئرا اعتبار نمیتو ان داد 
حقيقت اين خواهد بود که نظر به كفتة مو رخین مقبر ه سلطان ابر اهیم نيز 
مانند روضة یمین الدوله محمود و پسرش مسعود اول از دستمرد حوادث مصون 
بانده و تخریب نشده است و همین بقعه از ظهيرالدوله ابراهیم است تاريخ 
ونات ولوح ندارد - اما بداغل گنبد در وسط دیوار سمت قبله بقع موصوف 
محراب سنگی وجود دارد که نیم آن در زیر دیوار مدفون شده و نیم دیگر 
آن نمودار است . روی سنكك محراب مذ کور بشکل نیمه دائره یخط كونى و 


ثلث چنین نگاشته آمده است + 





, و انتصر سلطان الاعظم ء اباسعیدمسعود خلدا لله ملکه » روی حاشية 
زیرین سنك نیمه معلوم محراب مذ كور بهردو طرفآ یةالکرسی نقر شده است . 

ازوضیعت چنین برمیاید که بانی محراب سلطال مسعود ر ثالث » پسسر 
سلطان ابراهپم است زیرا از جملهُ ( خلدانته ملكه ) بر می آید که بانی‌سحراب 
مسعود اول بسر یمین‌الدوله سلطان محمود بزرگ نبوده است زیرا سبعود اول 
مدتى قبل از سلطان ابراهیم در ماريكله بشهادت رسیده بود اینکه رویسنګ 
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محراب زايا سعيد مسعود) کنده شده حال اینکه كني مسعود ثالث و ابی سعد 
مسعود » بوده است آنقدر فرق دربن , ابا سعيد , و ابی سعد سو جود لبو ده 
شاید اباسعید » ابی‌سعد یاابی اسعد » اباسعيد نوشته آمده » اين محراب جنين 
پنظر میرسد که در روزكار حيات مسعود ثالث ساخته شده و بتقريبى بمز ارب 
ظهیرالدین الدوله ابراهیم يدر مسعودسوم انتقال يافته است علا و تأروى دیوار 
های درون ویبرون بقع ابراهیم‌وستگفرش‌های هردوطرف بدخل گید سلطان 
ظهیرالدوله ابراهیم بعضى سنگهای منقش و آزهم شکسته دیده میشود که روی 
ه رکدام بخط کوفی و ثلث یگان کلمه کنده شده که يك بدیگر مناسبت و 
پیوستگی ندارد حدس میتوان زد که این سنگهای‌سنیداز هم شکسته ازجاهای 
دیکر باين بقعه آورده شده اند چنانکه بريك تك سنگك , خلد الله سلک, و 
روی دیگری فقد استسك - وقس على هذا ثقر گردیده‌تاریخ | ندار ند . 
مقبرة علاءالدو له | مسعود ثالث رامردم درگوشة از شهر قدیم‌در جوار متا ر 
ها نشان میدهند شيخ محمدرضا نیزاز زبان مردم غزئين دریاد داشتهای موسوم 
#ر روضفالالوی) خطی خود که ( نزد مرحوم منشی على احمد شالیزی‌دیده 
شلم) نيز مقبرة مسعود ثالث راجانب شرقی شهر حاليه غزنین به نزديك نار ها 
نشان داده است ولی‌آثار قبریالوح اکنون درآنجا موجود نیست شایدبقعه ولوح 
بزار اودر فطرت سلطان علاء الدین‌حسین غوری‌بامهاجمات مغلان فار س عليه 
تر ما شز ين جغتا ی حكمر | ن غز نه | زميا ن رفته و مر دم غزنین 
پنابر عنعنه محل وقوع قبراوراميداندد وازآن معلومات میدهند, واته‌اعلمي. 

در مقابل گنبدسلطانابراهیمسزاری‌موسوم به‌رابوجعفر ,واقع آمده که پوشش 
ندارد بر لوج روى ممرقد اواين جملات کنده آمده است» 

رقبرالفايزيعمل الاحاد, السید ابوجعفر بن على الخاص غنراته - هذاد 
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! لحجر بتا ريخ شهرالته المبا رک ربضان ثلث وخس‌باته ۵.۳ خی 
منار ها ی‌غز لین : 
عو ام الناس غزنه ساخشمان ايندو منار هرا که‌دریین شهر حالیه‌و روضاساطان 
محمو د وا قع آمده د رکنار جاده به‌اعلیحضرت یمین الدوله سلطان محمودزابلی 
لسبت بيد هند حال اینکه‌این حد س صحت ند ارد حقیقت‌امر چنین است کسه 


سنا ره اول بجانب ووضه وا ع است وآنرامسعود ثالشين سلطان ابرا هیم بن مسعودین سلطان 





محمود كبير بر پاداشته است وبتارك دوم که بطرف شهر حا ليه 





غز نين كنار 
جا ده استاده است ازآثار ساختمانى بهرامشاه بن مسعود ا لث سیبا شد با عث 
برآ با دی‌هردوسناره جزياد كار بعضىفتوحات عندىشا ها نصدر الذ کر ديك رحادثة 
بنظرنميرسد نوشته هائيكه دور ه رکدام ازدومنار»بصورت‌برجسته بيخطعلى کوفۍ 
دربواد ساختمانی صنعت ور وى كج كدده شده بود اكثر دراثر مرورزبان ريخته 
وشکسته است چنانکه نیمه بالائى هردومناره درقديم باثر زلزله فرو افتاده 
ونيمى ازهردو. مناره با قیمانده است قرار معلوم بغرض جلو گیری ازخرابی مزید 
سر هریك‌از دوسنار #بامرواراده اعلیحضرت امیر حبيب القه‌خال شهید آدن يوش 
شده‌است پس‌نوشته ها ئيكه باقیما نده‌ودوراستوانه‌سانند استدارت‌پیکر مناره‌ها بصور ت 





بر جسته خوانده بیشود حسب 
مثاره اول جائب روضه : 
ويسم اتتهالر حمن الرحيم :السلطانالمعظم ملك الاسلامعلاءالدواهوالدين 
ابوسعد مسعود بن ظهيرالد وله ابراهيم خلداله ملکم. 
وشت متارٌ دوم "له بجانب شهر .کنونی غزتى واقع است : 
جسم انتهالرحمن الرحيم :السلطان المعظم ملك الاسلام يمين الدوله واسين 
المله ابوالمظفر بهراسشاه خلد الله ملک 5 
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نا گفته نماند که ريمين الدوله وامين المله, القاب رسمی اعلیحضرت ب 
سلطان بحمود بن سبکتگین میباشد که بهراسشاه نیز بعين همان‌القاب جد اعلاء 
خود ملقب بوده است وهمين اشترالك در القاب می بباشد که 

عوام الناس سا ختمان منار هارابسلطان یمین الد وله محمود بن سبکتگین 
فسبت بیدهند حال اینکه نوشته استدارهُ مثارة که بنام بهرادشاه نانی‌آن‌است 
بشکل جلی خوانده بیشود , 

عر صگاه شا بهار 





محلیکه در غزنه کهن بعهد غزنویان سورخین و شعراى نامدار ازان ذکر 
وتوصیف تمام نموده اند میدال شابهار بوده است حرکات سفری عساکر و 
سان بینی سياه غالبا از طرف شخص سلطان بهمین عر صگاه شابهار بعمل‌میآمد. 

شابهار چنانکه دونفر استاد نظم و نثر از انبمبالغه ذ کر کرده‌اندرابوالفضل 
بیهقی و فرخی شاعر نامدا ر آندون) میدانی است‌ازقرا رگا ه شاه ی کهازجمعیت 
شهر و قشله هاى مه بايد دور نباشد آن میدان‌در تمام دور دو صد ساله 
سلطنت فرماند هان آل ناصر غزنه محل پذیرائیها و اجتماعات بزرگ ملكى 
وعسکری جشن كيريها » آتش افروزیهایمعمول اتخاذ می شد ه آورده اند که در 
اکثر فصلهای سال اين بیدان‌سبزودارای‌بوته‌های‌نبانات و كل بوته‌های‌خرم‌بوده 
اطراف آنرا نيز نباتات زیبا و درختان کوتاه قد احاطه کرده تمرینات نظامی 
سان ببنىها و سوقیات عسکری نیز از همین ميدان بعمل ميآمده وازین جهت 
بود که نام شابها روعرصگاه به آن داده بودند , 

هکذا وقتی سلاطین مذكور بعد از انجام فتوحات و مسافرت ها بغزنين 
مراجعت بیکردند جا ی پذیرائی اهالی م رکز همین ميدان بود-وقتی سلطان 
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سسعود کرت اول بعنوان سلطنت از طريق بلخ بغزنین عزاجلالارزانی کردند 
اهالى پایتخت سحمود باعزازو استقبال پسرش سسعو د اول ازين بستند خوازه ها 
ساختند جمعیت انبوه از مرد وزن برای خوش آمد امير به‌شابها رشدند تا اينكه 
بر حسب كفتة نویسنده تاريخ آن دوره امير نماز يبشين برا پرده شاهی فرود 
آمدند وسردم جه خورد وچه بز رگ با حرارت کامل بسر محمود را پذیرائی 


کردند تاريخ اين پذیرائی بوره م ې ۽ سال پیشتر درفزنی 





ق افتاده است. 

ښاغلۍ پروانه ( یکی از نو یسند كا ن غز نه باين عقید » است که این 
دشت درزمين های هموار حصهٌ جنوب شرق غزنی و اقع آمده بو د ولی نویسنده 
محترم محل آنرا نشان نمید هند که درکجا بوده اعت وحق هم دارد زیررقبه 
ووسعت‌شهر باستانی معلوم‌نیست تا جه رسد بعیدان تمرینات آن(!) شا يد مطلب 
پروانه ازدامنه كوه باد گرفته قلعه سر دا و تا حوالی روضه حالیه که آ نرا 
هم تصرح نکرده‌است‌میبا شد بعقيده بنده اين دشت در د و موضع از سر ز مين 
غزنه حدس میتوان زد اول‌دشت تاخکزار حالیه واقع درنین‌سعبر دهنه‌شیرو مزار 
خواجه ابویکر بلغاری سرروضة سوجوده . 

ثانى درموقع شار قرباغ غزنه که تا كنون بنا م شيا ر که تغير اسم 
شا بهارست شهرت‌دارد چون‌موضع اول‌الذ کر درزیر نهر بند زنه‌خان واقعامده 
است سرسبزی‌این ميدان را که ذکر کرده اند شاید با عتبا روجو د آب نهر 
زنه خان بوده است 
درینبار ء با غلی منشى علىاحيد خان شا لیزی مولف تاريخ خطی غزند 
معتقد أست که دشت تلخکزار درطول دوره شامان آل‌ناصر غزنه داخل منطقه 
شهری بوده است هرگاه این عقيده رأ قبول کنیم ودشت مذ كور رأكوشه تمال 


آبا دی شور با ستانی خزنه بد انیم مشكلاءت نذا 





كه دهت شبار قرباغ 
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اغرميكا مشاهی بدانیم دیکر چاره نداريم . زیرا دبکر «مچو «حایکه ار اطرافب 
راشره ھی 4 بر چاره بداريم . ربرا ر اهجو 3 

حوزه شهر باستانی غزنه برای عمجو يك عرصگاه شاحی سوزونیت داشته پاشد 
ظاهرا بنظر نمیرسد جلكه رودخانه" نهنااشهای‌شاکر راد ربرميگ 





باغ ها اختصياصشده است دیگر كوشةد رين حدود دیده نمیشود که میدان سان 
بينى ومحل حراكات نقلامی قرار داده شده بتواند . 

این حدس ثائى راوجود بعضى ميدانها عرصكاهاى تاريخى در افغا نستان 
۽ كل بهار 


نوبهار شا بها ر مواضع متعددیذ در شده که ريشه قديم | اسنه آريائى دارد 


تائيد سیکند علاوتاد رتاريخ افغانستان بنامهای 





مر »خمبر 


واز بسيار قدیم بهمين ادها موسوم بوده اند استاد حبيبىدربارة اسم رشابهام 
تحتیفات عميقى با خوددارد که‌دلائل اوبر اساس علم اشتقاق وتصریف نهانی 





ستند وعلمی استوار است ماد رين جاد رصددشرح تحقيق تحولات‌ادبی‌و سيا سی‌ادن 
كلمه نيستيم صرف بصواب نزديك اينرا ميدانيم كه ميدا ن شابهار يايدعبارت 
از دشت با قرباخ غزنی بوده‌باشد وبس 
استاد فرخى قصيد ه سرای بزرگ دربار غزنه در وصف شابهار چکامۀ شیوائی 
دارد له طور نمونه چند يبت از آتراد در زیر نوشتیم إل 
بامن يدرشابهارم بهمبود چاشتگاه امن آنکه رشلك‌بروزد دوهفته‌ماه 
کفتا فراخ يهنا دشت کشاده چیست ‏ گفتم که عرصكاشة بی‌عددسپاه 
كفتا چه‌خوائم اينشةآزاد رابنام گفتم یمین دولت »محمود دين يناه 
گفتا کنون کجاست‌راده‌از وخبر گفتم بزیرآن سهین رایت‌سیاه 
كفت آن‌هزار هفتصدواند کومچیست كفتم هزار هفت‌صدواندفیل شاه 
كنت آن زرموران زبرهر یکی کمند ‏ كنتم بتان .ملكت آرای رزم‌خواه 
گفتا که مردخوانمشانيامهه تمام گفتم کهسرو با کمر وبامباكلا 
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گفتا که‌عرصگاه شه این دشت خرم است گفتم بلی‌ونیست‌چنین هیچ عرصگاه 
كفتا جنو اگر بجهان هيج شاه بو د گفتم زمن مپرس‌به‌شهنامه کن‌نگاه 
كفنا كه شنهامه دروغ است سر بسر گفتم توراس تگیرود روخ ازسيان بكاه 
گفتا ملک همی جه ستاند زخسر وان كفتم ولايت وسپه‌وگنج وتاجكاه 

قصيده فرخی كشال است در ينجا بهمين قدر | كتفا شد ضمتادر صور تيكه 
تفصيل وشانی از عرصكاه شاهىشابهار باخودنداريماز اشعار فر خی جيز ها ئی 
راجع باين سیدان بدست مىآيد از قبيل سر سبزى وسعت بی پا يان ميدان 
جمعیت سياه د رحاليكه بتمام سلاج آما ده فرمان شاعى ميباشند و فيل هاى 
جنگی به تعداد معين دركوشة ميدان موجوداند . 

درين بارددانشمندكرامى استادحبیبی رانبزءتیده‌برین است که شابهار درسحل 
(شیان حا ليكه به فاصله! ی بح كيلو متر از شهرك حالیه غزنه درطو ل 
جاده قندهار وقوع دارد بوده است استاد ازریشة عميق این‌واژه‌یمنی شایهار 
شیار : شير خيبر وامثال آن تحقیقات عحيق تاریخی باخود دارد که سعقول 
وسستدل شناخته ميشود وىادرینجا به تفصیل آن مورد نداریم ولی موقعيت 
وقسمت سا حثرشیا ر حاليه ميد | نی است و سیم که بطر يق كو مل 
(راه هند) نزدیکتر از دیگر حصص غزنه و صلاسیت بودن عرصگاه تاربخی 
, شابهار را نيز دارد اما کدام سندی که موقعيت واقعی آنرا تعيين کند 
از مورخين غزنویان عجالتا در دست نیست . 

بخشی از تار يخ دغر ی منظر و بنجم 

آثار و مترو کات مدنیت دورة آل اصر غزنه از قبيل : آبدات خرابه های 
کوشکها و كاخها و جاسم عروس‌الفلك خطوط روی الواح مزارات سلاطین 
عرفا » شهزادگان » علدا و يعضى از رجال نامى و جنرال های بزرگ و رجال 
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قلم و شمشير آند ور وطن و بعضی تلهای ر ویهم ر يخته و نظربه کشف 
موجود بودن آ ثار شهری رقبة قدیم و ساحة خراب آباد » شهرباستانی غزنین 
قدیم و غیره »در آینده شرح«ختصری‌بهعرض‌سیرساد: 
(مولف غلام جیلانی جلالی) 
ما بقی بخش هغرى 
آ بدا تو مترو كان مد نيت آل نا صر غز له 

باتاسف بايد نوشت که در اثر عوارض و حوادث گوناگون روزگار و عدم 
توجه ابنای زبان پادگارهای بس گرانبهای دورة مدنيت آل اصر غزنه که 
بخش اهم قرون وسطی را در شرق تشکیل ميداده از قبيل آثار عمرانی : - 
ساختمانها » صنایع مستظرفه » نقاشی » خطاطى ؛ حجاری » تذهیب » شبکه - 
کاری » ميناتور » ودیگر نمونه هاى بسیار قشنگ و نفیس آن مدئیت بزرگ 
شرقی افغانی که در خارج از بطن زمين روی دیوار های دخمه‌ها و لوح‌ستگهای 
مقابر و مزارات سلاطین آنخاندان معظم و علما » عرفا وادبا باقیمانده بود ودر 
اطراف ه رکدام مردمان غزنه افسانه‌ها میخواندند بسرعت از بیان رخت برهت 
وبوسائل متعدد و عوارض بیرحمانه از ميان رفت و ابود گردید . 

چهل سال قبل که نویسنده در آنوقت بستطالراس خودم (غزنه) بودوباش 
داشتم بکرات و مرات بچشم‌بیدیدم که‌برشی ازاهالی‌شهر موجودغزنی‌سنگهای 
بسيار نفیس بزارات سخروبۀ را کنده‌به خانه‌هاي‌خودشان تقل میدادند و درآنجا 
ظلم دیگری را ارتکاب ميكردند یعنی نو شته های بسیار نفیس‌خطبقلی 
کوفی را از روی سنگهای مرمر مذ کور بزور چکش بیرحمانه حك مینمودند بعد 
ازصفا -کاری و فالش آن سنگها را در حمامهای خانگی خود مصرف میکردند 


كه تاهنوژ اين متم بر تاريخ غزنه جریان دارد . علاوتا آوانیکه پای‌سردمان 
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اهل فرنكك بوطن ما آزاد شد و مردمان بی فکر باهمیت آثار تاريخى پی‌بردند 
ا زکتابهای قلمى گرفته تاسنگهای نفیس و نقاشی قدیم که مخطط بخطوط 
عالیترین کوفی نویس های قرون‌وسطی‌یاثاث‌عربی‌و فارسی بودند . بشمن بخس 
بالای فرنگیها میفروختند درآنجملسه بهترین کتابهسای حدیقه‌دواوین 
شعرای متقدمين و سنک ها و ادوات حجسری از بیان رفت 
وتمام آن نفايس گرانقیمت را که هرپارچه و هربرگ آن با جواهر برابر بود 
به بهای بسیار ناچیز به خارجیها فروختد-هکذا حکام وقت و زان نیز ازغزنه 
کتابهای خطی و ایاب را در دور حکوست خويش برای خود ذخیره‌میکردند 
وهنگام نبذ يلى آ ن گنچینة ها ی دا نش و ثقافه را با خود میبر دند د يوا ن 
خطى بسیار قدیم سنائی را من شاهد بودم که یکی از روسای‌ببار والی نزد 
بنده آورده وقتی آن دیوان را با دیوان چاپی سنائی که در تهران طبع شده 
مقابله كرديم باندازك دو هزار بيت در دیوان خطی ښاروالۍ موجود است که 
در دیوان چاپی اثری ازان بنظر نرسید شخص ښاروال همان دیوان را ييكى 
از حکام اعلی غزنه هدیه کرد چون حا کم وفات نمود پسران او که ذ وق 
ندارند برایگان آن گوهر نایاب را ضايع يا اتلاف خواهند نمود . 

بهمین طریق همه ساله در اياميكه سردم قوچی های داسانی ما دربازگشت 
پائیز از کوه‌ها و چرآگاههای ناهور » مالستان » دايه » دایزنگی بحدودغزنین 
میرسند باثر مفاهمة که بیشتر بابعضی‌اشیخاص‌چالالو مجاور أن بعمل‌آورده‌اند» 
شبانگاه با اشتر خويش در برابر سنك نفیس (آبده) تاریخی سبز ميشوند و در 
بدل چندسکه‌سیاه‌یاسفید»سنگکس ذکور رابالای‌مر د که ی کوچی‌بیفروشداو نیزبعداز 
تقابض فی‌البد لين سنگگ سذ کور را با لا ی اشتر خود حمل نموده بجانب دامان 
ميبرد و معلوم نيست که بعد ازان سنگگ مذکور جه ميشود و بچه مبلغسى 


۰۷۰ 


آنرا بالای دوستداران آثار بفروش مپرساند . 

چهلو ينج سال قبل ازامروز بنده‌بچشم خود قبر بونصر مشکا ن را مقابل قلعة 
موشکان غزنين كنار جاده عموبى در ميان يك محوطة گنبد فرو ريخته دیده 
بودم و مانند بنده بسمارى اشخاص بزيارت آن ميآمدند سكك سفيدى بانو شته 
هاى قشنگ كوفى بالای ‏ قبر استاده بود ولىسىسالقبل كه بغزنه رفشم 
ديدم جز قبر بازمين همبستر از سنكك بالای سرآن اثرىبرجانمائده و آنرابرده 
اند شخص مسئولی هم شناخته نميشود ديدبانى و پاسبانی هم نيست . برسيدم 
بعلوم نشد که جه بلائی بالاى سنكك مذكور و همانند آن وارد آمده است . 

نويسنده هنكام نگارندگی روزناسة (سنائی غزنه) تاجائیکه توانستم ازهمین 
جور سنگها را که ظاهرا بالای سزارات دارای مجاور نبوده و در دشتها وتپه ها 
بدست ميامد همه راجمع کردم و در روضٌ محمود آنهمه را در يك اطا ق کلائی 
رويهم ريخته بمجاور روضه سپردم در آنميان سنگهای قیمت بهایی موجود است 
اكنون باروالی غزنی آن مجموعه را بحيث موز پذیرنته شنیدم در محانظت 
آن میکوشند , ۱ 

مك نیست آثار و آبداتیکه بصورت شاذ و نادر باز هم با عوارض زمان 
مقاوست میکند و بيك انداژه ازبسيار کمی ٹا کنون باقيمائده است آنهم دارد در 
اثر بیخبری وعدم اعتنا يا مفقود يا از هم خوردشده در تادابهای عما رات‌جدید 
مصرف ميشود و از نظر ها ناپدید ميشوند عاقلان دانند که اين ضايعة بذات 
خود لطمةُ بسپار شدیدی است که بیرحمانه بدون اراده برپیکر مدئیت قديم 
ومنابع تاريخ قرون وسطی وطنما نواخته ميشود . 

نویسنده چند سال قبل كه نگارنده روزتامة سنائی و در غزنه بودم جنمن 
تجویز نمودم که عجالتا بفرض جلوكيرى از ضایعات مزيد آثار و متر و کات 
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بدئیت درخشان دور آل ناصر غزنه بايد در روزنامفستونی برای تشر واحیای 
آبدات آن عصر اختصاص بدهم این کار را كرديم و آن چنین بود که بنده 
و فقیر محمد خا ن حسرت سعا و ن اخبار و مولانا باقی یکی از فضلای غزنه 
هيات سه نفری تشکیل داده در حوزة مخروبة شهر کهن غزته به گردش‌ونتیح 
پرداختیم درین ساحه خاسوش خط بناره هاء سنگها و لوایج بزارات عهسد 
قدیم تاجائیکه خوانده نيشود و از عوارض و حوادث محفوظ ماند ه و ماسه 
تفر بدیدن آن توفیق يافتيم » آنهمه را حل و باخود یادداشتها گرفتیم سپس 
آن کشفیات را بشكل مسلسل در روزنامه ستائی انتشار داده رفتیم و مطلب 
از این زحست و تتبع اين بود کسبادا اين بقيته الباقیات‌نیز در اثرعوارفن 
ازبيان رخت بربند دوبا از همان مدئیت بزرگ نموئة هم بدست نداشتس+ 
باشیم . 

اين تتبع و کنجکاوی و خواندن لوایج ونوشته ها یگوناگون مدت‌چهارسال 
وقت “كرفت آنچه در ظرف مدت فوق‌الذ کربیسربان شد در ذیل بنام خد مت 
بتاريخ مدنيت افغانستان تقديم ميشود : 

ازسزار سلطان محمود : جالب جنوب غربی بسمت مار دوم بفاصلهُ يك كيلو 

متر بکنار چپ جاده بين روضه و شهر کنونی غزئین ٠‏ روی يك پشته که آثار 
عمارت قدیم بالاى آن هویداست درین تازگی قبر و 5 مزاری او زسين برآمده 
( كشف شده ) لوح مذكور بقدر يكنيم متر ارتناع دارد برعلاوه چنلسانتی, 
وعرض متناسب ارتفاع - بالای سر مرده تعب شده اين سنگ از مرمرسفید 
اعلی است ولی نوشتة روی سنگگ در اثر عوارض از هم ريخته و خوانده‌نمشود 
پاعیدا حك شده است ؟ سنگیکه روی مرقد افتاده و از جنس رخام اعلی است 
بران بخط ‏ کوفی اين مضضمون تقر شده است : 
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بسم الله الرحمن الرحیم : غفران منالله للشیخ السیدالعالم (ابوالفتح) طغرل 
الحنفی انارائ‌برهانه وییض وجهه‌ونور حفرته) ناگنته نماند که لفظ طغر ل 
الحتفی قدری بمشكل خوانده میشود . 

بايانتر از سنكك استاده روی اصل قبر در مرتبه دوم حاشیه قبر که آنهم 
سنگگ سفیدی است دور آن جنين نقر گردیده است ر كا ن وفات السیدغدوت. 
الجسعته غره مجرم سنه احدی و تسعين و اربعه ماه ۾ درینجا نباید اسم صاحب 
این قبر که طغرل حنفى است باطغرل سالار خائن دورة سلطان عبدالرشیسد 
ابن محمود اشتباه کرد زيرا چنانکه ازسال وفات اين شخص که بسال ,وم 
هجری قمری اتفاق افتاده از رچال مابعد دور سلطان عبدالرشید بوده و طغرل 
سالار خاین که سید خودعبدالرشید را بقول منهاج سراج‌جوز جانی و يا ز دهنفر 
شهزادگان آل ناصر را بانهایت بیرحمی و اجوانمردی بقتل رسانید و خود بر 
تخت غزنه جلوس كرد قبل ازين شخض دار حدود سال ٣‏ جهارصدو جل و 
چار ید ستسالار غرشیز ء لارهند کشته شده است ‏ ¡ ز القاب این شخص بت 





سعاوم میشود که سالاری بوده از سادات که دارای مزیت شمشير و قلم بو ده 
اسث . ١‏ 
مد فن ظهير الدو له ساطان) بر اهیم‌غز نوى: 
سزار سلطان ابراهيم از دروازة بهلول شهر غزئين کنونی بفاصلۀ يك كيلو 
متر جا نب شمال شرقی بمنار اول اسيده بکنار راست جاده م بین 





زنى و روضه 
وقوع دارد صاحب اين مرقد بنابر اشتباه عوام بسلطان. حاقو شهرت دارد و 
معتتدند چون از اه حلق از شکم مادر يدنيا آمد لذا به قوم موسوم شد (.) 
بهرحال تعبیر عوام در خور عوام است : حقيقت تاریخی اینست "که اينجا 
مدفن سلطان ابراهیم بن سلطان سعود بن محمود أست که میگویند علاوه 





> 


برنتوحات و غزوات زیادی که در هند نموده است بحدی متدينو خداجوبوده 
عد انال يك نسخه قرآن کریم را با آب طلا بخط خود می‌نوشت چون 
انجام ميشد آنرا در لباسهاى حرير بيجائيده بحرم محترم تبوىصلعم ( يكساليمكه 
مکربه و سال دیگر بمدينة منوره میفرستاد و آثرا وتف میکرد) بالای مرقداين 
سلطان امدا رگنبد خردی از اجر و خشت خام آباد شده تاريخ و باني این‌آیادی 
معلوم نیست . شاید بمرور زمان اصل بنای مقيره سلطسسان ویران شده و 
بدورة تیموریان ینای سوجوده بالای مرقد او تعمیر گردیده است . دروسط دیوار 
سمت قبله اين گنبد محرابی از سنگ رخام باخط کوفی قدیم نصب است اما 
معلوم ثیست که این میعراب را از کجا و بکدام تاريخ در اينجا آورده واستاده 
كردهاندنيم پاپان! بن محرا ا با لا ئی آن جد اند و بخدا معلوم که 
آننيمةد يكردستخوشجه عوا رض شدهاست. | ازمشا هدم حص باقيما علق م میشو د که 
اين بخش حص 4 بالاى محراب مسجد شاهی بوده است . بالای سر متحنى شكل 
محراب درسكك اعای سفيد رخام بخط بسيار درشت نيمه ثلث بطور افتی 
عبارات آتی بشکل برجسته که شده که همین بخش آن بصورت واضح خوانده 
ميشود : ۱ 
بر القصر السلطان الاعظم الابا سعید مسعود خلدالته » 

باقيمائده نوشته أكر وجود. هم داشنه يسيب اینکه سنك از میا ن شكسله 
ومفقود است يعنى درینجا نیت و بدورةٌ اين نیم محراب آية الکرسی بخط بوره 
ثلث کنده شده و برجسته خوانده بيشود اسکان دارد اين يكل عراب ست 
بالائى یکن از جملة سه مراب معروفب كسهبنام سلطان مسعود اول این سلطان 
سحمود زبائزد خلق است بوده باشند .. سبكك این محراب از سنگهای عادي‌نبوده 
بلکه از جنس رخام سفید و مواج است و خیلی شنک هم تراشیده شدها ست 
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معالاسف در حال حاضر محراب م ذکور از طرف مجاوران آن بصورث بايا 
جر اغ تیل شر شف استعمال میگردد که از اثر دود و چر بی تیل سياه آ او ده و 
غير نظیف بنظر میرسد من رفتم مجاوران را ازين رویه اخطار دادم و لی يقين 
نداشتم که مجاوران رويهُ نامطلوب خودرا ترك بكو یند : (آثارناتدل بنا فاعتبروا 
يا اولوالابصار) در خارج گنبد سلطان ابراهیم سنگهای خرد و ریزی فرش کرده 
اند و برخى را در دیوار كنيد كرفته اند معلوم میشود از دیگرجا آورده شد ۰ 
زيرا بالای گوشۂ از أكثر پارچه های سنگی بخط کوفی جملاتی کند ه شده 
است چون در سنگفرش کدام ترتیبی بكار نرفته لذا ممكن نشد جملات سنگها 
راباهم نواخت داده ازان مطلبی برون آورم ولى فهمیدم که سنگهای مذکو ر 
برای سنگ فرش نبوده و از جای دیکر باینجا آور ده شنه است . 
تر اژ دی لوح قبر بو نصر مشگان 

قبر بونصر مشکان رئيس ديوان رسالت محبود و مسعود بفاصلۀ چها رکیلو متر 
آزشهر کنوني_غزنه در شمال شرق ده معروف بمشکان بکنار راست جا ده بين 
کایل و قندهار در يك محوطه مخروبه که نشان میداد سابق کنیدی بوده است 
شخص نویسنده کثف کر دم و لوح سنکک آنرا نیز که بخط زیبای كو قسى 
روی بربر اعلی و براق کنده شده بود خواندم ازان تا ریخ تاكتون چهل 
وپنج‌سال میکذرداماوقتی‌درسال. ممم بهنگارندگی‌روزنااسنائی وا ردآن‌دیارشدم 
وسرازاول‌بها رضر ور ت ضیط واهمیت آثارومتر و کات‌دورذآل‌ناصرغزنه راد رک کرده 
د رسدد جمع آوری و طبع وتشر آ ن برآمدم اولتر بمزار بونصر به دسشکان 
غزنه رفتم و لئ باهزار افسوس جز وجو د ملام قبری از لوح سنگ آن اثری 
يجا نمانده. بود بدون شبه کدام اجوانمردی آن لوح قیمت داز را از جا ی شکنده 
برده است باین طور ضايع شد , 
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استقبال پرحر ادن | ها لی غز يداز فر .۱ هم 7وردن 
ار باستا نی 

بايد اعتراف کرد که مدارك رجوع هيأت پیدا کردن آثار و بتر و کات دورة 
آل اصر تنها و تنها متحصر بجد جهد ما نبوده بلکه مردم شریف غز نه که 
بگذشته اجداد خويش بنظر ارادت فوق‌العاده می بینند و از آن بدل و جان 
ندا کاری هم مینمایند برخلاف آن عده محدو دی که آثار با ستانی را نفع 
شخسی خو د ديفا و ميل ميكنند سو | د | عظم غز نه درین 
کار خير يعنى جسع آورى آثار و احياي مجدد آن ذريعه حل كتا به ها و 
آبدات باستانی مشوق و بحرك خوب ما شدند زيرا آنها و بخصوص خواننندگان 
محتر م رسنائی یگا نه روزئامة شهر ایشان بسایقه روح کنجکاو ی که در 
هرانسان طبعا موجود است بکسب تكتة از احوال و شرح حیات رجال علمی 
وعرفانی و ادیی تاريخ باستانی ابن سرزسین شوق وعلاقه زیادی از خو د شا ن 
نشان ميدهند زیرا می دیدیم وقتی در روز نام تحت عنوان آثار و سترو کات 
د و ر ۀ آل نا صر غز نه | ز چگو نگی بعضی آثا رو خطو ط روی احجا ر 
والواح قبو ر مزارات ستب رکه سلاطین مجاهد خانواد؛ محمودی و بقایای 
بتر و کات شکسته و از هم ريخته و پارچه های قور و برجسته و يا د كار 
های مدنيت قدیم و ثقافة آن عهد وز سان کم وبیش سطوری بطبع ميرسيد ولو 
اين نشریات ما جز جيز های اندك و ناسكملى از بسیار جز اندك بيش نبود بسا 
: بوقوع می‌رسید كه در فرمت‌نشر اخبار جوانان صاحب ذوق وبردان‌باهو ش 
وانديشة غزنه در گرفتن اخبار و خواندن‌ضامین آن يك برد یگر پیشد ستى 
میکردند وبسا که روزتامه را از سر ماشین‌چهاپ می‌ربودند بمصداق اين مقوله 


فارسی : رمستمم‌صاحب سخن را بر سركار آورد , 
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بنابران ساهم دامن طلب را از کف رها نکرده تاجائیکه خود از سیر علمی 
وکنجکاویو جستجوي شبا نه روزی خود از آبدات اطلاع بدست آو رده می 
توائستیم و یا از ارباب دانش و بامعلوبات غزنه ياد داشتها ی سودمند با 
سيرسيد بدون وقفه از فرصت استفاده میکردیم و برای هر شمارة از همین‌جنس 
معلوماتى بهم ميرسانيديمو در رو زناسد فردانشر ميكر د يم تاستو ن مقر ر 
بی‌معلومات نمانده باشد.اينك بکمای آقای فضلی یکجو ان بادردغزنه ر اج 
به رمضان بن یوسف سعلوبات آتی را عرض بیکنیم : 
مرقدیکه بداخل قبه عارف غزنه حضرت (سنائی) وجود دا رد و نظر به 
تخمین با عنعنه‌عوام بمرقد سلطان يا شهزادة روم شهرتيافتهو مجاوران تو صید 
ميكنند که حسب توصية (سنائی) بايد اولتر زاثر بمرقد او دعا بخواند اين 
همان قبر است که نزديك مدخل قبه واقع آمده است و تامرقدسنائی تقريباً 
هفت بتر فاصله دارد. شرح آمدن اين عارف را بغزنه چنین عنعنه د ار ند 
آوانیکه سنائی از غزذه سير شهرهای خراسان سفر کرد و مدتی در آنجا ها ماند 
تاج اولیا که مزارش نشان داده شد خواهرزاد؛ سنائی جهت آوردن مامای خود 
بغزنه بدئيال سنائی رفت و دریکی از شهر های آسیائی باسنائی تصادف مود 
کراماتی از هردو عارف يظهور پبوست سلطانی از سلاطین روم ترك دنیانموده 
, نزد سنائی ارادتو ملازستاختیار کردوباسنائی‌بغزنه ود رغزته بکسب‌بقامات عالیه 
برداخت تااینکه بعد از مرگ‌بهمین جا دفن‌شد | ين افسا نه دا ر در بين عوام 
است ولی طوریکه جاغلى فضلی بحواله نسخ قلمی قديم تحقیقات كردموسكك 
مرقد اين شخص نیز همان تتبع را تائید سيكند از مجموع چنین بر میا يد 
هنگامیکه سنائی‌از غزنه‌به بلخ و اژآنجابسرخس‌واز آن‌جابه‌نیشاپورواخیراً 
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( بمرو ) وارد شده مدتى هم در شهر أخيرائذ کر توقف ورزید در مرو مردی 
پارسا مشربی موسوم به رسضان بن يوسف بجاذبه لطائف قلبی سنائی عاشق 
گشته بعاف غزنه دست ارادت داده است . 

اين شخص در طول توف حکیم‌در سروشرف‌سلازست‌سر شدش داشته‌د رساكك 
سریدان خاص از انفاس سنائی کسب فيض سینمود وزمانیکه سنائی ازسروجانب 
غزنه مراجعت‌میکند ظاهرا رمضان بن يوسف که‌سرید صادق بود تاب جدائی 
مرشد بزرگوار خودراآورده نتوانسته باایشان عازم غزنه گر د يده و از مسقط 
الراس خود(مرو) بغزنه آمده است وبرای هميشه باپیر خود در ین شهر ودیار 
ياقى ما نده است این مرد حقیقت برست درغزنه بقیه حیات رادرحلقه سنائی 
بكسب فیوضات سپری داشته اخیراً طوريكه از سنگ مرقد ش بيدا است د ر 
سنه (و.ى) هجری زندگی فانی را پدرود گفته به رحمت ایزدی شتافته‌بهین 
جا آربيده است . كلماتيكه برلوح مزارش سنقور شده جنين است : 

, هذه الروضة المبار كةالرمضانين يوسف غفراته له ولجميع است محمد 
صلی الله علیه‌وانه واصحابهوسلم غره محر م سنه تسع وخمسماة(ه .۰ه), 

از جملات‌عربی‌لوحم ذکور معلومنميشودكداين تاريخ (و. مه)تاريخ وفات 
رسضان بن يوسف است يا تاريخ کندن سنگ مزارش أكر اين تاريخ و فات 
صاحب مدقن باشد غالباً جنين بايدبود درین‌صورت أكر و فا ت سنائى راياختلاف 
مورخان (از ۲۵ج تاد م د هجرىقمرى) باصح روايت تصور كتيم ازسال | خير 
الذ کر رمضان بن يوسف سی وشش سال پیش از سنائی فوت کرد ه وسنائى م 
سال بعد از وفات رمضان بن یوسف هنوز درقید حيات بوده است .این شرح 
باصول تحقیق وانتقاد تما م نیست ولی دیگر جاردى نداريم .و اطلاعا ت ما 
دربورد سنائی نا ثمام! ست تا جه رسد بمر ید او.... 


ده ؟» 


روز دیگر هئیات‌سابه حص جتوب شرقی شهر حالیه غزنی به کنجکاوی پرداخت 
درين بخش مسجدى بنام (شاه ابوالفتح)وجود دارد در جوار مسجد بنذ کو ر 
متصل بدیوارش دريك حجرۀ خلوتی سرقد عزیزی را يانتيم که بعقیده عو ام 
یکی از ۱ کا بر د انشسندان و و ز راء در با رسلا طین ستقد م 
آل ا صر بو د ها ست و عد 4 وزارت | و را بد و ره یمین الد وله 
محمود منسوب ینمایند مرقد قدری‌سائل بطرفشرق تقريباً دروسطگنبد قدیمی که 
تاریخ ساختمان آن «علو منيست وقوع دارد روی اين قبر سه طبقه سنکهای 
رخام نهایت شفاف مواج واعلی استاده که هر طبقة آن سب تغییر رنگ از 
دوطبقةديكر امتیاز خاصی دارد بطوریکه سنكك استاده بالای مرقد سفید زر د 
رنكك ..,وطبته هموار دومی سفید مائل به سیاعی وطبقه سوم پایانتر ازدو م 
سنید براق ومو اج است . 

روی ستكك استاده رخام زرد رنكك بخط ثلث عربی اين جملات بصو رت 
پرجسته کنده شده است ۾ 

رالشیخ الاجل عمیدالدوله‌ابو الفتح مسعو د محمد بن سعيد غفر اله له 
و لو الده ,_پایانتر از همان سنا استاده روی مرقد سنگگ دیگری از جنس ر خام 
سفید مايل به سیاهو يعرض يك متر و همو ار ر وی سرقد گذاشته شد ه حواشی 
اين سنکک باتقو ش بديع و شبکه کاری آرامنته کردیده و در وسط شبکه بخط 
کو فى قديم گلدار درشت و ز يبا آیات قرآنى کنده شده هیأت ما یاو جود إينكه 
حر وف لدار کوفو بشكل بر جسته مانند نقره روی وخام‌می درخشیدو لی يسبب 
عدم مهارت بخو اندن كاسل آن اتفاق کرده نتوا نستیم بايا نتر از ستگکسذ كور 
روی‌سر قد منك شبكسه دار و نقشی دیکری بعر ض‌يکنيم متر | ز جنس ر خهام 
سفيد پیر كك نظر را جلب میکند كه بد ور آن نخست آية الکر سى بخط ثلث 
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اعلى پشکل بر جسته کند‌شدمو لی درز ير "کتابص ذکو رید و ر همان سن + 
برتبه سوم بخط کوفی نهایت ز يبا ولی‌بدر شتی‌از خط روی سنس طبقه دوم 
نازکتر است بعضى آ یا ت قر آ ث ی کنله شده که ما سه نفر بد علت عدم مهار ت 
کافی بخو | ندن صحیح آن سوفق نشديم از خود مرقد ابو النتح سعود گذشته 
بقدر يك فا صله جانب سر و پای مرده دو ستكك استو انه بى بشکل سنار های 
سنگی نصب شده این دو استو | نه مصنوع حجری بعلت نا معلوم از مایین بریده 
یاشکسته شده اند که طرف سر آن از ميان ر فته و بيخ آن دو استوانه بتر تیب 
بطول يكنيم متر و به قطر نيم متر برجا ی خو دیاقی ما نله | ست . 

روی این‌ستو نهاى كنيز حر و ف نقر شد ه و بخسط کسوفی مضمو دی 
نكا شته آمده است اما چون ا کثر حصص آن از روی سن ريخته بکوشش‌زیاد 
اين جملات آثر | حل کر ديم : استو انه اول : بو سعيد ابن صدر الاسام الاجل 
عمید یاعمادالملة فی‌خسه وعشرین ومن ذيقعدة الحرام سنه ستماته (,.دهق ) . 

استوائه دوم : والدين اقضی القضات ابی سعد مسعود اطال‌انه با له برحم 
اسلافه الكبار و كانت فى .... دیگر از هم ريخته است . 

چنان حدس زده ميشود که اين سنكك استوانه محرابى باشدز براروی‌ده رآ ن 
بخط کوفی اين جملات خوانده ميشود :لااله الاانتههد الرسول الله : السلسطدان 
الاعظم مالك رقاب الاسم‌ملكالاسلام نظام الدنيا والدین ..... عجب اپنست 
که نظام الد ين لقب سلطان محمود بوده جنا ذ ۵ روی ستكك افتاده مرقد آن ب 
باد شاه کنده شده است + ازين کستابه حدس میتوان زد که استو انه های سنگی 
بذکو راز دیگر جا واحیانااژکتاره های محر ابی به این بقعه انتقال داده اند... 
از سنگهای اصل مرقد و اصالت‌جنس وخطوط زیبا ی کوفی آنچنان آشکار ميكردد 
که اینجا حظيرة و ز راء واعیان در بار غزنه بوده و يحتمل بعضی از شهزادگان 
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خاندان آل ناصر نیز بهمین سو ضع بخاك سپر ده ميشدئد ز يرا زسین موجوده شهر 
حالیه غز نين درگو شه شما غربی حوزة شهر غز نين عهد محمودى واقع‌ودرآن 
زمان بحیث مقبرةُ وز را » فضلا و اعیان و بز ركان غز نه قرار یافته بود اين شهرك 
کنو ئی بعد از دو ره مغل ذريعه ترماشرین چغتائی در مقابل مهاجمات قشون 
مغو لهاى ايران بكنار راست رود خانه غز نين ر وی تبه بلددىآبا د شلموبناى 
نخستین آن ر وی‌سقبر؛ شهر کهن_محمود ی‌بوده‌است‌ازین اس تکه مسردم‌غزنه در 
هر خانه قبری يافته اند آثرا احاطه بسته و شبهای جمعه بنام سبز پوش‌ولی جراغى 
در آن محوطه می‌افروزند معلوسات مزید به کنجکاوی بيشتراحتياج دارد . 
حالا با ید تذ کر داد کسه شيخ هد رضاء مر حوم نو يسندة اثر خطی , روضة 
الواح » که تقر بہاشصت سال‌قبل‌مزار شا »ابو لفتح راز یارت کر دمراجع بمرقد چنین 
اظهار سی نماید : 
اين مرقد دارای سه مرتبه آ تیا ست :اول بخط تاع نگاشته شله است + 
الشیخ الا جلعميد اندواه ابوالفتح سسعود » د ابن سعیدغفر الثدله و لوا لدیه .. 
مر تبه دوم بخط کوفی : کل نفس ذائقةالموت والینا ترجعون ولنبلو نكم 
باشروالخیر والينا ترجعون » . 
در مرتبه سوم مرقد بخط كوفى نو شتد شده ٠‏ رربسم الله الرحمن الرحيم انالذين 
قالوار بنا الله ثم‌استقاموا تتنزل عليهم الملا لكة لاتخا فوا و لاتحز نو او بشر وا 
با لجئة التو وعدالمتقون ولكم فيها ما تشتهی انفسکم ولكم فيها ما تد عون 
نز ل؟ من غفورا لرحيم «سنگهای مرمرسفيدو براق‌وز رد رنگث مواج اين مرقد 
نهايت اعلى است . اکنون نويسنده روتبةالالواح راجع باين مر قد 
شخصابوالفتح بمتی‌است که‌تمام کتب تاريخ ون ذ کره 
ذ کر او را نموده‌است‌استادخئیلی رانمز عقيده براین است که : جو ن‌اسم و كتيبهو 





راچنین تصریح نموده‌است» 
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تار يخوفات « ابو الفتح » را مو ر خینذ کر نمود‌اند :د ابو الفتح على ابن 
عدبستی »که‌وفات او به‌تصریح ابناثير وابوالفداوغدفر يد وجدی‌در دایرةالمعارف 
قرن . ب درسال ..م هجری قمری اتقاق افناده و گویند ابوا لفتح درتجنیس 
اختراعات دار د . واشعار عربى و فار سی انشاه نموده است بايد صاجب همیسن 
مرقد باشد , بعقیدۀ پنده هردو نو یسنده دانشمند یکه همین قبر پهلو ی سمجد 
شاه ابو الفتح سمعود رامدفن ابو الفتح بستی میدانند زمینه اند کی اشکال‌دارد 
زیرا وفات بستی در غز نه بو قوع نپیوسته گیرم به عادت قدیم افغانها میت او را 
بغزنه انتقال داده باشند درآ نصورت باز مشکلی دیگری در پیش است وآن اينكه 
صاحب اين سد فن ابو الفتح مسعود خوانده شده نه ابو الفتح بستی , همچنان 
روی محراب نزد يك مقبر هُ امام حداد نيز نام ابو الفتح مسعود بنظر میرمسد 
پس هرگاه هردونام يك شخص باشد چنان معلوم میشود ابو الفتح مسعود تاسال 
دسم نيز در قید حیات بوده است ... هکذا دوعدد استوانه که در بتعه ابوالفتح 
مسعو د وجود دارد اول روی یکی از آنها جملات: سعید بن صدر الامام الاجل 
عماد الملة فى خمس وعشرین من ذيقعدة الحرامسته ستمائةر. .+ ۵ ). 

و روى دوم آن ... والدين اقضى القضات ابى سعد سعود اطالالتهبقا شه 
و رحم اسلاهما الكبار وكا نت فى ... ازهم ر يخته است ؛ و اگر ميت ابوالفتح 
بستی را درسال مم ازبخا را بغز نين نقل داده و اين تار يخ انتقال میت او 
باشد » احتمال دارد » و الله اعلم , 

از این دو نو شته دو استوانه آشکار ميكردد که اين سعید وابی سعد مسعو د 
نواده های‌ابو الفتح سسعود بوده اند که دو استوا نه را از دو گوشه ای محرابی 


به بقعه‌جد خو دانتقال داده و در ست‌بدو ره سلطان معز اد ين د سام غور ی 
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ز ندئی میکرده ز يرا ازسنه ( ستماته) همین جيز بد ست ميا يد ؛ علا وتا سام 
ابو الفتح که عوام او را شاه كلفت تلفظ کنندعزیزی بفا صله ن کر وه از شور 
کنونی غز نه بالای قربه نانى در قريه سو سوم به ابو الفتح به اسم شاه ابوالفتح 
آر اسگاه دیگریو جوددارد که اهالی در مشاهيراعيا د در مزار مو صوف اجتماع 
میکنند نذ ر و خيراتميبر ند معلوم نیست که آن شخص کدام ابو الفتح بوده 
است . هسرگساه صاحب آ ن مدقن ابوالفتح بستی باشد جه تردیدی وجود دارد . 

چون بعد از دو ره غز نو با ن نخست به دور غور یانو مغلهای شهر غزته 
سه مرتبه احراق لردید باین و سیله طو ريكه کساخها وکا بها تخريب و بیساد 
فنا دادمشده مز ار ات و بقعا ت مشاهیر غز نه حتی بعضی از سلاطین آل ناصر 
نیز و يران كرديد كتايها سوخت يا به قير و ز کوه انتقال یافت دیگر نمی توان 
بصورت يقين قبر ابوالفتح بستی و ابور يحان بیرونی را در خرابه‌های غزنین کهن 
تميز کرد يابصو رت قطع بدو ن و جود کدام آبده بمدفن کسی يقين حاصل كرد 
والله اعلم بالصو اب . 

لوح دیکر : درمقايل گنبد سلطان | براهيم قبر سيد ابو جعفر و اقع آ مده 
است , اين مرقد در فضای کشا ده وا قع و پوشش ندارد , برلوح سد گ اين مرقد 
ميازك اين جملات بخط ثلث کنده شله است + 

و ..., قبر الفايز يعمل الاحادالسيد ابو جعفر بن علی‌الخاص غفرالله ... 

هذالحجر بتاريخ شهرالله مبارك رمضان ثلث وخس ماته ( .ن ه) . 

جمله بن على الخاص كنايه از على قر يب حاجب بز ر ك سنطان محمو د 
بايد شنا خته شود که أزطر ف سلطان مسعود در هرات بجرم بر تخت نشا ندن 
غد أبن محمو د بر ادر مسعود مو اخله شد و در یکی ازقلعه هاى غور سحبوس 


ودر آنجا وفات كرد » على قر يب سپهسالار اعظم و به پاس حقو قق محمود به 
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پسرش سعود اطاعت کرد و ر نه چنانخه بیهقی نو شته است میتوانست باقشونی 
که در تگین آباد بز ير فر مان داشت تادر وازة بغداد قبضه کند بس ابو جعفر 
بايد بسر على خاص يا على قر يب باشد باز هم چون معلومات کافی در دست 
نيست جز حد س‌دلیلی نداریم . 
الواح سنگی هقا بر دیگر ۰۰ 

در ذیسل اين سطور پیشتر از اینسکه بنوشتن جملات روی الواح مقابر دیسکر 
شخصيتهاى اداری » ادبی ء حربی و بعض شهزادگسان خانوادٌ آل نساصر غزنه 
پر داز یم اولتر از يك مقبرة تاریخی شروع ميكنيم که بالای کوهی سمترولك بانله 
و محل آن از شمال شرقى بالاحصار حالیه شهر غزنی برازندئی گر فته بشکل 
کوهی تار و ضه محمود امتداد دارد و از آنجا بجانب شمال ميل کرده دشت 
تلخکز ار را در بر ميكيرد و بجانب وادی کاو يان جر خ سیخورد » اين مقبره 
كه راست بر بستر بلند کوهی بين غزنی و روضه وقوع داشته بقبور رجال 
مذهبی از قبيل + اقضى القضا تها و قضا ت و دا نشمندان دور آل ناصر تعلق 
دارد - چون قرا ركاه شاهی ( كو شك سبكتكين و محمود ) در دا منه جتوبی 
وید كور کساین بود چنان تعلوم میشود کسه پعلت ارقاط مستقیم با مر کز 
شاهى اين قضات بزركك در همین بخش بزندگی خو يش سکونت هم داشته ائد. 

و از اينکه همه آنها از صغالیان عستند يك معاوبات دیسگری هم پمامید هد 
کسه در آن اوقسات علوم فقهی اسلامی در صغانيان ( چغانیان ) ترقی" زیاد ی 
داشت كه دانشندان آتولایت بغزنه وارد و بامور قضاوت سلاطین خاندان 
موصوف شا مل كا رشده | ند درآنی قبو ر و الواح قضات موصوف را مطالعه 

مقجر سر كو همف کور : لوح » هذاقبرشيخ الامامالزاهدسلیمان بن‌احمد 


رزفووفن 


صغانى رحمةاتهعليه و ور حفر ته سنه ( سته و خس ما ئة ».۵ ه). 

لوح دیسکر : هذا قبر اسام‌الاجسل الاعزامام الخائقين ( اقضى القضات و 
الحكام امين الحلال و الحرام اختيار بن فخر بن اختيار الصغانی,تاریخ ظاهر آ 
فسايع و سوح مرقد در همین بخش شکسته است ولسى سرد بزرك و ازائمه 
زمان است . 

سوح ديگر هذا قبر الشيخ الققير السيد ابوالفضل محمد بن احمدالصغانى 
رحمةانته عليه نور حفرته »تاريخ وفات ضائع شده اسا چون بر ادر سليما ۵ بن 
احمد است ميتوان حدس زد کسه وفات او نیز در اوائل قرن شش هجرى اتفاق 
افتاده است زيرامركك براد رر .۵ ه )بود . 

لسوح دیسگر : هذا قبر الشاب الزاهد محمد بن بدرالدين اقضى التضات ب 
زين! لملة والدين صغانى نو رانته مسجعه ‏ مع الاسف محل تاريخ از لوح مزار 
مذكور از هم ريخته است . 

لوح دیکر : که نیمه آن از هم خو رد شده و از نوشته كوفى مابقى آن 
همین جملات باقیمانده است : 

« بتار يخ جمادی الثاني سنه ( سته و خمس و خسین .وى ھ» 

لوح دير : غفرا نا من الله للحرت الجليلة السيدة( د انش افروز ) بنت 
سلیمان بن محمد ظاهرا تاریخ از لوح زدوده شده است . 

لوح دیکر : كان و فات الشاب الا عدل و اکمل الانام و ملجاه الفضلا ء 
الانام منبع الجو د و الكرم المو د بتائید الملا العلام شير عدالت و مکرست 
و در درج سعادت و سلطنت تتيجة الانبياء والا ولياء أميرك محفو ظ بن حضرت 
قدس سره .رسلطان مشایخ الاسلام سغفرت پنداهی )) اين شرح کسه قار سر 
باعربی مخلوط است‌از مدفن اسیری گواهی‌یدهد اما تاربخ وفات بسبب مرور 
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و عوارض زان از لوح ريخته است , 

لوح د پسگر : روضةالشیخ الانا م اقضی‌القضات ابی نصر احمد بن محمد 
بن سلیمان نورالته سسجعه, تساريخ از روی سنسگی مزار ضايع شده است اما چون 
نوه سلیمان است شاید در اوائل قرنبد رگذ شته است , 

لوح دیسگر : هذا روضة الشیخ الامام اجل شجاع الد ين عمر بن محمد بن 
احمد الصغانى تاريخ وفات ضائع شد ه .. ممكن اين قبراحمد بن حمدوالى 
صغائيان باشد که ممدوح فرخى شاعر دربار غسزنه بوده‌و امير فر خی درسیج 
او قصیده بلند بالائی سر وده است يسا ايتكه از خاندان و إلى سمدوح فسرعی 
كسدام مرد دیسگری خواهد بود منشی مرحوم یز بهمین عفیله بود . 

مزارات تسرك سرپروترك حضرت و ترك علمدار نورالته سراقد هسم نیز درانجام 
حظيرة صفانیان بالای کسوه بين غزنه و روضه محمود وتسوع دارند و این هرسه 
بزرگوار دارای عمارات کسهته و از هسم ريخته بوده در بين تودۀ غزئین بنامها ی 
مذ كسور شهرت دارند مورد آمد و شد زائرین ميباشئد اهالی از كشف وکرامات 
7 نان‌افساند‌ها دارند اما با نهايت تأسف الواح أيشان ضائع شده جز | ينسكه 
ازقد ماى عر فسای غزنه هستند ديكر شرحى از ايشان از كتابهاى تحت نظر 
عجالتاً پدست یامد . 

قبر شيخ عبد السلام ( رحمة الله عليه ) : اين بقعه در بين تسو ده نهايت 
مشهور سورد آمد و شد زائر ين مردان و ز نان ميباشد در عقب كوه مقبرة - 
صغا نيان در بغل پشته بس حصار غز نی واقع آمددزيارت كر دن از مزار او در 
هفته ر و زمعينى دارد که بهمان روز مردم براى خواندن دعا بمرقد موصوف 
مير ود شیخی است | ز قد بای متصوفين غزنه روى لوح بالاى مرقدش اول 
بسم‌ائته الرحمن الرحیم وقل هوالته تا آخر و كلمه طيبه و آية الکر سی و کر يمه 
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شهد الله تا به اخير نگاشته آمده ( روی ستكك مز ار نقر شله ) و روی سنگك 
ديسكر راجع به تاريخ چنین کسنده شده است : (سیع و نسعين و خسمائتربوحه) 
لوح د يككر در همان نز د یکی : بسمالله و باالته و على ملت رسول‌انته الملك لله 
القد رة لله العظمة ته در سبك كنده شده ولى اسم صاحب مدفن و تاريخ 
وفات او ظاهراً در اثر عوارض زبان از روى سنك ريخته وضايع شله است . 

مزار خواجه محمد لايخوار : اين ذات | ز قدمای عرفاى غزنسه و باثر روايات 
محلى و ذکسر بعضى مورخين سعاصر مجدود سناثی غسزنوى است وی از مردان 
وارسته زسان بوده به اوفساع و فعاليتهاى ابراهيم بن مسعود اول بنظراستهزاء 
میدید و غالباقبل از وفات‌سنائی دردود( خسمائة سا ل . .م هجری) چشم 
از حبات پوشیده است . 

خواجه‌لابخوا ر باسنایی نیز انسانه ای دار د چون خواجه هميشه در گلخن 
حمام بسر ميبرد و تا نشین ( خټ ) نو شابه را پای دوحمام برا يش میا ورد و 
در آن گلخن وقت خو ردن همان درد ؛ بزم شاهانه بربا سیکرد و با گلخنی حرف 
ميزدءآو رده اند كه در عهد شا عری خود سنائی قصیده بلند بالا بی‌در مدح 
سلطان ابراهیم بهم رسانید آنرا بدر بارمی برد تا در برابر آ ن از ابراهیم غزنوی 
جائز ه در یافت کند اتفاقاً راه عبو ر او به عقب همان گلخن نشیمن خواجه 
لایخوا ر بود خواجه در حا ليكه سنائى بشت گلخن سيد بخا دم حمام كفت 
پرکن ساغرم را بكو ری چشم ابراهيم که هنوز غز نی را درست سر انجسام 
تکر ده ر أهى | ست‌شهر های‌دیگرا ن را فتح میکند سنائى تو قف کردخوا جه 
د ير بار ه بهمان لهجه ر ندائه به پای دو كفت ساغر دیگر پرکن بكو ری 
چشم سنائی شاعر که هنو ز نفهمیده او را برای جه آغر يده اند فردا روزبحشر 
که ازو بير سند جه آوردی برای چنین ر وزی اين مرد تابينا جه پساسخ - 
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خواهد داد . 


اين بو لی اخیر خو اجه در ضمير سنائی چنان شو ر و هیجانسی را متسل 
ساخت که دیگر يكقدم جانب در بار ابراهيميا مسعودسوم بر داشته نتو الست 
و از همانجا باقصیدۀ خود باز گشت و در زندگی او چنان تغبیر فوق‌العاده‌ای 
رخ‌داد که دیگر از دیا و اهل آن کناره كز يد و روزی رسيد که بهرامشاه 
همشیرۂ عز يز خود را بز نی به سنائی عرضه کرده وی فوراً معذرت خواست 





و پاسخ داد : 
من‌نه‌مردزن و زرو جاهم ‏ بخدا ګر كنم و کر خوا هم 
كرتو تاجی دهی ز احسانسم بسر تو کسه تساج نستانم 

برگر ديم بمزار خو اجه لایخوار : قبر اين مرد وارسته در نزديك بزار - 
خواجه بثال سوجود است و توده بعنعنه قديم آنرا مدفن ( لایخوار ) میدانند 
ولی لوح آن ضايع شده کسدام ارادتمند صادقی نس‌گذاشته قبر خواجه بدون 
لوح سسكك باشد ولی مع‌الاسف این مریدیعادتیکه‌در مردم‌شهر با معمول است 
لوح سنكك قبر دیگری را بمز ار خواجه نقل داده و گذ | شته است روی اين لوج 
انتحالی چنین نقر شده ١‏ ست : 

و وفات خواجه غلام على بن مهتر خلیل غز نوی فىالتا روخ یوم‌السبت 
ذى الحجة سنه ار بع و سبعين و سبعما ثة ميب ه؛ ق این که لوح‌خو | چه 
لایخوار شناخته نميشود . 

گنتم کسه همشهریان‌ماعادت‌دارند مدفنی راکه دوست دارند حتماً بر ای 
آن لوح سنكك بيدا میکنندو بدون درك و قاحت اين روشآ نر | أز قبر دیگر گرفته 
روی قبر بطلوب خود میگذارند چنانکه در همان فرستیکه استاد خلیلی بز با ن 
رياست مستقل مطبوعات خو يش بغزئین آمد با ايشان بزیارت روضه محمود 
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رفتیم در زان بر آمدن قبر جدیدی در صفه سر ای بیرونی کتابه قبر مذ كور 
را بآو از بلند قر | نت کرد معلوم شد به اوائل قرن پنجم هجری تعلق دارد 
ابن قضيه و لوله در هیأت ر فقا تو لید کرد بنده نيز رفتم ديدم قر نو است با 
تعجب در انبا ره بجستجو پر دا ختیم و قبر را احاطه کردیم درین وقت جوان 
رو ضه‌یی با کمال ادب بيش آمده به بنده آرام زیزسه کرد اين قبر از يسدر 
اوست که یکهفته قبل فوت کرد و در أينجا بخاك سپرده شد پرسیدم دربارة 
ابن سن جه میکسوئید . باز هم بسا طمانيت پاسخ داد اين‌سنك را از دیگر 
جا بيدا کرده و آوردم بالای سر مدفن پدرش نصب کرد کسه بی لوح نباشد 
همه خند یدند ... عين همین تجربه در مورد مد فن خواجه لایخوار بعمل آمده 
که لوح خسو اجه غسلام عسلی را آورده و بمزار خسواچه گذاشته | ند , 
فاعتيروا يأ أولوالايصار .... 

سوح ديكر :در ميان ز مين خليفه محمد مير در جوار بقعه معروف بخواجه 
يقال ( در نز ديك جنوب شرق ) شهر كنولى غزنی ديده شد که روى لوح 
قبرمضمون فاسى ذيل لقرشله است : 

, خداوند تبارك و تعالی بران بنده رحست كنا دکه بر بیچاره گنه کا ر 
دعاگوید بعد ازان اين مصرع كنده شده است : سروزستان سلاطین بر فت آم 
پتجشنبه سته ( سته و خمسما ئة ) سنگی است بسیار کهن و صاحب مد فن 
هم معلوم ميشود کدام شهزا ده است ولی ام او واضح نمیباشد همچنان 
روضه خوا جه معروف ( بدیوار سوار ) در جوار مدقن اریایا عليه الرحمه که 
اخیرائذ کر در آ غاز كوه هجو ير غز نين کهن دفن شده و عنعنه است که 
( اربابا ) يدر بز رگوار على هجویری است بهر حال على هجویری عاف 
مشهور كه مزارش در لاهو ر و معاصرمحمو دكبيربودستسوب بهمی نكوى گذر) 
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هجوير غز نه قديم بسوده است و الحاصل روی لوح خواجه دیوا ر سوار چنین 
نقر شده است : 
لاائهالاانته محمدرسول! ته - اشهدان لاله‌الالته وحده لاشر یک له 
آمباربنا فاغفر لناذنوبنا و کفرعناسیثاتنا و توفناسع‌الابرار .د رحاشیه زیرین لوح بخط 
ثاث نقر شده : 
بسمالتهالرحمن الرحيم ربنا ولاتحملنا مالاطا قذلنابه و اعف عنا واغفر لنا 
وارحمتا انت مولنا فانصرنا علی‌القوم الكافرين . 
رو ی لوح دیگر که نيز در همین مقبره افتاده است آية الكرسى و آیات کر یمه 
ر آمن‌الرسو ل» تا به اخير نقر شده | ما هر دو لوح دار ای تصر يح نا م های 
اریاب دوبدفن نمیباشد تنها صاحب قبر اول به خواجه دیوار سو ار معر وف و 
دربين توده شهرت دارد والته اعلم بالصواب, 
حضرت تا ج اوليارح واقع دریکنيم کسیلوستر ی‌جنوب‌شرقی‌شه رکنونی غزنه 
بودهو تاج بمنعنه سردم خوا هرزادهستا ی است‌برلوح اند رون گنبد اين بزرگسو ار آية كل نفس 
ذا ثقةالموتو كل منعليهافانويبقى وجه رېكك ذوالجلال والا کرام نقرشدتاريخ ضائع 
شده است لوح ديكرنيزكه داخل بقعه مبارکه است ر وی آن جنين نگاشته 





آ مده است : 

شهد التمائدلااله الا هووالملائکتواولوالعم فانمابا لقسط يسم اله الرحمن الرحيم 
كل من عليها فا ن تاريخ ضايع شده , 

لوح دیگر که از هم شکسته و خو رد شده اما بيك پار چه آن بخط رقاع 
اين جملات خوانده میشود : 

العبد الاحد السید ابوالفتح رازی . راجع با ين ابوا لفتح ر ازی در صفحه 
دو تار يخ بیهقی جاب تهران تعر فٌ سوجود است و ازان چنین بربیآید. که 
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ابو الفتح راز ی مردی بود از سمتوفيان سلطان مسعود | ول که در ر تبه با 
طاهر و ابو الخير بلخی سباوی شمر ده بيشد احتمال ميد هد كه اين لوح 
سنکک از همان شخص باشداین شخصآ و ر ده اند کدبابوسهل روزئی وزیر در 
و ظيفه شريك و تو ام بود اما چون لوح مزار از هم شکسته است بنابران تار يخ 
وفات او بدست تیامد . 

لوح دیسگر در خارج بقعة تاج اولیا موجود است اما در اثر حوادث زمان 
ازهم خورد شده تنها بريك بارجة آن جملات آتی خوانده مشود : 

مبحان‌انته والحمدلته الخلا فة لعماره المحراب اقضی القضسا ت ابسی! لمجد 
تاريخ وفات حك و شکسته است خو انده نشد . 

لوح دیگر در عقب بقع حضرت تاج | وليا »> بكنا ر چپ ر ! هيكه بقلعة 
مرحوم بركد عبدالاحمد بیرود واقع آمده و برال چنین نكا شته آمده است + 

ر العبدالمذنب الى رحمةالله تعا لى ابوسکر الحسین المعروف دهستانی 
بتارپسخ غره ماه رجب سنه تسع و تسعين و ثلثماة( وم م). 

لسوح ديكر بنام محمد بسن الیاس تور تربته ولقنه محبةاللهم اجعل حشرسم 
حبییک و خلیلکك محمد عليه السلام , مگر تاريخ آن ضايع شده است . 

لوح دیسگر دارای اين كستابه است : لاالهالاانته محمد رسولالته على بشير 
البغدادى بن الحاجى السترشدی - الخامس والعشرين مسن شهرانته ديكر 
معلوم نشد . ولى از مستر شدى معلوم ميشود از شهزادگان عبا سی بوده‌است. 

لوح دیگر دا رای اين جملا ت است: هذا قبر الشيخ | بى الفر ج بن 
الطائىب تاريخ آن ضايع شده است . 

لوح .ديكئر : بقعه , شامير فاليز وان » رحمةا لله عليه بر لو ح بالاى صفة 
درو ن بقعه این كلمات مقدسه نقر شده است ؛ لاله الاالله محمد ر سو [الله 
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بسمالتهالرحمن الرحيم ‏ کل من علیها فان ثم الینا ترجعون - قسل هوالتهاحد 
الته الصمد تا آخر - تاريخ لوح ضايع شده و بنظر نر سید شا مير از عسر فای قدیم 
است . و در ميان بومیان افسان دارد. 

لوح دیسگر که در بين طاق بقع شا مير افتاده و بران اين کستابه نگاشته 
آمده است : 

بسماللهالرحمن الرحيم - هوالتهالذى لاله الاهو عسالم الغيب والشهادة 
هوالرحمن الرحیم تاريخ وفات واسم متوفی از لوح جدا شده و ضايع گسردیده 


حظير ه مو سوم به پشته با غ بهشت : 

بنده در هنگام تحریر اين اثر با نویسند شان و اهسل دانش غزنه تماسمستقيم 
داشتم و از معلوبات و ياد دائتهای هريك که راجع بكشف يك آبده یاقبر 
کسدام مرد خدا برايم مى وشتند ازان استفاده میکسردم اينك د ر يك نسایسه 
شاغلی فضلی چنین نوشته اند : 

طوریکه از تذ کره‌ها و کنب تاريخ معلو م میگر دد امام احمد حد ادء يكتن 
از أئمه ای حدیت و در عهد خويش از اجله علما و اهل زهد وتقوی شمرده 7 
ميشد راجع بمزار پرائوار ايسن بزرئوارمعلومات ميدهم كه مر قد امام حداد 
درحظيرة معروف بقبرستان حدادیان در دو كيلو متر ی مغرب شهر حالسه 
وقوع دارد کسه بست جنوب مزار سنائیا در دامند عیدگاه کفته میشود كرجه 
قبر شيخ احمد حداد بعلت اینکه لوح تسکش ايع شده مشخص بعاوم نیست 
اما چون در همان حظیره دولوح از صر صر عوارض سلامت بائده كه یکی 
آن بنام محمد بن امام احمد ب و ديكسرش ينام محمود العا مر » ابن محمد ابن 
امام احمد الحدادى ميباشند ازين دو قرينه برميايد کسه قبر امام احمد - 
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الحدادی نيز در حظيرة مذ کور بوده است و اين مقبرة خاندانی حداد يان است 
نوشته روی دو سنكك در حظیرةٌ حدادیان قرار ذيلاست : 

١‏ - روی‌يك پارچه حجری ...۱ بو بكر محمد بن شيخ الا مام احمل بن محمد 
الحدادى رضى الله عنهم . 

م - روى يارجه شنک ديكرى .... کسل نفس ذائقة الموت و الینسا 
ترجعون‌اللهم اغفروا رحم محمودالعامرى بن حداد » بن محمد بن احمد... 

آقاى فضلی علاوه میکند طوریکه در يك کتاب خطی مطا لعه کرده است 
تام ادبی اين شخص حامدالحدادی بوده و با سلطا ن مسعود اول بعاصر است 
وی درسال .مم هجری قمری ونات کرده ابت . 

معلو بات آقای فضلی هسرجه هست در فوق برای امتفاده اخذ شد جانب 
شرق همین حظیره قریه آهنگران واقع آمده واقعاً مسزار امام | حمدا لحد | دی 
بايد در همین حظيرة ده آهنگران باشد که سقرس حدادیان است , 

بهرحال بعلو ماتیکه اینجانب از قبورائمه حدادیان‌نگاشته آ مد ,است در محسل 
دیگر بسلسله آبداث نکاشته آمد هاست درینباره بآن توضیحات رجوع شود . 

جناب منشى على احمد خان شالیزی وسيل نام چنین نوشته اند : 

از چندی است بینم كه در روز امه سنائی يك ستون رابرای نشر آنسار 
و آ بدات دور آل اصر غزنه تخصیص داده اند باری درین حصه با دیسگر 
چیز نویسان غزنه تجو يز نیکسوی مدير فاضل روزنامه را قابل قدر دیده وظیفه 
خود بیدا نم كه درین‌باره آنچه معلوسات‌و ياد دا شت‌ها دارم‌باید از تقد یسم 
آن‌بغرض نشردر روزنامه سنائی‌درین نکسنم» اينك بتأسی‌این منظور مینگارد : 

درسنه , ,۳| و برس هجری شمسی به نوشتن تاربخ غزنی مصر وف بود م 

برای تحقيق و ندقيق سنسگای‌ستب رک همزا رات غزنی شخصاخودم نیز بسیار 
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كوشيده | م و هم برا ی تصحیح و تحقق همان معلو مات گرد آورده خويش 
بياد داشتها ی روضةالالواح مرحومشيخ محمد رضا کسه آیرا در سال ,مسر 
هجری قمر ی با مر | عسليحضرت سراج الملة والدين شهيد از روى نقو ش لوح 
سنگهای مقابر از خطو ط کوفی قد یم» ر قاع »ثلث وريحان ومقلى وغيرود ريتباه 
جمع کرد م , ازجمله همان ذخائر بعضى ياد دا شتها تاحال در نزد من موجود 
! ست! کسنون‌باثردعوت مدير یت بطبو عات ميخواهمآ نر | جسته جسته ترتیب و 
تدوین کرده‌پيهم باداره روز ناسه‌تقديم كنم اماجون جتاب‌سر حو معلىاحمد خان 
سر منشی اعلیحضرت شاه اسان الله خان در اثر فشار و نتبع و نوشن تار بخ‌غز نه 
که تا حا ل خطى ماذ ده از بصارت چشم عاجز شد بجز بر خی از ياد داشتها 
که ارسا ل کرد ذیکر موفق نشد حقوقاً نامه منشی مر حو م را به شيو م قد و 
شناسى درینجا د رج نمودم , الحق بعضی ياد دا شتها یکه در مورد آثار و 
متر و کات دو ره آل ناصر غز نين بمن داده اند همه در خور استفا ده است , از 
آنجمله نوشته اند : 7 

قبر ابو الحسن شهيد بلخی در حظیرۂ سنائى وا قع است مرقد شهید بقا صله 
م متر از بد ستائی و قوع دارد (,) بر لوح  :»‏ قبر 








ابن جلا ت بشكل 
برجسته کنده شله است : 
, ابو الحسن شهید بلخی بن حسين ..., تاريخ از سنگگ ز دو ده شده | ست , 
اين قبر درميا ن مردم عوام غز نی باسم قا ضى دار الشفاء شهرت دارد منشی 
رح حال شهید بلخى را قدر ی بتفصیل نو شته اند و بر بلندی طبع او این 
پیت فرخی سیستا نی را گواه آورده است : 





(۱)-مطلب نبد قد يم است که از ميان رفته است . 
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از دل آراثی ونغزی چون غزلهای شهید ‏ ازدلااویزی‌وخویر چون‌ترانه بوطيب 

بنده معلو مات منشی مرحوم را با سگ مز ارشهید تطبیق کردم عیناً هما نطور 
است که در فو ق نسکا شته آمد ولی اکنون قبر او در اثر پختکار ی‌قبر نوی 
| ز اعیان غزنه از ميان رفته تنها سنکث مزارش باقیمانده است لوح ديكر که 
ظا هر تاريخ وفات ندارد ولی روی آن اين جملات کنده شده | ند : 

و غفرا نأمن الته تلشاب السعید الصالح العابد دهستی غز نوی فى: یوم الائتین 
من شهر جما دىالثانى تاریخ ظاهراً ضا يع شله است . 

لوح ديكر : كه فعا از هم خرد شد ه نا قص و شكسته است تار يخ ضايع 
شده بر يك با رجه سنگ اين جملا ت خوانده ميشود :هذ المجبسس المبار که 
الميمونه الرفع العادلى المظفر المنصور ... ظاهراً نوشته از سنك محبس ياد 
ميدهدو لی صفا ت ما بعدش با آن جو ر در نمی آيد شا يد پا ر چۀ ا زسكك 
مسجدى باشد , وا ته | علم . 

سنتكهاى مر مر مواج قصر شاهى غر نه 

در غز نه دونوع سنگهای‌سفیدر خام حجار ىشده و با بهترين پر داز وصفاكارى 
در هر هر جا نظر را جلب ميكند نوعى از همین ستكهاهمان است که در میا ن 
نقشکار يها شکلی همانند به محر اپ و مثبر نیز روی آن دیده «مشود اینگو نه 
سنگها مر بوط بفرش صحن وزسين و پیزار هُ رواتها ی جاسع عروس‌القلكمحمودی 
ميبا شد که بعد ! ز و برانی آن بنای مقد س بحد اکثر در زیر خا کنو ده ها 
مدفو ن گردیدند و بعضی از آنها از سو ضع اصلی کنده شده دست بد ست در 
کثر حصص‌سنکفرش صحن سزارا ت و بعضی مساجد تیت و پرآگنده شده اند, 

قسم دوم همان نوع سنگهای بر اق وسواج دیوار های قصر بحمودی بنظر 
مير سد که آنهم باو يران کردیدن همان تالار ها و دیوار های منفش قص شاهی 
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د ز اطراف غز نه متفرق شده و نظربحمن فنی که دارد سردم اين سنگهار اهما نند 
يك تحفه مقد س نگهد | ری کرده اند . 

ر وی اين نو عستكها شکل جنگل و نیاتا ت ز يبا » حیوانات از قبیل اسپ » 
فيل » آهو باآدم ملبس بالباس نظلامی ب خود » و ژ وبين کننده شده است | ين 
سنگها در برخی از مزا راث از قبيل عما رت مزار خواچه احمد ( سید | حمد ) 
مکی ویعضی سلاطین پیدامیشودند | ين همان ستگهای تالارقصر فیروزی 
محمو د است 5 +بيهقى ازا ن تعریف و فر خی در یك چکامه مشهور خويش از 
آنها و صف کرد ه اند واقعاً اين سنگها جزئی از محتویات کاشهای شا على 
واز بقا ياى ادوات خا نه ها ی پراز نقش و نكا رقصر فیروزه و نوباغ سلطانی بوده 
است . 

بند ه چند عد د از همین و نه سنگها ی ظریف‌الصنع را از غزنه بموزيم 
كا بل انتقا ل داد م که در سوزيم سوجود است و باعث حيرت تماشا کننده‌واقع 
میگردد روی همین جور سنگها تصو بر از مرد سوا ر مسلح بر اسپ بافیزه ژوین 
دید ه ميشود که برآهو حمله موده ودر گوشه دیگر سنگ د ر نیا ن غلوى كل 
ويرك که به متتهای ظرانت و قشنگی تقش و کند ه شده كلما ت آ تی نظر را 
جنب میکند ۽ زبانه جما ل .... و كمال . يكتا از همین عد دستكها الا ن در 
یزار ديوار خارج عمارت مزار شيخ سيد | حمد مکی که د رما يبن شهر جديد 

غزنه افتاده نصب است روى | ين ستكك نيز شكل جنگل سوا ر مسلح باژویینی 
آهورا تعقيب ميكند پنده برا ی | ينكه سنكك را از آنجا کنده در جمله ديكر 
آثار و متر و کات دور آل ناصر که در رو ضه کرد کرده بود م بكذار ميه سلا امام 
وبجاور نتم اين سنكك دارای اشکال آدم و حیوا ن بوده با عث كرا هيت نماز 
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میگردد : اگر بد یوار .سجد نصب باشد خوب ئيست | ين تبليغ بنده بجا تفع 
ضرر کر د ز يرا ملنكك مجاور زیارت ستکك مذ کو ر را از دیوار کنده بخانه 
خودبردو منخف ىكرد... در ما بمدستگگ,ذ کور بز حمت‌بدست‌آمد كه آثرااز غزند 
بموزيم کابل آور دم و دار آنجا با هنر صنعت خیره کنندة که دارائآن است 
منوجود میباشد . 

وا گر در اطر اف: روضه محمود که محل قصنر پیروزی: بوده حفرباتوکاوش 
های علمی صورت كيرد به يقين میتوان جد س زد .كه‌يك شمار زبادی کشف 
خوا هدشدينة 





لر پند ۰ اپنگونه‌سنگهابهتر ين: نمونه متر وکات‌آن دور بشمارسیرود. 
بقعةٌ سیدحسن علوی 

در کنار راهیکه از جامع معروف بجمع اولیا بطر ف شمال خارج بار شهر 
حالیه غزئين امتداد پا فته بقعه‌ای بطرف را ست جاده واقع آنده كه ! عالى 
غزنه طور عنعنو ی درآن بقعه قبر سيد حسن أبن ناصر عاوي رحمذاته عليه 
رآ نشان میدهند . 

این مرقد مبارك هرروزو سورد زیارت اهالی مرد و زن خزنه قرار یافته ازقبر 
هنا ن بقعه بند و خرده میگبرند و تبركاً باخود ميبرند اين مرقد از قدیم محل 
نیا ز ودعاي توده قرار گرفته بولایت و سیا دت صا حب مدفن سعتقد ند, قبرلوح 
ندارد و سنگک آن در اثر عوارض و حواد ث زسان از ميان رفته است . 

اهل تار يخ وفات سيد حسن علوی را هنگا م سفر حج در ارضن راه باز گشت 
بسرزسین اير ان ( جوين ) حالیه نشان مپدهند و لی يك عنعن تا ریخی وملى 
بردم غزنه که" بوجود اين قبر بصورت وا قعی از سید حسن علو ی كو اهی 
بیدهد مانا اینست که أهالى افغانستان از زنا نه بسیاز قدیم جسد مردنهای 
خود را در خاك بیگانه نمی گذازند و بهر طور ممن شده بتواند آنرا ولو بعد 
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از سالهاباشد بسقطا لر اس مرده بر میگرداند افغائها در اثناى محاريات _ خارج 
از سرد فقا تان هم مره يا مول وا هر وت که تا م ماو د نات 
دیگران و خاك اجنبى نمی ماندند و اجساد شتو لین خود را خوا ه فاتح باشند 

ياشكستى باخو د بوطن اصلی ثقل ميدهتد درینبره با مخا رات پیجد رم‌میکنند 
ولي این‌سنت باستائى رابجا میکنند بهمین با عث طوریکه جنازه احمدحسن‌میمندی 
و از ابو نصر مشکان و بواقشح بستی را | زبعرات و بخارا یمد« 





داده اند و بقعات این مردان در عير عين مسقطالر اس ایشان حاضر و موجود ات 
بد ون تردید جنازه سید الحسن علوی : ر ا نيز از خارج بغزنه انتقال داده وآورده 
اند چنانکه زائرين سلى درین قضیه 1 بدأ تردید ند ارند. که اين قبر | ز سید 
حسمن نباشد و حدس آنها بی دلیل نمیباشد. , 


شخصيت ممماز بيد حبين عاو ی : 








دانشمند مرموم ”فا ضی ( بر کت ) بحوا له يلكا 5 خطي در شرح زند کی 
بيذ جن ابن نا صر علوي غزنوي ده اسك زو ن يي 
شمسی ستائی ) : ۲ 


مبيك حسمن علوی‌در حماسه سرا ی د بن يد هد و 
باين مطلّع آغاز ميشود : : ۲ 3 
x‏ داند جهان که فلت پیمبرم ۱ باپسته ميوة دل زهراو حیدر م 
از زج ذب بلقانی » كما ل اسعیل‌واز بتآخرین آذری استقبال شده و قبل از 
يد كسمي د به پخنگي چنین قصینه نرو داست,. و ی واعظ بزرئی‌بو دمو بیع 
موعنله ها ی آو هن هزار تفر درياى متیر خطابه او جع ميشد ند سلطان 








ایا هيم را اين شهرت سید خوش ناد و دو شمشير را در يك غلاف جا دادم 





نز د لد فرتا. د . . سید رجي وا غز نه يقصلا حرین رفت " قنى بزیارت روضه 





foo» 
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آنحضرت صلعم مشرف کردید قصیده ذيل عرضه دا شت : 
يا وب | ين مائیم اين در گاه صدر انپا است 
يا رب اين مائيماين خاك جناب مصطنی است (صم 

,٠‏ بازکشت از سفر حج جو ن سید بولا يت جوين رسيد د ر قصبه ( از آريا 
آ زاد ) داعى اجل را لبيك يفت وفات | و درشهو رسنه : سته و ستين وخسماته 
( .ده ه) اتفاق افتا د و در همان قصبه بخا ك سپرذ ه شد .... از وجود مرقد 
| و در غزئين بموضعيكه ذ کر شد جنان معلوم «يشود که سخاصين سيد را از 
جوين بغزنين آ و رد ه اند و بهمين موضع دفن کرده اند زيرا افغانهاعا دتآاجساد 
مر ده ها ی خود شائرا بخاك دیگرا ن نمی گذارند و حتماً آذ را به‌ستطالراس خود 
شا ن نقل میکنند و این يك عنعنه افغانی است . 

جامع جمع او لیا يا گو شهاز جامع عر وس | لفاك: 

د ر غزئین حا ليه جابع جمع | ولياء از مقدس تر ين مقاسات قدیمی غزنه 
شمردميشود و از صبح نا پاس اول شب‌یومیه مرج نما ز خوانان »طلبه‌علومدینو 
وزاوار ترار بیگیرد. 

چا مع جسع | ولیا » ر ضوانالتهتعالىعليهمدرجوار در ازو ۶ شلکرد بجنو ب 
بقعه معروف بمزار سید حسن علوی واقم آمده بنای سا بق آن که غا لبا ز 
بقایای جاسع عروس‌الفلكك محمودی بوده چندین کرت تجدید شد ه و اکنو ن 
بچشم دید نویسنده اين سطور نيز تجدید شد محراب قدیمی که د رين ج اسع 
نصب است حتماً یکی از محرابهای فرعی همان جاسم بحمو دی بو ده است 
که دارای کتابه ذیل میباشد : 

« لااله الاهو ... تا سریع ااحساب اين کلمات مقدسه بخط كو فى قد يم 
كنده شده است بعد ازان روی سنكك محر اب بخط ثلث این كلما ت مقد سه 


مجه 


تقر كرديده اند : 

ر بسمالته الرحمن الرحیم ٠‏ انما يعمر مساجد الله من | من با الله والیوم‌الاخر 
واقام الصلوا ة وآتی‌الز كو ة . سپس 
آن‌جملات ز بر راأكتده اند : الهم ار حم و اغفرالحسین المبارك شخستگی ها 
دا رد و در حاشية با لائی كنده شد ه بخط رقاع ۽ | لساطان ظهیرالدولد ... 
مايقواز هوريخته هكذا روى لو شهاوسئكك بخط مقلى چنین‌نقر كرديده است : 

ر ا لته ت محمد ب اپویکرت عبرب عثمان ‏ على الحمن و الحسين (رض) 
بخش با قيمانده سنكك محرا ب از ميا ن رفته ولى آشکار میگردد كه اين محراب 





در ديوار سجد نصب شله روى 


نه محراب اصلی و مركزى چا مع محمو د است و نه در ز مان ,حمود ودسعود 
سا خته شده پنکه بسبب کنده شدن ا م ظهير الد ولها بر | هيم ر وی - 
سكك با قیمانده ! ز محرا ب مذ کور چنین برمیآید که اين محراب بدورة سلطان 
ابرا هيم تهیه شده | تسف و لقب ظهیرالدوله که ر وی سك بو جود است 
مرا ن سلطان را بوده است . 
سنگیکه بر د يوار سمت چپ موضع نصب است محرابی داشته که از هسم 
شكسته بر پا رجة ازان اين جملات بخط رقاع کنده آمده اند : 
, الهم | لتصر احمد بن امام الاجل الاعزالاخص العالم‌العادل‌انسکبیر المتقی 
شر ف الملة واندین ذی علم . 
الواح مقابر: 
لوح دیگر - صا حب قبر د ر بين توده سید , مير نجات » مشهور است این 
برقد ز ير قلعه سررنگك در سيان مجری رود غزنه وا قع آمده | ست , راجع به 
کرامات اين مرد خدا اهالی غزنه متوا تر گواهی «ید هند که د ر هنكام طغیان 


آپ رود خانه هر قدر سطح آب با لا ميشود به دو بخش از هم جدا میگردد و از 


۰۳۵۷۰ 








جوار شرق و غربی مرقد ميككذ ر د و بمرقد تما س میکند كرجه سطح تبربلددی 
ندا ردكدازآ ب بی كزنديماند ولی‌با و صف" نقبرازآب خارج‌است‌وضرری 
بآن عاید نيست ( عر ف هذا من کر اما ته ) قبر مير نجات لوح سنكك ندا رد 
لذا تا ريخ و فات مير «علوم نيست و لی در يكجانب مرقد سنگی خورد موجود 
! ست که روى آن بخط ثلث ! ين کلمات باقی بانده است : 

هذ! الروضة صبيح السالك المسا لك .... | ين سنگ چون لفظ مير يا سيد 
بران كند ه نشده و تا ريخ وفات را نيز يو م الجمعة سنه ( سته و ثمانين و 
تسعما ئة ) ئشان ميد هد غالبا شخصو برواج مذسوم اهالی غز نه اين سد ك را 
از جاى د يككر آورده و بمرقد مير لجات هديه داده است و الله اعلم . 

محراب يا منبر داخل بقعه حضرت سنائى حيثيت تار یخی دارد و با لای آن 
جنين کنده آمده | ست : 

, هذا لمنبر الشیخ | لعز يز الشهید الزاهد؛ لا با محمد أكبر ابو بكر بلخی 
رحمةالته عليه » خدای عزو جل بر ان بنده رحست كناد که عم حكيم را بد عا 
ياد آ ور دې عم حكيم » شايد ويرا عم خوائده باشد , 

لوح دیگر : در ببشروى روضة حكيم سنائى که بدا څل محجر شان 
وقوع دا رد روى آن بر وش برجسته اين جملات تقر است :«هذالقبرالعيد الذليل 
الراجى الى رحمة | لله على بن جد حسين البلخى , . 

تاريخ ندارد يا ضائع شده است اما اين شخص از قدمای» كو یندا ن شعر 
فارمی بوده و از معاصرین استاد دقیقی بلخی است . 

لو ح دیکر : د رعقب بقعه سنائی و بر روی آن اين کلمات کنده شده‌است : 

, کل نفس ذا قةالموت | نشخ الجلیل مظفر الحسان العزیز ابن‌السنائی 
تا ریخ ندارد | کثر نويسندكا نمعتنداند که اين مرقد قبر بسر حضرت سنا ى 
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ميبا شد ول اشکال اینست که بنام بسر سنائى در هيج تذ کره چیزی بمطالعه 
نرسیده از اشعار خود سنائی نیزسفهوم میگردد کهوی‌اصلاً زن نكر فته است 
تا جه رسد به دا شتن پسر سنائى را باین اعتبار نميتواناين قبر را ١‏ ز پسرسنائی 
يقين کنیم احتمال میرود مرید صادقر بوده که حضرت او را بسر ميخو انده 
است . | ينهم خیلر ! هميت دارد وانته اعلم , 

لوح دیگر + هذ | القبر ابو طالب بن ابو الحسن بن ابو العبا س البلخی + 
«بسم‌الته‌الرحمن الرحیم » كل نفس ذائقةالموت شهدانته‌انه لااله الا هووالملئكة و 
اولواتعلم قائماً بالقسط » لاله الاهوالمزيزالحکيم » نوشته محراب نز ديك 
مقبرة أماماحمد حداد ر حمة التمعليه : 

ر الامیر السید الملك المو تد شهاب الدوله و قطب‌الملة و فخرالاسد 
ابو الفح بن مسعود | طالالله عمره » حرره من شهر رسضان سنسته و انين و 
اربع ما ئة ( دمم ه) بايد كفت که لقب سلطان مودود اين سلطان سعود 
شهمد نيز ابوا لفصح بو د که در سال »م ) | حدواريعين و اربعمائة بر حمت 
حق پیو سته است اما شاید اين كنيه و لقب همان ابوالفتح مسعود با شد که 
مرقد ! و بجو ار مسجد شاه گلفت غزنه وقوع دارد :ا قبا در بار او صحبت 
کرده ایم - نا گفته نماند که اين «حراب را از جايش کنده و د رجاسع ب 
عيد اه غزنه نصب کر ده اند , 
لوح د يككر : معروف‌بمزار قاضى دارالشفا روی لوح آن : خد | بران بند ءرحمت 
کند که د عا بر بندگان گنهگا ر کند . 

لوح مر قدمبار كمجد ودسنا ی 

بايد كنت که مرقد متبرك مجدود سنائی دولوح سنگه دارد يك همان است 

که بعد از وفات حكيم بفاصله کمی بمزار پر انوارش نصب کرده اند وروی 


«هه ۲» 


آن اين جملات قر شده : 

«هذاقبر الفقیر الى رحمةالتدمجدود السنائی‌غفر التهله ,همین فدر ...لوح سنك 
دیگری که بظن‌غالب بعد از مرور سالها از وفات‌حکيم بدورشغولهایاتیمو ریان 
بر قبر متور | يشان ایسناده کرده اند و روی آن چنین کنده‌شد ه است : 

کسان وفات شیخ‌العالم الفاضل شمس العارفین قطب! لمحقین طو طی 
شکر ستان فصاحت بابل بوستان بلاغت مظهر اظهار معانی بکریه مطلع ١‏ نوار 
الفا ظ فکر يه اعنی مجدود سنائی خمس و عشر ونو خمسما ته ( هن ه). 

در اطرا ف همین سنگ قز کرده اند ۽ 

الهم صلی على سيدنا و مولنا و نبينا و حبیب ربنا و شفیع ذنو بناو شفاء 
صد ورنا وقرة اعیتنا مولانا جد وعلی آل جد بلغ العلى بكياله کشثف الدجی 
بجما له » حسنت جميع خصاله » صلوا عليه و آ له » | لف الف تحية و الف 
الف سلام بعدد الفاس الانام و قطرات اغمام على الدو ام الى يوم القيام - 


وصاىا لله علو خير خلقه و نو رعرشد و مهبط و حيه و مظهر لطفه عد عليه 


الصلاة والسلام . 

سلام على خيرا لا نام و سید ی؟ حبیب‌انته العالمین #ص) 
بشير نذ یر هاشمى مسکرم هطوف رف من يسمىباحمد 
سلام على تراب الذى اظهر جسمه فيا خير سیدی ویاخیر مشهد 


درینجا بايد ياد آوری کرد که بکواهی آثار خود سنا یو نویسندگان محقق 
چون صباحب مجمع | لفصحا و فا ت سنا سی بكفته محیح تر د ر (۵مه 
هجری ) | تفا ق افتاد ه است . اکنو ن که با مر | عليحضرت هما يون 


«e» 


( محمد ظا هر شاه ) بنای بقبرةُ سنا ى بطر ز جد يد تعمير و آهن پوش 
رد يداه است لوح نو ی هم علاوه بر دو لوح قدیمی بالای سر مرقد لصب - 
كر ده‌اندورو ی آن‌شعر دو ستم محمد ابراهيم خليل كندمشله درانشعر سالى م وهجرى 
قمرىبرا ى وفاتسنائى تا ئيدشدهاست نويسندهباوفا تآنمرد بزركك که د ره ۵ هجرى 
وقوع يا فته باشداتفاق ندارد بلكه وفات‌حضرت‌سنائی‌رابشهادت آثار خودش 
در ( دجن ه) اصح بیدا ند , 
بعیه حظیر ۵ إشدة با غ بهشت‌غر به: 
لوح ديكرء! لساجد العابده‌اغه بو بوونت‌المغفور المبرور شرین .. تاریخ‌ندارد . 
لوح مرقد ميا رك پسر امام احمد حداد رحمة الله دارای اين جملات است : 
١ «‏ ہی بكر محمد بن شیخ‌الامام احمد بن محمد الحدادی ر ضوالله عنهم » 
تاریخ ضا يع شده است . 
لوح د يكر در هما ن مقبره : ده آهنگرا ن محتوی اين جملات است : كل نفس 
ذائقةالموت و الينا تر جعون : الهم اغفر و ارحم محمود العا مر بن حداد بن 
احمد, تا رمخ ندا رد. 
لوح دیگر : روى آن این‌جملات خوانده ميشود :بخطکوفی‌قديم آن‌الشهدام 
خالدین وپاقی شکسته . 
لوح دیگر : قد ارتحلته من دارالدئیا الفائیه ءعز يز الاولیاء فخرالمستورات 
السماة | غه ملكى بدت خوا جسا قى سیستا نی فى يو م الجمعه من شهر 
صفر تسع و تسعون و خمسمائة ( ووه ه). 
لو ح د يگر : هذا قبر الصالح ! لسالك ! ستاد حا جى محمد اين | مر حوم 
اتاد محمد | لغزنوی فى | ربعه و عشرین من شهر رج ب المرجب سبع و ثمانين 
وخمسمائة ) ۷ ه)ء 
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لوح دیگر : هذا قبر الصالح الامیرالاجل نظام الملك و قوام الدوله ابی 
جعقر .محمد بن | لصاحب | لاجل الشهیدانار الله مقاسهما, در زیر متباقى کتابد 
چو ن.بخط مشکل کوفی .کند ه شده است خوانده نتوانستم به متخصص ضرورت 
د ارد : 

ا لواح نتب رکا ت موضع معروف بجهل مسجد که بجوار مقبرة أمام احمد 
حدا د علیه! لرحمه وقوع دا رد از بس شکسته و از هم ريخته است به الفاظ 
مختلف المعانی | نسا ن گیر میا ید که نيك بد یکر ارتباط ندارد از پارچه های 
.اين مقبره چیزی دستگیری مان نکرد ..... 

لوح مزاز امام محمد اعر ابی ضائع شده اما محرابى درآ نجا مو جود است 
بجو! رمرقد امام محمد اعرابی که روى آن چنین کنده آمده است + 

ملا ذا لدوله والدين مغیث‌السلمین المظفر ابراهيم ب محمد اعرابى سالار 
أزد وى عرب و کرد سياه يمينالدوله محمود نيز در تاريخ مقام بلند نظا سی 
دا رد ولى نمبتوا ن بيقين اظهار كرد که صاحب اين قبر همان محمد اعر ابی 
سا لا ر بوده سحت يا دیگری تفصیل در دست نيست . بعضی از اهالی جمله 
( متحمد | عرابى را ) امام محمد غزالی تصور میکنند که حقیقت ندارد.. 

حظيرة معروف به پشته‌ای باغ يهشت واقم در جنوب شهرك حالیه که 
مزا ر خو اجه احمد مکی را هم در بر میگیرد و بغرب جاده شاهی کابل و 
قند هار وقوع دارد ( يغرب جاده شاهی ) 

د رين حظیره روی‌يك سنكك چنین کنده آمده است ۽ 

سما ,تهالرجمن الرحيم : کل نفس ذايقةالموت » انما توفونأجو ركم يوم لقيامة 
| لهماغفرو ارحمالشيخ | لا جل السيد ابى بكر محمد بن على رحمة الله عليه 
نورا لله قبره ليلة | لخامس و العشر ين من شهر رمان المبسارك سنه اربعة 
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و ستين ؛ اربعمائة . ( موم ه) 
لوح ديكربهخط کونی : بسم‌اللهالرحمن‌الرحيم : آيه كر يمه شهداته ت 
باسين والقرآ ن‌الحکیمتا مقمنحونم روحستكك استا ده کند هآمده‌است» ماروی 
سنكك افتاده رز جملا ټی ډه خظ دشوار كوى نقر شده که يسبب عدم تخصمن: 
بخو اندن آن توفيق حاصل نشد تاريخ ندارد 
لوح د یگر که از هم شکسته و ريخته د ر پارچه هاى آن اين جملات باقی 
با نله است‌بخط رقا ع هذا لقبر ... لمتو فى ... خظیر .... رحمقانته عليه تا ريخ 
ضايع شده است مزا ر معر رف بخواجه کلبی از كتابة لوح همین قدریاقیمانده 
است ؛ سلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبی‌الدارءتاریخ ندارد . 
لواح د يكر : ملام علیکم ... طبثم فادخلو التجنة بما كنتم 'تعملو ن » : 
لوح ديكر : مربوط بمرقد خواجه باغبان رحمةالله عليه رو ی ستككتمرقد : 
الهم اغفرو السهل عد الباغبان الهرو ىكان و فاته من شهر رعا لاخر 
سنه سيمع و اربعين و اربعما ة ( يهم ه). 
د رجوارمزارامام سیداحمە کی رحمة التهعليه برسنكدقبرى جملا تآتر نقرشده'ست: 
« و فات شيخ العميد الجليل السيد ابوالمعائى محمد بن على اوي ورانته 
حفر ته بتا رابخ يوم الخميس التاسع سن شهرالته تعالي رسضان سنه سبعين و 
| ر پعماة ( .يم ه ) معروف بمزار باباطاهر آب شناس ... در عرف خواجه 
رو شنائي نگ ی است که روى آن آيةال کرسی تا آخر بخط ثلث اكتدشله 
رو ی پا رجه ديكر بخط کوفی‌السید ... و رقف پارچه دوكر پم الرحنة والر احة 
لنا صرالد وله الا مام مغيثالمسلمين خليفةاتة , کنده شده چون پارچد "هنا 
" یک‌لوح نه بلكه قطعات‌چندین| لواخ بهمد رآميخته مطلب كاقى از یکی 
آنها ا نمی آيد تاریخها ضايع شده با وضع حا ضر جز ايتكه بكو یم مقا 
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رجال بزرگی بوده است ولی سنگهای مزار ایشا ن بعلل‌طول زان و عوا رض 
آن از هم ريخته و تاریخها ضايع شده اس ديكرمعلوماتى دا ده نتوا نستیم , 

کتابه قرية راماك دهك که در خا رج مسجد بدیواری امتناد دارد دا ر ای 
مضمون آتى است : 

یناه هذالسجد المبارك فى دولة السلطا ن المعظم معزالد نيا و الد ين ابو 
المظفر محمد بن سام خلیفقانته ايرا لمودنين بتار يخ | لنصف من شسهر الله 
المبارك سنه ار بعة و تسعون و خمسما ة ( موه ه٠‏ )م 

ازروى اين كتابه روى هر ستكى که جمنُ خليفةالله نقر شده مربوط بدو ره 
سلطان محمد سام است . 
سنك جد يدمر قدساظان شهاب الدیی‌غور ی‌دصنددق 

مر مر ان آن: 

د رين اواخر بتاریخ و , ثور سنه م هجر یشمسی در اثر تو جه به 
مغا خر ملی پامر و ارادةٌ پاد شاه ترقیخواه ما اعلیحضر ت محمد ظا هر شاه 
( خلد ملكه ) سنگ مرقد اعلیحضر ت سلطان شهاب‌الدین محمد سام غور ی‌از 
طر ف ر یا ست مستقل مطبوعا ت کشور بفابريكة حجاریو نجاری فرمايش داده 
شله و لوح و صند و ق برقد همایون آتسلطان غازی از سنگهای بها دار معا دن 
كو هسا رو طن باصول هرجه تمامتر زیبا وقتى تهیه شده ذريعه نمایندۀ رياست 
مستقل مطبو عا ت و مدير روز نامه سنا كر از کا بل به ( د هك ) بحل 
و قوع مرقد آن پاد شاه بزرگ افغان انتقا ل داده شد و در محل وقو ع مر قد 
بحضور عدة از رو حا نیون»علما وا عزه ( دهك ) با تشريفات مخصوصی روی‌سرقد 
سلطا ن رذ اشته آمد اطر اف صندوق روى مرقد ذريعه معمار ريا ست مستقل . 
مطبو عات كه از کابل باآن بدهكك آبده بود با مواد پخته کا ری و سنگک 
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جفله استوا ر کردید در حمل و نقل مواد پخته كا ری برای استواری صندوق 
ر وی مرقد اطنا ل خو رد سال ښونځی محلى دهك با شوق تمام فعالیت»نمودند 
وابراز احساسات میکردند در انجام كار از جائب علما و روحانیون محلى و مدير 
سطبو عا ت غزنه خطا بها ی جذ ابی ايراد شد و هرکد ام از تو جه ریا ست 
ستقل مطبو عات کشو ر در سورد احیای سفاخر ملى و عمران اماكن و بقعات 
رجا ل بزركك تاربخ وطن قدر د انی نمودند اين مندوق ( آبدة روی قبر ) 
عبارت از يك تكه سنكك مصقل سبز و تک معدنر و قیمت بهاست که با مها رت 
فنى بعر ض و طو ل متناسب تراش و صیثل شده‌ای میبا شد که حوا شی آن 
برآمدگی و ميان آن فرو رفتگی مقبولى دارد و طوری صنعت ګر د يداه مئلیکد 
آنرا در قالب ريخته باشند و زن آ بده بيش از یکصد سير کابل است و تنها 
ذ ريعه يك لاری قوی تا مزار سلطان آورده شده توانست . چون لوحیکه 
استا ده باشد آنقدرها د ر مقابل عوارض دوام ند ارد بنایران مضمون زیر روی 
مطح برجسته آبده نقر گردیده است ایدك ۽ 

| لملكته : سلطان شهاب‌آلدین-غو ری غا زی شهید : 
شها دت ملك بحرو بر شهاب| لدين كزابتداى جهان همجواونيامديك 
سوم زغر ۀ شعبان بسالششصدودو فتاد دررة غزنى بمنزلدهاك(1) 

| ين بنا بفرمان پاد شاه دانشمند افغانستان اعليحضرت المتو کل علىالله 
محمد ظاهر شاه در سال ر رشمسی)آغا ز ود رسا ل ۲م مشمسى ‏ )اتجام 
پا فت , 


اها لو دهك د ر رو ز آبده #ذا ری روی‌آمرقد سلطان مکرر به نسبت تعمیر 





(,) صحیح آن دهمیکدر ضلعه‌جهعلم پاجاب واقع و جای شها دت هم 
درآن معلوم است . 
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بقعا ت سلاظین اولوا لعزم و مع رکه آ رایان میدان جهاد و آزادی افغانستان‌سانند 
بنای مقبر 6 غا زی سلطا ن معزالدین محمد سام افغان غوری ابراز احسا سات و 
از حکوست ملی خود اظهار قدر شناسی مینمودند . 
با غاز قرن‌ششم کم کم تغیر مجر ی مد نیت غز نه از مشا هدة 
آثار مابعد محسوس مشود 

اين يك قضيه سوسيولوزيكر است که با سقوط مؤسس و سشوق و مربى يك 
مدنيت ا بت دفعتا ازهم خر د نميشود ز مين نميخورد ابا این طبيعى است دراثر 
تدا خل دستها يا | وضاع ضد و منفى دو ر تغییر و ناتوانى در همه آثار مدنيت 
آغاز میگردد وكم كم خود .را نشان ميد هد مدنيت مروج عهد غزنويانهم 
بس ١‏ ز محنه برآمدن آخر ين سلاطين 1 ن خاندان بزرك ب ل سرئى و غير 
مرئى طريق ناتوانى و کاهش خود را دنبال كرده اسدتا بکلی از ميان 
رفنه است از مشاهدة آثار بنائی‌و روش خط و سد ك تراشى و بعضمتر وکات دیگر 
برميآ يد که در عهد غور يان و غلا مان ايشان نه تنها در نیمه ! ول بلكه 
د رنيمه دوم قر ن هفتم نيز | ز تاثير طرز غزنویان‌در امور ساختمانی‌وسنگتراشی 
نكاسته و كدام تفا وت فاحشى در آن بنظر نمی رسد اگر از یکطرف کوشکها 
وكا خهاویاغهای محمو د با ن در عهد غوریان واقم در شمال غربی غز نه 
از التفا ت دستگا ه سلطنتو بر كنا رماند يا متروك شد غالباً بهمال سبك و روش 
د ر بخش جنوب شرقى شهر غز نه بخصوص در تاسن و رامكو علا قهُ( د هك) 
ذ ريعه هما ن هنرمندان و مهنلسين سا ختمانی و همان مواد مروج وقت وزان 
كا خها » کوشکها و با غها طرح و پیریزی شده که در زبان حکمرانی 
شا هان آ ل نا صر محمول بوده است ! ز حدود قرية ناسن هم آکنون از يك ديوار 


با ره شهری آجری از زبين بر ميا يد که هر د انه آن بدرازی سه چها رك وبه 
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عر ض نیم ز شاه ميبا شد , 
طرح و همو اری سطح عرص سلطا ن باغ نز د يك دهاك بهما ن نقشه 
است که در با غهای سحمودیان رواج داشته است البته چنگیز غزنین را 
مائند دیگر شهر های انغا نستان تخریب و قتل عام کر د ولی چنین طو فانها ی 
زو دكذ ر هم نمیتواند د نعتاً ريشه های يك مدنیت را که بعش در اذ هان 
قر و شله از هم متلا شی گر داند يا بكلى از ميان يبر د مدئيت اسلامی‌اندلس 
را بشها دت 1 ثار و يا د داشتهای‌شیخ العروبه احمد ژکی با شادهسيانوىها 
درقرون مابعد بلکه تا به امروز تقلید میکنند , 

از چندین نمونه بدتیت و مترو کا ت دور ٌ غوریان که در دست ماست 
بشکل صريح آشکا رمیشو د که آثار دور غوری د نبا له هما ن سبك سكك 
تر اشى و خط و کتا به مروج عهد غزنو يان است طبعاً تبايد جنين باشد که 
تغيبر فو ری در شكل آ ن مورد ندا رد , 

جو ن بحصة دهك و رامك که باشګاه دستگاه سلطنتی غوريان قرار گرفته 
بود تا کنون کاوشهای علمی اجرا نشده و آثا ر آندوره در زیر تنهای رو يهم 
ريخته مد فون‌انده | ست بنابرا ن سا از عهد غوریان از مدئیت ایشان برگه‌های 
بسیا ری‌ندا ریم تا بحيث گواها ن عر ضه نمائيم ! ين مشکل زبانی صورث حل 
بخود ميكيرد که ذ ريعة کاوشهای علمی آثار دور غو ر بان | ز خر به ها 
استخرا ج و مورد مقایسه قرار داده شوند , 

د رذیل | ين سطور ما علاوه بر آبدات عهد غوریان قرن هشتم و نهم ودهم 
هجری مدئیت غزنه را نیز د نبال ميكنيم نا خوانندگان محترم آثار قبل از 
دو ره مغو ل غزئه را با دو ره مغول و عهد تیموریا ن نيز طرف غور و مقابله 


و مقايسه قرار داده بتوانند : 
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) لف -۲ثار وآ بدات قرن‌هفذتم هجر ی از مدنیت غز له : 

لوح سنگی سفید سرمر : وفات خواجه اجل اکرم معزالدوله والدین خواجه 
رحمة | لله روز پنجشنبه > ربيع الاول تاريخ سنه : سته و ستماة (» .¬ ه) . 

لوح دیکر : اين لوح ستاك از هم شکسته ب ر روی يك پارچه بخط رقاع 
اين عبارت کنده شده که و ا ضح خوانده ميشود . بتاریخ سابعوا لعشر ين 
شهر شعيا ن سنه سته و ستما 5 (برو ه) . 
الواح اطراف روضة محمود : 

لو ح دیگر : در نزديك روضة محمود که روى آن جنين نقر شده است : 

, هوا لرحمن الرحيم هذاالقبر السيد المففور المرحوم المبرور أ لمسمى | مير 
على بن اميرا لا عظم افتخار الامراه والسا دات . امير سيد عالم شفراته‌لهما,تاریخ 
ضا بع شد هاما از تار ييخ فو ت نواد ه اش معلو م میشو د كه د رحدود سنه 
. ۵ ھ وفاتيافته است ز يرا نوواو سيد شمس الد ين بنسيد على | كبر بن 

إفتخا ر الاولیاء و السا دات ابیر سيد عالم در سنه ثلا ث و خمسين و 
سبعما ة ( موب ه ) وفات يافندكه در آثار قرن (ر) خوا هد آمد . 

بقعة ساطان شهاب| لد بنغورى: 

بقعه اين سلطا ن نا مدا ر افغا ندر علاقه ( دهك ) بفاصله ( .م کیلومتر ) 
جانب شر ق جنوبى شهر كنونى غز نه و اقع 1 مله اين محل بکنار راست‌جادۀ 
بین غزنی و گردیز مو قعيت دار د اين مرقد بمو جب عنعنه مردم (دهكك ) 
وبند رجات صفحه ( 1 خر ) مجلدد هم الكامل این اثير جز ری و بدلییل وجود 
محر | ب جاسع قريه رانک که با صله ینیم كروه راه از مرقد سلطان افتاده 
| ست باثباات وید و بر سنكك محرا ب جا مع رابکث مذ تور چنین کنده آمده 


است + 
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, بناء هذالهجدالميارك فى دولة السلطان المعظم معزالدنيا و اندین» 
ابوا ل حظفر » محمد بن سام خلیفةاته اميرا لمق منین‌بتاریخ منتصف من‌شهرالته 
المبا رك سنه : ار بعة و تسعون و خمسماته ( مووه) . 

ب ار وآ بدات قر نهشدم هجر ی از مد نیت غز نه؛ 

لوح‌شگی دراطراف روضه‌سحود: هذا القبرالا مير المعظم المپرورو المغفور 

والمرحومسيدشمسالدين ابنمير على كبر بنافتخارالاولياءوالسادات امیر سیدعالم 

الغزنوى غفراتلدبتاريخ دوم السب تمع من شهرذى قعدة الحرام سنه ثلاث وخمسين 
وسبعما ته ( سردي )لوح ديكر :این مرقد سه مرتبه دا رد اما ر وی لوحى که 
| ستاده‌است اين جملات نقر شده است + 

, ولا تقولوالمن یقتل فى سبيلالته اموات بل احیاء ولاکن لانشعر ون » 
اشهد ان لا | له الا هو العزيزالحكيم » شهادت الا سير فى شهر رسضان سنه 
تسعو ار بعين وسبعماته ( وم ه ) هذاالقبرالشهید عبدالرحمن الصغانی . 


روی‌حاشیه سرتبه د وم نقر شده است : 


سضى صاحپ‌الدئیا فلم يبق بسعده كريم ير وث الار ض فيض غمامه 
فضلمات الم و اختم با لعلی كذالكك كسوف البدر عند تمامه 
آبحیات خلد درد غا سرا ب شد بر جی زآسمان معانى خر اب شد 
سر ویز بوستانمعان فر و شکست ماه تما م جر خ بز ير نقا ب شد 


د رمرتبه سوم سنكك مرقد بخط رقاع نقر شده باينطور : 

ر هذا مرقد | ميرا لاسام صدرالشهداء العظام الكرام سلاك العلما و الحكام 
سلالة الصدور العظام اقضی القضات والحكام ناشر الاحكام و اصرالمذهب 
النعما نيه افصح | لخطباء و اشجع الشجعان وارث الانبيا وا لسلالین جلا ل 
الملة و الد ين عبدالر حمن بن سلكالقضات جمال‌الدوله والدين سليمان بن احمد 
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, . لصغائى نورالته مسجعه كان شهادت‌الامیر فى یوم‌الجمعه‎ ١ 

صا حب! ین قبر که أبن سليمان بن احمد الصغائى خوانده شده استسليمان 
موصوف د رسال سته و خمسماته ( .ی ه ) مرده وبدورة سلطان ابراهيم 
مو زيسته و بهما ن د ور نيز فو ت کرده باين حيث عبدالرحمن پسر سايمان نيز 
از باز ماندكان امرا ء عهد سلاظين آل ناصر معلوم بيشود مكثر يكث مشكل وجود 
دارد و آ ن | ينكه: د رحاليكه سليمان بن احمد چغانو درسال و .و مرده‌باشد 
و بسر ! و امیر عبدالر حمن بايد از مرکگ پدر ( ٣م‏ ۲ ) سال بعد زند گی کرده 
باشد تادر سال الخف ه ) بشهاد ت سيد ه است و ايناز ر وى عقل مستحيل 
شمر ده ميشود د رینباره جزا ينكه سلیمان‌الصفانی را که در (د. وهجرى) 
و فات کرده شخص دیگری و سلیمان يدر عبدالرحمن صاحب برقد را بر د 

دیگری بشنا سیم که خیلی ها بعد سردهوباول الذ کرهمام‌بوده است‌دیگر 
چاره نداریم , 

بر لوح مرقد دیکر چنین "لنده شده است : 

«غفرانا منالته الشاب | لسعید الشهید فخرالاولادسیدالمرسلین .الامیرالکییر 

سید مسیح بن الامیر المغفور العبر ور | لمخلص بر حمة الملك الغفور الا سیربزرگ 
کلام | تکرام الغزئوی كا ن وفا نه یوم الخمیس عشرمن شهر رجب المر جب 
سنه: ثمان و عشر ون وسبعماة (۸ ۷۲ ۰)۵ 

,المحترم الد وله والد ين | حمد بن ابویکر سنه: | حدیو عشرین وسیعما ة 
لوح‌دیک رکه روى آن چنین نقر آمده است ( ١٣ب‏ هم 

لوح د یگر : هذ | سر قد امير زاده معظم مکرم ,مظفر امیر زا ده مير | حمد 

بن امير معظم امیر طو غا ن فى تا ر يخ خمس شهر ذى قعده سبع وسبعين وسبعماته 
( ۷۷۷ ه). 
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لوح دیگر :هذا قبر امیر زا ده معظم مکر ممشهور الا قران اسیرزاده برهان بن امیر 
بعظم | مير طو غا ن شاه ثور الله مر قله فى تا ريخ سيع و سبعين وسبعما 3 
(vvv 0‏ 9 

لوح ديكر :كا ن وفات الساناك العابد العارف استاد جعفر بنالمر حوم المغفور 
استادحيد ر | لغزنوى فى تا ریخ ليلة الجمءة خم سعشرمن شهرشعبان ثلث وثمانين 
وسبعماة ( مرب ه) . 
ج: ؟ثار و 5بدات قرن نهم هجر ی از مدأوتغزله: 

در جوار نار ها : 

لوج دیکر هذا رو ضة الممونة بات الامیرالاجل مقبول الخواتين والاعاطم 
و السلا طين محمد بن السلطا ن غفرا لله لهما يوم | لجمعة شهر ربيع الاول‌سنه 
احد وثمانين وما ليتما ة (1مم ه) 

لوح ديكر؛ هذا | لقبر اجل السعيد المرحوم والمغفور امير الاعز جلالالدين 
محمو د بن محمد | کرم سلطا ن شا ه بن محمود تاريخ يوم سه شنبه سنه تسع 
وثاثين وثمانيماة (وسم ه ) 

لو ح دیگر :- دروسط كشتزار ها پیشروی دروا شلكر غزنین کنونی استاده 

است . 

«كا ن وفات الشاب المرحوم المبرو رکمال الدين احمد بن خو اچه كمال 

الدین الغز نوی ف سابع وعشرون من شهر رجب المرجب سنه: سبع و سبعين 
وثمانیماة vv)‏ « 

لو ح دیگر : هذا قبر الا ب السعيد الشهيد المرحوم المغفور يو سف بن 

مرد انشاه ااغز نوی طيب الله مرقده فى تا ريخ خس و عشرین من شهر الله 


سنه حمس وخسين وثمائيماة A)‏ ه) . 


۳۷۹ 





لوح د یگر : بجوار مرقد باباحیدر پهلوان از مربوطات حطيروتاج اواباروی لوح: 
«هذا القبر ١‏ لضعيفة .الصالحة الصائمة الساجله آغه بی‌بی بات نوا جه 
محمد كما ل وفاتهافی‌تاریخ ثمان وسبعین وثمانيماة ‏ (رںړ ع) . 

لوح ديكر : سربوط بحطيرة نزدیک ‏ آرزو روی نقر گردیده‌است + 
«غفرانامن التهالصمد الاحد شاه حسین السلطان بن نيكك محمد بن‌توغا ن 


آن 





شاه بالطاف الته طيب مثواه وجعل ااجنة مقامه فى سنه ار بعين وما يتما ة 
Ar.)‏ 4( . 

لوح ديكر :الهم اغفروارحم الكامل اللبيب العاقل الفا ضل | احبيب مهدى 
أرباب المنفق بالصيف والخریفمولینا استا د فى شريعة الحق | لملته وا لد ين 
عثمان بن محمد يومف المنسوبالى شيخ فقير السالك الغز نوی تغمده‌انته‌بغفرانه 





واسکنه فر دار جنا نه خمس عشرمن شهراذىحجة الحرام ثمان و ستين 
وثما نیما (مدم ھ) . 
(۲)۵ثار ۲9 بد ات قر ند هم هجر ی از مد فیت غز له: 
در محوطة رو فد محمود ( رح ) : 
لوح داخل باغچه سلطان محمو د واقع‌و بر روی آن چنین کندشد ه است 
کان‌وفات‌السا نكت انعارف الفاضل العابد الصا لح اكا مل ١‏ فضل 
| لعمائد وا لاعیا ن اشرف الامائل والاقران السختص بجوار رحمة الملكلالا حد 
شيخ محمد ابو طا لب بن العالم الفاضل شيخ عبدالعلی رو ضه یی فى تار يخ 
يوم الخمیس | ثنى عشر من شهر ر جب! لمرجب سئه سبع و ثمائین و تسعما ة 
( بو ه) . 
لو ح ديگر : غفر انا من‌اته لعالم الفاضل الکامل جاسع ۱ لعلوم ال زکیه 
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کاشف | لنعمتة التابع الا يات وا لشريعة الشهیدفی مآبالطيبته ضياءالد ین 
بن مو لیناا صل الله الر وضی فی ليلة آثنین قى و قت صلوة العشاء فى عشر من 
شهر شوال سنه خمس وسبعين و تسعماة ( ۵ ۷و ه) . 

لو ح دیکر : غفرانا منانته الزیدت الصلحا العا رف السالك العابد الزاهد 
انكاسل البلغاءو الاها لی‌المدعوفی جوار المكك‌المتعال نتیجةالشیشایخ المشایخ 
المر حوم شيخ علو بن شيخ محمد الروضه یی فر تاريخ یوم الخميس من شهر 
ربع الثانى سبع و سبعين و تسعما 5 (بيو ه), 





لوح دیگر ؛ در پیشروی درواز #يبرون روضة محمود رحمة الله عليه بالاى 
صقه ‏ ۽ 

, غفرانا منالته للشاب | لسعيد الشهيد عبدالعلى ابن| لمرحوم المغفوشيخ 
ابو طالب كان و فاته فى تاريخ يوم ا لجمعة | ثنى عشر من شهر رمضا ن 
المبارك سنه تسع و ثمانين و تسعماة » ( وړو ه) . 

لوح دیگر : بالای همان صفه نزديك دروازةٌ دوم بیرونی . 

, غفرا نا منالله الشيخ السا نك الصانح ‏ الصائم العالم الفا ضل الکا مل 
الیختص بمواهب الملك الغفرا ن قدارتحل من دارالدئيا الى حر يم الجنان 
و ارا دالاقا مة بجوا ر رحمةالملك المنا ن نتيجة الشيخ الما يخ شيخ يويف 
بن | لمر حوم المپرور شيخ محمد روضه یی فى يو مالضمیس عشر من شهر 
صفرسته : مته و سبعين و تسعماقه ( پیوم) . 

روضه محمود : جلو كنيد سلطان عبدالرزاق اين الغييك تیموریمرقدسعروف 
بخواجه كو توال : 

, غفر انا منالته سعید الشهید حاجی الحرمين الشر يفين حاجی درویش 

ضماء الدين بن فقير د رويش سیف‌الدین رو ضه بى تاریخ يومالادبهاء من شهر 


۳۷۳ 





شوال المكرام! ثنان‌وتسعماتمن هجرة التبی صلی الق عليه ومام سنه ر ۲ ۹۰ 

لوح‌دیگر : غفرائا من الله الصائح العابدانز اهد خواجه ر وضه بر سنه 
عشرین وتسعماة (۰ ۵٩۲‏ 
مزرراتواقع درساحه پیشروی گنبد ساطان ابراهیم: 
لوح دیگر : هذاقبر الا ب السا دات ذی معادت منیع الكرم والسخا وة 
بحب الفقرا ‏ ملجاء الضعفاء | عنی ااسید عبدالاحد بن الامیر الاعظم المغانم 
المبر ور المر حو م سيد ميرولى | لغزنوى فى تاريخ يوم الائنین اثنو و عشرین 
منشهر ذى قعدة الحرا م منه ثمانين و تسعما 5 ( .مو ه). 
لو ح د یگر : قد ار تحيل من دارالغرور الى دارانسرور الشيخ الاجل الامام 
الا كمل نو و حدقته المهد ی و تور حديقته التقی العالم الربانی والمرشد 
الصمد | نی سلا لة العلماء و نتيجة الفضلاه كهفا لالام و شيخا لا سلام 
و المسلمين كمال لد ين مولانا عبدالفتاح بن المغفور المبرور المختص‌بعنایات 
الملك الغفو ر مولانا عبدالاول بن فاضل الكاسل راشد الشريعة الغر اوهادی 
طر يقة لزا هر الساكن بحوة الجنان نورالدين مولانا عبد الرحمن الغزنوى 
سنه ائنان و تسعون و تسعماة ( مو و ه), 

الواح واقع در بشعه جنال 5 
لوح ديكر: غفرانا منالته الخواجه مغفور المبرور خواجه اسدانته الغزنوى 

این خوا جه عثمان ۱ لخاص غفرالته لهم كان وفانه‌فی يوم انقلت الثامنعشرمن 
شهر محرم الحرا م سنه ؛تسع وستين وتسعماته روو هم . 

لوح دیگر :كا ن وفات خواجه الاعظم المرحوم المغفورا لمحترم‌جادم للطف 
والكرم المختص بعناية الملك الاله :عبد الخالق بن خواجه عیداتهالغزنو ی‌المشهور 
بخوا جه عبدى تغمده الله و يغفر له يوم | لخميس ثلث عشرين شهر ذی‌قعدة 
| لحرام سنه سوع وعشرون وتسماتهر ۷ 06 
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لوح دیگر: غقرا نا من الله الشاب السعید المغفور المرحوم مولانا محمدین 
مولانافخر الدینالفزنو ی کان وفاته فى یوم الخمیس‌شهرشعبان سنداربعةواربعين 
و تسعماة(ممو ه) . 

لو ح دیگر :غفرانا منالله الشيخ الصالح انسالك العا رف العابد خواجه 
على بن الحسن ‏ المر حوم المغفور خوا جه عبدالكريم الغزئو ىيتاريخ النىعشر 
من شهر شوا ل سنه احدی وئمانین و تسعما 5 ررمو م۰ 






لو ح د يگر: اللهما غفر وارحم المتقی‌الدوران معين الضعفا والاعیان العارف 
السا لك الهد ى المختص بمواهب الملك الشکور مولینا عبدالغفور جاع 
المعقو ل وا لمتقول حاوی الفروع والاصول مولا ناعبدانته الغزنوی سنها ربعة 
وثما نين وتسعماته ٩۸۰(‏ ۰ 

بقعه معر و ف بمقبرة محمد شريف خان :اين كنبد عظيم برتبة جنوب شرقى 

مز اربهلول عليه الرحمه و اقعم آمله د رون نبد بمهارت تمام نقاشی شددبا 
تذ هيب کها ز هتر عصر خود بوضا حت نمایندگی میکند وباندرون بتعه روی 
دیوا ر ها ی دا يروى آنسورٌ اافتحنال فتحأسبيتأتااخير بخط ثلث جلی نکاشته 
آ مده استورو ی کچ پخته به منظور کتابه این سو ره ببارکه قرآنى شهکار 
هر ی بياد ا رمائنه است ,درسحن گنبد چند مرقد (بربهبرم) دیده میشوند غالا 
| لو اح ستئكر دارند که روى آنجملات آتى نقرشده‌اند : 

لوح | ول: غفرا نا منالته الامام الا جل يار محمد ين امير الكبير السختص 
بر حمةالملك القوى امير يار محمد غزنوی شهر ذ ی قعده سنه (-دوه). 

از عنعنا ت 1 هالى ( چنانکه خانواده او تا کنون در غزنه نامدار ماندم‌چنین 
بر ميايد که محمد شریف خان که نقبره بنام اوبست از امر أبزرك دربار جلاالدیی 


محمد | كبر بو ده اند اواين بقعه رادر زئد گی خود آباد کرده بود نسب اورا 
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جنين ضيط کرده | ند سحمد شریف خان ولدیار محمد خانم لقب بمحمد کلان‌خان 
| ز اسر ای بز ركك در بار ظهير الدين محمد بابر شاه بو ده است تفصیل اين 
كفته ر | محمدقا سم هند وشاه درتاريخ فرشته ضبط کرد ه است. 

چون در ينمقبره لوحی‌باسم شخص‌محمدشر يف خانو جودندا ردوسه‌قبر بریبر 
موجو داند آشکار بیگرده که يألو حاو ضايع شده ويا نام اصلی وی‌یارمحمد 
بو ده که ر وی‌لو ح اول کنده شله‌وپسر امير كبير امير يا رمحمد ملقب بهمحمد 
کلان خان است . 

لوح دیگر: هذا المرقدالمرحوم محمد بيك بن اسارت‌شعار جلال‌الدین‌ین امير 

! بر اهيم فى سنه قسع و خهسین وتسعما ة (ومو ه) . 

لوح ديكر :كان وفات سيدةالنساءالزمان خديجة الدوران الساجدهثمرةالشجره 
طدويسين و فخر عترة سيدالمرسلين المسماةصفيه ينت الملك سيد مسرتضی بسن 
سيد المعظم المكرم اسير سيد عبدالته الغزنوی ثم الاصفهانى فى تاريخ شهر 
جمادى الثانسی المنتظم‌فی سلشهورسنه‌ائسان‌وتسین وتسعما ق( وه ه) , 

لو ح د يكئر : كان وفات سيد ة النساءالزمانو ملكة الدور إن المغفورة 
المبره المسماة ( معصوسه ) ينث سيدالامير معظم بکرم الكبير سيد سرتضی 
الهوقيانى ( از هونیان يروان ) شم الاصفهانى فى شهر ذی‌قعدة الحرام فی‌سلك 
شهور سنه سبع و ثمانون و تسعماته ( نوو د) . 

لوح دير : هذا قبر الصالحةالسيدة الصائمة فخرالمستو رات وزين المخدرات 
شجره آل طه ویسین ننيجة ! لاولاد سيدالمرسلين المسماة بى بى صتوسر بنت 
سيدالسادات منبع السعادات الامير الكبير امير سيد حيدر ين المرحوم المغفور 
المكرم المجتبى امير سيد سرتضی الهوفيا نوفى تاريخ يوم الخميس ار بعه 
من شهر ذ ی حجة الحرام سنه : خمس و تسعين و تسعماة (ى وواه). 


۰۷۳۱۰ 


لوح د يكر :غفرانامنانته الشاب‌السعيد الشهید المقتول امير جسن بن‌امیر على 
بسن ميردرو بش محمد الکابلی غفراته بتاریخ شانن شهر جمادی الاول سنه 
خس و تسعما 3( ٩.۵‏ ۵) . 

لوح دیگر : غفرانا مسنالله الاحد الاير نتيجةالا ولاد المصطنو ی قسدوة 
الا حفاد سرتضوی المدعسوالى رحبة منك‌الصمد شهاب الدین بن محير سید 
محمد | بن المرحوم المغفور سیدالسادات امير شاهی الغز نوی سنه ثلث وسبعين 
وتسعماة ( م بو ه), 

لوح د يكر : هذا الر وضة السيد العالم العامل الفاضل الكامل السيد - 
السا دات و سند اهل السعادات السالك سالك الدين و تاسك مناسك يقين 
ز مد ة ا لاو لا د طه ويسين قدوه اولاد سيدالمسلين هادى عبادانه المخلصين 
خلا صة النقبا سلالةالانبيا المختص يعنايتالته امير محمد رضاء ابن اميرالكبير 
العظاممفتخر اولاد سيدالانام سيدا لحسينو الغزنوى غفر الله لهما و عطر مشهده 
كان وفاته فى يوم الخميس انا عشر من شهر صقر سنه : ثلث و سبعين و 
تسعماته ( ېېو ه ) بدقت اين تاريخ ( اثنان و سبعين والف خو ائده شد ) . 

لوح ديكر : واقع در حظيرة پایان : روی آن جنين نقرشله است : 

هذا قبر سعيد ۱ لشهيد درويش حسين ابن خواجه مهتر خليلالغز نوی 
فى تاريخ يومالار بعا اربعة و عشرين من شهر شوال سنه : سبع و مبعین 
وتسعماته ( ببو ه). 

لوح ديكر : هذا قبر | لعفيفة الصا لحة العابده فخرالستو رات و تاج 
المخدرا ت ( معصوبه ) بنت مولينا. المعقلم خواجه خليل الله الغزنوى اثتى 
عشر مسن شهر جمادی‌الاخر سنه سبع وستين و تسعما ة ( يبو ه), 

لو دیگر : فر شاه كابل : غفراناً منالته .... و اسر كرد بعمارت , . . 
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كمال الدین نوا ب ساطان محمد بن واب سلطا ن فى شهر ذی‌حجه سنه 
سبع و تسعما ة (بمو ه) . 

لسوح دیگر : مر بوط بمقبرة باغ حرم روی آن نقر شده . 

و هذا سرقد الامیر الافاق الغيبك بن سلطان محمد ین‌طوغان شاهئو رانته-مرقده 
فى تسا زیخ خسعشرمن شهرجمادی‌الثنی‌سنه اثنىوعشرين وتسعماة( بو ه) , 

نا كيفته: نماند اين الغيبك غير از الغيبك بدر سلطان عبدالرزاق تیموری عسم 
يا بر شاه است . - 

٠‏ لوح دیگر + غفر انا مسنالله العفيفة الساجد ة البالحة جهان سلطا بت 
خدا داد الغزنو ی فى سنه ثما نيه و اربعين و تسمعا 3 ( رمو ه). 
عدةاز مشا یځو فضلای کبار ۲ نا نیکه | کثر سنگها یمز اد ان 
ایشان‌ضایع شدسراقدآنها درزیر مطابق شهر تیکه‌در توده دارند نکاشته آمده : أكثر 
از قدسا ومردان مشهور اند . 

(1) شیخ اجل‌سررزی عليه الرحمه: مز ار اين سرد خدا در شمال غربی 
سوارستائی بفاصلهد و کیلومتردر يكفضاىسرباز وجودداردمحجرحضرت که‌محوطه نسبتا 
مستطيلى رادریسر كرفته قسدیمی بنظر بیرسد مرقداز زمين بلند وبقدر نيم قد آدم 
بلندی دارد سنکك نبشته بسرسر قبرش وجود ندارد درتوده کرامات این‌بزرگو ار 
متهوز است سولوی جلال اندين محمد بلخی ازاين مردخدا در مشنوی‌داستانی 
دارد وهم دربارٌ او ثفته اند كه درایام حیات بریاضات شاقه‌مصروف بيشد 
بطوريكه بجای نان برکتاك تداول میکردازیدرو اوراسررزی خوانده اند وی 
درزمان زن‌دگسی خویش درحال مستی ازعشق سرمد آرزوی‌رویت داشته وباخدای 
عزوجسل راز ونیاز میکرد :یاربی هرثاه تورادید منتوانم ازوجود چه لذت خواهم 
برد .چون قضمه رویست‌وسی‌نبی(ع)رامیسر نشده ودر دنیابه قانون الهئ برای 
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هيج بنده امکان ندارد رویست باری حاصل شود شيخ اجل سررزی سه د فعه 
ازقله کسوه كردن مسجدر کسهبه وم كيلو متری مزارحالبه اش واقع آمده است) 
خود را بزير انداخست ولی در هر دفعه بعنعنة مردم سلامت بددامتة كووافتاد 
کرت دوم وسوم‌همین کار راتکرار نمود چون نتيجه نگرنت 





نزو ی شد و 
احتیاجسات انسانی خودرا محدود ساخت چنانکه بجای غذا.از برگ انگورسد 


جوع بیکرد از جملهٌ قد مااست .. 





بكر اطلا ع ثقهراجع بهزندگی اين مرد 
خدا عجالتا دردست نداریم .... 
مولانا جلال الدين روسی درائرنامدار خويش مثاوىمعنوى ازایشان ياد کرده 
اند بابسیار احترام . 
ر ضی ۱ لد ين عاى لالار حمة اللدعليه:: 
عاسی لا لاازخلفای حضرت‌شیخ نجم الدین کبری است‌ودرشرن هنت هجری 
قمری مسى زیسته اند ,وی بسر سعید غزنوی است کدبا حضرت سنائی نسبت ابن 
عم داشته | سمت دیسوان اشعار خطی نیزبه على لالامنسوب است که درغزنه 
نزد ازياب تصوف یافت ميشو د . 
مز | ر رضی الدين علی‌لالادر شرق غزئین جالیه بفاصلة دونیم کیلومتروقوع 
دا رد لسوح سنک نسدارد اما کنیدی بالای سرقد ش‌برپاست که‌آبادی آن‌از دور 
حکو بست تيمو رية هند تجاوز نمی کندقیر اين مرد خدادرمحوطۂ باغ قدیمی که 
رشته دیسوارآن بچشم میرسدافتاده بدور وپیش گنبدوی قبور بعض سرداران بزرك 
فان موجود است . 5 ۱ 
د ر سمت جنوب قبرعلیلالا ده‌آبادی از مجاوران و ستولیان او دیبه ميشود - 
معلویات مفصلی دربارهٌ زند گی اوعجالتاً دردست ندا ریم . ۲ 


حضر ت خو اجه بقا ل رح: سزار اين مرد خدا دريكنيم کهلوستری‌جنوب‌شرق 
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شهر حالیه غسز نه در ميان کشتزارها واشجار شمر واقع شد ه نظر بعتعنه مردم 
از مشايخ بامتانی غزنه بوده اند احوال وشرح زندگی اين سرد خدا درتذ کره ها ی 
خطی مشا يخ غز نه که زیر نظر است دیده نشد بحدی که حتی نام اصنی‌او 
را هم بيد ۱ کر ده نتو انستم لابد بعنعنات مردم از وى باسم خواجدبقال نام 
بر ديم زیا رت وی غالبا بورد آمد وشد ز وا رمیباشد که از بقعۀ اودیدار میکاند 
ودعا دیخوانند عجانتا دربارة آودیگر چیزی‌نداريم . 
هزار ار با با عليه ) ار حمه : 

حضرتاربابا درآغاز خرابه کوی هجویرغزنه‌قدیم بقعه‌ایاز اجردارد برای‌بجا 
آوردن عباد ات وریاضات‌اطاقی‌برایاربعین (چله‌خانم هم‌دارد مردمان‌وارسته در 
مزاراربایا صاحب همیشه دیده میشوند که‌بایفا ی ریاضاتصروفمیباشند محل 
وقوع أين بقعددر جوار گنبد خواجه يقال بفاصله يكنيم کیلوتری‌شهر حالیه غزنه 
اس تکه‌بکشتزارها وباغها یاهالی‌احاطه‌شده است,قرار عنعنه‌مردم غزنه (اريايا) 
صاحب پد ر بزرگوارشمخ علی‌هجویری‌صاح بکشف المحجوب بوده‌ازسشایخ متقدم 
وازمعاصرين ابومخصور سیکتگین‌میباشند. د رکدامتذ کره چا بى یاخطی‌در بار 
اين بزرگوار جمزى بنظر نرسيده اما زاین که‌درغزنة کنوفی‌شهرت‌ولایت‌دارند و کوی 
هجویرغزنه کهن نیزبوجود بقعه اوشناخته‌مشود اشکارمء‌گردد که شهرت بزرگی 
ارباباما حب از زمانه باستانبتوارثآمده والی‌یومناهذا مورداحترام ومزار ایشان 
محل نيازودعاى اهالی‌قرارگرفته است . 

در اطر اف ر دض محمود :- 
مزار امام‌شهید: روییکه‌سنکک شکسته‌قبرامام جني نكنده آمده است : 
هذامرقدالامیر امام صدرالشهدا العظام الكرام ملك العلما والحكام سلا لة 
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المد ورالعظام اقضمى انقضاة والحكام ناشرالاحکام ناصرالمذهب ١‏ لتعمانيه افص ح 
الخطباواشجم الشجعا وارثالانبياه وانسلاطين. جلال الملة والدين عبدالرحمن بن 
ملکالقضات‌جمال الدوله والدین‌سلیهان بن احمد صغانی نورالله مضجعه کان 
شهادت‌الامیرفی يوم الجمعة, , , تاريخ ضايع شد ه انث . 
قير ]دم : 

اين قبرد رخارج دروازه شلکرغزنه بفاصله نيم کیلوستر دربيان ياغهاى اهالى 
وجوددارد بالای‌سرقد گنبدی‌نیست شخص‌ازقدمای مشايخ غزنه ونظریه عنعنه 
مردماین‌فبراز بد وحضرت‌سنا ی‌سیباشد د رکدام تذ کره‌بنظرترسید اساچون‌اسم‌والد 
سنائى نیزآد م بوده است بحتمل این‌سرقد مربوط به‌آدم پدر سعائى باشد, د رحال حاضر 
ین مرقد بحد ىفرسوده وازهم ریخته است که‌آگربلدیه‌غزنه توجه‌نکند بزودی با 


بیک‌سرد بزر گه‌تاریخ 





زسین هموا روباغدا ران‌جای آن‌نهالهاغرس‌خواهند کرد چون 
تسبتی‌بهم میرساند اقلابدور قبرش‌محجری‌باید ساخته شود . 

مز ار خو جه سجز پوشان : 

صاحب‌قبرشیخ با كراماتوازقدماى مشایخ غزنه‌بوده است مرقدسبزپو شان در 

زیربالاحصار غزنه‌افتاده لوح‌سنگ‌پوره ندارد امار وی یکهار جد سنگك شکسته 
این جملات کنده شده است: خم س وعشرونسن شهرجمادی‌الثانی . 

مز ار حاجی با با طوظی , 
دربیانسجد خطیبی شهرغزنه‌واقع واهالی صاحب‌قبر را أزقدماى مشایخ غزنه 
ممدانند مر قدلوح‌ندارد مگردرجوار مسجدی كدميان بازارواقع استستكى بشكل 
معراب‌نصب‌شده وروی آن‌بخط کوفی کریمد: شهدانله‌تاآخر نقر شده است در 
تذ کره های‌روی‌دست! زیابا چیزی‌بعلو م نشد . 
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زيارت دیگر : 
مشهوربه‌سیدعلوی دارای‌لوح‌شکسته وبريارجة بخط رقاع اين جملات کنده آسده 


است: هذاروضذابن حسن ابن على ۰۰۰۰ , والله اعلم 
لوح ديك رکه ازهم شکسته وناقص‌است واقع درجوارحضیره حدادیان روی‌سنگی بخط 
"کوفی‌چنین کنده شده: بسم‌الله الرحمن الرحیم- ان الشهدا. .,. , . خالدین 
دیگرفه‌یده‌نشد کحتی‌اسم‌صاحب قير چیست. ۰.۰۰.۰ 
لوح دیگر: این‌سرقد دولوحدارد استاده وافتاده روی‌لوح استاده نقرشده : 
جسم الله الرحمن الرحیم- كريمةشهدالله.... یسین تا مقمحون ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 
روىلوحافتاده نم زکلمات ىكنده شد خط هردواوح كوفىاست ولیاسم صاحب 
مرقدوتا ريخ وفات اوبدست فيامد , 
قبراقضی القضاة یوسف‌حداد ی درقریه‌شالیز (حوزه شهر کهن غزنم واقع است 
كرجه لوح مرقدد راثرعوارض ازسیانرفته ا.اشيخصسوصوف ازجمله کبار دانشمندان‌و 
قاضی القضاة مسعودثا لث بودهاستسناثیبعبا رات سیا رعا یزان هرد وص ف کرد است 
تویسنده وشاعر محترم بانظرمحم‌دسروش دريك مضمون‌خود که ينامة سنائی 
انتشارداده اند چئین نوشته‌اند:علاءاندین ابو يعقوب يوسفين احمد الحدادی 
الشاليزي‌الفزنو یگذشته ازیدکه‌سنائی‌اوراد رکا رنامه باخ منظومه خويش ستوده اند 
درپنج‌قصیده دیگرمندرج دیوان‌سنائی‌شخص ابویعقوب یوسف‌آلحداد ی وپسرش 
أبوالمعاذى احمد وانیزمدح کرده است نام ابوبعقوب ( يوسفع) ونام پدرش: احمد 
است كنيه اوابوالمعالى ذ ک رکرده اسم‌این‌دانشمند در رجال خانواده امام احمد 
(حدام در اشعار سنائی پیهم ديده ميشود چنانکه بیاید . 


مزاریمقوب مداد ی که‌او نیزیکیازاقضی الفضاة دور ُغزنویان‌است لوح‌ندارد 
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و قبراو بفاصله‌یکهزار متر از مرقد يوسف حدادی‌درشرق هما ن قریه دوجود 
ميباشد هکذامرقدسپارك ابوالمعالی احمدالحدادی درتریه زیوج بفاصله ح ١‏ كيلو 
متراز شهرحالیه غزنین وقوع دارد که‌آنهم لوح‌سنگ‌ندارد اهالی‌این‌سه دانشمند 
رابنام خواجدكان یادمي كنيد اماد رحقیقت هرسه نفرا زبزرگان‌رجال عدالت وقضای 
معلکت‌بوده معروفترین شخصيتها ی‌سرشناس دورهغزنوی‌سیباشند . 
مزارات‌بشایخیکه درمنظومه زیرنام‌برده شده لوح‌سنگ‌ندارند باین‌قرار : 
سنائی د ركارناسه بلخ اشر خطى خويش جنين كو يد : 
ساحةعلم درج در بینی عرصه دين زشرع هر بیضی 


حددين باهزار آزادی خاصداز خاندان حداد 
ين باه زار ار ر ی 
مجلس ابدار چون اتش امتسى بافقيه است‌خوش 


آذکه همتام ی وسف‌خویست پومق صدهزاريعقوباست 


در یکی ازقصائد ستائی فرمايد : 


چون‌جمال گوهرحدادیان یوس ف که‌او . پتکه‌حجت برسراعدای‌دین‌حدادوار 

در قصیده ديك ر كود ی 

خورشید زبين يومف احمدكهفاككرا چون اويكة علم‌سحاسددگری‌نیست 

ودرهمين قصيده است که‌سنائی سلطان سعود رانیزستوده است اشکاربیگر دد 
که: يوسفاحمد درزمان‌او (مو مسر . هجری) اقضی‌القضاة ممالكثمربوطه و 
اهر بساز فاضی‌القضات عبدالودود باينمنصبنائ لآمده است كدسنائى در 

ز سان اقا ست خویش در بلسسخ ود وري 
ازغزنین با زهم اورا نیکوتوصیف کرده‌است- وازینکه‌سنائی درچندین قصیده‌پدر 


وپسر را باهم توام ستوده اند معلوم میشود که ابوالمعالی د ر حیات‌پدر هم 


۸۳ 


اقضی‌القضات‌وشهرت علمی‌بسياري داشته مختاري غزنوي نيز ازو ي چنین 
توصیف نموده‌است .ب 
فقیه‌ابت وصدرهدي‌بجاهددین 2 نظام شرع»اخلاق امام‌روي زین 
اسا س‌عالم اقبال پوسف‌احمد بطبع اختر علم است. پشت‌قوت‌دین 
سخن‌شناسان‌از لذت فصاحت‌تو ‏ همی‌کنند به‌عمرگذشته برنفرین 
كنونز بهرتوگر اقتدا کندشاید ‏ زمین کعبه بمحرابو مسجدغزنين 
مکذا: تجم آادین ابواله‌عانی‌احمد بن يوسفبن احمدالحدادي الشالم‌زي‌غزنوي 
ازخاندان حدادیان ومانند بدرش سمت اقضى القضاتی داشتنام وكنيداو دراشعا 
سنائی‌بدینگونه ذ کرگردیده است .- 
احمدمحمود خصات خواج ه کامرو كرد ازسخن چشم عدوي‌احمدسختارتار 
بوالمعالی احمدین یوسف‌بن احمدانك‌او اسمان‌دانش‌است وافتاب روزگار 
این د انشمتد درم رکز امپراطوریافغانستان باستان(غزنین) مرد بزرككوسحترمى 
بودهوسنائى را درمدج وي‌وپدرش یوسف‌بن‌احمد قصائد معروف است‌در کارنامة 
بلخ هم که ظاهر آ اولين‌مشنوي اومیباشد وهم‌چنان‌در حدیقه‌اینها راتوصیف کرده 
علاوتأذريعة قتلعه‌ورباعی (ص ۲ ۲۸۰+ ۸۵) اورامرئي ءكفته اشکار میگرد د که‌وفات 
اونبز کمی قبل ازوفات سنائی‌اتناق‌افتاده بقعات‌این مردان دانشمندعصر طوریکه 
قبلال اشار‌شددر نقاط ذیل‌شالیزغزنه‌وقوع دارند .س 
بقعه ابوالمعالی یوسف‌بن احمد درجوار قلعه‌شیر محمدخان شالیز وقوع دارد 
بقعةابوالمعالی یعقوب نیزیجانب دیگرقلعه شیربحدخان ‏ « « 
دربیان‌این دوبقعه تقريبأ هشت‌صدمترفاصله موجودسیباشد حال آنکه : 


بقعةُ ابوالععالی احمدبن بوسف درقرية زیوج واقع درد و کیلومتری بجتوب‌شرقی بقعات 
این دومردنامدار موجوداست این‌سهدانشمندغزنه‌قديم‌در ميان اهالی بخواجگان 
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معروف‌وسزارات پرتاثيري‌دارند . 

شيخ پادشاه‌ولی - بیرسید محمدغازي ب سيد احمدصابر شاه عبدالقادر 
شاسکندر - ميرعبدالرحمن ‏ اين حضرات در قريه قرباغى غزنی بقاصلهه | 
كيلومترطرف جنوبشه رکنونی‌غزلین به‌آراسگا های‌ابدي خويش غنوده‌اند - از 
تذ کره‌های‌روی دست أحوالايشان معلوم لميشود . 

مزار پرانوار خواجه اپوبگر بلغاری : 
اين بقعدشريفه ازروضهسحمود بسمت شمال‌غربی بفاصله‌يك کیلو متردر محل با 
هواوفضاي کشاده‌وتوع دارد چشمه باصنای‌در آنجاری است که آب زلالش شفا 
د هندة‌بیماریها شناخته‌شده‌باروالی غزنی کافی‌رادر مزار سوصوف آباد کرده در 
اوقات‌گرسا هميشه پرازدحام وجا ىآمد وشد زواروجهان گردان‌است , 

حضرت ابوبکر بلغاري ازقدسای مشايخ غزنه‌است داراشکوه‌در اثرخود از 
فیوضات خواجه بهرمندشده ودرشبی که بمزار خواجه ساندسخن ازوجدو حال و 
مکاشفه‌میزند مزار خواجه وصوفه هاو سقابه مای آب چشمه بامر جلال‌الدین 
محمد كب ركوركا نی‌سردوباره آبادشده‌زیرادو دکطرف‌مرقدرو ی‌سنگی‌بفارسی‌شرح زیر 
نوشته‌شده است . 
,بعون عنا یات الهی ویمن دولت پادشاهی شهنشا ه ملک رتبت فلكك مغزلت 
گردون بسطت. كيوان رفعت. بهرام شوکت, سرپنجه شیرشکارش سفتاج امن 
واسان ولثغة شمشیر ابدارش سرانجام اسباب نصرت راضماك منان جانستانش 
به املافصرین الله بزبان تیزوبرچم لوای کشور کشایش به‌نسايم فتح دو لت 
وحزم‌شا هیش ضامن تشبيدقواءدملكك وملت الموئد المجاهد ابوالغازی‌وابوالفتح 
جلال‌الدین محمدا کبر پادشاه غازی خلدالله تعالی ملكه ... جلال السد ين 
محمد محمود ساعی‌تعمیراین بقعدشدفی شهور سنه‌اریع وستین وتسعماته(م9) 
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ازشرح بالامعاوم ش دکه مزارآنحضرت دويارهبزسان امیراطور کبرابادشده‌است. 

مز اد شمسا لعار فون: 
گنبدسعروف به‌مزارشمس العارفین رحمةالله علیه‌جانب غرب‌رود غانه‌غزنهواز 
خط جاده أىيين کابل‌وتندهار د و کیلو سترفاصله دارد ازسجاوران بدور كنيد 
حضرت دهی‌ایاد شده است. 
اين سزار بخصوص د رسوسم بها رخیلی‌سزدحم میب شدوزوا رز کورواناث ازجا های‌دوردور 
بزیارت ودعاخوائدن‌میرسند حضرت‌شسس‌العارفین دراواخرقرن (») حجری‌ید وره 
تسلطنخستين غوریها درغزنه زیست میکردند وبتراریکه استادخلیلیت ذ کرهید هد 
وی‌باشاه تسورگردیزی معاصربوده وباایشان مکاتبه میکرده است درغزنه ولی 
با کراماتو خرق عادات معروف است‌ولی چون اار آن دوره همه د رکام حوادث 
فرورقته ونابود گردیده انددرباره زندگی ومدارجعرفائى این‌سرد خدانیزمعلو مات 
بسنده داده نمیتوالیم , 
بداخل بقعهُ شمس‌روی مرقدلوح منک بنظرنمیرسد ولی‌دراند رون گنبدحضرت 
کتابه‌ای موجود است كدروى آن چنین نبشته اند 
ز لاله الا اللهممحمد رسول الله العبد الذليل الی‌رب الغفو ر بتاريخ خس‌وعشرین 
من‌شهر رسضان المبارك عظم‌الله برکته سنه احدی و ستماة ( دهم ونات 
حضرت شس‌یکسال قبل‌ازشهادتسلطان معزالدین محمدسام غوری اتسفا ق 
افتاده واين نوشته داخل بقعه واقعا از وفات شس‌خبرسید عدچون شهادت 
محمد سام غورى درسته اثنين و ستماة .دم بوده لذاو فات شس بکسال 
قبل ازآناتفاق افتاده, 

درجوار بقعهعلى لالا غز لوي: 

برقد ی وجود دارد كدلوح ستكثقبر طورى ازهم شکسته که پارچه پارچه 
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شده است بریکی ازآن پارچه هااين مضمون کنده آمده است: 
ر هذاقیرالا میرالاجل العام العادل شمس‌الدولة المجا هد 
وروي پارچه دیگراین کامات کنده شده‌است «شمس بيك ورالاه مرقده سال 
وفات معلوم میشود. بموجب عنعنه‌سردم یکی‌از شهزاد هاست. 

لوح د یگر یکه روید یوار خارج بقع حضرت‌سیدشهباز زيرقرية يبرزاده نصب است 
بخط كوفى چنین کنده شده‌است: انلهم‌اغفرلابی بكرين محمدین عبدالملك 
ولجمیع الموستين در حاشیه این‌سنکک بخطخفی نو شته شده که‌نزدیکست 
بمحوشدن اسث.- الفقراء‌والسا کین سنهخو الده نشد. 

لو ح‌دیگر که روي‌دیوار بقعدسیدشهبا رنصب است‌بخط مقلی‌درچند جا ی‌چنین 
نقر شده است اسماي مقدس‌محمد - وعلی‌بشکل مربع منقوش است , 

درحمة زبرین سنگبخط ثلث کنده شده است : 

«شاگرد استادسلطان‌حید رین . . . . سبارك_اين لوح زروی خطمقلی برحص صآن‌اشکار 
میسازد كدلو ستكك شخصی است كه بدوره سلاطین ال‌ناصرمی زیستهاست . 

لوح‌د گرد بسمالتهالرحمن الرحیم بخط کوقی کند‌شده بعدازآن ان الشهد! 
خالدین بعدازین بعلت‌ازهم ريمن لوح منگ‌چیزی اشکارنمیشود ابابقریند خط 
قدیم‌میتوان حدسزد که صاحب‌فیر مردی‌از پیشینیان بوده‌است . 

بقعاتو مزاراتیکه درذیل اين سطوریاد میکنیم از جمله فضلا وعرفای قدیم 
غزنهبوده انداماچون‌بمرورزبان لوح‌سنگهای قبورانها ضاي عكرديده استمجيوريم 
ه رکدام‌انهارا بهمان‌نام ذ ک رکنیم "که‌دربین اهالی‌شهرت پیدا کرده ود رحقيقت 
همین عنعنات توده‌سرچشمه تمام‌معلوبات میباشدا زطرف دیگرچون تاريخ عرفای 
غزنی‌تا کنون تحریروچاپ نشده‌لذابا بجزاینکه ازفضلاىمذ کوربهنا مها ىمروج 
توده‌تعبیر نمائيم‌دیگر منبعی‌با خودنداریم, اينك 





ن همین بخش‌اغازنموديم : 
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قبرسعروف بهیابابیری ومرقدسشهور بخلیفه‌عالم رحمت‌الته علبهمادر جوار منارتا 
بطرف شهر حالیه‌غزنه وقوع دارند هردولوح سنگ‌ندارد ابادر توده‌بنا مهای ده 
ذ کررفت شهرت دارند . 
42 معر دق به بهلول دانا : 

این‌سزار پرانواردر خارج‌دروازه بنام‌بهلول شهرغزنی درمیان دهی بزرگی‌روی 
تي باندی واقع آمده‌است اماچون‌بهلول ازمتقدمین وبا هارون‌الرشیدسعاصر ودربغداد 
می‌زیست چطورمزارا ویایددرغزنین باشدامااز عنعنه‌عمومی توده‌ه م که دربعضی 
اوقات«کم تواتررامیگیرد انکا ردشوار بنظرمیرسد برخی‌بیگوبند که‌سرقدسعروف 
به‌بهلول ازشیخ عنمان ذامعارف دیگراست‌اما عنعنه توده بجزاینکه همین مرقد 
ذاتأازبهلول است‌د يكرهيج دلیل‌رانمی پذیر داثارچندین قرن پیشت رکه بدوره 
قريب روی احجارنقرشده ازبهلول‌وقریه بهلول‌به تکراریادشده است‌بهرحال‌اینکه 
بهلولمعروف درغزنی‌دفن شد‌باشد سندی‌پیدا کرده نتوانستم‌چون برگه دیکری 
د ربقعهموصوف وجودندارد تاريخ وفات اين مردخدا معلوم نشد 5 

درائناى نگارش اين اثربخصوصد ربارئوجود بهلول د رغزنه بکنجکاوی مصروف 
بودم که روزى ازجا نب(زهير قند هارىم مکتو بی‌از قند هار وارد آمد اوجنين 
شو شته است ۽ 1 

«ازچندیست که‌يلك‌جلد دیوان‌قلمی مشتمل بر(. . د بیت) باقبول زحمات‌زیادی 
بدست‌آوردم كدشاعرو گور يندةٌ ان( بهدول) میباشدقرا اریکه دربارهد یوان‌موصوف‌بادیگر 
فضلای‌قندهار بمذاكره برداختم ديوانمذكوررا(ازيهلول داناى غزنوى) تسليم 
كردند يعن ىكوينده اين! ثرنفیس بهلول‌است اينديوان درسال. , . , هجری‌قلمی 
گرد یدہ اشعا ران خملی‌شیرین وسليس ومملوا زكلامعا رفانه است تصمي مكرفته ام که اين اثر 
نفيس راد ر. داخل ویاخا رج بجاب برسانم د رضمن اين ثاممبباغلىقند هاریازبندهتوضیحات 
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مزیدد رشرح زندكى بهلول خواسته بودونمونه اشعا ربهلول راغزل ذ یل نشاندادهاست : 
تاعکس افتاب رخش درجهان فتاد . شوروشری زعشق بكونو مکان فناد 
چون خواست تامشاهدةعشق خود کند رات حسن دوست‌با نسان‌عیان فتاد 
دراب وخاك چو نکه‌تجلی‌عشق بود معشوق رانظر بسوی عاشقان فتاد 
درگاستان‌نسيم سحرجونو زيده بود زائرو بجا ن بلبل عاشق فغان فتاد 
بارا مانت ارضو سما بر ندا شتند ١‏ آخر بجسم ما هم خا کیا ن فتا د 
هرجند کوش کردم ازان‌چشم‌وابروان ‏ اخرخد ن نركس مستش بجانفتاد 

بهلو ل ازقضا وقدر کا تب ازل 

انجدقلم رقم زده بود انچنا ن فتاد 
راج باين اثردرغزنین ازتضلاودانشمندان پرسیدم‌ایشان ازوجود دیوان خطی 
بهلول‌د! ای‌غزنوی درغزثه نیزمعلومات مثبت‌دادند وباین‌عقیده بودند که‌دیوان 

مذ کورسال همین بهلول است کدبالای تیه‌معروف به(بهلولم دقن له است‌وبس . 
دیگرتفصیلی اززندگیو مشرب‌عرفانی وتاریخ بهلول ازهيچ‌طرف حاصل‌نشدتا 

بدوست‌قند هاری‌ازان پاسخ بدهم ازانجا که‌شعر وروش‌ادبی اين ديوان چنانکه 

ازنمونةان بيد است بسیار عالى نمیباشد که‌باشهر تبزرگی بهلول فسیتی بهم 
برساند چنان بنظر ميرسد این‌دیوان بال‌یکی ازصوفیان موسوم به‌بهلول‌بوده وبا 





افتادکی اشعارش‌قدامت هم‌ندارد. شايدشاءر متصوفی متخاص‌به بهلول‌درغزنه 
می‌زیسته که‌بامشرب عرفانی‌شعرهم میسرودولی بهيجكونه این‌دیوان‌را ساخته 
وپرداخته همان‌بهلول بعاصرهارون الرشیدعباسی که‌تقریبا دراخیرقرن‌دوم‌هجری 
واحیانا اواث ل قرنسوم هجری‌می‌زیسته‌شناخته يتوانيم عجالتامعلو مات نویسنده 
درباوهبهلول دانای‌غزئوی خیلی محدود وناچیز است وجزا نجه از عنعنه توده 


وبلا حظه دیوائی بنام‌بهلول در فوق نو شتیم دیگر چیزی‌درحال در ينمو رد 
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كف ندا ريم . 

مرقدسبارك پیرپاره دوز كدبجوار مر قدمعروف بحضر ت بهلول افتادهوقبرهاى 
معروف‌به‌دو نفرابدال‌از مریدان‌با کمال‌حضرت بهلول بعرف مردم ياشيخ عثمان 
د رهمين مقبره بهلول‌وقوع دارند که ه ركدام بدشاخ كاوه ترب‌نر6 شهرت دارند 
مردم راجع بداين دوبزر گواربتواتر جنين حكا يت کنند که این‌دوبزر گوارمرشد 
خودبهلول رابنشاندادن خرقعادات كستاخانه ازمون‌نمودند مرشدیا همان‌بهلول 
علیه‌الرحمه همان‌چیزخارق العاده‌را که ازوی درخواسته بودندنشان داده‌بعدازان 
ازیشان‌اظهار تأخوشنودی نمود مریدان صادق که تب‌ازار مرشد خود شان‌را 
نداشتندبزاری‌ووساطت ستوسل‌شدند پیرعفوجسارت انان‌رابشرطی پذیرفت کهدو 
نغرمریدش مادام الحياة بتامهائيكه برایشان خواهد گذاشت ذلیلانه قبول کنند 
پرسیدندآن نامهای جدید چه‌خواهد بودبهلول فرسود: نام‌تو (مخاطب بهلول) 
شا خ‌کاوواسم اندیگررا هتربنر کرده‌ام مریدان‌این تادیب‌سرشد بزرگوار خود 
راقبول کردند بنابران‌هردو یکی‌به شا خگاوو دیگری‌به (ترب‌نم موسوم گردید 
انان‌وقتی همین‌نامها را کدجزای جسارت‌خود انهابود پذیر فتند بتوجه ودعاي 
پيرهريك به‌درجه ابدال عامل ائل امد بعضی متصوفين این‌گروه راسه نفرگفته اند 
كدثالثان دویه «گوش‌خر6 موسوم‌گردیدقبر اوظاهرا اشکارنمیباشد اين عتعنهرا 
چنین نظم کرده‌اند ۽ 

شا خگاو »تربنر باگوش‌خر هریکی زیشان بابدالی شمر 

مقبر ۀ فصر خندان و نصرگریان حاو ی دو قبر کهن است و قبر سو م | ين 
حطیر ه بمر قد جانشین و خایفه حضرت بهلو ل شهر ت دارد اين مقر ه در 
خار ج بقعه بهلول وقوع دارد اهالى غزنه مر د و زن به ز يارت | ين سه 
تفر مردان خدا مير و ندو دعا ميخو انند وای متروكه سنكى يا مقولة تحريرى 
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در کدام تذ کره بمطالعه‌نرسید عجالتأ جزا ینکه متفر مو صوف را از متصوفین 
با ستانی تصور کنیم دیگر سندی در د ست فيست درینمو ر دتواتر گفتازو آمد 
و شد د مته ها ی توده را بچشم سرد يدم و نو شتم و الله اعلم , قبر دیگر 
بعر وف به مرقد خواجه خباز در اطر اف بقعة حضرت شاه بیرپائیز و انّبهمین 
شهر ت و جو د دارد عجالة در باره او كد ام تفصیلی در د ست یست . 
قبر معر وف بمر قد باياحيدر پهلو ان که مجاهد بز رگی بو ده است شاید 
مدش یکی از صاحب منصبان بجاهد و شجاع دو ره یکی از سلاطین ال اصر 
بو ده که نام‌شجامت و پهلو انی‌او در تو ده نسل په نسل بیادمانده و زمر قد ش 
باحتر ام ز يارت میکنند و بر وی ډرو د می فر ستند عجالة دیگر معلو ما ت 
بلست یامد , 
قبر بعر وف بمر قد سید فقير علیه الر حمه متصل‌دیو ار ژ يارت باباحیدر 
و جو د دارد اهالی بمز اراين سرد خدا ار ادت دار ند و در و د می‌فرسنند . 
قبر حضر ت ر شاهپیل افگن) باشاه‌پیلی عليه الر حمه به مجاهده و ز و ر 
آز مائى بامخالفین سشهور است . جز همین نام د یگر جيزى ر اجع بز ند گی 
اين مرد خدا بدست ثيامده است . ب 
قبر معر و ف بها ه كابلى جز عنعنه مر دم كه یکی از پاد شا هان 
قد يم کابل است ديكر سندی بنظر نر سيد یحتمل‌قبر یکی از لو یکان‌غزنه 
با از جمله کابل شاهان باشد , هر كاه اين حدس صحت داشته باشد بايد 
دو رم زيست او را باغاز نهضت ائیں مقدس اسلام تصور نمائیم وانته اعلم. 
قبر معر وف بخواجه سبز بو شان عليه الر حمه که بجو ار مز | رشا ه 
کابلی و قوع دار د اهالی بو ی عقيد ۰ و لایت و بز ر گی‌دارندو اتهاعلم , 


قبر معر وف پخو اجه حمدالته ( نو ومرقد ه ) در حطیر» قر يه بير زاده 
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افتاده سر دم برا بر قبرش يند ميكير ندودر گر دن‌بیمار می‌بند ندگو یند علاج 
مجر ب است از مطا لع تذ کر های خطی‌سر بوط به مز ار ات غز نه در 
بارۀ اين مر د خد | چیز ی بد ست با نرسید تنها همین عقید ه تو د ه سیت 
+ یشان است و دس . و الله اعلم , 

بر قد سعرو ف‌بشاه کابلی غير از شاه کابلی فوق الذ کراست که بیرو ن 
درو ازه شلگر شهر حالیه‌غز ندو قو ع دارد بلکه در پیر زاده انتاده است اما 
جز عتعنه بر دم د یگر معلو مائی در کف فیست . 

قبر معروف یمر قد خو اجه غيب داد در حطیره قر یه بير ز اذه اقاد ه 
است اها لی بز يا رت او مير وند ود و و د بروی میفر ستند عجالة ازشرح 
زند گی‌او اطلاعی‌در دست‌نیست 

ہعبار كسهسيدكهياز امیر شهبا ز پنفا صله 
شش ونیم كيلو متر | زشهر کنو نی غز نه بسا حل چپ رو دخا نه غز لین 
وقوع دارد بالا ی قبر سیر گنبد بز رگی از اجر بر پا ست اين مر قد بر ای 
كذ را ندن چله محل مخصو صی دارد چون درو سط د ها ت کلان كلا ن 
اسپنده»آرزو و شالیزو پیرزاده‌وزر ین انتاده‌همیشهز وار برا ىاداىادابدعاميايند 
مر دم پیر ز اده که بسادات حسینی شهرت دارئد منسوب باو لاد ه سید شهیا ز 
میباشند بداخل گنبد عظیم سيد کدام آبده که از روی آن تا ريخ و فا تش 
فهميد ه شد ه بتو اند و جود ندار د شيخ بز رگی كذ شته | ست , 

مرقد معر و فبه‌بابا جمعىعليه الر حمه‌در زير قر يهُ بز رک ده خدا داد 
و اقع آ مد مازشرح ز ند گی این‌بز ركو ار نيز جز شهر ت‌عوام‌اطلاعی‌نداريم . 
قبر خو اجه هشیار در حطيرةٌ قر يه شا ليز و كيلو متر ی شهر حالیه غز نه 
و قوع دارد جز شهر توکه‌به فار ستکی و همی‌نام در تزد تو ده دار د دیگر 
چیز ی از ز ند گی و سشرب عرفا نی او عجالة بر ما مجهو ل است . 
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مز ار ات عاماوعر فای باسنا نی‌غز نه که مر اقد پر بر کات یشان 
بد | خل شهر کنو نی غز نه و قو ع دار نددر بين تو ده بنامها و شهرتهای 
ذیل معر و فند : 

قبر معر و ف بشاه شهید در چو ارقشله نظامی‌جنب با لا حصا ر غز نه 
و قوع داود . ايتكه ام او چه بود به کدام زمان از د ست که بشهادت 
رسيد , عجا لة جواب ند | ر هم . 

قبر معر و ف بخوا جه احمد سبز پو شان در زیر بالا حصا ر غز نين 
مو جود است بريك پار جه سدكك داخل بقعه نقرشده : الخامس و عشرون 
من شهر جما د ی الثا نی ... 

بر معر و ف بشهيد راه خدا در نز د يكسجد جامع غز نه وقوع دارد . 

بر قد يا حطیر 4 معر وف‌به « چهل‌تن » و سر قد مشهو ربقد مكنا ه دار 
بشت ديو ار شهر کنو نی غزنه افتاده است ازهو يت آنها در حال بعلت عدم 
| ارمعذ رت میخو | هم . 

مر قد معرو ف"به باباعلی‌درو سط بازار کهنه و ستر و ك شه رکهنه غزنه 
وقوع دارد . 

بر قد بعر و ف به حاجی‌بابا طوطی دربیان مسجدخطیریغزنه افتادهاست. 

مر قد دیگر نيز معر وف بسبز يو شان‌بجو ار سجد خطیبی مو جوداست. 

مر قد بعر وف بخو اجه عبد الله انصاری رحمتالله عليه نيز درغز نه 
وجو د دارد چون مز ار خوا جه د رگا ز ركاه هراتو اقعآمدءاین‌جاشاید 
با صطلا ح نظر كاه خو اجه و يا شخص دیگر ی است که ما از شر ح‌زندگی 
او عجا لة بعذ و رهم . 

مرقد معروف بقیر امير عبد السلام که درباغ قلع زرین‌پاتزده كينو مترى 


«Far» 





شهر حا ليه غز ثه جنو با وقو ع دارد بالاي يك يارجه سنگک شکسته‌ر وي 
قبر چنهن قر شد ه: 

«شمس الدوله والدين امير الا سلام والمسلمين الا مير | سقلا ن بن اجل 
الامير المو ثدالمنصور 58 
معلو م‌نمیشودازامرای کدام دوره است اماچون نام اميرعسقلاناستو لىرويبار جه 
سذ گم ذ کور : جمله امير | لاسلا م ثقر شده است مردم اثرااميرعبدالسلام 
خوانده وقبر اوبنام قبر امير عیدالسلام حد س زد دانددرحال راجع بچگونگی 
حیات اين شخص جز اينكه از اسرا وجنرالها بوده‌است دیگر معلوباتی‌نداریم, 
مزاراتيكه از تدساي‌غز نه دراطرا ف کوشك مسعو دي واقع امده | ند جو ن 
الواح ند ارند ذیلا بذ کر نامهاي مبارك ایشان اکتفاجستيم | ینست: 

مر قد حضرت منيدخمار» سرقد معروف بحضرت لگ بار پرند م مرقد حضرت 
سيد شأهرقد اول شاهءمر قدمعروف بحضرت جلا ل‌شاه (رح) 

قبر قد شر ف وقد هو كددر توده بنام قد قد هف شهر ت‌دارند , 

مرقد معروف بخواجه على نی تازكه دروسطياغهاي قر يدخو | جه | حمد 
بکتار چپ جاده بين كابل وقند هار وا أمده صفه بلتدىدارد بدون‌گنبد, 

مزار حضرت ابو الفتح که بتلفظ عامه شاه گلفت عليه | لرحمه بفا صله 
, + کیلومتر ازبا زارشهر کنونی‌غز نه جنوباً بکنار راست‌جاده بين كابل وقندهار 
با لايده كلان نانى دراخر واغذوقوع دارد اين مر دخدااز قد ماي عر فاي 
غزنه بودهبدشاه كلفتواغذيمو سو م وناميده میشودکنبدی‌بساخت قديم دار د 
بنمرقدمجمع اجتماع اهالی‌ود رایام عيدميله جا واطراف آن‌بطور با زار مکا ره 
استسال میشود ولی جو ندربحث مربو ط به ابو الفتح بستی وابو الفتح‌سعود 
نيز فبلا بعزار این سرد خدا مختصر ااشاره نمو ده‌ایم از ۱ کابرر جال‌شنا خته 


«عية؟» 


شد ه ميتو اند , 

مزار معرو ف به‌شا ه‌بیرا نه يا شاه ویرانه بفاصله بم کیلومتر از شهرغزنی 
حالیه بسمت‌جنوب‌غربی بالاي قریه هفت اسیاب واغظ وجود دا رد صا حب 
برقد بولایت ومشیخیت بشهور وازجمله عرفاي قدیم است درجوار قبر اوچشمه 
جوشانی‌بر خاسته‌در اطرافمزارجنگل طبیعی واشجار مشمري کهسردم نشا ندءاند 
بنظرمیرسد سردمان وارسته شب وروز دران مو ضع بعبادتسشغولديده ميشوند 
اصلا مز ار در يك موضع بلند کوهستا نی‌وجاي خوش‌اب وهوائی كاين اسده 
در ایام عیدمحل اجتماع اعالی چها ر اطرا ف‌قرار داده موشود ٠.‏ زرو زگا ر 
زندگی ونام اصلی او عجالة چيزي عر ض کرده‌نتوانستم مردم‌اطرافا زکرامات 
شخص افسانه ها میکویند وچوب جدكل قبراورا قطم‌نمیکنند . 

شاه مزار :این زیارت بفا صله چهل کیلوستر آزشهرغزنی بسمت‌جنوب در 
دامنه کوهی افتاد هاست اسم وزمان زندگی اوسعلوم نیست اهالى | زز با ن 
گذهتگان خويش صاحب اين مدفن رايك پادشاه غا زي معر فى میکنند | ین 
قبر دراوقات مخصوص محل اجتماع اهالی وساعت تيري‌قر ار د اده موشو د 
عجالة متا سفا نه درباره اين بقعه‌جزا ينكه بروایت مردم ازقد ما ست د ډگر 
اطا عات داده نمی توائیم , 

مز ار سلطان شهاب‌الدین غوري‌در علاقداري‌دهك وبتریه مشهوربه‌د هك 
وتو ع دارد راجع بشخصيت سلطان معزالدین محمد سام غوري صا حب | ين 
مد فن قبلا بقد و ! کان شر حی آوشته ايم اين سوضع تقریبا بفاصلهم ۲ کیلوستر 
درجنوب شر قی‌غزمن حالیه وقوع دارد . 

مرقد معروف بمیرسید محمدغا زي در حطیرۀ قریه رامك وتو ع دارد اين 


مرقد درعرف اهالى بقير اسام‌سید حاجی نيز شهرت دارد بفاصله بم , كيلو متر 


٩۲۵۵ 





بکنار چپ جاده غزئین وگر ديز درجنو ب شرق‌غز نی تي 


شدسپتواند, 





قبر معروف بخواجه بهاء‌الحق يا بیهق‌در محال مقر غزنه بکنا ر را ست 
جاده کابل وقندها ریدامنة کوهی واقع مده است بعض‌ازنویسندگان‌غز نه! بن 
سرقد رابه ابوالفضل بیهقی مور خ معروف دورۀ غزئوبان‌ومول فکتاب‌تار يخ 
مسعود ي‌اختصاص‌بید هند آنها بجاي نام مشهور توده یعنی خواجه بهاءالحق 
اين قبررا ازخواجه بيهقي تعبیر میکنندچو ن لو ح سنگ خو اجه د يله نشد 
ودرتذ کره‌ه نزد سولف نیزراجع بمدفن ابوالفضل بيهقی‌چيزي بنظرنرسیدحتمانییتوا ن 
این‌سرقد راا زابوالفضل بيهقىشتاخت_عجالةدر مغاره کوسزار موصوف عد | ز 
متصوفین چله‌سیکشند .قبردريك ١‏ حا طه سربا زي افتاده ودر جوار آن‌متولیا ن 
براي بو دوباش خودهان‌خانه‌هاي سكو نتساخته اندآب وهوای خوش‌دارد بهر 
حال اين بقعهُ شریفه‌یاد گار عر فاي دور ال اصر غز نهشناخته مشود وسنګك 
هاي سفيد همان دوره‌بدور مرقد دیده بیشود . 

مزار سید حیدرولی عليه الرحمه : 

این‌مرقد بسمت جنوب شرتیده معروف سرده که ازدهات باقيما ندمغز نين 
قدیم است وتوع دارد مرقد دريغا ره كوه بلندي است وازشهر کنونی‌بفاصاد 
+ + کیلومترد رجنوب گفته مشود يك تعداد اهالی سرده خود رااز بازماندگان 
این سید بز گو ار میدانند مر د م چبهار | طرا ف از کر | مات سید افسانه 
هادا رندد راطراف‌قبرسی د کدام آبده‌وجودندارد که ازرو يان زمان‌وفات اوفی‌یدشده 
پتواندامانظربيك افسان که سندگفته تمر شود سید را زعرفا يقديم تصورميکنيم وات اعلم 

مرقد معر و ف بدهير پایما لد رز پر با لا حصار غز نينو قوع 
دارد در بخش شمالی شهر مذ کور نثانی از تاريخ وفات و روز کار ز نذ گی 
شخص موصوف در بقعه واطراف‌آنادیده‌نمیشو دصرفاهالی‌اورا! زعرقايدو وهآل‌ناصر 


۴۹ 


غز نه بشما ر سيد هند , عجا لة ما نيز جز عنعنه مردم در باره بير پا يما ل 
کدام معلو مات مستند نداریم , 

حطیره "كوشك مسعودي غزنه: و قبو ر متفرق دراطراف شهر غزنه 
لوح دیگر : غفر انأ م نالله لخواجه الصالح العا بد خواجه داد محمد بن 
خواجه ناصر اندین الکوشکی توفی رحت‌انته عليه فى يوم | لسبت تسعة سن 
شهر جمادي الاولی سندثلث وستين وتسعما ته .(۳ دوه) 
لوح دیگر : بتاریخ ۷ رجب المر جب که سيد يار محمد بن‌شیخ والی‌يك 
عمارت راوقف خواجه حکیم سنائى نمو ده‌فی تاريخ (. بو ه) عمارت خراب 
شده وبجايان همین‌سنگ مانده است .از جملات سنق ره این‌سنک معاوم‌میشود 
کهشخص خير دوستی کدام عمارت شخسی‌خو د را براي‌زو ار سزار سنائی 
وق ف کرده‌بود کهازان رایگان‌استفاده نمایند . 

لوح ديگر : غفر انأ من الله لشوخ الصالح الغتی خو اجه حسن الغز نوي 
الحسینی‌قدارتعل من داردنیا الی‌حریم العقبی یوم الخمیس ائنی‌عشر من شو ال 
سنه سبع وتسعين وتسعماة (بوو ه) 

لوح دوكر :مرقد مہا رک معر وف بخواجه توبند رحمتاتهعليه رويلوح 
اين قبر نقر شده‌است؛ «هذاقبر عابد الصالح السعيد خو اجه على بابا الغز نوي 
غفر الله ذئوبه من شهر شعبان سنه ثلث وتسعما 8 ( م. وه) 
مرا رات‌واقع در حطيره غيب قلندر زيرقلاتى عليا : روي يكلو حسنگ نقر شده 
هذا قبر درويش السا نك الفاروق الغيبى قلندرین درويش شهباز قلند ر غفرالته 
لهما وکان وفاته‌فی تاريخ يو م الثلثا شهر ر بیع الاول سنه :ستهثلاثين وتسعماته 
(۲۰ه) 


۰۹۷۰ 





اطرا ف بتع بهلو ل دائا : 

غقر انأ منالله لشيخ العابد السالك شيخ دولت علىبن مرحوم الغفور مولنا 
شيخ دو ست بهلو لی فی‌تار يخ يومالخميس اربعة عشر شهر ربع الثاتى سنه : 
سته وثمانين و تسعماته موه 

لوح دیگر : هذا قبر الا عزالاخص‌الامجدالا کرم السسمی‌شیخ بنده‌علی بسن 

مرحوم شيخ برها ۵ بهاو لى بو م الخمیس | لثا من و العشر وك من شهر ذي 
حجةالحرام سنه : ثلث وتسمین تسعماته( وه آبدات‌وسنگها توكهدر زیر 
نكا شته ۲ مد ه‌اند كر چه‌تاریخ أن قرن‌دهم هجری‌یااز قرن د عم نیزنجاوز میکند 
امامواد این‌سنگها د رعهد سلطنت ال ناصر تهيه شده ود رقرون ما بعد ازترن 
ششم که‌دون سلسله وسلطنت الناصر يدست غو ر يها قطم گرد يديا زهم سردم 
غزنه در اباد يها وقبور اسوات خود شان از هما ن سنگهاي متر وکۀمحمودیان 
بچند نوع استفاده کرده‌رفته انديشلاجوك كدام معدن ستكك رخام ود يكثر ١‏ حجار 
کر يمه در غزنین وجود نداردوسردمدی دیدن دکه‌مقابر دورهال‌نامربسنگها ي 
رخام .فيد و خطو ط مغنو عه مقلی کوفی . ثلث ریحاله و غمره تزأین 
ده اندایتها نیز بهوس‌آمده‌درابادانیها ي‌خوش‌سنگها ې سا بقه رابراي فرش‌حمامها 
ولوح‌سنگهاي‌عهدسحمود يان رابراي الواح مقابربکا ربرده‌ائداین استفاده ازمتر وکات 
الناصر بطریق لاز ی بعمل نیامد «بلکه‌بعضانتوش وخطوط کندگی الواح سابقه 
رابزور چکش حك کرد ه اند بعد بخیال‌شودبرلوح سنگشسذ كوربالاي: 





بنحو ي کهحاجت داشت مضمون نوي کند ه وان‌لوح را برقبرمتوفا ي‌تازه خو دنصب 
کرد اند ايتكدقبر يك دااشمند»‌يك هترسنديايك ساطان را بی‌لوح سنگگ ساخت 
ولوح ان »رقدرا بمصرف شخص خود زد بعامل چنین کارنرق نمیکند البته ضما ع 
الواح مزارات دانش‌ندان عهدال تاصر غزنه‌بتاریخ كشو رخسارءاست نهبرشخصی 


که براي‌قیرعزیزخود كهتاز بسنگ ضرورتدارد . 


«FAA» 


باتا سف بايد كنت كهبعءض هموطتان مابرخی از دگهاي منقوش ومخطوط سزارات 
دانشمندان تاریخی‌غزنه‌را بی با کانه ازجاهاي‌دور دورحمل‌میکنند وبدون اینکه 
خطوطسا بق افرابپرانندوحك‌نمایند افر ابیمان‌طوریکه هست ,الا ي‌قبرعزیزال خويش نصب 
مونمايندو قبا حت‌این راحس نمیکنند که‌با ين كا رخود تاريخ دوقبر رابااشتباه‌رویرو 
کرد نخست ازقبر ي که لو حگرفت مجهول‌ماندثانی اين تا زوع زيزش فيز بعد زه دی بجاي 
هما ن مرقد سابقكه اينلوح بان مربوط بود از رو ي سدكك شناخته‌م‌شود , 
همچواغلاط در حطير ه هاي عصر اخیر غز له بنظر ميرسدكه سنگ تعمي ركدام 
کاخ سلطنتى باز مان بيشين رابد ون تميز بالاي قبركذا شته اند اهالىغزنه 
طوريكه بعداز دوره اهل ناصرغز نه وتخريبشهر باستانی تاامروز ازخشت‌پاره 
هاي‌اجر قديم خانه ها يجدايدبراي خودميسا زندد رغصب پااستعمال لوح سنگهاي 
ز مان كذ شته براي اغراش کنونی‌خویشنيزخودداري‌نمیکنند بایدبالا ي‌قبرعزیز 
خويش لوح نصب کندازهرجاوهرقبر ديگري که‌سیاورد مانعی‌نداردوبا ین رویه خود 
تاريخ غزنه راجریحه‌دار ساخته اند مثلاآبوریان البيرونى در سنه .مم بغزنه 
وفات كرد ود رانجا بخاكسيرده شداما| كنوثقبراومعلوم نمیشودعلتاینس تکه غالبا 
لوج قبردرونى رابرد هاند ورئد ي!نرابمصرف‌خودش‌ر سانید ه است در جلوكيري از 
«مجوتشيناتجاروالى غزنه نزدتاریخ واجتماع مسئول شناخته خواهد شد . 
بالايصفه بين درواز ه دوم ودرواژه سومی وبروئی بعدمحمود کییر : لوحىو جود 
دار دکه رويآن چنین‌نقر شد ٠‏ است : 

«کان‌ونات‌الشیخ انسالاك انمالك الشريعة وواقف‌اسرارطريقة کاشف الدقايق الحقيقة 
شيخ درويشبن یوسف‌الر وضه یی فی‌شهرربيع الثانی سنه خمس والف (۰۰۵ هم 
دراطراف قریه رو ضه سحمود : 


لوح دیگر . - بزبان‌فارسی روي أن چنین نقر شد » است : 


*4۳۵۵« 





«و قات سرحوم المغفور فضیلت پناه شيخ عبدالغفورولدشيخ محمدرحم غفراته له 
درتاریخ غره شهررجب المرجب احد ی‌والف( ,۰۰ ,ه) 
لوح‌دیگر :درخارج فريه روضه: کان‌شهادةالشاب انسعید الشهمدامیرعبدالعلی‌ین 
نظام الدين سلطان‌علی ارغون‌فی‌تاریخ يوم الجمعه ‏ دیگررو ی‌همان‌با رچەسنگف 
بافیه‌اند ‏ که‌ازین پارچه‌جداشد ه در اطراف‌تبردیده نمیشود . 
لوح ديگر.-داراي‌این کتایه است؛قد ان کسرثخل الحیات هذ المیت‌فی‌اوان الشباب بامر 
ملك الوهابواليه يرجع وهوحسام الدين ب ن کمالات نتساب المرحوم المففورالمبرورشیخ 
عثمان الروضه بی‌قی تاريخ يوم الجمعة خمس عشرمن شهرمحرم‌سنه ثلث والف(۳, . ره). 
حطيره بشت جنگل غز نه : 
لوح دیگر .مولينا عبد اللطيف الشریف الغزنويالخطيبسقى الله روضته سن ينابيع 
الجنانونورتربته بائوار المغفرة والرضوان بتاريخ شهرذی‌قعده سنه خس و الف 
(۱۰۰۵ه) لوح دیگر ,ب كانوفات مولاناالاعظم الامام المعظم کهف الانام 
المتورع المجتهد! لنحرير عالم الهد ي‌عامةالوري الا کابر والاعاظم متبع الفضل 
والکرم العالم الكبيروالعلامة الفرد قط ب الاوليا ووارث الانيياصد رالشر يعة وسحی 
السنة وقامع اليد عة سلطان‌العلماء المتقدمين اللاك المشائخ الاسلام‌والمسلمین 
مبين المعانى النعمان‌تانی بر ها نالحقاي قكشف الدقايق الشريف الحبيب مو لنا 
عبداللطيفين موليناعالم ربانی والمرشدالصمدائىمولانا!بى احمدالخطيب الغزئوي 
سنه .خمس‌والف (۵. .هه 
لوح ديكر. ‏ غفراتامن‌الله الشاب‌الشریف الحنیف العالم‌الصبالح العاید مولائا 
المسماء خواجه‌یار محمدبن‌خواجه‌شس الدین الغزنوي کان‌وفاته فی‌شهرر جب 
المرجب سنه : ستهوالف ( .۰.۰ ه) 
لوح دیگر ,- غفرانا من الله الشيخ السعيد انشهیدالرشيد نتيجة! لاكابر والاعيان 
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سلالة الافاضل الدوران سفتخر الاقران‌فی‌الز مان المختص بعناية الملكه المنان 
الشيخ عبدالقهار بن حاجى الحرسین الشريفينشيخ العالم| لعابدحاجىابوالفتح غزنوي 
وفاته يومالجمعة | حدوعشرین من‌شهرصفر سنه. - تسع والف(و . . ١ه)‏ 
لوحدیگر , - بالايصفهدروازه دوم بقعه سلطان محمود . - 
كانوفاتالشيخ السالكالمالك الشريعة وواقف اسرار الطريقة کائف الدقا يق 
الحقيقة شيخ د رويش بن يوسف الروض4 بى فى شهرربيع الثانی‌سنه خمس والف(۵ . . , ه) 
دربروث قريهروضه  .‏ 

لوح ديكر . قدارتحلمن دارالدنياء الفانيةالى حريمالعقبى الباقية الشاب‌السعید 
الشهيد محمد على بن شيخ محمد رحيم غفرالله له تاريخ غر مشهررجب المرجب 
اربعة وعشرين والف ( مم. ره) 

لوح ديكر . - قدارتحل من دارالدنیاالی‌حریم العقبى الشيخ الصالح العابدالمجاهد 
الدين معين الشعفاء من الفةراء المعتصم يحبل الله الملك الصمد شیخ يايند ه 
محمدابن المغثور المرحوم شيخ ابوالفضل الروضه يى كانو فاته فى تاريخ يوم 
الاربعاء عشر من شهرر بيع الثانى سنه . سيم وستين والف (ن+. | ه) 

لوح دیکر . - غفراناً منائله الشيخ العالم الصالح السعيد الرشيدالمسمىقاضى 
محمدحسين بن المغفو رالمرحوم ... » قاضی ابوالحسن الغزنو ي كان وفاة فى يوم 
الاثنين خم سعشر منشهرمحرم الحرام السندثمانيه وخمسين والف (۱۰۵۸*) 
لوح ديكر  ,‏ غفراناً من الله لاشابة الساجدة الصا لحة تاجالمستو رات‌السسمات 
اغه شهربانو بت المرحوم المغفورالمبرورالمرحوم بعناية ملك الغفورسحمد الروضهيى 
الغز نو ي شهر صفرا لمظفرسنه ,ستهوخمسين والف (دو. وه) 

لوح دیگر, هذالقبرالمخدومة الو لية | لمغفو ر «افتخارالمستوراتمامبيكمبنت 
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فاضل العاقل مولانافاضل الروضه بی یوم الجمعه‌سنه :سته وعشرین‌والف(» ۰۲ ۱ ۵) 

لوح د يكر : در خارج بقع رضى الدین على لالا : ! لمختص بعنا دة 
ملك اامنان | لشیخ الصالح العابدا لسعید محمد زهر خان ١‏ بن رستم خان 
درانی عليز ائى علو ر زائی كان وفاته فی‌شهر صفر المظفر ختمه بالخير 
والظفر المنتظم فى ساكك شهو ر ثم نية وثما نين و الف ( مرو ه) 

لوح دیگر : غفر انأ من‌انه الشیخ ا'صالح العابد الکاسل حاءى الضعقاً 
ومربى الفقر | المسمى مشيخت ما ببحمد ابن المر دوم المغفو ر على الغز نوی 
كان وفاته فى تاريخ يوم السیت غرةمنشهر رمضان المبا ر ك سنه خس و 
خسين و الف ( ۵۵.؛ ه) 

لو ح د يگر : غفر انا منالله ااشیخ الصالح القانع الر | كع | لسا جد 
العابد زید 5 الا قران و مفتخر الا خو ان المنتظر إلى جو | رر حمة الملك 
القو ی صوفی معصوم على بن خواجه .رحیم داد غز نو ی كان وفاته فى يوم 
خسة و عشرو ن من شهر ربيع الثانى المنتظم فى سلك الشهو ر سنه : ار بعة 
و سبعين و الف ( مب ه) 

| لواح جوار بقعة سلظان : بر اهوم عليه ) لر حمه : 

توح د یگر : هذا لروضة الشاب السعید الر شيد العر حوم الر اجى ١‏ لى 
مر حمة | لملك الصمد شاه قلی بن در ويش محمد الغز نو ی ار تحل فى شهر 
رجب المر جب سله : سته الف ( ۰.5 ۵) ۲ 

لو ح .د هگر : غفر انأ مناتهالكر يم الرحیم | لغفو ر | لشیخ | لصا لح 
العابد الساجد العالمالعاسل العار ف بمعارف! لا لهية الکاشفبحقایق اسرارانته 
متقن القو انين و مبين العلی الحجج المبر هن محبط الا نو ١‏ را لجليل محمد 


أسمعيل ار باب بن خواجه المغفو ر المر حوم خو اجه نيك محمد ار با بکان 
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و فاته يوم ار بعا ثما ن عشر دن #ور مجر م الحر | م سنه ١‏ ر بعةو ثاثين 
و الف (مساره) 

لوح دیگر ۰ فدارتحل من دارالدنیاالی حريم العقبی العفيقة الصالحة الستورة 
فخرالمستورا 5 وتاج المخد راةبلقیس انزدانوخديجة الدوران‌السماقم هم اغه 
بت المغنور المرحوم المبرورالعيد الث هيد پاینده حسن الغزئوي ليلة العشرون‌سن 
شهر جمادي الاول سنه : عشرون والف(. 6۱۰۷ 

لوح‌دیگر : قدارتحل من د ارالفرورالی‌د ارالسرو رفی‌جوارر حمة الماك الغفوراعظم 
ابسلاطین العظام الخوانین الکرام المتخلق باخلاق‌الکرم والاحسان میرزاان‌بیژن 
بن المغفورنادعایخان کان‌وفاته یوم‌الار بعاء-بعتوعشرونمن‌شهرربیع الا ئى خمسته 
وثلئين والف زوم . ره) 7 

لوح‌دیگر: هذاسقبره امین الدولة والدين اميرعالم قتلغ سنهمغشوش است . 
لوح‌دیگر ۽ دذاالقير الصا لح ةالساجد 3 الصائمةنا زكاغهبنتميرخداقلىالميدائي 
كان وفا تهانی يوم الجمعتمن شهرردضان ال-بارك سنسيع وعشرون والف( ۰۲۷ ه) 
لوح‌دیگر : بزبان دري .- خدایار بن ترسون‌سن*(۲۲. ,ه) اثتى وعشرينوالف . 
لوح دیگر: 





مير زاقرين بن‌نادعلیخان منه(بس . ره) سته و ثلثينوائف . 
لوح دیگر: وفاتمرحوء مير زاسحمد اثار بنمير زامحمد بخاري ‏ محرمسنه مو . و هاثناو 
تسعين وألفا, 

مقبرةٌ با لاتر | ز ين لوح‌اخري مربو ط بشهز اد گان مغول بو ده ! ست . 
لوح‌دیگر :قدا رتحلت من‌دارالفرورالی‌جوار رحمة الملث الغفو رالر ضية المرضية 
يمشيت االه وارادته , . , . . . . . .السيدة ! لمعصو ب ةوالشريفةالمرحو مة 
فخرالمستورات‌وزین المخد رات-نتیجةالساد ات العظام نسباءعزيزا لامراه الکرام‌جمیعا 
| لستا ة ( بى بى جهان سلطان ) بدت المغفور المرحو م | لسا لك | لشر يعة 
الفر د | لسا لك المناسك الطريقة | لز هراه مخد و منا و مولانا - 
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يار محمد الغزنوی في‌شهر رجب‌سنه (,, ,ه) احد عشروالف . 
لوحديكر: غفرانا من‌انهالسلطان الاعظم صاحب‌الاوا ي المجدوانکرم صاحب 
السيف و | للم معهد احكام | لساطنة شيد | ر كان | لمماكة 
عفد الدو نة القاهره يمين الماة | لباهره جامع الشرع و ا-لديين 
قدوةالامراء والسلاطین عمدةالوزراء والخوانین المثخص بغفران ملك‌العفور الموئد 
بعنایات‌الته الصمد مولانایار محمدغزنو یکان وفانه فی‌شهر ربیع الثانی سنه: 
اثنی‌عشر والف زمر , ره) 

لوح دیکر : قدار تحل مسن دارالد نياالى دار العقبى السصالح 
السالك , . . , الزاهد زين! ثملة والدين كهف اعلامالمسلمين الشيخ الاكرم 
الامجد مولاناعب د الصمد ابن المرحوم المغفور شيخ حاجى محمد نورالته مرقده إلى 
يومالقياسة واسكتهم فىالجنة الىيوم القيامة با لفضل والکرم-. كان وفاته فى 
يوم الخميسالساهع منشهر صفرالمظفر سته: سبسع واربعین والف (۱۰۳۷ج) 
لوح‌دیگر : الساجدة | لصائية الجاهدة اغه نهال بنت خضری الغز نوی سنه 
(مم. ره) ثلشوثمانين والف 
لوح‌دیگر : کان‌ونات الشاب‌الصالح العابدالمسمی به‌عیدالسلامبن‌المتعلم العالم 
الشريعة نتيجة | لمشا يخ العظام شيخ يوسف الغزنوی یوم‌الجمعة اربعة عشر 
من‌شهر شوال‌المکرم سنه, سته‌وئمائین والف (بم.,ه) 
لوح دير : هذالروضته الصالحة السيدة الصا يمة العاپدة ! لسا جسدة انعخار 
الستورات وتاج المخدرات بلقي سالزمان و خديجة الدور ا ن نتيجة السا دات 
العظام‌سلالة الائمة الکر ام عزيزة الاولیاء الحسماة بیگم بى بی , . . بنت 
السیدالسادات منبع الجود والکرامات زیدهآل طه ویسین وقدوة الاولاد حضرت 
سیدالمرملین امیر سید محمد الحسينى الغزنوی فىيومالثلث خس عشرمن شهر 
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ذي‌تعدة الحرام‌سنه احدي وثمانين والف (ر۸.ره) 

لوح‌دیکر : هذاسرقد حاجی‌الحرمین حاجی‌خداداد الغزئوی ابن‌مرحوم المغفور 
خضر ي الغزتو ی‌بتاریخ‌شهر رمضان المباركسنه, (رم. ره) 

لوح‌دیگر : المبرورالمختص ععنایت‌انته المللك‌الرشيد مولائا بایزید الغزئوی فى 
تاريخ شهرصفر تسم وعشروت و الف (۱۰۲۱ه) 

لوج‌دیگر : درخارج‌بقعه حضرت‌شاه ميرعليه | لرحمه : 

غفرانامن‌تهالغفور الرحمن الرحیم الشيخ الزاهد الراكع الساجد انشهیدالسعید 
العبدالمستحق الرحمةالعزهزالحمید المدعوالی جوار رب‌المشرقین محمدحسین‌فی 
يومالاثنين اریعقمن‌شهر رجب المرجب سنداثنى عشرمائةوالف (۱۱۲«ه) 

لوح دير : غفر انا من‌الته الشابة الصالحة الساجدة السصائمة بلقيس الزبان 
و غديجة الدوران السماةناشلطان پنت المغقور المرحوم المبرور المختص 
بعنایت المك‌القوی‌المسمی خواجه‌ولی‌محمد الغزنوی کان‌وفاته فی‌یوم الاربعة 
الرايع عشرمن شهررجب‌المرجب سنداربعتوثين والف (مم. ره ٠‏ 
لوح‌دیگر : قدارتحلت‌من‌دارالدنیا الىحريم العقبى الصالحةالسا جدة الصا ئمة 
المسمى بلقيس الزمان و خديجة الدوران السماة «اغه صنو بره بنت المجاهد 
معين الضعفاء المسمى ملا ولى محمد الغزتوى یوم‌الار بعاالمنتظم فى سالك 
شهور سنه (رس, ره) 

لوحديكر : خواجدتربان بنعيدالحكيم سنه سبع و اربعمن والف (يم. ره) 
مقبره معروف‌بقبرستان بيرزادمواقع د رکنارچپ رودخانه غزنه بفاصله بنج كيطوستر 
ازدروازه شلگرشهر كنونىغزنين درجنوب شرقی . 

لوح ديگر:قدارتحل مندارالدئيا الىحريم العقبى الشيخ الصالح العايد الراك 
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الماجدسیادت ونجابت دستگاه میرعلی بن‌ممرالله‌داد بن‌سیر قمبر بنشاهاسعيل 
بن‌میرشهبا ز (قلندر) تاريخ وفات‌هزاروسی وپنج(ح۳., ه) 

نا كفته نماند لفظ(قلندر)پااسم حضرت‌مرشهباز ازجملهالحاقات بنظر میرسد ز پرا 
لقب (قلندر) با پیرشهباز که د رحدود پشاور مدفن‌داودازجانب مخلصین او ذکر 
ميشودوي! زتقدمین امت وبابرشاهبسيب ايتكهمزاراومحل اجتماع‌سخا لفين وي 
قرارميكرفت خراب كردبعد ازبابردوباره تعمیر گرد ید پس‌لفظ قلندر رابدئيال نام 
میرشعبا زسابه تقليد لقب پیرشهبا زقلندراست- اساسا ازشرح زندگی‌سیدشهبا ز خز نوي 
معلوم میگرد د كد شخصمتقى ومتورع ومتشرع زیستد زقلند ري‌وشیوهآن دوربوده‌است, 
لوج ديگر: قدارتحلت مندارائدنيا الى حريم العقبىالسيدة الصالحة المستو رة 
المرحومةالمغفورة فخرالمستورات‌وزین المخد راةنتیجةالسادات الكرامسلانة اولا د 
المشايخ العظام المسماة بىبى كل ماه بنت المر حوم | لمغفو ر میر 
شهيازالنزنوي کان‌وفاتهافی‌شهرجمادي‌الاول سنصیم‌وماته‌رالف (ب. «وه) 
لوح د يكر :ستكى است مربوط بمرقدواقع د رباخ مولیناآزادالکلام‌باقی غزئوي درسواد 
نخلستان زيرنهربقبقى بهلول كدمرقد مذ كور برشيخ حقدادرحمة اللدعليه دريين 
عوام‌شهرت‌دارد ولى روي‌سنگم ذ کور جتين كندمشدواست : 

عفرانا من اللهالغفور الشاب الاعزالاخص انامجدالا کرم فخرالاقرانوزين اناخو ان 
المسمى خواجه:عمةاللهين المجا هدمعین الضعفاع والفتراءالمسمی‌خواجه | کرم الغزفري 
کان‌وفاته فى بوم الخميس ستدعشرمن شهررجب المر جب المنتظم فى سلك 
شهور سندسته وثلثين والف (وس., | ه) 

لوح ديكر:الراجى لشفاعة رسولائله المسمى محملسعيد بن المغقورا لمرحوم 
محمدشجاع ازیکی الغزنوي غفراللهله كان وفاته فی‌یومالاریعا | ثنان من 
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شهرربیع الاول‌سنه .۵. زيا. زر هب 
الواح جوار کو شك مسعو دی :- 

لوح‌دیکر ! قدارتحل من‌دارالدئیالی‌حریم العتبی انسالك العالم العابدالصائم 
البادل زبدة الاقران والامائل المختص بعناية الملك الولى السسمی داد على 
المشهور عیدالحی اين المنفور خواجه امير داد الکوشکی ‏ وکان وفاته فى ليلة 
الجمعة النى وعشرین من شهرذي حجذالحرام سند: خسین والف (۱۰۵۰ه) 
لوح دير : قدارتحل من دارالغرور الی‌جوارالملك الغفورالشهید انمظلوم المرحوم 
السمی خواجه على بن حسن‌الکوشکی ثم‌الغزنوی کان‌وفانه‌فی يوم الجمعة 
عشرین من‌شهر جمادی‌الاول‌سنه خسرواربعين والف (وم. ١‏ ه) 

نوح‌دیگر | قدارتحل من‌دارالدنیا الی‌حریم‌العقبی الصالح العاید الساجد نتيجة 
الامائل‌والاقر انالمختص بعنايت المنانالمسمى غلام على بن المغفور المبرور 
خواجة الكوشكى الغزنو ىو كان وفاته اربعة عشرمن شهر رمضان الما ركف 
سثه‌احدی وعشرون والف (۱ ۱۰۲ ه) 

لوح‌دیکر : وفاتالشاب السعيد زيدةالاولاد مصطفوىقدوة الاولاد المرتضوی 
الیسمی سيدمحمود بن‌سید ميراحمد يغداد ی الغزئوى فى يوم اثنين من شهر 
رج ب المرجپ سنه, مغشوش , ٠‏ . 

لوح دیگر :ب درخا ر جروضه حضرت متائى علیه الرحمد : 

قدارتحل من‌دارالد نیاالی حريم العقبى | لعفيفة الصالحة السا جدةالرا كعة 
فخرالستو راتوتاج المخدرات نىبيجهان بنت‌المرحومالمغفور محمد حسين كان 
ونا تهافى يوم الخميس احدیو عشرون منشهرربيع الاول سنه, ستهو سبعين والف 
ردب ره 
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لوح دیکر :ب قدارتحل الى روضة الجئان زيدة الامائل والاولیاالسمی خنجری 
ملقب بخواجه ابرا هيم خس وعشرون‌والف (۵ ۱۰۲ ه) 

لوح‌دیگر +-غفرا نا من‌الته للصا لحة الساجدةا لطاهرة المسماة اه پرویز 
بنت| لمفقور المرحوم المبرورشوخ مصلی الغزتوى کان‌وفاتمافی شهرصفر المظفر 
أحدى وستين والف (۱و. ره) 

لوح‌دیگر :ب قدار تحل‌من دارالدنیا الی‌حریم العقبى الشاب الصالح السید 
المجاهدنعين الضعفا وا لفقراء‌فخرالا خوان وزيدة الاقران المغفور المبرور چهره 
علىين خواجه ميرمحمد الغزنوى کانو فاته‌یوم الاثنين من‌شهر جمادی الاول 
سته سته واربعين والف (بم. وه) 

لوح‌دیگر :- غقرانامن الله اشیخ الصالح العابد شرف الاخوانو زبدة الاقران 
المنتخر الى جواررحمة الملكالغغور خواجه‌دوست محمدين المر حوم‌خواجه محمد 
علی‌الغزئوی كانوفاته بوم الخمیس خمسة عشر من‌شعبان سنه ( دو , ,ه) 

لوح‌دیگر : قد ارتحلت‌من دارالدنیاالی دارالعقبی‌زین النساء الصالحة العا بدة 
الساجدةزین الستورات وفخرالمخدرات وفتهاانتتم لی الىاداءانصيام والطا عات 
وكربها بصيام الصیف‌واعطاهانصدقات ازمانها العالمة | لمكرمة قى افضل الرضاً 
المختصةبعنايت الملاكالقویالسما 5اغدبانوینت بایامیرا لغزنوی کال‌وفا تهایوم 
اثنين من‌شهر ذی‌قعدةالحرام ائنان‌وثمانون‌والف(۱۰۸۳) 

لوح‌دیگر :- قدارتحلمن دارالد نیاالی حریم العقبی الشیخ الصالح الساجد 
انعا بدشرف الا خوان‌وزيدة الاقرآن‌المت و کل على الملك انقوی‌اعنی خواجه درویش 
محمداین المرحوم المغغور خواجه‌ساطان حسين الباى قراعالغزنوی من‌شهر شعبان 
باة والف (.. روه) 

لوح دیگر :- قدارتحلت‌من دارالدنیا الی‌حریم العقبى الصالحةالساجدة الصائمة 
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خد يجةالد وران‌وباقیس الزمان‌السماة اه‌ماهنوینت صلاحاثارخواجه نيك محمد 
الغزئوی فى شهرذی حجذالحرام سندثمانوثلتينماتدوالف (۱۳۸ه) 

لوح‌دیگر : واقع‌در کنارراسوشوع چیل‌بچگان ب 

قدارتحلت من‌داراندنیا الی‌حریم‌العقبی الصالحة الستورةاغه شاده‌ان‌ینتد ريا 
خان‌القلاتی فى تاريخ شهر جمادی‌الاول اربعةواريعين والف(۰,) 

لوح دیگر :- هذالروضةالعفيفةالصبالحةالمستورة باقیس‌الزمان‌وخدیجةالدوران 
السسماة پنچه باءپئت‌محمد قلی‌القلاتیکان وفاتهایوم الضیس اریعقمن شهرشوال 
سبع وستين والف (ب.. وه) ۱ 

لوح ديكر :- فدارتحلمن دارالدتيا الى حريم العقبى الشيخ الصالح العابد 
المجاهدمعين الضعفا ومر بی‌الفتراء السمی‌محمد قلىبن شواجداشقلى القلاتى 
كانوفاتهيوم الثلث اربعة عشرمن شهرمحرم الحرام احدی‌وستون‌والف(. ,ه) 
لوح ديك ر :قد ارتحل من دا رالدنيا الى حريم العقبی الصالح العابدالمسمى تاصرابن خضر 
قلاتی كان وفاته يوم الجمعةاثنا من شهرريع الا ولستصيع وتسعونوالف(ن و 005 
لوح د یکر-غفرانا من‌اللدالعابد حامی‌الضعفا ومربى الفقراعمقيولالاخوانوشرفالا 
قران المختص بعنايت المنك انعمدمحمدفاضل ابن المغفورالمرحوم خواجه پاینده محمد 
القلاتیثم الغزنو یکان‌وفاته‌فی تاريخ يوم السبت غرة من‌صفرختم بالخيروالظفر سنه 
سرع وخسین والف( ب ن . ۱ ۵). 
لوح ده گرقدارتحل‌سن‌دارالغرورالی جوا ررحمةالملك الففور الصالحةالعاپدة الساجدة 
آمسما ةا هرخ بشت المرحوم المغنورخواجدفيروزالقلاتى الغزنوى كان وفاتهافی التاریخ 
الخامس من‌شهرشعبان‌سنهسته وخمسينوالف (و۵ .وه , 


اوح‌۵دیگر:-بنام المسماة المعصوبه سندثیان وخسین‌والف(رن , وه) 


۳+۵< 


اطر اف مز ار بهاو ل عایه | ثر حمة:- 

لوح دیکره- قدارتحل من‌دارالدئیا الی‌حریم‌العقبی‌الشیخ الصالح العا بدالراكع 

الساجدالمسمی‌شیخ پیرمحمد_بن‌شیخ قطب الدين آلبهلول ی کان‌وفاته‌فی شهررسضان 

مثه‌اربهین وباته‌والسف(,م | | ه) 

لوح‌دیگربغفرانامن الله الشاب الاعز الا خص‌الامجدالشجاع الشیخ يارمحمدين 

المغفورالمرحوم ترسون‌بيك البلخی‌توفیچهارشتبه. غردشوالسته اثنى وعشروالف 

(۱۰۱۲ه) 

لوحديكر: قبرالعبد الفقير الععتا جالى اللهالغفو ر الرحیم الصمدملافیش‌محمد 

الغزئوی الخطیب بن ما اميرمحمد سنهخس عشروا لسف (۱۵ ۱۰ ه) 

لوح ديگر غفرانامن الله لشیخ الاجل الا کرم العالم العامل الفاضل حاوى المعقول والمنقول 

جامع الفروع والاصول سالك مسا نك الشريعدعا لم المعالم الفرعیه مولافاعید الله بن الشيخ 
الصبالح كمال الدین الغزنو يکان وفاته فی‌شهرذ ی‌تعده‌سنه.سته وعشرین والف( > م . , ۵) 

لوح‌دیگر :- قدارتحلت من‌دا راندئیاالی حریم العقبىالصائمةالعايدةالسا جدة 

تاج المخدرات وزین الستورات بلقيس الزمان وخد يجة الد وران عصمت‌پناه 

عقت دستگاه المسماة اغه مایم بنت المر حوم‌المغفورمو لنا عبد ١‏ لله المفتی 

الغزنوی كان وفاتهافی يوم الجمعة سبعة وعشرین من شهر ربع الاول‌سنه ,احد 

وئشین والسف (۱۰۳۱ ه) 

لوح‌دیگر:- کان وفات المستو ره «حاجی‌نیکم)بنت حاجی على بيك الغز نوي 

شهر صفر عشرین والسف (۲۰ .۱ ه) 

لوحدیگر:- غفرانامن الله الغفورالکريم ورضوان من ملك الرحمن الرحیم الشیخ الصالح 

المعروف بحسن النية فى زيا له الموصوف بمكارم الاخلاق بين ابا لدواقرانه القائم 

بمصالح الامور الرعايا الصارم بسلو كالمسا لكالمحبة بالبراياء الراجي بعنا يت 
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الملكالصمد القوی خواجه پیوند ین‌خواجه محمد الفزنوی کان‌وفاته فی‌یوم 
الا نین تسعتوعشرین‌من شهرشعبان سنه,تس‌وتسعین‌دالف(۱۰۹9 ) 
لوح‌دیکر :سمربوط بحطیره (پشته باغ بهشت)قدارتجل‌من‌دار الدنیا الى حريم 
العقبى السعيد الشهيد الصالح العابد فخر الاخوان وشرف الاقران المستقر الى 
جوار رحمةالملك المنان مير د وست محمدين المغفور خواجه‌حسن الغزئوی‌سنه 
شا ن و اربعون والف (مم. | ه) 

لوح دیکر:-قدارحل من‌دارالدنیاالی حريم العقبى الشابالسيدالر شیدا لمختص 
بعناية الملاك القوى المنان‌السمی‌بخواجه رمضان بن‌خواجه باباءالغزنوى كان 
وقاته فی‌بوم الا ثنين وثلث من شهر صفرسنه, سته‌وستین والف (و. رم) 
لوحديكر . - قدارتخل‌سن دارالغرور الی‌داوالسرور بجواررحمة الملك الغفو ر 
الشیخ الصائح العاید مربی‌الفتر اءالمختص بحیل الله‌الملك‌القوي فی‌الدارین 
خواجهخداداد الغزنوي‌فی‌تاریخ ‏ یوم السېت من شهرريع الا خرسنه, خمش 
وستون والف (و+, ‏ ه) 

لوخ ديكر._قدارتحل من‌دارالدئیاالی حريم العقبی‌الشاب الاعزالاخص الابجد 
المسمى ميركل ابن المغفورامرحوم خواجه‌سین الغزلو ي کان‌وفاتهفی يوم الاحد 
خمس‌وعشرون من‌شهررجب المرجب سنه,سته وعشرون والف(د ۰.۲ | ه) 
لوح‌دیکر,سقدارتحلت مزدارالدنياالىحريمالعقبى الصالحة العايدة الراكعة 
الساجدة فخرالستورات العفیقةالسماة اغدماهم بنت‌المرحوم المغنورخواجه 
نورمحمدالغزنوي کان‌وناتها ورحلتهافىيوم الخميس الثانى منشهر محرم 
الحرام سنه, سيعين والف(. بء ره) 
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لوح ديكر. اللهماغفروارم العالم الكامل اللبیب العاتل الفاضل الججیب‌معلی 
الواضع وانشریف مهدي ارباب اناعزبصیف والخریف مو لينا استاد فى الشريعة 
الحق‌والملة و الدين عثمان بن محمديوسف المنسوب الی‌شیخ ‏ فقیرالسالله - 
الغزئوي تغمدهالله بغفرانه واسکنه فىدارجنانه.خمس عشرسن شهرذي حجة 
الحرام ثمان وستين وثمانية ماتد(م ۸۹ ه) 

یگ ضيه تحقيق طلب تار يخ غز نه.۰. 


تويسئدة این‌اثر هنگامیکد بمشاهده وتتيع درچکونگی آبدات و مترو کات دورٌ 
آل‌ناصرغزنه درخرابه هاىآنم ر کزباستانۍ مدئیت وطن مصروف بودم هميشه 
قرارنصب العینی کهداشتم کوشش میکردم متر و کات ال‌ناصروآل شنسب‌راتا 
جائوكه ازدستبرد حوادث وعوارض روزگارتاهنوز درآن سرزمین بصورت ناقص 
باقیمانده ازهرپارچه ازپارچه‌های آن‌بمفاد تاريخ استفاده کنم.بنده‌بهمین مرام 
بزيار ت‌قبورقد یمه رفم »د رخرابه ها ی‌شهرباستانی غزنهکشتم»ءدر دامن کوهپایه‌ها 
وبقذل جهال‌دور ونزدیک‌آن شهرستان سیروکشت‌وگزارنمودم»الواح سنکی‌منقور 
وبرجسته- مزارات دانشمندان:سلاطين»شهزادكان»امراء» وزرا ور ج ل حربى و 
اداريآنجاراتماشا کردم وشته هاونقوش یکه‌روي-سنگها بخطوط کوفی»مقلی»ثلث‌تام 
ثلث نیمه» ريحان دغيره باشکال کندگی وبرجستهباقی بانده وتا هنوزدر خرابه 
هاي‌آن‌شهرستان نظرها راجلب میکندهمه وهمه راديدم وازبيماينكه ببادا اين 
چیزکمی کدازآن مدئيت‌عظيم بجاي‌مانده اينهم بمرور زمان دراثر عوارض از 
ميان برخیزد خواندم‌وخطوط آن‌رابکمك دوننرهمکار دیگرخودحل نمودم‌ونتوش 
ه رکدام آن‌راروي کاغذیادداشت گرفتهبعدازترتیب وتعمين زمان ومکان‌ونوع 
خط وچگونگی صنعت طور مساسل درروز نامه ستائی هم‌طیع ونش رکرده‌رنتم , 
مشرزفرن 


علاوتاً باثریشت کاروتعمق درموضوع یکتعداد لومهاي منقوش وسخطو ط 
ودارا ي کتابه ها ې رو يستكهاراكها زبعض ویرانه‌ها ومخصوص ازیغلها ي‌هردو 
نشيب جنوب شرقی وشمال غربی کوهپا يه ا يكددر ميان شهرستان کنونی 
غزنه وروضة یمین اندوله محمود زابلى واطراب نخلستانها ي بخش‌شرقی‌واطراف 
قریه روضه_بدون‌صاحب‌يافتم آنهمه رابا ه کرد آورده‌درسحل محفوظ بداخل‌عمارت 
روضة سلطان گذاشتم‌ودر آنراقفل زده کلیدآنرایعد ازاخذلستآن‌به‌متونی‌بردم 
چون‌دیگر غور وخوض وتحقيق و تدقيق فنی دربارة آثارو آبدات مذکور بعمل 
نیامده‌است اين جمع‌آوری الواح‌سنکی وخطدار درمحلی ازروضة سلطانيك اقدام 
مقدماتی وابتدائی صرف‌برا ی این‌بودچون آثارمذ كور د رکدام حطیره یاحفاظت 
کدام‌تولی نبودندوازخرابه هاو سرنشیمی‌های محلی بدست آنده بودند در اثر 
حوادث‌بانند بسیاری اثارهمنوع آنكدفايع شده نابود نگردند - اکنون اين 
چیزباقیمانده که‌اثارمذ كور أزهمتفريق ویزمانها تتسیم ونقوش آن حل‌و ترتیب 
کرددچون‌این مهمازبنده ناتمام‌مانده بتابران‌دراینجاازان يادآ ور ی نمودموبيقين 
گفته‌سیتوانم که باتحقیق وتحليل ازمیان آن‌سنگها روزی معلومات قیمت داری 
برا ىانكشاف تاريخ فی‌غزنه پدست خواهدآمد . , , 

ناكنتهنبايد گذاشت که‌دریکیازروز هائى که بتحقيق وتدقيق آثار و متروكات 
دوروهاى آ ل اصروغوريها مشغول بودم‌یکتفر از نويستدكان محلى غزنه ډن 
بژده‌داد كه مجاورسوسفید شيخ عبدالسلام بوى اطلاع داده که او مرقد مرد 
بزرگ‌تا ریخ وطن غلامهالبيرونى رایافته است . 

گرچه‌نظر بمطائعه تاريخ البيروتى درسال (, ۲ «) بغنه‌وفات کرد ودرمقبره آنجا 
بخالسپردشد اماتا کنو مزاراوپیدا نشده‌ومفقود الائراست . . . 
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در بهارسال (ممم ‏ ه) نظربدعوت همان‌نویسنده محلی‌بوعده مجاورموسفیدمزار 
شيخ عبد السلام بهوای‌سرقد علامه الیبرونی افتخار تاريخ افغا نستان فو را از 
ادارسطبوعات روان‌شدیم بسرعت‌به‌سزار موصوف رسیدیم ولی چون مجاور دروخ 
كفعه بوداز اينكه كم نيايدخود را كنارهكرفت,د رمحل ۍ که نويسند ةما مرقد علا مسا 
رانشان ميدادديديم قبرها ی کهن بسياربود ازانج لد محل دفن ملكالجبالغورى 
"كدعلاوالدين اورائيش کرده بغوربرد بقريدة ستكتستنقورى بمشاهده مابيوست ولی 
ازقبرعلامة البيرونى اثری بدست نیامد , , . 

هکذامولیناآزادالکلام باقی‌غزنوی به‌نویم‌نده اینسطور مژدگانی داد که اومرقد 
مطلوب‌رادر گوشذباخ خود کشف کرده است باوی بباغ او واقع در نخاستان 
نزدیك‌سزار علىلالاعزيمت نمودیم‌درانجابقبر کهنه‌ای برخورديم که‌لوح‌سنگگ 
آن‌ازهم خرد شده‌بوداماروی يكيارجه کامه البیرونی خوانده شده‌میتوانس ت که اين 
اوحاسنگی آکنون‌ازانجا برداشته شده‌است . بهمین طور هممرقد ابوالفتح بستی 
نويسندة شاعر و نویسندة زمان یمین الدوله بصورت قطم کشف نکرد يده است 
كرجدظاهراً درغزنه بەښه محل مختلف ازخرابه زار شهرستان کهن غز نه ينام 
ابوالفتح‌قبر ی ولوحی ديدمميشود امایکیازآن‌سه قبرجملة ابوالفتح طغرل حنفی 
باخوددارد ودوقبر ددکر به‌نشانی ابوالفتح سعودمعنول است.شیوهٌخط هر سه 
کوفی‌قدیم ولوح‌سنگهای براق‌سواج ومرسراعای دارند . قبرجهارم که‌آنهم به 
شاءابوالفتح شهرت‌داردآن یك‌لوح سنگ ندارد - استادخلیلی وشیخ محمد ر ضا 
وسرحوم‌متشی علی‌احمد شالیزی‌راعقایدبرین بود که‌سرقد واقع درجوار مسجد شاه 
كلفت داخل شه رکنونی‌غزنه قبرابوالفتح بستی میباشد مگر بعقیده پنده مشکل 
است باداثبتن لفظابوالفتح مسعودروی لوح‌مزار مذ کور وتغییر وتفاوت تار يخ 
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وفات هردو شخصيت مرقد موصوفراازانابوالفتح بستى بدائیم. بنظر اینجانب 
قبرابوالفتح (شاه‌گلفت بتلففاعوام) که‌بفاصلةٌ بیست‌ويك کیلومتر بجنوب شهر 
حالیه غزنه وقوع دارد و دارای هیچگونه لوح سنگ نمیباشد بايدقبر ابوالفتح 

بستی‌نویسنده سعروف‌بوده‌باشد . قدرابونهرسشکان پقرینه‌وجود ده موشکان در 
بنج كيلو مسترى جئوب شهرك غز نین کنونی کسه 

لوح‌قبر اوبرابرده‌اندسعلوم است .قبلا لوح‌سنگ‌سرقد اودیده‌وخوانده‌شده‌ومحوطدٌ 
کنبدسخروبی هم‌بدورتبر کهنهدرستا بل‌د‌سوشکان ديدسيشود .(وائه‌اعلم) 

يك آبصر ‏ مجمل درمور د 

بعضی‌جاهای تاریخی شهرتاریخی غزنی ن کهن ازقبیل روضف کوشك‌سعودی 
و(دهك) قرارگاسلطان‌سعزالد ين محمدسام غوری‌وتعیین‌موقعیت ها ی‌دومحبس 
متروك غزنویان قلع(سو ) وقلعة نا ی که عردو مو ضع محرس بسعو د سعد 
سلمان‌شاعر معروف دورهغزنویان نيزقرا ریافتهبودوپیش ازین تحقیق دقیق‌احدی 
ازان‌آگاهی نداشت وهكذا بعقيدسولف برشی ازمعلومات نا زه‌دیگر اهمیت‌خاصی‌دارد 
ومسلماً ازمطالعة قسمت‌های گذشته خوانندکان گرامی ماهيت وهویت مختصر 
روضه کوشاكسسعودی‌وبرخی معلومات‌دیگر ازوسعت شهرغزنه»ینارهای بیرون 
شهرحالية غزنه‌وروضه وجامع عرو س الفلكودارائى تاريخىآن شهرستان وطن را 
در يافت کرده خواهندتوانست.درذیل اين تبصرهاز (دهك) قراركاه امپر اتورى 
سلطان معزالدين محمدسام‌غوری وبحابس(سو) و(ناى)كهنا كنونمجهول مائده 
است‌ودرهر دو مو ضع مسعودسعد سلمان شاعر معروف آن‌دوره (آلناصر) سدتها 


بسربردهبود تازه کشف وازان‌شرحی مطالعهميتمايند , 


»۳۵« 


د هك غز لهل معز | لد ین محمد سام‌غو ری 

آياقلعةُ سوونای محابس‌سسعود سعدسلمان درکجا بود ؟ : 

تقريبأسى سال‌قبل جهة تتبع وتعيبن سدفن سلطان معزا لدين محمد سام غورى 
درعلاقة (دمك) که بسرراه‌غزنین‌و كرديزبفاصله (, ب کیلو متر) سمت جنوب شرقی 
شهرحالية غزنه‌واقع است ازجانب‌یکعده فضلای‌بحترم بامضامین مفیدی نگاشته 
آمدكددر مجك کابل طبح‌ونشرگردیده درانجمله ازدانشندان کشورشاید همچو 
اشخاص نیزشاسل بودند که‌اصلاً دهكو مدفن سلطان شهید راند يده باز آثارو 
آیداتیکه درانجاوجود دارنداطلاع کافی حاصل نکرده بودند آنان صرف ازردی 
نوشته های مورخین وتذ کره نكارانمتائر امده‌ویه‌نقل وپیروی‌از نظریات‌ضد ونقيض 
بتاخرین آنچه‌نهمیده‌توانسته اندچیز ها ی‌نوشته اند ... 

اما وقتى بسه عقا يد و نظر يات همان مو رخسيسن 

«رسورد تعيبن وتشخيص مشهد ومدفن سلطا نبااخدلاف مورخين برخورده اند 
(تذكره نگارانیکه صرف‌درنام منزلگاه ی كه سلطان‌درا نجابشها دت رسيده) هم 
اتفاق ندارند برخی‌آنرا دهمك»ديبك رتوك»وعد؛د هميك»دمهیکك»دمیک‌وبالاخره 
(دهله) نوشته اند , , .,.. 

رنقاموضوع رامشکل‌دیده دیگر ازمحا كمه و مقایسه طيقات سورخین‌ولقاطضد 
ونقيضوكه آنانذ کر کرده‌اند(بعضی دهك‌غزنه را تادهك بین زرذکک وبست‌اشتباه 
نموده اند ويك‌تعدادهم بدون‌اراده جناژسلطان راازدهك‌غزئین که‌مدفن اوست 
دوبارمحمل کرده‌جانب مشهدش به‌پنجاب می برند)درگذشته ویشرحیکه‌ابن‌اثیر 
جزری درص (م جلدم ,) الکامل‌داده است‌اعتماد کرده‌اند (باین دلیل که 
مورخ الكامل بعصروقوع حادثه‌نزدیکتر است‌زیراوی کتاب‌خودرا درسال م ۲+ 
مجری‌انجام داده‌ولیشته نویسنده‌طیقات ناصر ىهم تقریاً بااین‌اثر مطابقت دارد 

«۴» 


وغيره) . . . حا صل‌اینکه آنا ن جشجا ل وسطا لة روا يات 
متفا وت را جا بجا ذا شته وقوع مرقد سلطان را در قصب 
( د هك ) غزئين یکی نی و صد آمنان محقق دالستدد .... باو صف 1 نکه 
. همان عده فضلای بدون انجام تتبع و د 





عميق از نيم راهى بمنز لسيده اند 
قصبه دهكغزنين بیباً شد مبعى 





چون حسق با ايشان است و سدفن سلطان وا 
شان را مشکور میخوا هم جه به استناد همین 
اعليحضرت همايونى پادشاه‌انغانستان سایق قدر شناسی ازیاد وبودرجال: تار یخی 





تحقيقات بود که به اسر وار اده 


كشور بالاى مرقدسلطان معزالدين گنبدی‌در خور تعمير و صندوقىهم ازو خا م 
عالى وطن ساخت کار خانة حجارى و نجاری روى خاك او گذ اشته آمد , 

اينهمه بوقت و زبان خود درست بود مگر از آنجا که نو یسندهٌ این سطور 
را عقيده براین است كداين تحقيق بد يدن موضع ( دهك ) و خر | پسه قلعه 
( سو كوه )كه بالای قلعهُ سنگلاخی افتاده و مسعود سعد سلما ن شاعر دو ره 
غزنویان در حبسیات‌خود ازان ياد کرده والان نيز هما ن نا م ( سو كوه ) 
در بين بوبيان شهرت دارد و مشاهدةرقبهباغ سلطا نکه‌در كوشة جنو بی دهك 
به سلطان باخ موسوم است از روی طریق انتقادی تمام شده ميتو | ند و همین 
چیزهاست که دیدن آن باثبات موضوع دلایل اقامه‌میکند. بد ا ن منظو ربیل 
دارم اين قضيه را روشن کنم و معلوبات و مشاهدات خود را درين با ره شر ح 
دهم اما قبل از ان که بنده به تحقیق خود آغاز نما يم بيك تتبع نسبتاً عمیق 
استاد حبیبی برخوردم که ايشان برمتن كتاب طبقات اصری اشر معر و ف 
منهاج الدين عشمان جوزجانى بصو رت تعليق نو شته اند اپست خلا مه 
تتبع جناب ر حيبي ې . 

دميك ء دهيك ام اینجای‌را که مشهد و مقتل سلطان معز الدین است 
در نسخ طبقات ناصری به‌املاهای مختلف نوشته اند ,در نسخه خطی من یکجا 
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د ميل و در دیگر مو ارد دميك است.در نسخدٌ خطی راورتی نيز چنین است 
زینکه مشهد اين سلطان غیو ر دميك يادهيك است شکی نیست ولی اینجا ی 
كجا بود ؟ سوالی است که بايد حل گر د دو مو قعیت جغر افيايى اینجای 
تثبیت گردد ۳ 

از همه اولتر ابن واقعه را در تاريخ ابن اثير طالعه ميكنيم جو ن وی بعصر 
و قوع حا دثه نز دیکتر است و کتاب جو درا در ( مد ه) 
نوشته بنابران قولش‌نیز درین‌مورد ثقه تر خواهد بودوی كويد : 
پر شسب نخستسين یا ن ( بر ها ) بسود که | بو المظفر 
محمد بن سام غوری پاد شاه غزنه و خراسان از لهاور بر سیگشت و درو قت 
نماز خفتن بمئزل ( دمنگ ) کشته گردید ی 

چون اين حادثه واقع شد بزرگان پیش‌سو عد الملك رفتدد ( بن خو جا) 
( خواجه ) و در حفظ خزاين و امنیت کوشیدند.محفه‌سلطانی را حرکت دادند 
چون به برشا بور ( پشاور ) رسیدنداختلانی در بين آنهاپیداشد, غوریان‌میخواسنند 
که ازسکرهان به غزنه بروند تا باد شاه بامیان بهاو الد ين سام بر خيزد و 
خزانه را تصرف نماید ولی تو رکان‌میل‌داشتند که از راه سوزان بر و ند تا په 
مقر حکمرانی تاج آلدین‌الد ز که مملوك شهاب‌الدین بودنزدیکی جویند زیسرا کسه 
وى در بین غزنه و لهاور در کر مان ( غير از کر مان مجاو رفارس ) حکمداری 
ميكرد باین وسيله خواستدد تا خزاین سلطان غور بلست تا جالدين باز | فتدة 
بعد از کشمکش زياد از راه مکرمان روی به كرمان نهادند و در ين راه 
بسبب تاراج و حمله های تير اهيه ( سکنه تيرامو جود ) و او غا نها محنت 
بزرگی زا دیدند تا به کرمان نزد تاج‌آلدین باز رسیدند . تاج‌الدین الدز از 
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بزرکترین غلامان شهاب‌الدین بود ( الکا مل جلد + ص سم ) و نزدسلطان 
منزلتی داشت.بعد از شهادت سلطان خواست که برغز نه تصرف جوید بنابران 
خزاین سلطانی را بدست آورد.سحفه شهاب‌الدین را به غز نه حر کست دا د 
و در تریتی او را دفن کردند که سلطان در حیات خويش داشته و دختر وی 
را هم در آنجا بخاك سپرده بودند این حوادت تا مم شعبان مسال ( ۲,+ ه) 
پایان یات ( الکامل جلد مر ص ج۸ ) . 

اين بود خلص آنچه ابن اثیر ++ سال بعد از شهادت سلطان شهاب‌السدیسن 
در الکامل خویش نوشته و دربن مورد قول منهاج‌سراج نیز بساوی مطابقت‌دارد 
زيرا منهاج سراج نيز اختلاف فريقين را با باز آددن بسوی کر مان ذ کر میکند 
( طبقه ور شرح حال علاوالدین مد وطبقه ر, ) مورخان و نوبسند كا نسی 
که بعد ازين راجع به این حادئه چیزی نوشته اند نام مقتل‌سلطان رابصورت‌ها ی 
مختلف مینویسند مثلاً ۽ 

ابوالفدا كويد ۰ درشب اول ماه شعبان قبل از ثماز خفتن بعد از عو د ت 
لاهور بمنزل ( دسبل ) شهادت یافت ( و المختصر فى | خبا ر البشر جلد م ص 
۲ ) سیر خو ند متوفی ( ب. و ه ) كويد که درمنز ل ( دميك ) فد ائیان 
اوراشهید کردندو عين دو بيث طبقا ت با صری را نقل کر ده ( ر و ضة الصفا 
ص م ) , 

غیاث‌الدین خوند سير متوفی ( ,م4 ه ) فا م ايسن منزل را ( دسيتكك ) 
نوشته با دو پیت مذ کور ( حبيب السیر جلد ۽ ص بو ر),د قاسم فسرء شته 
( رتمك ) نوشته و داستان ديكر وقایع را مانند ابسن آثير و طبقا ت عيداً نقل 
کرده است ( فرشته مقالت م ص م. > ۱.۵ ).ولیم ثيل انگلیس نو بسند 6 
مغتاح‌التواریخ ( د هيك ) نوشته و گوید : دهی است از توابم غسزنى در كنار 


۳۹۵ 





ثیلاب ( وى »۵۲ ).قاضی فقير هد ابسن رضا ( دييك ) ضبط کسسرد ۰ ( مجع 
التواريخ ص ورم ).غلام حسین كويد که در دهی از دها ت غحز نين شهید 
شدیرزا نصرالته اصفهانی ( رتهك) كويد و آنرا بر سا حل را ست ذهر سند 
تعبين ميكدد . در تذکرة بهادران اسلام ( دهميك ) متصل سو ها ر س 
ضلع جهلم پنجاب‌نوشته شده‌است, حال ايتكه دايرةالمعارف اسلامی ( د ميك ) 
را بر ساحل درياى سند بیداند ( ج ۲ ص مج ١‏ ).راورتی از اختلاف مو رخسان 
دوورد نام مذ كو ركويد : بريكس در ترجمة فر شته آ نرا ( هيك ) و( ر هتك ) 
خوائده است . 

بعد ازين نویسنده به متالاتیکه در مجلة کابل راجع به اين سوضو ع‌طبح 
شده اشاره نموده مضمون دانشمند گویا اعتمادی را خلاصه کرده تذ کسر داده 
که جاغلی گویا مقتل سلطان را ( دهيك يا دهك ) خسوانده و باز ( دهك)را 
بقول مقدسی و این حوقل منزلی خوانده است که در بين زرنج و بست و اقع 
بود , 

نویسنده با نكا راش كو يا جز | ينكه ( د هك ) مقتل سلطا ن نه پلکه 
مدقن اوست و نيز مراد ابن اثير ازين قول که کنته است ٠‏ تاج الدين محفه 
سلطان را بغزنه حرکت داد و در تربتی او را دفن کردند که سلطان در حياة 
خويش برباداشتهبودو دختر او راهم‌در آنجا بخاكسيرده بودند مطلب‌از ( دهك ) 
غزنه است نه دهكهين زرنج و بسث. رجوع شه د يدر الکا مل ج (aru ir‏ 
با دیگر تفصيل گویا كاملا موافقه ندارم . 

استاد حبيبى مینویسد : آگر همین دهك ( دهيك ) را مدفن سلطان بدالیم 
که به فا صلهُ شش کروه از شهر کنونی غز نه واقع شده بردن محفه سلطان 
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را يايد ازغ 





بطرف عند و سواحل آب سند قبول کنیم زيرا کر مان وجبال 
تیرا و اوغانيهو باز هم كرمان محل حکمرانی تاج الدين بعد از همین د هيك 
بطرف شرق شمال آفاصی ناحبت هاى غزنه و اقم است و راه عبور و مرو ر از 
غز نه به لاهور هم بايد همین راه سمت جنوبی موجوده و تهل باشد پس هلا شبهه 
وریب بقول ابن اثير و منهاج سراج بايد ( دميك ) مشهد سلطا ن ما سو ای 
( دهيك ), کنونی غز نه و ( دهيك ) سسعود سعد سلمانو دهیکالبیرو نی 
باشد , 

بعقيدة نويسندة این سضمون اينكه استاد حبیبی دهيك مسعود سعد سلمان 
را غير از دهك غز نين محل تامل تصو ر کرده اند به قر ينه و جو د خرابه 
دوه و قلع ( سو ) که فعلاً هم د ر مو صوف بقلعة خرا بهُ (سو) در بين 
بوسان بهمين نام ( سوكوه ) شهرت دارد و قلعة ( نای ) يانا ی قلعه مقا بل 
خرابة قلع ( سو ) يست مغرب آن درشمال غربى قره باغ غز نين بعين نا م 
موجود است و محبس بسعود سعد سلما ن نيز همین قلعه ( سو) ( دهك ) بوده 
است و بس اين گفته وفتی خوبتر متيقن مشود که بعلا قه داری ( د هك ) 
رفته نا مها ی‌تاریخی را که تا منوز زنده سانده بعين موضع تطبیق کرده آید 
و( دهك ) و خرا باقلعك ( سو) بالمشاهله دیده شود . 

الببرونی را که استاد مثال آورده او نيز در ( الصیدله) چنین كو ید : 

! سطو خودوس از لنجستان بغزنه آورده ميشود که در بهن پرشاور وا رض 
هند در ميان جبال افغانيه بطرف ( دهك ) واقع است ( برگك ++ - الصید له) 
| زین تصر يح البیر ونی برمیآید که ننجستان د ر بين پشاور و جبال اقفا نيه 
بطرفردهك)در میا ن کوهستا ن سمت جنوبى افنا ده بود که سبت بسه 


يتفيف 





پشاور بهدهك‌نزدیکترفهمید» میشود.علاوناً هم | کنون د رعلا قهُ منگل 
در کوهپایه های بالای خوست کنونی ولایت پکتیا ينام ( غلنك ) علاقة 
جداثانه وجود دارد که نظر به پشاور به ( دهك ) غزنه نزدیکتر هم ميباشد 
يحتمل همین ( غلنكك ) منگل بمرور زمان مقغن لنجستان شده باشد. نکن 
انی اینکه استاد از قول ذ کی ولیدی توغان ( دهك ) را با داکه (د كه ) 
حالیه یکی تصور نموده اند , بعقیدۀ منتوجيه پروفیسور تو غان خیلی بعید 
و بانظر مورخين و جفرافیا نگاران بهیچ وجه مطابقت نشان نمیدهد ( د هك ) 
از قصیات غزنه بوده و | کنون نیز بهمين نام موجود و معروف است . 

کربان : راجع به كرمان و محل وقوع آن و پیداوار سرسبز و آبادی 
كرمان طوريكه شاید و بايد بيش ازين شرح و تفصیلی بنظر نسرسیده بخصوص 
که این ولایت و شهرستان آن در عهد غوریان از ملحقات غز: 





بود و در حادثة 
نقل محف سلطان معزالدين غور ی | ز ( د بيك ) هدد په قصبه ( د هك ) 
غزنه تقشی داشته خوشيختانه اهميث موضوع نظر نويسئده اسنا د حبيبى را 
جلب كرده و در جمله تعليقات بر طبقات ناصرى تحقيق يم راجع به كسرمان 
أست و در بارةُ آن جنين تفصيل ميدهد : 

كرمان در عهد سلطان معزالدین مد سام غورى از | قطاع تاج اند يسن 
آلدزیکی از غلامان معتبر وى بوده است.وقتی سلطان مسوصسوف درمقام (دميك) 
بین سندوجهلم به شهادت سيد هد عبدالله سنجری وز پروی جسد سلعلان‌را از 
مقتل برداشته براه جبال تیرا واوغان به کرسان آور د و از ] نجا به غز نسه 
انتقال یافت . 

نام اين شهر يا احیت در هنگا م‌تاخت و تاز مغل ذ کر شده‌نا حيتى بود 
در بين غز نين و هند | بن اثير در حوادث ,هب ه كويد . 
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محفة سلطا ن شهید را | ز ( دميك ) از راه مکرهان به کرسان 
( غير از كرمان فارس ) آوردند و در آنجا تاجالدينالد ز مملوك سلطان بزرگ 
حکمرانی داشت از شرح ابن اثير برسی‌آید که سواران وسکرهان و كسر سان 
بعد از جبال تیرا در نزدیکی یکدیگر واقع بودند و از بیان منهاج سراج و اسن 
أثير به اين نتيجه ميرسيم که کربان درباورا عسمت جنوبی موجودة كا بل 
بطرف شرق آن ولايت بعد از سرزبينيكه اکنون اقوام جا جسی و بنګل در آن 
سكونت دارند واقع و تمام وادى کرم و دامنه هاى جنوبى سبينغسر تسامچری 
دریای سند را در بر میگرفت . مستر راورتی که غالبا اين حدود رأ ديده بود 
شرح بستر فا ی‌درین باره فوشته و كرمان را که أكنون به فتحه اول وراء 
مثقله بهت و گفته «يشود تعبينموضع ميكند چون شرح م ذکور مفید بنظر آسد 
درذیل آو رده شد ۽ 
سرزبینیکه اقطاع تاج‌الدین الدز بشمار سیرفت‌عبارت از دره هاوواد ی‌ها يكه 
بدو طر ف آن كو ها و در یاهاست که از جنوب سین غسر آغاز گردیده وسه 
سوی جنوب غرب تا نواحی جنوبى در كومل به درازا سی کشد و بطر ف 
غرب تا سلسله کوهستان گردیز ميرسد و شرقاً بمجرای‌دریای( سند ساکسر ) 
متصل ميكردد حصة بزركك اين ناحیت از دریای کر مآبیاری میشو د که 
ناحيت بالائی آثرا در کرم و پائین آنرا در محاذات آب سند بنو ن و مروت 
گویند . ١‏ 
در کرم چهل کروه طول دارد و شلوزان بطول هفت کروه از دامنه هاى 
مپین‌غر تا وادی پیوار افتاده اقوام توری اففان»بنوشی از اقوام جت د ر آن 
سکنی دارند. کرمان عبارت از دره هی کوچکی است كه آبها ی آن مسه 


شلوزان, و دربای كر ممىريزد و من وجود شهر را دریسن د وره درنو شته 
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های یکی از مولفین ندیده و نيافته ام . در بزرگ ديكر این‌نا حبه ایسریساب 
يا ( اير يوب ) قرار گفته حياته افغانی است که يطول دوازده کسروه بسو ی 
جنوب غرب سپین‌غر جدا میشود و كوهستان آن دارای ميوه های خسوب‌است 
برون أزين دره نهری جاری است که به آب کرم مى افد , 

در دیگری پیوار است که دریائی داردودر جنوب با دیگر آ بها یکجا 
ميشود , آبهای دره های ديكر که پجنوب کرم واقع است سانند سوست » 
دور » میدان ء بابکر خیل خوست نيز بدریای کر م می ريز دءبد ين تفصیل 
گویا نام تاریخی این دره های ناحیت جنوب سپین‌غر ( کربان ) بو د ه که 
حالا پيك دره کوچکتر محصور شده و مدتاریخی خود را ازدست دا ده است 
وشاید درآن اوقات تمام این وادیهای سرسبز ( بكر ما ن ) سر بو ط بو ده که 
شالا پسلسله جبال مپین‌غر و تیرا و غرباً بوادیهای گر ديز و غز نه و شر قا 
بکنار آب سند و جنوباً يكوه سلیمان ( کسی غر ) محدود باشد . اما سو ران 
که در الکامل ابن اثير ذکر رفته چنان بنظر میآید که سر زسين بود که 
بامر و اراد پادشاء محبوب ما اعلیحضرت همایونی بسايقه قدر شناسی از قو می 
نام سورانى در همین ناحیت سکنه دارند که از نسل (کررا ن ) سو رانی شاه 
فرید شتك » مورث اعلای اين طایفه شمرده ميشود , ازدربای كرمتا مناطق 
شمال تهل تمام اراضی بهمین سورانیها تعلق دارد.مناطق سو رانی عبارت | ز 
تهه هند خیل » تيه کهوتی » تبه ولادین و تبه دلاخیل که همه اينطو ائف 
را بنوچی یعتی سکنه بنون گویند . 

راجع یکربان عیتاً عبارت ابن اثیر چنین است : 

و مد ينة کرمان و هی مد ينة بين غزنه و هند و سكا نها تسوم يفا ل لهم 


i) 





اینان ( انغان ) و ليست هذه با للولایت المعروفة( بکر مان ) ...سم 

دربارة غياثالدين غوری كو يد : 

, وافا ض العدل وسارين غزنه الى كرمان و شلو زان فملكهائم تعدى الى 
ماء الجند فمئعه من‌العبور فرجع عنه و قصد فرشا بور ( پشاور ) فملکها و يليها 
من جبال الهند و اعمال الابغان » . 

قراريكه از سردم بوسى کرم معلومات كرده شد سه دوه معروف کنونی 
آن وادى قرا رذيل است : 

اول در زيسران دوم شلوزان سوم كربا ن به فتحتين. 

این بود تحقیق استاد حبيبى که جسته » جسته بعبارت خودش از تعليقا ت 
برطبقا ت اصری اقتباس #رديد و در صحت موقعيت ( دهك ) مسدفن سلطان 
معزالدين ترديدى هم بدلائل سنطتی در عين زبان فوقاً نكاشته آسد که استاد 
بآن قناعت نمود و «ضمون بنده در مجله آريانا تشر كرديده است , 
رژبات نار يخى دموقعيت جغر افیا ی قصبه (دهای)غز نه: 

درساحه مخروب شهر كهن غزنين بعض! ماکن تاريخى باوجود هسان 
تغيراتيكه در اثر عوارض و حوادث نائوار روزكار در اوضاع ساختسانى اجتماعسی 
آنها احداث شده است باز هم برخی از اما کسن‌بعین همان تامهائي ک-ه در عهد 
آل‌ناصر وآل‌شنسب‌دارابودهازد اکنول نیزبهما ن اسامی معردف وزبان زدبوسيان 
میباشند ازقبيل کاخ پیروزی‌یافیروزه روضِهُ محمود کبیر » کو شكك مسعودی» 
كوىهجوير» کویآهنگران (حدادبان) کوی‌آهن»قصب‌چرخ » قصبةٌ خر واره 
چرخ( دهک) وغیر en ٩‏ 


درآنجمله قصبهُ (دهك) کهمورد اختلاف مورخين سابق واسبق قرار گر فته 
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درینجا موضوع تحقیق مارا تشکیل میدهد»دومحل د یگر که مطلب از قلعة 
(سو) وقلعة (نا ی) بحا بس مسعود سعد سلمان معاصر ظهیرالدو له ابرا هيم - 
بن مسعود اول ميباشد نیزاز جمله قضايائى است که‌تا كنون دربارةُ آ نکنجکا وی 
درخوربعمل یامد موماهیت آن دوجای‌رانیزدر ذیل شرحی ازز دهک) تاجائيكه 
معلوبات بدست آورده ايم تفسير مینما كيم : 

۵ هلك بعهدغور يان حالانیز با حفظ نام خود به قعمبة (دهکک) شهر ت 
دارد اسواين موضع بصورت قطع (دهکه) است ونا سها ی از قبيل ( دميل ) 
و(دسيكك) (دسنک) و (رتهيكك) و(دهيك) و(رتمکه) و( دهیک)و(میک 
وغيره همه‌وهمه نابهای بن درآور دی تذكره نگاران بوده‌است كديا واقم - 


سرذه‌یخورد وشاید تصرفات کاتبان درتغیر این‌نام همدخل بسیا ری دا شته ل 





با شد بهرحا ل ذ يلأ جغر | فياء اين نا حبت تار یخی غز نين قد یم يعنى 
(دهكك) راچین اختصار نمو ديم : 
قصبۀ د هك ازشهر کنونسی غزنه بناصله (. + کیلو متر) در سمتشرق - 
واقع‌شنده وتا ردیز همتقريباً ىم تا. م کیلومتر مسافه دارد . 

حدود چهارطرف دهکهغرباً سلیمان‌زائی (جهان آباد )دمبا لای وشی شر قا 
تنگی سوسوم به دولت خان » شمالاً نخلستان موضع شتم رياط جدوباً موضع - 
سلطان باغ واطراف آن -- طول‌قصبه تقريباً ( م , کیلومتر ) وعرض آن از تار 
کیلوبتر میباشد , 
پیداوار قصبه: گندم‌آبی » جو » جوار؛ تربوزاعلی »توت» انگورو دیگرمیوه ها ی 

سردرختی است ۰ 

راه ها : ! ز غزنین کنونی سرك شوسه به ( دهك ) كشيده شده و از آنجا 
بگرد يز ابتداد دارد سرك غزئین و سرده و شرن از بخش غربی قصبه ميكذرد . 
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ازدهك دو راه عسام چانب هند ميرود یکی راه گردیز بمير ژکه و وادی کرم 
د یکر ی بسمت سلطان باغ كشيده شده | ز آنجا بحکوست شرن و درۀ گول 
بحوزة سند پائین ميايد . 

راه هاى دیگری هم جانب هند دارد از قبيل راه زرست » د ره سيد خيل 
جسدران خویست؛ كو تل‌ندم که‌به‌وادی تهل و کوعات‌نرود بیآید . 

و راه سر روضهءاركونءوانه»وزيرستان »حوزة سند . 

راه (قير وډنگره )اپو زی«خورت‌سندیمن) بهد يرهاسمعيل خان‌مبگذرد. كوتاءترين راه 
د هك بحوزة سند همین واه گومل اس تکه غااباً سو قیات غزنو يان وغو ر يان 
از همین ر اه اتفا ق می افناد و از در؛ کرم نيز رفت و آمد به برشا پو ره 
پشاور ( ولهور » لاهسور حاایه) جریان داشته چنانکه محفه سلطان محمد سام شهید 
را از همین راه از پنجاب به دهکک‌غزنه آورده اند . 

قريدجات کلان كلا ن را مك از قبیل را مك » ربا ط » تاسن » جهان آ با د 
هرکدام در حال برابر تعداد شهر کنونی غزنه جمعبت انسانی دارد . 

قلعه مخرو بهُ(سی)محبس غز نو يان: 

تنگی بسیار تنه ( سو ) که حالابه ( سو كوه) شهرت دا رد در شرق جنوب 
دمك به فاصله تقریباً مر کیلو مثر وقوع دارد راه تنك این قلعه سخر و ب از 
تنگی کم عرض به سربالائی به كو هی منتهی ميشود که در قله آن علا مات 
قلعه ( سسو ) نمودار بودهو دربین‌مردم شهرت دارد که آنجا محبس منزوی عهد 
غز نویان بوده است تلگی( سو )آب کمی‌دارد در يكبخش آن تخميئاً به نعداد 
( ب ) خانه آباد بوده زراعت اندك دارند و قلعه مخرویه سرکوه با تنکی آن 
فعا نيز به ( سو كوه ) موسوم و نزد بوبیان شهرت داردنا ختما نهای قلعة 
( سسو) به سیب ایتکه با خاك یکسان شده جز کاو شهای فنی بنظر بینند ۀ 
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عادی تشخيص شده نميتواند و لی بحیس ( سو ) عبارت از همین مو ضع بو ده 
است. قبر سلطا ن معز اندین عدسام‌غور ی د ريك باغچه رشقه زار( دهك ) 
واقع آمده و بطو ریکه نکا شته آمد در سال +۳ , هجرى شمسی با مر و | رادة 
اعلیحضرت‌المتو کل‌علی الله بقعه بسزا ی ذر یمه ريا ست مستقل مطبو عات 
بالای مرقد سلطان بااجر و سمنت تعمیر و صندوقی از ستگهایسعد نی وطن د ر 
فابریکه حجاری و نجار ی ساخته و پرداخته آد و با لای مر قد سلطا ن شهید 





گذاشته شد , 
قرار عنعنة بومیان و بيان برادر زادة ملك بهادر خان مو سفيد د هك قبر 

سلطا ن قبل از تعمير گنبددر ميا نسردم بمزارشاشهيدمعرو ف‌بودومردم‌وحیوانات‌را 
از خور دن رشقۀ باغچه زار باز بیداشتند.جای اجتماع اهالى بوده‌وازکر امات 
سلطان شهيد داستانها حکایه کردند دربين توده مورديسااحترا م ومرجع حا جت 
قرار داشته است . 

مو قعيت تار يخى (دهاك): 

قرار كنتهمنهاجسراج جوزجانی‌وابن| لیر جزرى وتحتیق‌استاد خليلى و ياداشتهاى 
تاريخ خطىغزنه مولغة مرحو م منشی على احمد شالیزی و دیگر سور خين سابق 
واسبق دسالم+ه ياد رحدود وه هجرى جو ن سلطان غياث! لدين ابو الفتح 
عد سام‌قسيم | میرالمو منين برضداستيلا ىغزان برغزنین لشکر غوررا به غزنهآورد 
بالمقا بلاميرانغزكه در غزنه بودند بجنكك ميدان با غوريها بر نمی آمد ند د ر 
جنگ از(طراق ) سنگر مانند تعبيه مخصوص کار گر فتند ولی باوصفآ ن نتیجه 
جنگ به‌فتح اردوی‌غور خاتمه یافت بنابرآن سلطان غيا ث | لد ين تخت غز نه را 





به‌بردار خود شهاب اند ين سا مارزا نی داشته‌خود به فیروز كوه مر اجعت 


: کردند‎ 
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بعد | زعزیمت غیاث الد ينوقتى شهاب الدین سام به اسم‌سلطان برنخت 
سحمو دی نشست ارآنجا که‌در بین‌خانوا د 4 آل ناصر غز نه وآل شنسب غور 
| ززمانسلطانمحمود بهحادثة محمدسو ری وبا زسیب هجوم علاوالدين بخو نخواهی 
دويرا در خود(قطب الدين محمدماككا لچبال» و سيف الد ين مد که هرد و باثر 
ظلم وبی‌حز می بهرام شامغزنوى بقنل رسيده بود ند)دشمنی د ير ينه مو جود 
بودوعلاوالدينحسين غو ری‌بنام‌انتقا م غز نين را احترا ق و قتل عام‌نمود لذا 
درين مرحله که سلطان شهاب الدين غورى برادر زادهُ علاوالدين جهان سوز 
پایتخت خودرا بامربرادر يهغزنه انتقال داد مناسب ندانست که قرا ر گاه‌شاهی‌را 
ر وی کاخهای مخر وب غزنو يان سر ١‏ ز نو تاسیس نماید . 
معز الدين محمد سا م غو ری ازموضع کو شك سسعو دی يفا صله 
(.م) كيلو متر از مرا كز محمودیان بسدت جنوب شرقى شهر غزنین قرار كاه 
شاهى ودستگاه سلطنتى خوورا در قصبه (دهك) تساسيس نمود. (دهك) سبب 
جندين مناسبت برای قرارئاه اتخاذ نمودن شاهنشا هغوری‌سوزونیت‌داشست.نخست 
از مترو کات‌ویاد گارهای غزنويان ب رکنار بود دوم از كو شلك مسعودی بقدر 
یشمنز ل بوره به هندو حوزۀ سند که هدف لشکر کشی آن سلطان بوده نزدیکتر 
دید ه بیشدیا لا خر ه شکوه سلطانی مانند شهاب‌الدین منقاضى این‌بود که به‌فکر 
خود دستلگاه وقرا ركاه جدید ی برای خود احداث کرده باشد , 
چها رم قصبة دهك از روی مشاهدات اسروزی نیز در سرسبزی و آبادی 
و جمعیت نقو س ۱ ز بخش شما ل شهر قد يم غز نين کم نبوده بلکه در برخی 
سمیزا ت ١‏ ين ازان | ستعد ١‏ د بیشتری د اشته و بر ای تقر ر دستگا ه شاهی 
بر تر يها دا رد . منشی على احمد خان شالیزی که عمری در تتبع تاريخ غزئه 
بمعربرد. | و نيز با ين عقيده است و در يك مقاله خود که بروزنامه سنائی‌نشرشده 


جنين ياد داشت بیدهد : 
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( دهك ) که شهرت تا ر یخی خود را از دست داده در قرن + هجری 
تختگاه و صيفية سلطا ن شها ب | لدين بود زیرا ابنیه‌غزنین عهد محمودیان در 
فتور علا ءادن | حر اق وویران شده و راه تجارتی » سیاسی‌واشکر کشی غزئین 
و پنجا ب همین را ه گوسل بوده است و حطیرةٌ دختر سلطان که در( دهك ) بود 
نیز د ليل بز رگی برتمكن اوست علاوتاً دفن جسد خود سلطان موصوف درموضم 
( دهك ) بذ ات خوددلیل د يكرىا ست که در حیا ت خود بانحدود قرارگاه 
اتخا ذ نموده و دستگاه شاهی او هم در ( دهك ) واقع بوده و غيره ..... 

يعقيدة نویسنده‌این اثر دلیل قاطع بروقوع قرا ركاه سلطنتی شهاب‌الدین د 
سام غوری در قصبدٌ ( د هك ) هما نا و جود وکشف آبده و كتابة آنست که 
رو یگ بحرا ب جا سح قر يه راسك واق عدر م کیلوستری ( دهك ) کنده 
شسمو بخط ثلث قدیم عبارت ازين جملات اند : 

بر بنا ء حذالسجد المباركفى دولة السلطان المعظم معزالدنیا والدین 
ابوا لمظفر محمد بن سا م خليفة أله اميرا لموبنین بتا ريخ منتصف من شهرا لله 
المبارك اریم‌و تسعو ن و خمسا ته ( موی ه)»,بفکر بنده‌پمنظو ر مطالعه شواهد 
فوق ميتوا ن اذعان حا صل کرد كه بايتخت زستانی آن سلطان شهيد اعنى 
ابو المظفر محمنسام غور ی دهلى يا كدام مركز ديكر هندی بو ده و كرسى 
تابستانی او ( دهك ) غزنين بوده است . 

از طرف ديكر وقتى ما بجغرافیای سحلی ( دهك) می بینیم و بژ رف درآن 
فر و ميرويم بيداست كه قصبة مذكو ر بفاصله ( .م كيلو متر ) | زشهركنو نی 
غزئین حاليه بسمت‌جنو ب شر قی بر سیر سرك غز نه و گردیز و غزنه و شرن و 
كو مل ( نز د يكترين راه بهند ) وا قع آ مله فعلاً ( و ) هزار خاذه جمعيت 


دار د و | زحيث وجود د هكده هاي کلان » كلان بخصوص آبادی ده راباك 


۳۳۰ 





وده ربا ط د رشمار و کثر ت نفوس و خا نه واری هريك برجمعیت شه رکنونی 
غزنه سزيت و برتری نشان میدهد»‌علاوتاً روستاهای تاسن » کند رء جهان 1 باد 
و دیگر د هات مر بوط ( د هك ) بو فو ر محصولا ت ز را عتی و سر د ر ختی 
یمراتب از دهات بخش شمال غربی شهر حالیه غزنین امتیاز دا ر ند . | ز وضع 
آبادی و سرسبزی و حاصلخیزی کنونی روستاهای د هك آشکار میشو دكدا ين 
قصبه در قرن ششم هجرى آبادتر و د هات کنونی آ ن با هم پیوست بو دس رکز 
قرارگاه شاهى سلطان معزالدین هد غوری راتشکیل میداده است , ۹ 
اینکه مسعودی مورخ معروف در ار خود تذکر داده است » گردیز به 
فاصله يك منزل از غزنین برسر راه هند | فنا ده است « بصو رت حتم مسعودی 
فا صله را جانب گردیز از قصبه ( د هك ) در نظر گرفتد ز يرا اگر فا صله بین 
كوشك مسعودى يا روضه محمود تا گرد یزبحسا بكر فته شو د ظا هرا بیش از 
( .+ كيلو بتر) وا زيك منزل بیشتر است , حال | ينكه مقدا رمسا فه بين 
دهك غزنه و گردیز د رحدود ( .م کیلومتر ) ميبا شد كه همان يك منز ل 
سعودی صحت پیدا مړ ند . ر يس مسعو دی مسا قه گر د يز و غز ته را ١‏ 
دهك در نظ ركرفته است .» 
از جانب دیگر بقدز ده كيلو متر بطرف جئو ب بخط جا ده يبن ( دهك )و شرن 
محل معر وف بسلطان باغ وقوع دارد.اين موضع ! ز کو شلك ا 
مسعود و محمود به فا صله ( :م كيلو متر ) بکنار جاده پائین آمده امت , 
« سلطان باغ: » قرار عنعه بو ميان باغ سلطانی بود که از بند سر ده آیبارق ' 
ميشده ,از مشاهدشاحه‌ووجود علامات معلوم ميشود که با غ مذ كو ر عرصه. 
زياد ىاز زسین را د ر بر گر فته بود اين باغ ظا هرا به ( دهك ) نز د يك و په 
سلطا ن شها ب! لدين مربوط بوده است جه با غها ی سلاطين آل ناصر از قبيل 
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صد هزار نوباغ و باغ شاه در حصة شمال عر صه مخرو ب شهر کهن غز له به 
اطر اف روضه و قلعه سردار و قلعه نو سرریگدوقوع داشت که از سلطان باغ 
( دهك ) خیلی دور اند . 

ازاينها که بگذریم در حدود ده تاسن ( دهك ) ازيك خط عريض وطویل 
| جر بسیار ثقیل و د را زو بر دار استخراج میکردد واهالی آنرا از بقایای آبادى 
همین گوشه غز نين قد يم شمرده از آن در حمام ها ی خانگی خودشان استفاده 
ميكنند .جو نشهر غز نهُ عهد غز نویان را مورخین دارای دوازده هزار مدرسه 
يا مساجد خوانده ائد و | ين مدا رس يا مساجد نی بدا خل شهر غزئه سوقعیت 
داشت ١‏ ين خود دلیل دیگر ىبه و سعت آن شهر شمرده ميشود چنان که یکی 
ا زگذ رهای غزنین کهن بنام ( کوی‌آهن) ( کنون بفاصلة .ى تا .ب كيلو 
متر ) از شهر ك کنونی براه قندهار و اقح آمده و به همان ام ياد ميشو د باین 
منظو رما نمی‌ندا رد که در آن عهد قصبه ( د هك ) گوشه ای از شهرستان 
م ذکور بوده و داخل آن شمر ده بیشده است . 

اين وسعت غزته را مورخین در عهد سلطنت آل ناصر و غوریها تائید 

میکنند و ميكويند که غزنين در قرن ( مو مهجرى ) | ز معمور ترین و بزرگ 
ترین مرا کز آسیا بوده‌با مدينة | لسلام بغداد همسری میکرد . 

این مدئیت بز رگ افغانى از باختر الهام گرفته بود منحصر به غزنه نمانده 
بلكهبامسا فر تها و قشو ن کشی های سلا طين ابدا ر خائوا ده محمودیان 
و غوريان به تمام نیمقا ر بزرگ هند پرتوافگند و در نزد مردمانو ملل شرق 
مورد تجلیل و تقلید قرار یانت‌یود . 

بر كرديم بر قصبه ( دهك ) اينكه قرارگاه شاهی و کاخهای سلطتتی سلطان 

FFF» 


بعزالدین عد سا م در قصبه دهك بر جه منو ال بوده مورخین معاصر او هیچگونه 
معلوبا تی نداده بلکه ! ز بیان ضر وری ترین نكات اجتماعی سکوت اختیا رکرده 
| ند صرف منها ج سراج جو ز جانی از هم دیگر حوادث در گذشته از شرح و 
با ن او در طبقا ت اصری‌برسی آید که متمردا ن قبيله کهکرا ن وجودعصیان 
ورزیده بودند سلطان دو آن زستان به هند آمد و متمر دان آن طایفه را یدوز خ 
فرستاد جو ن به غزنین مرا جعت کرد بدست فدائی ( از کهکر أن يا بلا حده) 
در منزل ( دميك ) در شهر سنه اثنى وسته باته شها د ٹیا فت 

ویکی از فضلا در ین معنی نظم کرده است : 

شهادت ملك بحر و بر معزالدین كز ابندای‌جهان‌شه‌چواو نيامديك 

سو م زغرثشعبان‌بسالة ششصدودو ‏ فناد درر غز تین بمنزل دهك 
منهاج سراج علا وه كند و آنچه اسوال فز ون ودر خز انه غزئين جمع شد 
در خز | نه هيج پاد شاه نشان ندا دند و بثول خوا جه اسعیل خزا نه داز از 
جواهر در خزا نه غزنين از يكك جنس الماس که نفيس ترين جواهر هاست : 
یکهزار و پنجصد من موجود است دیگر جواهر و تقو د را بر این قياس همی بايد 
کرد . 

جيز يكه از گنته ثقات مو رخين استنبا ط میگردد ابنست که مسجم و مدفن 
سلطان ميرو ر در بو ضع ( دهک ) واقع آمده است كر جه در محت املاه و 
سم | لخط اين نام نيز اختلا ف کر ده اند برخی ( دموكك )و ( ر تهکه) و 
( دهموك) و ( دهیک) و غیره نو شنه اند مگر ابن اثير جز ري در بخش اخير 
مجلد ۲ ألكا مل خو د مدفن سلطان را در مو ضع ( دهك) غز نه تعيين و 
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وتصریح کرده است هکذا احسان خان لو پسنده ( خلاصة التوار يخ ) که از 
اراکین دربار عالم كير اورنگزیب هم بود بدفن‌سلطانرادر رد هکک)از مضا فات 
نزديك غزنه خوانده و گوید : ساطان شهاب الدين محمد سام در حطيرةُ دخترش 
له تشر در آنا بدفون شده بود بخاك سپرده شد , 
میرخوئله مولف روضة الصفا نویسد + سلطان شهاب الدین بتاریخ غره شعبان 
بست فد ائیان کهکر پشهادت ا سلطان را سويد الملكك بن خو اجه 
احمد سجستائى و ز برش به ( ,م ) شعبان ( ++ ه) بمو ضع ( دهيك ) نقل 
| داده و در آنجا بحطيرة دخترش دفن کردند , واين همین دهك غزنه.است 
که با ا بت كرديم 5 
قاعه‌نای‌یاءنای قلع اليه 
ارپا ب تا ريخ مید | نند که : قلع نای و قلعهٌ ( سو ) دو مجبس مستحكم 
کو هبتا نومسلاطين آل‌نساصصر غز نه بسو دمودر تاریخ یمینی‌و تاريخ ببهقی 
وغيره مكر راز اين دو محل به اين حيث ياد شده که پادشا هان آن دودمان 
احیناً بعضى | ز شهزاد گان و رجا ل سياسى «ملكت را در همین دو محیس 








ي ودشوارگذ ر کوهی بند می فر مودند ولى بسبب گذشت روزكار و انقطاع 
آن سلسله اين د و قلعه يا دو محبس درا طراف و أكناف غزنين حاليه مفقودا لاثر 
وتاکنون کسی از آنها سراغ ندا شت يعنى محلى آنها را نمی شنا ختند تا اينكه 
سولف اين اثر در سایأسمی وکوششو گرد شهایساسل در جبال‌اطراف غز نداخيراً 
محل و آثار عردو قلع فوق الذاكر را بيدا کردم جنا نكه موقعيت قلعد ( سو) 
محبس شبخصى سلطان ابرا هيم ز مان شهز اذكى او و محل بند بسعود سعلسلمانٍ 
«pren‏ 


شاعرنام دارآن دوره‌همان است که درصفحه پ ۳۲ این کتاب نگاشته آمد 
وقلعة ذا ىهم بغرب جنوب قلعهُ سو وقتىساحة شلكروياغ غسزنه ازرسوود شرق 
بجا نب غرب پیمود» شود بفا صله .ب کیلومتر بالاى. یکی از شعب سمت 
جنو ب(گل كوه ) افتاده که هما کنون نیزیه‌نا ی‌قاعه شهرت دارد این سوضع 
یی نا ىقلعه جلکه‌سرسبز وآباد ی‌است, كدنزديك به شعبت خاذو ار جمعيت 
دارد ولىمخرويه رمحبس‌نا ی»غزنویان بسمت‌غرب‌آن‌بالا ىكوهى | زشع ب گل 
كوه كائن اس تکه آثار آن برساگدیده ميشود گر جه محل مذكور اکنو ن 
غيرسسكون ونام خودرا به‌جلگهمتصل آذ‌نای‌قلعه داده ! ست مگر سر د مان 
يوسى سخر وبه مذكور رابه اسم محبس عهدغزنويان می‌شناسند.نیز آثارآباد ی 
قدیم ان‌بشکل تاها ی مخروب هویداست .ناكفته نماند قلعه (سى بالاای شعیه 
کوهی كداز سپین غر باخموبيج بجنوب امتداد دارد »واقع آیده وقلعدئای 


روی‌یکی ازشعب جنوبى هند و کش »موسوم به گل کو هکاین است . 


کابل؛ ۲٩‏ تور بمب رخاتمف » 
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تقر بظ انجمن‌تادیخ افغانستان 
دا نشمند محتر م غلا م جیا نی « جلالی » از مو لفان و محتقا ن پیش قدم 
افغانستان اند که از مدتها در رشته و یسندگی وتار بخ کار کرده و آثار مختدم 
ومفيدى را نوشته اندو در هردوز بان پبتو ودری ازنو یسندگان سابقه‌دار وپ ر کار 
بصير شنا خته شده اند , 
جناب أيشان | ينك کنا بی در تار يخ غزنو يان وغزنه و متر و کات که دارای 
معلو مات بسیا ر جالب بو ده و اكثراً آبدا ت و متر وکا ت ابن شهر با ستانی 
را دراين كتا ب با تقل كتيبه های قد يم آنجا ثبت و حفظ کرده اند که برای 
شنا سایی و بقا پای مد نيت این پایتخت بز رک آل ناصر حقيقتاً يك | ثر مفید 
وسود مند یست و مخصوصاًت قیقی که در آخ رکتاب‌دربارة قلع تاریخی ( سو ) + 
( دحك ) ودیگر اماکن تار یخی غزنه کرده اند کاریست بسیار مفتنم و تاز 
که قبل از اين کسی‌در ان باره بدین تفصيلو تحقيق وارد نشده بود . 
این کتاب اگر جاب شود بر ای معرفی غزنه باستانی بسیار نافع است و من 
تاليف چنین کتاب سود مند را به مولف محترم آن تبريك میکویم . 
وفقه الله بالخير 
رئي سانجمن تاريخ : 
پوهاند عبدالحى حبيبى 
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(طفاًقبل از مطا لعه ] غلا طخ پل ر | تصحیح نما ید : 


صفحه سظر در ست نا در نست 

529 1 مجمود محمد 

میب ۲ فثنوت عدده۷۵ حون y۵‏ ۷۰ 
١ 55‏ قايم كر داند قا يم بردادن 


بم فت نوت م سفير خایفه ابو منصو ر...... 
مراد إيدست که سفیر مذ كو ر بگفته 
۹۵ گر دیزی از او لادة اميركر ديز بو ده است 
رجوع شود به گردیزی ( , , ) علامه ۽ بجاست 
بایددر اخير فقر ‏ بالاتر سی بود . 
هم فت نوت چاپ‌قز و ينی ظاهر ا لفظ چهار دهی زايد است 


.۹ عبائی عباسی 
qr‏ عضدالدوله عبدالدو له 
9۸ 5 عضدالدو له عبدالدو له 


.رم م در صفحه‌سذ کوراین کتاب‌بر لو ح‌خو ابيدثقبر ابوالفتح يك بخ شأَية کریمه 
ان‌الذین قالوا ربنا اله الخ نگاشته آمده » بخشی را ترك کر ده است . 
دراینجا همان حصه را نیز ذ کر ميكنيم که از قلم مانده است .... 
(کنتم توعد ون » نحن إولياء کم فىالحياةالدنيا و فی‌الاخرة - آيه 
.م سو رة حم‌السجده . 
۳۳۵ در ين صفحه تاريخ :(و ثور سنه يمسر ه )به آغاز صفحه(۲۳) 
تقريظ. انجمن تاريخ افغائستان ار تبا ط دارد » لذاتاريخ مذكور مال توشعة 
صفح تقريظ شناخثه شود . 
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فپرست 

عداوین کداب غز نه وغز نو يان 
الف_بيش كفتار قاع ع هه وناو هجو ونه عو ونا 
ب . غزنه و غزنويان » نام كتاب ومرام مختصر کناب 
منظرة اول اين اثر وجيز 
اليتكين 
بلکا تكين 
یمین اند وله وا مين الملة محمود بن سبكتكين 
خوا رز م 
سلطان افغانستان وت ركان ماوراء النهر 
ترکما نهای سلجوقی 
سلطان محمود » وسر ژبین هند 
فت نور و قیرات 
مناسبات سلطان باآل زيار وبويه 
شا هنشاه افغانستان وآل بويه 
مقام دانش و فضیلت سلطان 
پارچة نثر دری بقلم سلطان محمود 
غزنین وو جه‌تسبیه آن 
مسعود 


قبر سلطان مسعود شهید 


میت 


rr 
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ءنوان 
برخی از آثار ومتر و کات مدئیت‌دوره محمود 
سلطان مودودین بسعود 
فراخز اد 
ظهیر الدوله سلطان ابراهیم 
مسعود بن ابراهيم ( سلطان مسعود ثالث) 
اسلان شاه بن مسعود سو م 
یمین الد وله بهر امشاه 
آتش زدن در غزنین زیبا 
خسرو شاه پسر بهرام شاه 
خسرو ملکك آخرین شاه خاندان آل ناصر 
منظره دوم سیاست امپراطوری غزنويان پیشین از آغاز 
دوره سبكتكين تا انجام اقتدار سمعو د اول بن محمود 
منظره سوم تشکیلات نظامی غزنو بان بيشيناز 
آغازدوره سبکتگین الى اشر سلطنت سلطان مسعود اول 
دسته های مختلف اردو 
تشکیلات 
مسلك های اردو 
علایم و سراسم اردو 
قواعد تعبیه 
قلعه ها وشکل محاربه مواقع مستحكم مسانان تعرض آنها 
وسایط محاصره وماشینهای انداشت 


۵٩ ؟‎ 


«fra» 











عشوان 
نج جنگی 
آتش بونانی 
اردوی غزنویان در استعمال کدام نوع اسلحه مهارت داشتند 
ذ کر مختصر بعض از محاربات غزئويان 
طرز جریان ح رکات 
دو نمونه از حرکات و تعبيةسلطانسحمود غزنوی 
اول جنگ سلطان با ايلكك خان 
ترتیبات طرفين 
جريان حر کات 
م - سفر سوینات 
پلان و حركات 
ترتیبات سلطان و حرکت از غزئه 
طرژ حرکات در سوبنات 
عودت سلطان 
نیرو دفاعی انغانستان در طول تاريخ 
بنظره چهارم - سکو کات 
امير سبکتگین 
یمین الدوله سجمود 
سلطان مسعود 
شهاب الدوله سلطان سودود 
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عنو اد 
عبد الرشید 
طغرل شاصب 
سلطان أيراهيم 
آغازمنظره پنجم ومربوط آن 
مسجد عروس الفلکه غزئه 
وسعت شهر غز نين به دوره آل اصر 
شخصیت محتاز سلطان محمود » ودید بانی او از 
قلمرو امپراطوری افغانستان 
شخصیت واخلا ق‌مسعود بسر سنطان مود 
مختصری از مشاهیر رجال‌دورهٌ محمود غزنوی 
ار بابحل وعقد 
ابوالعباس فضل بن احمد اسفر ايئى 
خو اجه احمد بن حسن بیمندی 
حستك میکال 
ابو نصر مشکان 
علمای بز رگ عهد سلطنت غز نو يان 
البير و فى ...... 
کتابه‌های‌آر ایگاه سلطا محمو د 
کتابه‌های‌آر امگاه سبکتگین 
بقعةٌ مبا رکه سلطان مسعود شهید 


بقعه. میا ر "که سلطان ابر اهیم ( رح ) 
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عو ان 

محر اب سنگی بداخل بقع سلطان ابرا هيم 

منار هاى غزئين ( و ) نار اول جانب روضه 
(+ )متاردوم جالب‌غز نه با وشته های بر جسته 

هر يك از دو مناربذ کو ر 

عر صكاشاء يهار 

بخشی از تاريخ هنری منظرهُ ينجم 

مابقى بخش هنری ء متر و کات مدئیت آل اصر غز ثه 
مدفن ظهير اندو له سلطان ابر اهیم غز نوی 

تراژ د ی لوح قبر ابو تصرمشکان 

استقبال پرحر ارت اهالی غزنه ازفر اهم آو ردن آثار باستانی 
الواح سنگی متایر ديكر 

بقیرة سر کوه بین روضه وشهر و جوده غز نه 
حطیر 4 موسو م به پشته باغ بهشت 

سنگهای‌سر مر مو اج قصرشاهی غز نه 
بقعه سید حسن غز نوی ( علوی ) 

شخصیت ممتا سيد حسن ( علوی ) 

جامع جمع او لیاء يا گوشه ازجامع عر وس‌الفلك غز نه 
الواح ستابر بزرگان 

لوح مر قد ميارك مجدو د سنائی ( رح ) 

بقیه‌الو اح حطیر ‏ پشته باغ بهشت غز نه 


۷۳۴۲ « 


صشده 
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عنوات یر ده 
منک جديد مر قد سلطان‌شهاب ألدين غو ری و صندو قمر مر ينآن م۲ 


آغازقرن ششم و کم كم تغيبر مدئیت‌حجر ی غز نه ۲۹ 
الف آثار و آبدات قر ن هنتم هجری سدنيت غز نه ۷۹۸ 
بقعه سلطان شهاب‌الدین غو ری ۳۰۸ 
بپ - آثار و ابدات قرن هشتم هجری ۳۹۹ 
ج - آثارو آیدات قرن نهم هجری ۳۷۱ 
د آثار و آبدات قرن دهم هجری ۳۷۲ 
مزا رات واقع درساحه پیشر وی كنيد سلطان ابر اهیم rye‏ 
الوا ح واقع در پشته باغ جنگل غز ئه Ye‏ 
عد ازمشايخ وفضلای کبار » آنانیکه أكثر سگهای ۳۷۸ 
مز ار ات ایشان ضايع شده ۳۷۹ 
رضي الدين على لالا ( رح ) ۳۸۰ 
مز ار اربایاه ( ح ) ۳۸۰ 
در اطر اف رو ضه محمود زار خو اجه سبز پوشان ۳۸۱ 
قبر آدم پدرسنایی عليه الر حمه ۲۸۱ 
مز ارحاجی بایا طو طی ۲۸۱ 
زيارت دیگر معروف به سید علوی TAY‏ 
ع لاءالدین ابو يعقوب يو سف حدادی اقضی‌التضاة YAY‏ 
ابو المعالی احمدانحدادی AY‏ 


امام احمدالحدادی هرسه نفر رتبه اقضی القضاتى داشتسسه 
مز ار ات ایشان در اطر افشالیز و قوع دارد الواح مر اقد - 
ایشان ضايع شده سنائی از ایشان‌مدح کرده‌است 


۰۳۳۳۰ 












علو ان 
مز ارشس‌العار فين ( رح ) 
درجوار بقعه على لالاغز نوی 
بقعه معر وف به پهلول دانا 
بزارات علماء و عر فای با ستانی‌غز نه 
الواح جوار روضة سلطان ابرا اهیم 
الواح جوار کش مسعودی 
اطر اف مز ار پهلول علیه‌الر حمه 


۳۹۰ - 
ياك قضیه تحقيق طلب تاریخ غز نه FF‏ 

يأك تبصرةٌ مجمل د رمو رد ıd‏ 

دهك غز نه و معز الدين محمد سام غو ری ۳۱۹ 

آیاقلعه ( سو ) محبس‌مسعو دسعدسلمان در کجا بود؟ ۳۱3 
اثبات تار یخی مو قعيت جغر افبائی قصبه دهك غز نه ۳۳۵ 

دهاك غز نه که نام تا ریخی خود را حفظ کر ده است ۳۳۹ 

قلعه خر و به( سو ) محبس‌غز نويا ن ۳۳۷ 

مو قعیت تار یخی ( دهك ) ۳۳۸ 

قلعه ناى»يا( نای‌قاعه ) rrr‏ 

تقريظ انجین تاريخ افغانه‌تان ۳۳۹ 
غلط نامه پا تصحیح اغلاط کتاب ۳۳۷ 


۰۴۳ 





ا بسن ني ىأل امین 
سگرن متفه 
الل اماع حدم ۳ تم 
سین WA‏ 
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